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 پژوهشی-مقاله علمی

 

 هویدگماندر منظومه روایی  و صنایع ادبی قواعد نظم بررسی

 حمیدیسمیه 

 زهره زرشناس

                                        

 چکیده

صنایع ادبی در  ای و به منظور بررسی قواعد نظم واین مقاله به شیوۀ پژوهشیِ کتابخانه

 اشعارمانوی سرودهایی هستند اشعار مانویان به دو زبان پارتی و سغدی انجام شده است.

می  را درمناسک و آیین دینی خود انای که مانویان آناسطورهعرفانی و  بامضامین دینی،

های ازاینرو تردیدی نیست که مانی و مبلغان دین مانویت برای بازتاب آموزه خواندند.

نابتوانند مخاطب ترکردند تا بهتر و راحتاز سنت شفاهی و هنرشعرورزی استفاده می خود

های و به زبانکرده  شهرهای گوناگون سفر ن بهااین مبلغ قراردهند. ثیرأشان را تحت ت

 ی قطعبررس با دراین مقاله برآنیم تا کردند.سرایش و ترجمه می را مختلف این سرودها

 یرمراعات نظ تضاد، استعاره، قواعد نظم وصنایع ادبی چون تشبه، وجود هویدگماندوزبانه 

به معرفی این قطعه خواهیم بر این اساس ابتدا  هایی نشان دهیم.با ذکر مثالرا و غیره 

ازنظر بلاغی و نظام شعری در دو زبان پارتی و  آنگاه این سرودنامه روایی را پرداخت؛
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لازم به ذکر است  کنیم.را بیان می لهسغدی مورد بررسی قرار خواهیم داد و نتایج حاص

ل شام گانآید منظور نویسندبه میان می هویدگمانهرجا در این مقاله صحبت از  که،

 قطعه پارتی و سغدی است.

 صنایع ادبی ،بلاغت ،نظم ،پارتی ،سغدی ،هویدگمان :هاهکلید واژ
 

 مقدمه-1

هایی در بر مینامهو سرود اشعار های ایرانی رازبانای از ادبیات دوره میانه بخش قابل ملاحظه 

گونه آثار،  ترین ایناند. اما زیباترین و خلاقانههای گوناگون ایرانی باقی ماندهزبانگیرد که از

ای از قالب شعری که در زبانبه ویژه گونه است. ای ماندهاز مانویان برج ،است که هاییمجموعه

های زبانی و آیین . اشعار مانویان به سبب ویژگیانداخته شدها عنوان سرودنامه شنهای فارسی ب

مانویان های سرودهایی که زبان ازجمله. اندههای گوناگونی سروده و گاه ترجمه شدمانی به زبان

البق این سرودها در قبطی و چینی. سغدی، یانه،فارسی م پارتی، :نده عبارتند ازبه آن باقی ما

 آنها در ،که و ستایشی دارند اساطیری ،عرفانی، دینیی هامایهو درونشده های مختلفی سرایش 

و در بخشی از  هستند برخی سوگ سرود. اندقرار گرفته مورد ستایشایزدان و بزرگان دین مانی 

روایت جدایی  دیگرای دسته .است دین مانویان شناخت اسطورۀکیهان له نظامئمسصحبت از آنها 

 کنند.می )ماده( را بازگو زندان تن هایش درها و دشواریگرفتاریخود و )نور( را از اصل جان

تیی مانند یشاوستانیمه بلند و کوتاه و به همان سنت سرودهای  الب بلند،ها در سه قاین سروده

نظم آنها نسبت به سنت باستانی خود دارای  .(27: 1383مطلق، پور)اسماعیل اندها سروده شده

ابجدی که اصلی سامی دارد . بدین معنی که هر سطر  ؛ مانند کاربرد شیوۀاست اندکی تغییرات

 و مهم به ترتیب با یکی از حروف الفبای آرامی، آغاز شده استهای کلیدی یا مصراع و گاه واژه

های منظوم توان متنمیهای بالا بدین ترتیب در دنباله گفته (.105-104: 1390س،)زرشنا

اند دستهنموده تقسیم ادبیات ایران باستان زبان ودکترزرشناس در کتاب مانوی را این گونه که 

 بندی کرد:

 های متعدد و مجزا است.)قصیده( که دارای اندام .سرودهای بلند1

.مدایح بلند دینی ولی بخش نشده که در زبان فارسی میانه آفرشن و در زبان پهلوی اشکانی 2

 د.نشوآفریون نامیده می

.سرودهای کوتاه که اغلب دارای ترتیب ابجدی هستند و در زبان فارسی میانه مهر ودر پهلوی 3

 د.ناشکانی باشاه نام دار
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مه به فارسی میانه و دو منظو گفتار نفس روشنو  گفتار نفس زندهدو منظومه بلند از در گروه اول 

های گروه از سرود توان نام برد.می 2یدگمانهوو  1انگدروشنانبه زبان پهلوی اشکانی با عنوان 

 ،فس زندهن هایی خطاب به ایزدان مانوینمانده. وازگروه سوم نیز سرودم هیچ سرود کاملی باقیدو

 (.105)همان، قدس بمه در دست استبزرگان مانوی یا در تجلیل از روز م

بندی قرار دارد جزء اول این طبقه ةبختی ما( که جزء دست)خوشا بر ما، یا نیک هویدگمانسرود  

 مری و 3بنابر نظر هنینگ .آثاری است که از آن دو متن به زبانی پارتی و سغدی موجود است

 5زوندرمان و سروده شده است. اما ورنرتوسط یکی از مبلغان و شاگردان مانی با نام مارامّ 4بویس

که بناست  عرفانیاشعار از این منظومه دهد.سقفی با نام مارخورشید وهمن نسبت میآن را به ا

 نور یا همان روح دردر واقع  است. و درباره هبوط نور یا همان هبوط روح ای گنوسی داردمایه

ا معرفت ی ۀاگر انسان به میو این اسارت است. ت و رسالت او آزادسازی انسان ازاین عالم اسیر اس

 شود.نور محبوس تن خود را آزاد سازد و روحش رستگار می تواندگنوس دست پیدا کند، می

این  با چاپ ابیاتی از  6اس آلمانی مولرشناشعار مانوی را برای نخستین بار ایرانپژوهش در

ای را به عنوان نمونه برای بیان نکته انگدروشنانابیاتی از منظومه  1904او در  ارشروع کرد.اشع

گونه اظهار نظری درباره خود متن و ابیات درباره خط مانوی و توضیح درباره آن آورد. وی هیچ

که درباره آثار  دداد تا آنها را در کتاب خو 7های خود را به رایزنشتایناما تمامی یاداشت ،نکرد

تر را های جامع و گستردهژوهشپ» :بویسبه نقل از  مورداستفاده قرار دهد. دبازیافته مانوی بو

چینی  ةهایی درباره ترجمبا یاداشت 1943او در سال  .انجام داده استهنینگ این زمینه در

د دارد که ساختار نوشت و نشان داد که در فارسی میانه و پارتی چهار سروده مجزا وجو هویدگمان

 «(.Boyce,1954: 1-7) و قالب آنها با یکدیگر همانند است

                                                           

1.angadōšnān 

2.Huyadagmān 

3.Henning 

4.M. Boyce 
5.Sundermann 
6.Müller 

7.Reitzenstein 
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 سرودنامه هایبا نام  مانده توسط بویس در کتابی برجای هویدگمانهای پارتی آنچه از سرودنامه 

استاد خود هنینگ این سرود های وهشژاین کتاب با بهره گرفتن از پگردآوری شده و در 1پارتی

 به چاپ رساند. 1954های سودمندی در با یاداشت هو همرا نوشت و ترجمه کردرا تصحیح، حرف

هایی از آن بیت ،به زبان سغدی باید گفت که ابتدا هنینگ بود که هویدگماندرباره سرودنامه  اما

سغدی متن زیادی زبان مانوی به  هایبه طور کلی از سرودنامه ساند.و به چاپ ر کرد را بازسازی

مصراع  30هر قطعه شامل که دسترس  سغدی تنها دو قطعه در هویدگمانز ا نمانده وبرجای 

 1985سال  مانده را مکنزی دراین ابیات باقیدیده هستند. های آن آسیبو برخی از مصراعاست 

خوانش و ترجمه  ،بازسازی 2«سرودنامه هویدگمان سغدی»دو قطعه   هایی با عنوانطی یاداشت

را همراه با سرودنامه  هویدگماناز سرودنامه نج قطعه پوبیست 1990نیز در زوندرمان  کرد.

 .(193: 1396پور، )اسماعیل به سغدی و پارتی نشر داد ،انگدروشنان

بدون شک وسعت غنای اشعار ایرانی میانه باعث شده که این هنر ایرانی بر ادبیات سایر کشورها  

ای مهمی درآسی کشور ،رمنطقه سغدثیرگذاری رواج شعر مانوی دأین تنمونه بارز ا ثیر بگذارد.أت

اشعار مانوی از طریق زبان سغدی به دورترین نقاط  راه بازرگانی آن روزگار است.میانه و شاه

های دیگر های ادبی از زبانزبان سغدی در پذیرفتن انواع و قالب جهان آن روزگار رسیده است.

مفاهیم مختلف ادیان را در توانسته است می ،کهرا به خوبی از خود نشان داده نیز این قابلیت 

خود شاهدی بر این مانوی به زبان سغدی  هایسرود ه ترجموجود  خود بپذیرد و انتقال دهد. 

هایی بخش ادبیات پارتی سابقه دارد و ترجمة های شعری که تنها درترین قالبادعا است. از موفق

مضمون عرفانی دارند و سرگذشت  سرودهایی است که عموماً سغدی به دست آمده، ز آن به زبانا

یک نمونه از  هویدگمانسرودنامه  .استاز اصل خود دور افتاده  کند کهی را روایت میجان باررنج

میانه زبان پارسی محسوب می ۀتوان گفت از شاهکارهای ادبی دوراین قالب ادبی است که می

های مختلفی تشکیل شده از بخش ،ضربی -یعنی هجاییاین سرودنامه با وزن خاص خود  شود.

مل شا شامل چند بند و هر بند، هر بخش، که در پارتی به آن بخش )هندام( گفته می شود؛ است

اند. از از دو مصراع تشکیل شده که با یک نقطه از یکدیگر جدا شده دو بیت است و هر بیت،

ن ل پارتی نشاترجمه و مقایسه آن با اص ،چیزی نمی دانیم اما هویدگمانامه مترجم سغدی سرودن

و به  ،بودهمترجم قابل و چیره دستی اما  ش داشته،ترجمه به اطناب گرایدهد که هرچند درمی

                                                           

1.The Manichaean Hymn-cycles in Parthian. 

2.Two Sogdian Hwydgman Fragment, Acta Iranica 25,1985. 
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علاوه برآن وجود  ازعهدۀ ترجمه برآید. استخوبی توانسته که به چرا ،هر دو زبان تسلط داشته

های مختلف اصطلاحی، ادبی و زبان سغدی در حمل جنبه ظرفیت زیاد این ترجمه، نشان از

برآن هستیم تا  هویدگمانهمین اساس با انتخاب منظومه بر فکری دیدگاه عرفانی مانوی دارد.

 نظام و قواعد شعری دوره میانه را در دو زبان سغدی و پارتی مورد بررسی قرار دهیم.
 

 بحث و بررسی -2

 هاسیاق سبک واشعار مانوی و -2-1

عبارت است از کلام موزون و مقفی که دارای معنی باشد شعر تعریف شعرگفته:درکوب دکتر زرین

جهت شعر است از این تعریف شعر ایی جزئی در بیان.هبا تفاوت تعریف، یا چیزهایی شبیه به این

جهت از شعر (.23: 1347کوب،)زرین (کلام غیر موزوننثر) آن جهت که مقابل است با از ،بودنش

اور به ب ،از جهت کلام بودنش احتیاج دارد به وزن و قافیه و ،شعر بودنش مطابق به این تعریف

کاریعلاوه صنعته ب ،نفوس باشدآن کلام قصدش تصرف درازا نیاز داشته به اینکه گوینده قدم

 .( 41)همان، دهای عادی خارج کناز حدود حرف هایی هم آن را

عروض و  ،توان چنین استنباط کرد کهکوب از تعریف شعر دارد میتعابیری که زرینبا توجه به 

استفاده از آنها می با هایی هستند کهبلاغت در واقع دانش و )لفظی و معنایی( صنایع ادبی یه،قاف

مربوط به دو  کوب نظارت بر وزن و قافیه راریندکتر ز برای شناخت نظام شعر استفاده کرد.توان 

 بةو جن داندری را متعلق به علم بدیع میهای شعاما نظارت بر ظرافت و ؛عروض و قافیه علم

نگیز است ااگرچه سخنی خیال شعر (. 47: همان) گذاردبیان می معانی و عهدۀ بلاغت کلام را بر

وجود شعر  ةهمراه و لازم عاطفه نیز با آن شود و خیال وقافیه محدود نمی وزن و فقط به اما،

به همین سبب باید در شعر هم به لفظ و  .بنابراین لفظ و معنی هر دو ملازم شعر هستند است.

خواهد و توجه به شود و لفظ هم میشعر تنها با معنی تمام نمی ،هم به معنی توجه نمود چرا که

زون است مودارد تا در تعریف آن بگویند کلامی ها را وامیلفظی آن است که عروضی ةهمین جنب

جدا می چیزهایی هستند که شعر را از نثر وزن و قافیه در واقع و مقفی که دارای معانی باشد.

عمولی م از کلام عادی و، ثیر و تلقین مشترکندأخاصیت تدرهر دو که  را، ا آنچه شعر و نثرام کنند.

توان های بالا میگفتهبا توجه به  استعمال لفظ در غیر معنی حقیقی. کند عبارت است ازجدا می
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از  یکی کرد. زیاز نثر متما دارد تا بتوان آن را ازین یژگیبه چند و شعر کی ،چنین گفت که

، دندار یزبان ینیکه نوآفر یشعر زبان است. یدگرگون ،شعردر هایژگیو نیا نیتریاصل و نیمهمتر

و عاقلانه  ینثر به شکل منطق بلکه ست،یدگرگون کردن زبان ن نثر ةفیوظ .ستیگذار نریثأچندان ت

 انیجر در نفس است که در بطن شعر ثیشعر به عنوان حد یشناسییبایز رفتار کردن است.

ها که علاوه از زبان و نشانهکند عبارت است یاز نثر متفاوت م گفت آنچه شعر را دیکل بادر .است

 یچند وجه متکثر، یکه معان ییهااما به قدرت و نشانه باشد. لیآن دخهم در یادب عیصناآن بر 

یم زودهعر افش یبخشریثأت ربهمراه باشد  یقیاگر با موس کرد. هیتک دیبا شتریب و نامحدود دارند،

 یاشعار گاهان .ون بودن کلام استموزدر  انهیباستان و دوره م رانیتفاوت شعر و نثر در ا شود.

 است. ییهجا 12تا  8در وزن  و عمدتاً ییهجا ،تیو سنسکر ییموزون و وزن آن مانند وزن ودا

موزون  صرفاً  اام .بودمی نیآهنگموزون و دیبا خواندند لزوماً یها مهرا در آتشکد یچون شعر گاهان

 اره،استع مانند یادب عیبلکه وجود صنا ،نبود ن آنانبر شعر بود لیها دلشتیبودن کلام گاهان و 

کمتر جنبه پژوهشگران  نیکه از ا، شودیم دهیهم در آنها به وفور د رهیو غ لیتمث ،هیکنا ،هیتشب

 موزون، ییاوستا شعر .دینمایساده م اریشعر و نثر بس کیتفک ریتفاس نیبا ا اند.به آن پرداخته

 نیاراما نث .دشعر هستن اتیضرور جزءاین صنایع که است  یادب عیو سرشار از صنا یمقف عمدتاً 

 رشتیب یینثر اوستا است، یو اجتماع ینیو آداب د نیدهد و مربوط به قوانیم میدوره فقط تعل

 .یاست تا ذهن یعین

 شود.میدشوار  ینثر و شعر کم یهاشاخص یمانو اتیو به خصوص در ادب انهیم ۀدور در اما

 یمهم یمقالات انهیم ۀشعر دور یهایگژیدرباره و گرانیو د سیبو یمر ،نگیمانند هن یدانشمندان

میثمی آن را ترجمه  با عنوان وزن شعر پارتی که م. یفرانسو شناسرانیا 1ارلاز اند. مقالهنوشته

 نیا جهینت است. دهیرس یجیراه هم به نتا نیادر که است یقواعد شعر نیا رامونیپ ،کرده است

 ،ستیموزون بودن ن صرفاً انهیشعر و نثر در دوره م زیکه وجه تما اینستها به طور خلاصه پژوهش

 ،یاهیتک گینیبنابر نظر ه ایو  ییدوره هجا نیا است. اشعار لیآن دخرد زین یگریبلکه عوامل د

به آنها سرود  لیدل نیخواندند به همیم یقیدوره را همراه با موس نیاشعار ا نکهیدوم ا .اندیضرب

یآنها نم ییو به آهنگ هجا ستیرح نطها چندان ممصراع یدوره تساو نیا اشعار در گفتند.یم

آنکه یگرداست و  یبه صورت درون شتریب هاآن ةیقاف امارفته است  کار درآن به هیقاف توان شک کرد.

                                                           

1.Lazard 
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 نیدر شعر ا یادب عیدرباره صنا .دندشیو در مراسم خاص خوانده م یقیاشعار همراه با موس نیا

 به کار عیصنا نیا از یاریبس یهااشعار نمونه نیا توان گفت دریم یاشعار پارت ژهیدوره و به و

 رفته است.

که بدین شکل  دارند، را هاسبک و سیاق یشت ،ر سرایشد اوستا سرودهای مانوی پیرو نیای خود

آن صفات  ،آنها ذکر صفاتی از با و مرتباً شودیستایش ایزدان شروع م با اً صراحت ابتدا ها درسروده

از  شعر خود ةمایوی در مضمون و دروناما باید گفت که شاعران مان کند.وار تکرار میرا ترجیع

ی ماد به زندگی ة آنانی عارفانه و نگاه بدبینانباورها تواندکنند و دلیل آن میروی نمیها پییشت

های قالب تنوع در جود عناصر بلاغی مانند وجود وزن،مانوی ماهیت دینی دارند اما و اشعار .باشد

است که همگی آنها  وجود صورخیال و صنایع شعری به وضوح در آن مشهود دراشعار،گوناگون 

به ویژه در  ادبیات و در گی قابل توجه آنهای ایرانی وگستردبانتوانایی ز کنندهبیانگر و منعکس

توضیحات داده شده به بررسی  حال با توجه به های ایرانی دارد.دوره میانه زبانمتون منظوم 

 ادبیات ایرانیان پیش ازکنیم که مانوی خواهیم پرداخت تا بیان  اشعار نظام شعری دراین  وجود

خود را  اسلوب ویژه سبک و ی،های شعرشعر همراه با نظام ، بلکه وجودخالی از شعر نبودهاسلام 

یکی از قطعات  این راه برای رسیدن به اهداف خوددر .داشته استقافیه و صنایع ادبی  وزن، در

 در دو زبان سغدی و پارتیایم و به وسیله آن نظام شعرهبرگزیدرا  هویدگمانمنظوم مانوی با نام 

 .را مورد بررسی قرار خواهیم داد
 

 های مانویدر سروده وزن-2-2

زن و از: سه نوع وزن برای اشعار وجود داردکه عبارتنداسلام پیش ازایران ر کلی درادبیات به طو

وزن هجایی  که در آنها تنها تساوی هجا مطرح است و کوتاهی و بلندی هجا ملاک نیست.هجایی 

آن تساوی کوتاهی و بلندی ی که دردوم وزن کمّ ، گویندی هم میرا وزن آهنگین یا وزن کیف

 تساوی تعداد آنای یا ضربی که درسوم وزن تکیه، و دهجاها و نظم قرار گرفتن آنها اهمیت دار

 وزن شعر فارسیدکتر خانلری در کتاب  (.52: 1383پور،)اسماعیلاست میت اه حایز هاتکیه

ی ازپژوهشگران نظرات گوناگون ،اشعار مانویانوزن دراشعار دوره میانه به ویژه در درباره ساختار

ثیر هجایی بودن اشعار أت سن تحتستنیآندرئاس و کر بنونیست، :جملهاند ازاین حوزه را آورده
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نظر کریستن سن را چنین نقل  او در ادامه د.اندوره میانه را نیز هجایی دانسته اشعار اوستایی،

هجاهاست و هر مصراع سرودهای  ۀر مانوی بر شمارسن باور دارد که بنای شعنتسیکر» اند:کرده

هجایی نیز میان آنها دیده می 5،6،7،9،10،11های و مصراع استمانوی شامل هشت هجا 

  (.45: 1354خانلری،)«شود

هنینگ » :چنین آورده هنینگبه نقل از  پیش از اسلام در ایران شعردکترابوالقاسمی در کتاب 

ای و اشعار مانویان را منظوم به نظم ضربی دانسته و گفته است سطرهای اشعار مانوی سه تکیه

 مثال:برای  «شودای تقسیم میبه دو تکیه ای هستند که در صورت اخیر سطریا چهار تکیه

az pad zōš istānnān 

ud frawazān pad bāzūr 

abar až hraw zāwarān  

ud axšendān wistambag  

 من مشتاقانه برگیرم

 و پرواز کنم با بالم )بالهایم(

 بربالای )برفراز( همه نیروی تاریکی

 (.Boyce,1954:100 مگر( ))ست و شاهزادگان ستمبگ

سرودهه میهای کوتاجملهشاعران مانوی شعرهای خود را در کند کهوی در ادامه چنین بیان می

این شعر مانویان نه بنابر ها توجهی نداشتند.های مصراعکیهو یا تساوی ت اند و به تساوی هجاها

 -1 :مشخص نیستخاطر داشت که  باید به .ی داشته و نه نظم هجایی و نه نظم ضربینظم کمّ 

نداشتهتکیه اشته و چه کلماتی دچه کلماتی تکیه  -2 بوده است؛ نوع تکیه در ایرانی میانه چه

کند که ه بیان میاداموی در جایی تکیه داشته است.های چند هواژه از کدام هجا-3 اند؛

و هجا  7 ها گاهعمصرا از شعر مانویان هیچگاه یکی نیست.های یک قطعه هجاهای مصراعشمار

د که باید به دارمیوی اظهار  .هجا دارند 7از وگاهی بیشترهجا  7ز اترکم ی نیزگاه ،هجا 8 گاه

ها به طور قطع معلوم نیست و همین امر هجای یک خاطر داشته باشیم که تلفظ برخی از واژه

 (.161-160: 1383)ابوالقاسمی، کندمصراع را کم یا زیاد می

 هسرودنامبه نظر بویس و هنینگ »: ستنوشته ا سرودهای روشناییپور در کتاب دکتر اسماعیل

اساس و شاخص وزن را ها شمار تکیه هنینگ قافیه است.دار و بیهدارای ابیات تکی هویدگمان

کیهت او معتقد است که تغییرات در شمار هجاها ملاک نیست بلکه تنها تعداد است.دانسته  شعر

مطالعه اشعار ایرانی میانه آن است های اما یکی از دشواری کند.ها حدود یک شعر را مشخص می
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د شاک مشخص نیست. ها دقیقاً جای تکیه دانیم وکه تلفظ بسیاری از واژگان را به درستی نمی

از جمله دو  ررسی کرد و به نظام شعری پی برد.توان بدهد که سرودهای همزمان را مینشان می

ای وجود دارد یههای چهار تکصراعهر دو سرودنامه، مدر که  هویدگمانو  انگدروشنان نامهدسرو

هر پاره شعر )نیم  خورد.دو به چشم می ای در هرواژهیم مصراع با پاره شعر دو و تعداد زیادی ن

اسماعیل پور در  دارای یک واحد وزنی است و آن را باید جداگانه مورد بررسی قرار داد. مصراع(

را بدین شکل بویس مورد بررسی قرار داده   ادامه همین مطالب نموداری از یک دوبیتی راکه

 آورده است:

 دارتکیه تکیه+بی دار+تکیه تکیه+هجای بی الف(

 تکیهبی دار+تکیه تکیه+بی دار+تکیه تکیه+هجای بی ب(

 تکیهبی دار+تکیه دار+تکیه تکیه+هجای بی ج(

 دارتکیه تکیه+بی تکیه+بی دار+هجای تکیه د(

 (.195-194: 1368 پوراسماعیلبه نقل از )

در آغاز » :آن فارسی میانه این گونه اظهار نظر کرده ه تبعتفضلی درباره وزن شعر پارتی و ب دکتر

ی وزن یعنی تساوی هجاها مبنا هجایی است،شد که وزن شعر فارسی میانه و پارتی گمان می

بود که وزن این اشعار ضربی یا این نظر مورد انتقاد هنینگ قرار گرفت چرا که وی بر آن  است.

ی و به اشعار پارتدراست که  این نتیجه به دست آمده بارهاز آخرین پژوهش در این ی است.اتکیه

چند واژه از ع است و هر مصراع نیز معمولاً ارهر بیت شامل دو مص احتمال بسیار فارسی میانه،

اصلی  ةاین دو کلم آنهاست. خرآ آن اصلی است و تکیه روی هجای ةدو کلم ،شود کهتشکیل می

دو یا سه یا چهار هر یک مرکب از  روند ور پایه یا رکن به شمار مید همراه با کلمات وابسته آنها

ضرب  دار،تعداد هجاهای تکیهاشعار علاوه بر ندرت یک یا پنج یا شش هجا هستند. درو به هجا 

هجایی به دو گروه زرشناس اشعار مانوی را دکتر (.35 :1387)تفضلی، «تواند متفاوت باشدوزن می

اشعار پهلوی اشکانی  در گوید کهو با توجه به نظر لازار می کندتقسیم میای و ضربی یا تکیه

 (.104: 1390)زرشناس، تواند متفاوت باشدضرب وزن نیز می افزون بر شمار هجاهای تکیه دار،

صورت  (1985) شناس فرانسوی ژیلبر لازارایرانترین پژوهش درباره وزن شعر پارتی توسط تازه 

وزن شعر »با عنوان این مقاله  لازار در .میثمی آن را به فارسی ترجمه کرده است که م. گرفته
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سه منظومه پارتی  قطعه از اشعار پارتی را با بررسی سهزن درمرزها و سرحدهای نظام و «پارتی

ای یا ضربکلی اشعار پارتی را دارای نظم تکیهاو به طور  مشخص کرد.هویدگمان و  انگدروشنان

شود تفاوت میهایی که در زبان عادی استفاده ها با تکیهداند که ممکن است این تکیهآهنگ می

پذیری الگوهای حاصله ال نیز معترف به این قضیه هست که تنوع انعطافدر عین ح داشته باشد.

تلاشی برای ترسیم یک الگوی مشخص برای وزن  های شعر پارتی مانوی هرها و پارهاز مصراع

 زند.شعر پارتی را خنثی و بر هم می

از جمله قواعد  ر به برخی از قواعد شعری پی برد،توان با پژوهش بیشتلازار معتقد است که می

 زیر:

 آهنگ( در فواصل منظم مبتنی است.)ضرب وزن بر تکرار واحدهای زمانی ضربی.1 

 با تکیه واژه منطبق نیست. هنگ الزاماً آ.ضرب2

 .(279: 1357لازار،) کند.کمیت هجاها نقشی خاص ایفا می3

هر مصراع به دو پاره  شود.مساوی تشکیل میبیت است که از دو مصراع  واحد شعر پارتی معمولاً

های مانوی اغلب نشان داده مینوشتهفاصله میان دو پاره در دست گردد.یا نیم مصراع بخش می

بر هجای آخر نهاده می ها عمدتاًاین تکیه. شوددار تشکیل میاصلی تکیه ۀهر پاره از دو واژ شود.

شود و هر هنگ در بخش پایانی تشکیل میآپس هر پاره از دو رکن یا دو پایه و یک ضرب شد.

 شوند.بلند تقسیم می خود به دو دسته کوتاه و هجاها سه یا چهار هجا دارد. دو، مولاًرکن مع

به  .استاهایی نمذکور دارای استثالبته قواعد  آید.می دهنگ همیشه بر هجای بلند فروآضرب 

توان می های شش هجایی را که نادرند،پایه .های پنج هجایی دارای انواع متفاوتی استویژه پایه

 هنگ تفاوت قایل شدآلازار میان مختصات آوایی تکیه و ضرب به دو پایه سه هجایی بخش کرد.

از نظر  هنگ،آواژه است و هجای پذیرای ضربهجایی که حامل تکیه » و چنین نتیجه گرفت:

 تکیه بر ان در نظر داشت که اصولاً تومی برای مثال، شود.یندهای متفاوتی برجسته میوزنی با فرا

وبدین  «آن مبتنی است (longur) هنگ بر کششآو ضرب (ton) نواخت ،(elevation)ارتفاع 

 (.290-289: همان) گرددقواعد شعر پارتی تکمیل می ،صورت

 آید.تواند برهجای میانی واژه فرودهر پاره( می ۀتین پار)مربوط به نخس در شرایط خاص .1

 هنگ نخواهد بود.آحامل ضرب پذیر واژه لزوماً هجای تکیه .2

  (enclitiques) هابستپی .3
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های هجایی چنین بسامد پایه  )4 هویدگمانو  6 هویدگمان ،6 انگدروشنان) در شعر پارتی مانوی

سههای پایهو  6/33درصد و در شعر نخست  1/18 هویدگمانقطعات هجایی دردو هایپایه است:

جه گرفت که بسامدهای سهتوان نتیمی. بنابراین درصد 8/42درصد و  9/42هجایی به ترتیب 

لبته نباید فراموش کنیم که ا ها(.ل پایهدرصد ک 50تا  40)از  ها بیشتراستهجایی ازدیگر پایه

 داشته است.بوده و هر شعری آهنگ ویژه خود رامانوی با موسیقی همراه  اشعار

شود که به نظر حمزه اصفهانی اشعار پارتی قدیم همه در یک وزن )تجئی علی لازار یادآور می

شبیه ها گرایی رکنهماز نظر  این شعرها شد که شبیه بحررجزاست.واحدین( ساخته میبحرین 

های در نتیجه به نظر لازار نظام آنها تفاوت دارند. ولی به سبب نداشتن قافیه با اند،شعرهای عربی

این  اب ی است.ازسویی کمّ  ی استوار است که از سویی هجایی ووزنی اشعار پارتی بر قواعد متفاوت

ای اساسی شعر کهن فارسی کشف همعینی میان ریتم ةاست که باید رابط این باور حال او بر

بداعت ایرانیان در » یادآور شده بود: «یادگار زریران»در مقاله 1932چنانکه بنونیست در  شود،

 «ی عرب بوده استخصوص فن شاعری مشتمل بر تطبیق وزن هجایی با قواعد اوزان عروضی کمّ 

 (.302: )همان

رگزیده های بوزن انی میانه غربی وایر که به راستی میان شعرلازار به این نتیجه نهایی رسید 

به گمان  های مشترک یا خویشاوند را درآنها شناخت.یتمپس باید ر شاعران تداومی وجود دارد.

 رمل، )هزج، ا چهارهجایی)متقارب( ی هجاییهای شعر فارسی از یک سلسله سهترین وزنرایج او،

های مختلفی را میی پایهاوزان کمّ  درهاکه این سلسله شوند.شکیل میت غیره( مجتث و رجز،

های کلی با از شباهت کم در کلیت خوددست مشارکت دارند،های متفاوت در وزن سازند و

ور یادآ )بحر متقارب( به طور مشخص بیشتربهره نیستند. اولی واحدهای بنیادین شعر پارتی بی

  (.303: همان) دو سلسله منظومه است ها یادآور بنیادین شعرهایو سایر سلسله M10 واحد شعر مانوی
 

 در سرودهای مانوی قافیه-2-3

قافیه  ۀابهام دربار. کندیک نظام مشخص و منظم پیروی نمیایرانی میانه از شعر در قافیه ةمسئل

مگونی و هتواند قافیه درونی یا همشعر می این دوره است. ابهام وزن در اشعار برابر باواقع  در

ه ب کهتواند شعر باشد چرارونی هم نداشت میحال اگر شعری قافیه د ته باشد.نوایی صوتی داش
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موزون و  ةلئو تنها مس، دیگری نیز در کار است رتمعوامل مهن و مقفی بود له موزونئجز مس

 .مقفی بودن در شعر مطرح نیست

در باره قافیه به نقل از هنینگ چنین  سرود روشناییدکتر اسماعیل پور در کتاب خود با عنوان 

این اشعار قافیه به  است که در هیچیک از در اشعار ایرانی میانه معتقدهنینگ » آورده است:

 اشعار پهلوی وجود صدا درهای همهای اتفاقی و واژهبه نظر او قافیه معنای حقیقی وجود ندارد.

البته هنینگ به وجود  اشعار حضور ندارد. و مشخص در ایناما علم قافیه با قواعد منظم  دارد،

که  گویدکند و میاعتراف می ساناآهای پهلوی ویراستة جاماسپ ر یکی از متنقافیه کامل د

دهد بندی را تشکیل می دو بیت این شعر،هر است.ی ای مقفسراسر شعر مذکور همچون قصیده

 .«(128: 1392پور،)اسماعیل یابدپایان می 1«گیهان راند»عبارت یت نخست هر بند باکه ب
 

 صنایع ادبی در اشعار مانویان-2-4

ر دره غی تشبیه و تصور، استعاره، همچون خیال،ابزارهای دیگری  شعر، قافیه در و وزن افزون بر

می ایهر شعر و سروده ه ادبی باید به آن بپردازیم.در حوزنظام و ساختار نظم وجود دارد که 

که  ش وسیعیبا گنجایشعر  معنایی مورد بررسی قرار گیرد.لفظی و  صنایع دو دیدگاه از دتوان

بهترین  ود،شمی نثر بر نظمکه موجب برتری موسیقی زیبایی دارد و نیز  برگرفتن معانی برای در

 وسیله برای بیان احساسات والاست.

بندی خواناستاگر یعنی  بلاغت باشد. آن است که کلام دارای فصاحت و آراییشرط اصلی سخن

است که دیوار سست  همانند آن است و اثربیهوده و بی ،آوردن صنایع، استوار نباشد درست و

 (.25-24: 1377)همایی، بنیاد را که مشرف به انهدام است نقش و نگارین کنند

ه قافیآنجا که وزن و از .شوددیده میچه معنوی بسیار  و یظصنایع ادبی چه لف ،در اشعار مانوی

ر صنایع سای استعاره و تشبیه، خیال، افزون برآن تصویر، و ؛باشد به تنهایی لازمه شعر تواندنمی

این رد نموده؛ استفادهاز این صنایع  یتنوعم اینکه اشعار مانوی به طور و ؛ادبی اجزا شعر هستند

اشعار بررسی زیباشناسی  .پردازیممی هویدگمانسرودنامه  بررسی زیباشناسی آنها دربه بخش 

های و آرایه کار بردن این صنایعهکه شاعران آن دوره در ب استنکته این  تبیین کنندۀ نمانویا

کمال  اوج دوره به اند و خیال شاعرانه را درایناشتهدو نازکی خیال لطافت  ادبی چقدر ذوق،

   اند.رسانده

                                                           

1 Andar gehān 
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ز اسلام را بر ما آشکار میپیش ا ةرفتنهای بلاغی اشعار از میاویژگی ی ازااشعار مانوی گوشه

از عناصر بلاغی برای هدفی جز دین استفاده  یهرچند در این اشعار به دلیل ماهیت دین کنند.

اما تنوع صور خیال و صنایع شعری به کار رفته در آنها در  و به اصطلاح جنبه القایی دارند، شده

از دیدگاه تاریخی و  توانده میکنند کتجاربی را منعکس می تصرفات شاعرانه حوزه خیال، ةمینز

صنایع ادبی از جمله بدیع در کنار بیان و معانی یکی از سه شاخه  ت بسیار مهم باشد.تاریخ ادبیا

حقیقت نوعی تقارن و پردازد که درها و فنونی میرایهعلم بدیع به آ دهند.بلاغت را تشکیل می

در واقع  د.نمایگونه افزون میرا بدینموسیقی شعر و آورد توازن را در سخن شاعر به وجود می

د تا هر چه بیشتر شعر نکنموسیقایی شدن آن در کنار قافیه کمک می این صنایع به وزن شعر،

توان در حوزه الفاظ و معنا یافت به همین های توازن و موسیقی شعر را میجنبه آهنگین شود.

 معنوی بخش نمود.لفظی و توان به دو قسمت سبب است که صنایع ادبی را می
 

 صفت-2-4-1

در  ثر در جلب مخاطب است که معمولاً ؤم ( یکی از امکانات تصویری بسیارepithet) صفت

 داها،و اروپایی، و هند باید دراشعار کاربرد آن را ةپیشین ستایشی جایگاهی ویژه دارد. سرودهای

 اندگوناگون توصیف شدههای ا صفتب جست که ایزدان و قهرمانان غالباً هاگاهان و یشت

 (.35 :1391زرشناس،)

ثرترین و به تعبیر او به ؤداشته باشد، مباید هایی که یک صفت هولمن ضمن برشمردن ویژگی

 تصویری و استعاری دارند ةداند که جنبهایی میصفت را آنهاترین یادماندنی

(Holman:1985,166-167 .) 

پارتی و سغدی را از این دیدگاه بررسی کنیم  هویدگمانهای های به کار رفته در مصراعاگر صفت

 حانی دارد اورو بخش که البته جنبه مینوی وجاتد که شاعر برای ارائه تصویری از نخواهیم دی

 šahrδārهایی مانند با استفاده از واژه انسانی به تصویر کشیده است وۀ را به شکل و به پیکر

kirbakkar ،čihrag، مانندهایی یا صفت  әžwāndakuیا  وnōšakyā  به خوبی در متن سغدی

دائمی و خصوصیت بارز یا ویژگی های ویژگیها به خوبی این صفت .اثبات کند توانسته آن را

 کنند.آرمانی موصوف را بیان می
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 1 فاتالصنسیقت-2-4-2

ختلف قیدهای مصفات متوالی بیاورند یا برای یک فعل  الصفات آن است که برای یک اسم،تنسیق 

 (.160: 1383)شمیسا، ذکر کنند

 مثال:

hraw kea bar hawen zamīg 
                                                                                        همه بر آن سرزمین 

saned u zāned فراز رود و داند                                                                                                   

istawed ō hō dīdan                                                      و آن دیدنی          ستاید

                                          
istāwag u kirbakkar 
                                                                              ستوده و کرفه گر)نیکوکار(   

 (Boyce,1954:72)  .  

             
ت و یا دربی استتند که برای پدر روشنی آورده شده گری سه صفتی هسستودنی و دیدنی و کرفه

ی هم در توصیف پدر بزرگدر پی خوشنوا و دلپذیر را  ،پرشادی ،بالا بلندت اندام نخست صف از 59

وجود دارد که ما در اینجا به همین چند نمونه  هویدگماناز این آرایه به وفور در متن  .است آورده

 ایم.بسنده کرده

Pārtuti-war wispu kē wiδēδ әskawand 
wixašand par nōšcu šātux yak … 

 (.Mackenzie, 1985: 425)اند به شادی انوشه و...خوش در آنجا هستند،چه همه آنان که 
 

 تکرار-2-4-3

ها به یشتبند سنتی است که از اشعار بند و ترکیببه صورت ترجیع هویدگمانتکرار عباراتی در 

اشعار مانوی در برخی از ابیات در فواصل بندها تکرار می شعار و سرودهای مانوی رسیده است.ا

خوانده و که خواننده شعر بندهای اصلی را با موسیقی می دلیل آن شاید این بودهکه  دنشو

زنی و نوحهمراسم سینهدوران اسلامی در سنتی که در ، کردندمیترجیعات را تکرار مخاطبان 

اهمیت  باک عنصر بلاغی تکرار یدر اشعار مانوی  (.105: 1393)گل محمدی، دارد خوانی هم رواج

                                                           

1. conglobation 
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ار مانوی به دلیل ماهیت اشع اعد خاص خود است.ی از صناعات ادبی تابع نظم و قویارمانند بس و

به  یندگان اشعار مانویاسر جدانشدنی دارند. آرایه پیونداین  با خودی ایویژگی موسیق عرفانی و

های عبارت ند.پیروی کرد هایشت از که دراین مورد ،نداشعار ستایشی به تکرار روی آوردویژه 

یا سغدی  kē-m bōžēndēhعبارت پرسشی  هویدگماندرمنظومه  مثلاً  ،وارو ترجیع تکراری

әkē aθ-әm βōčē «ای از آرایه تکرار استنمونه «چه کسی نجاتم دهد؟»یا « چه کسی رهاندم؟ 

 مقایسه دو متن بایکدیگر همخوانی دارد. سغدی و پارتی آمده و درهویدگمان ر که د

های بهتراست آنها را تکرار ،تکرارها انگیزویژگی تصویری شگفت به دلیل هویدگمان ةدر منظوم

شعار ات که سرایندگان مانوی به ویژه دراس ثیرگذارأشگردهای ت یکی از تکرار. تصویری بنامیم

بلکه شاعر با تصاویر  ها تکرار نمی شوند،واژه در این نوع از تکرار،. اندآن استفاده کرده روایی از

از  .کندهای گوناگون مضمونی را تکرار میبا تشبیهات و استعاره معمولاً  مجاز،گوناگون به طریق 

 : اشاره کردتکرار شده  هویدگماندر های زیر که توان به عبارتجمله این تکرارها می

Kē-m bōžāh až rumb čē hrawīn dām ud dadān 

Kē-m wišāh až hrawīn grihčag u zēndān 

 ددان و همه دامچه کسی برهاندم از دهان 

 (.Boyc,1954:80-82) چه کسی برهاندم از هر مغاک و زندان
 

به دلیل از میان رفتن بسیاری  ،ویژگی تصویری تکرارهاسغدی  هویدگمانمانده از ابیات باقیدر

 әkē «چه کسی برهاندم از همه»هایی ماننداما وجود عبارت .مایان نیستبه خوبی ن ،از بندها

aθ-әm βōčēm sat چه کسی دور کندم از ایشان» و» әkē aθ-әm kunēδūr ةساختارآرای 

 دهد.این متن به خوبی نشان میدررا تکرار 

جای گرفتن موضوع در ذهن میاین عمل باعث بهتر  کید مطلب تکرار است.أهای تز راهیکی ا

 متن مشخص در .فاده کرده استشاعر به خوبی از این نوع صنعت ادبی است هویدگماندر  گردد.

تنگناهای شاعری دست به این کار نزده است و با این عمل در واقع  راست که شاعر به خاط

شناخت آیین بر وجود و آمدن منجی و رهایش پایانی و بر فلسفه پایان جهان در کیهان تاخواسته 

ار های تکراروهمین عبارت ةبه واسط شیند.نعمق جان مخاطب  تا موضوع بر تأکید ورزدمانی 

 توان در اشعار مانوی دید.بند را میو ترکیب بندای ترجیعاست که گونه
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 ائتلاف( تلفیق، توفیق، مواخات، )= تناسب، مراعات نظیر-2-4-4

د و از این جهت ناجزایی از یک کل باش های کلام،آن وقتی است که برخی از واژه نظیر،مراعات 

پارتی و  هویدگماندر متن شاعر (.107: 1383)شمیسا، باشد ی برقراربین آنها ارتباط و تناسب

 به زیبایی بهره برده است. از این آرایهسغدی 

 مثال:

ud hrawen uzdēsān ها                                                                                          و همه بت  

 Pilag ud padkar [محراب                                                                           ]ها[ و پیکره]ها  

az hō narah ō hawen آن دوزخ به آنها                                                                             از و   

nē šahend bōxtan                                                                  نتواند )=نشاید( رهاندن          

(Boyce,1954:88). 
  

محراب و پیکره  به ترتیب به معنی بت،  uzdēsān، pilag،padkar  این بیت بین سه واژهدر

 یا مثال دیگر: اندوردهبه وجود آرا نظیر مراعات  ةارد و در کنار هم آراید معنایی وجود ةرابط

mardōhmagān tanbār تن مردمان                                                                                        

murgān andawāzīg                                                                                   پرندگان هوایی 

 zrehīg māsyāgān                                                                                        ماهیان دریایی

 čuhrbaδān u wisp dēwag   موذی(                       )حشرات چارپایان و همه خرفستران

 (Boyce,1954:82). 
 

که به ترتیب  dēwag و murgān ، masyāgān،čuhrbaδānهای که در این بیت هم بین واژه

 مراعات نظیر وجود دارد.است )حشرات موذی(  به معنی مرغان، ماهیان، چهارپایان و خرفستران

 یا در متن سغدی

rәti witūr mand paru munaku 

wāf ɣnāβu rәti awu ackwā paru 

zāy pāšēncu rәti nūkar pattīɣōšu 

azu wanxar awnxar awēn širāktē әxšēwanē 

 با این در حالی که من

 نالیدم و سخنان می

 آنک شنیدم ریختم بر زمین،اشک می
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 (.Mackenzie,1985:423) گر رامن بانگ شهریار کرفه
 

همین باعث به  معنایی وجود دارد و ةشنیدن شبک اشک ریختن و بین سه واژه سخن گفتن،

 مراعات نظیر شده است. ةآرایوجود آمدن 
 

 ال و جوابسؤ-2-4-5

 (.173: 1383)شمیسا، آن شعر مبتنی بر پرسش و پاسخ و یا گفتگو باشدکه درای است آرایه 

م تقسیاین نظر به دو قسمت  از اگر متن را بهره برده و هویدگمان  متن دو ایه دراین آر از شاعر

چه کسی مرا خواهد » های این چنینی راپرسشدر بخش اول متن با  شاعرچنین است که نماییم 

منجر ها پاسخ داده است که این خود در بخش دوم متن به این پرسشمطرح کرده و « رهاند ...؟

 است. شدهزیبایی  ۀسرودبه به خلق 

این موضوع توان گفت رایران پیش ازاسلام وجود دارد میدشعر و موسیقی ه دلیل پیوندی که درب 

ضی بعنام  به مانویان  اشعاراین در برخی از افزون بر .ملاحظه است ز قابل مانوی نی در شعر نیز

اساس همین ارتباط تنگاتنگ بین شعر با  بر های موسیقایی اشاره شده است.هنگنواها و آ

  ال و جواب شکل گرفته است.ؤس ادبی آرایه موسیقی است که 

 :نمونه

 الؤس

ke-m bōžāh az rumb                        
ke-m wišāh az hrawen                    
ke-m ōjōn izwāyāh    

 همه جانوران از رهاند چه کسی مرا

 )رهاند(ازهمه گشاید چه کسی مرا

 (.Boyce,1954:82) بیرون راند )تناسخ( بازیابی از که مرا
 

 جواب

az ō tō bōžān  
az ō tō abdāžān  
u az ō sānān   
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 من ترا نجات خواهم داد

 رهانم ترامن 

 (.Boyce,1954:108) رهنمایی کنم را من تو
 

 در متن سغدی  

 ɣnāβδāram cānu-ti mē kē                                         چه کسی برهاندم از هر      

cann sāt wižpyā ti ]وحشت[                                                                                از ترس و  

rәt-mē (ә)kē sēnē kiwēδ بردم                                                                       چه کسی فراز  

(Mackenzie,1985:422). 
 

 ،جان آمده است.از هویدگمان در بندهایی  وارها به شکل تکراراسخاین پرسش و پاز ای نمونه

به  ودنیاز خو  ،فراق اندوه، بیان رنج و به  این عبارات تکراربا اصلی این  منظومه روایی  شخصیت

الات به ؤاین سشود و به صحنه می بخش واردگاه نجاتآنکشد. نجات بخش برای رهایی فریاد می

  دهد.صورت تکرار پاسخ می
 

 1ابداع-2-4-6

 ا صنعت بدیعی مواجهیم.چند وجه از تحسین کلام ی بابه جای یک وجه، گاهی در یک جمله ادبی  

جود چند و که برخی از صنایع ادبی نسبت به صنایع دیگر تشخیص بیشتری دارند. دیهی استب

آن را ابداع یا سلامه در یک فقره  خود صنعتی به وجود می آورد که  صنعت ادبی در کنار هم 

 (.183: 1383)شمیسا،  اندالاختراع خوانده

 مثال برای  

 ud pad rumb wāžāfrīd 

diz abar hō… 

burz ud kalān … 

 čē arɣāw pādixšān 

 و با دهان )گفتار( مینوی 

 دژی بر آن ...

 بلند و بزرگ ...

                                                           

1 . Invention  
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 (.Boyce,1954:102) که پادشاهی ارجمند

که مجاز از گفتار و سخن است و وجود صفاتی مانند  ،وجود آرایه مجار در واژه دهاندر مثال بالا  

کنار هم قرار ؛ که از در شده است یق صفاتنسآرایه ت بزرگ و بلند باعث پدید آمدن  مینوی،

 .آرایه دیگری به نام ابداع خلق شده است ،گرفتن این دو آرایه
 

 )= مطابقه( تضاد-2-4-7

س کلمات از نظر معنی، عک و معنی دو یا چند لفظ )تناسب منفی( باشداست که بین  منظور این 

ارتباط مستقیمی با جان دراسطوره  یدگمانهوسرود (. 109: 1383)شمیسا، و ضد هم باشند

ری کارگی به شاعر به واسطه ارتباط آن با انسان در این خود باعث شده تا آفرینش مانوی دارد و

یعنی آن  در مرحله نخست نفس زنده را،این اشعار اش بهره ببرد.درسروده عنصرخیال و عاطفه

هاین سرود صةمشخ د.نکنتوصیف میکشد رشده و رنج میزندان ماده گرفتا در بخش از نور را که

است  بخشی از نور ،گرفتار کننده به دلیل اینکه جانِتناقض خیره کننده است.ها تناقضی خیره

یاز نزندانی است که  خدایی نیز خداست، خود که عین حال در ورا به بند کشیده  که تاریکی آن

هدف هم او را،توان می ،است گوهرهم آیندکه برای نجات او می و چون با ایزدانی به رهایی دارد

بخش قابل  .نجات یافته است بخشِنجات اوواقع  در ،آنان یکی ازنیز کوشش ایزدان دانست وبا 

درباره  انگدروشنان و هویدگمانهای پارتی و سغدی چون توجهی از سرودهای مانوی و منظومه

بخش به رهایی و سرانجام توسط نجاتنالد می خروشد،می برد،جان گرفتار ماده است که رنج می

 توان ملاحظه کردآن  می  وجود تناقض هستی را تنها در رسد.و رستگاری می

(Boyce.1975:104.) 
 

 پارادوکس-2-4-8

غریب و به ظاهر  است که تضاد منجر به معنای زمانیاست و  پارادوکس مهمترین نوع تضاد

ست. اادبی قابل توجیه  مذهبی، ات عرفانی،توجیهاین تناقضات با توجه به  اما متناقضی شود.

 (.112 -111: 1373)شمیسا، متون عرفانی است پارادوکس از مختصات
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در  بخشع پارادوکسِ نیازمند نجات و نجاتتضاد بین جان و ماده و اجتما هویدگماندر منظومه 

 اما به صورت محدود فراهم کرده است. های خلق تعبیرات شاعرانه رازمینه ،جان یا نفس زنده

پدید نیامده نتوانسته  چون در ذات انسان های عرفانی دیگراین تناقض برخلاف بسیاری دیدگاه

باور مانویان بین جسم و جان هیچ سنخیتی  در اصل در صناعات معنوی شود. درخلاقیت ساززمینه

فاقد تضاد همراه با وحدت لازم  براینبناسان هیچ تناقضی وجود ندارد وجود ندارد. در وجود ان

  (.16 :1394)آذرانداز، است تا در آن سنتزی تولید شود
 

 تشخیص استعاره-2-4-9

 .از آن استفاده شده است  انمهویدگاستعاره است که در متن  آرایه خیص یکی از انواع شآرایه ت 

هر چیزی غیر از انسان  و دای معنی به طریق مخیل است که در آن اشیانوعی اتشخیص در واقع 

چهارم از بخش  هویدگماناین بند که در  مانند گیرد.های انسانی را به خود میصفات و ویژگی

 اول آن آمده است:

kē-m wišāh az hrawen 
grehčag u zēndāg 
cē anbarend āwaržōg 
čē nē waxš ahend 

 همه از رهاند چه کسی مرا

 زندان چال وسیاه

 آرزوهایی از که انبازد

 (.Boyce,1954:80) نیستند که خوشایند
 

های انسانی بخشی دارد چرا که انبازیدن که یکی از ویژگیاستعاره جان اینجا چال و زندان درسیاه

 است به آن دو نسبت داده شده است.
 

 آمیزیاستعاره حس-2-4-10

مانند عبارت دوزخ تلخ ای واقع به آرایه در شدهود نوعی استعاره محسوب آمیزی که خحس

«taxl dužax »بدین شکل همین عبارت  که عیناً شود اطلاق می«tarxe tamya» 

(Mackenzie,1985:424)  و یا عبارت  سغدی نیز آمده است.در متنpad hō narah 
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…,žafrān xāzendag ،ای از وجود آرایه حساین دو فقط نمونه .ژرفای بلعنده به آن دوزخ

 .موجود استدر متن های متعددی از این آرایه نمونه .که در اینجا بیان شد هستندآمیزی 
 

 تشبیه-2-4-11

ها ربیغچنان که  و در حقیقت باید یک نام داشته باشند، استعاره از یک جنس هستند تشبیه و

 (.57 :1373)شمیسا، گویندمی imageبه آنها ایماژ  در مجموع

 مثال:

kē-m hēnwār widārā 
cē zrēhawištag 
zōnōs razmāhīg 
ku angōn nē ast 

 که مرا همواره عبور خواهد داد

 از دریای آشفته

 منطقه رزمگاهی

 (.Boyce,1954:80) جایی که در آن آرامش نیست

 .است شدهمنطقه رزمگاهی به دریایی آشفته تشیبه در این بند 
 

 نتیجه گیری. 3

مانوی و به ویژه  درمورد وزن اشعاربندی کرد که جمعتوان چنین شده می بنا بر پژوهش انجام 

 هجایی و گروهی آن را .نظریات مختلفی دارندشناسان اروپایی و ایرانی ایران هویدگمانمنظومه 

کسانی مانند خانلری وزن این اشعار را مانند  .انددادهتکیه قرار وجود اصل وزن را بر برخی دیگر

هم باعث  با را مبنای کمیت هجاها و تکیه قرار داده و این دو عاملهای عامیانه و محلی بر ترانه

و  هویدگمانبا پژوهش جامعی که بر سروده  ،شناس فرانسویایران لازاراما  .اندایجاد وزن دانسته

آهنگ دانسته که ممکن است تکیه یا ضرب هویدگماناساس وزن را در  ،انجام داده انگدروشنان

ت که اس او مانند مری بویس معتقد ولی تفاوت داشته یا نداشته باشد.ممع ةتکیه درآن با تکی

 یک الگوی واحد و مشخصارائة های این اشعار هر تلاشی را برای پذیری در مصراعتنوع و انعطاف
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د که شامل این قواع کندارائه میولی در پایان یک الگو برای قواعد وزنی این اشعار  ،برهم می زند

 است:

 است.آهنگ( درفواصل منظم )ضرب واحدهای زمانی ضربی تکرارمبتنی بر  وزنوجود -1

 واژه منطبق نیست. ةبا تکی آهنگ الزاماً ضرب-2

 را ایفا می کنند.  یکمیت هجاها نقش خاص-3

بر نظر پژوهشگران خارجی بنا هویدگمان ار مانوی و به خصوصاشعدر آن یه و وجوددر مورد قاف

 حقیقی ندارد. مشخص و منظم، ۀین اشعار جایگاه و قاعدا قافیه در توان چنین گفت:اخلی میو د

متفق دراین مورد دانشمندان اکثر .تواند باشدشعر میۀ دهندظمقافیه یکی از اجزاء و ساختار ن

از دایره قواعد نظم در کهن الگوها فراتر نهاده  پور مطلق پا راحتی دکتر اسماعیل و تندالقول هس

جای هر ک ندارد و یقافیه درآن جای مشخصگاه شعر سپید دانسته که را نوعی  هویدگمانو اشعار 

 تواند بیاید.شعر می

و براساس پژوهش  گفت: باید های ادبیابعاد دیگری از قواعد ساختاری نظم یعنی آرایه ۀاما دربار

 تازه استاز صنایع و فنون ادبی  توان گفت که متن سرشارمی انجام شد، هویدگمانبررسی که در 

پارادوکس و مراعات نظیر و...اشاره  اد،ضت انواع استعاره، توان به تشبیه،که از بین این صنایع می

ین ا ونه از آنها در این منظومه روایی بلند استفاده کرده اکه شاعر گاه آگاهانه و گاه ناآگاه، کرد

 های ایرانی میانه در پذیرشآن است که زبان ۀدهنددستی سراینده است و نیز نشاننشان از چیره

همین قابلیت و انعطافی که در استفاده از این قواعد  ةبه واسط و این قواعد بسیار قابلیت دارند

ها را مایه گوناگون در این زبانهای متفاوت و مضمون و درونتوان انواع شعر با قالبدارند می

  سرایش کنند. 

 

 نوشتپی

 (.Boyce,1954 ←) است مبنای کتاب مری بویس بر مربوط به زبان پارتی و با حروف لاتین که در مقاله آمده ارجاعات .1

 های مکنزی استای نوشتهبنبر م آمدهلاتین در این مقاله  ا حروفب کهبه زبان سغدی  ی مربوطها.تمامی مثال2

(Machenzie,1985←.) 
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فصلنامه زبان نی زبان. اشعار مانویان ایرا های ادبی درآرایه (.تابستان ، بهار و1394) عباس. آذر انداز،

 .36-1 .(1)6 .شناخت
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Study the Rules of Order in Huvidagmānˈs Narrative System 
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Abstract  

Data for this research was collected in a library method, in order to investigate 

the rules of order and principles of literary in the poems of the Manichaeans 

in both parthian and sogdian languages. The poems of the Manichaeans are 

hymns with religious, mystical and mythological themes that the 

Manichaeans sang in their rituals and religious rituals. There is no doubt that 

Mani and the missionaries of the Manichaean religion used the oral tradition 

and the art of poetry to reflect their teachings in order to better and more easily 

impress their audience. These missionaries traveled to different cities and 

wrote these hymns in different languages. In this article, we intend to show 

the existence of the rules of order and literary devices such as simile, 

metaphor, contrast, etc. by citing examples. Based on this, we will introduce 

the examples first; then we analyze them from the point of view of rhetoric 

and poetic system in both parthian and sogdian languages and reach the 

results obtained. It should be noted that whenever in this article we talk about 

Huvidagmān, the authors mean parthian and sogdian pieces.  
 

 Keywords: Huvidagmān, sogdian language, parthian language, order, 

rhetoric. 
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 های باستانینامۀ فرهنگ و زبانپژوهش علمی نامۀدو فصل

 54-25،  صص 1401 پاییز و زمستان، سال سوم، شماره دوم

 پژوهشی-مقاله علمی

 

 و اشکانی کاخ یک هایداده اروپا؛ در خشایارشا نبردهای از مصور شرقی روایت یک

 یونانی جانبۀیک هایگزارش برای متفاوت جایگزینی

 وزیورنا فیرس

 آرزو رسولی طالقانی 

 محمد امین سعادت مهر 

 چکیده

از  ندر کنار نبردهای تروآ و ماراتو یکم با یونانیان اروپایی ینبردهای خشایارشا

ترین رخدادهای نظامی تاریخ جهان است. امروزه شرح این لشگرکشی بزرگ پرآوازه

 نتیجه از نقطه نظر یونانیاننانی و در های یوپارسی به جهان یونانی تنها در نوشته

تیار است، در اخ چه در این رخداد گذشتهدیدگاه شرقی دربارۀ آنو برجای مانده 

و به پیروی خود  تم، هشتم و نهمهف هایدر کتابهرودوت نیست.  پژوهشگران امروزی

سپاه  دهند کهگزارش می کتابخانه تاریخی از مجموعۀ در کتاب یازدهمدیودور ، از او

نجام در نبرد پارس پس از شماری پیروزی، سرا (امپراطوریشاهی )جهانهی یا شاهنشا

آتن و  تح شدۀشهر فخشایارشا از ترک خودخواسته  . پس از آنسالامیس شکست خورد

مرزهای نظامی  در پایان، و ناکامی او های اولیۀ مردونیهسپس پیروزی بازگشت به آسیا،

 به . این مقالهبازگردانداروپایی پیشین خود  یهاساتراپی حدودبه را شاهی این جهان

 و است روایتی مصور در یک کاخ اشکانی ۀدربار پردازد کهمی دیگرحلیل یک گزارش ت

متضاد با ادعای  کهپیرو آن، خشایارشا خود را پیروز نهایی آن نبردها خوانده است 

 رسیده است که اولاا به این نتیجه  هابا ارزیابی این داده حاضر . مقالۀاستیونانیان 
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ری عصر اشکانی بر نگاخاطرات و جزئیات مرتبط با وقایع روزگار هخامنشی در تاریخ

 روایات یونانی مرتبط با بر مبنای دیدگاه کهن شرقی، دوم این که جای مانده بود.

رو، بر اساس در پژوهش پیش. دارندنقد جدی  یتلشگرکشی خشایارشا در اروپا، قابل

نتایج برخی از  قابل دفاعمستنداتی  با ارائۀکوشیده شده است تا  ،قدیمی محتوای منابع 

 کند کهدر مجموع این مقاله بیان می .دتر شومنطقیروزشان هیا روند ب بازبینی رخدادها

بلکه به علت خسارات ، شکست نخوردند قوای یونانی ازنیروهای خشایارشا و مردونیه 

اهدافشان ناکام  همۀ سازیِدر پیاده و دیدآسیب  شان، توان نظامیتوفانبرآمده از دو 

و  آن گونه که هرودوت نیزه نبرد پلاتدهد که ماندند. همچنین این پژوهش نشان می

 در انتها مقالۀ صورت نگرفته است.اند، آن یاد کرده از نقش یونانیان در نتیجۀودور دی

و مرکز   شمالبنیاد یارشا، خشا در اثر همین عملیات نظامیِکند که رو بیان میپیش

  رو به سستی نهاد و سرانجام دچار مصیبتی سنگین شد.  یونان

 خشایارشا، هخامنشیان، نبرد سالامیس، نبرد ترموپیل، هرودوت: هاکلید واژه
 

 مقدمه

ترین فرمانروایان در مستندات یونانی است که نام او با خشایارشا پسر داریوش یکم، از پرآوازه

گره خورده است. با لحاظ « تازش دوم پارسیان به یونان»ردهایی در یونان با عنوان زنجیره نب

در  IVدر نسخه ایلامی و  IV.1در نسخه پارسی،  11-4.8 :1) کردن گزارش داریوش در بیستون

؛ 45: 1388 ،لابا-نرملب)وجود هشت شاه هخامنشی پیش از او  دربارۀ( /بابلینسخه اکدی

 ,King & Campbell Thompson 1907: 2-3, 94 & 160; and Kent ؛197 :1394یاری، علی

گذاری است که از زمان بنیاناز این دودمان خشایارشا دهمین فرمانروای پارسی  (119 :1950

پس از  قدرت تکیه زده است. نش بر اریکۀحکومت پارسی در زاگرس جنوبی به دست هخام

 ,Gertoux) پ.م586سال نا به یک نظر( )ب دسامبرماه هشتم  در ،داریوش بزرگ درگذشت

 جریان اینکه البته  شاه شدخشایارشا  ،(Photius Excerpt: 23) سالگی 7۲در و  (197 :2018

 Herodotus, ca. 450-440 B.C.E/1920, VII: 1-5; and) رخداد با ادعای برادرش همراه بود

Kent, 1950: 150). 

اما  ،بر آن شد تا به جبران خسارت بپردازد شاه ،نماراتدر پی ناکامی سپاه پارس در نبرد 

بنای گزارش ماما برشد.  کار به روزگار خشایارشا موکول در نتیجه این فرصت آن را نیافت.

که چنان  .بودشاهی پارس جهان ناکامی دوبارۀ ،این لشگرکشی پرهزینه یونانیان، نتیجۀ
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 شد و در این برهه پیروزبه سختی  1ر نبرد ترموپیلدسپاه خشایارشا  که هرودوت نوشته است

با  ومردم آتن فرصت تخلیه شهر را به دست آوردند. سپس شاه پارسی آتن را گرفت 

اما در آن جا  دشمن را تمام کند.هایی به سوی جزیره سالامیس رهسپار شد تا کار کشتی

آتن  نبرد را ترک کرد، به و شاه هراسان شد، به طوری که صحنۀناوگان او شکست خورد 

باقی ناوگان دریایی و نیز بخش نشینی شهر، دستور بازپسخسارت زدن به بازگشت و پس از 

و  عموی او، ،مردونیهدر این واقعه  کهداد  پیشین مرزهایبه  را بزرگی از نیروهای زمینی

شکست  ۲سرانجام در نبرد پلاته هایییونان باقی ماندند و پس از  پیروزی صد هزار سرباز درسی

دیودور  (.Herodotus, ca. 450-440 B.C.E/1920, XIII: 90-119; and IX: 13-71) ردندخو

(. Diodorus, ca. 60-30 B.C.E./1933, XI: 1-39) استنوشته را  همین شرح نیز مشابه با

دربار هخامنشی  یگانی شدۀهای باداده های اوبع نوشتهمن ،بنا به نظری که نیز حتی کتسیاس

در این زمینه  ،(Pr: Photius Excerpt and ;II: 32, 193330 B.C.E./-ca. 60, Diodorus) بوده

ارس های هرودوت برجای گذاشته است. او نیز از پیروزی سخت سپاه پخوان با دادهگزارشی هم

 نویسدمیو زخمی شدن مردونیه ، سپس از شکست آن در نبرد پلاته در نبرد ترموپیل یاد کرده

همچون هرودوت به فتح  داند. اوپیش از فتح آتن می این نبرد را ،وتگزارش هرود برعکسِ و 

در نبرد  شاهکند و سرانجام نیز با بیان شکست سپاهیان آتن توسط خشایارشا اشاره می

Photius Excerpt: ) دهدو بازگشت خشایارشا از یونان به توضیح ماجرا پایان می 3سسالامی

با  است ایکه نمایشنامه نیز موجود است تریک منبع کهن در کنار این منابع تاریخی، .(27-31

خدادهای یادشده بوده و مربوط به یک دهه پس از ر . این منبع5آیسخولوساز  4«پارسیان»نام 

 .(Aeschylus, ca. 472 B.C.E./ 1926) مشابه با منابع تاریخی یاد شده است محتوای آن

توصیفات یونانیان از شکست  ن غرب،جهان یونانی و سپس جها در ادبیاتدر مجموع، 

نبرد یعنی از دربار  خشایارشا بسیار پرآوازه شد و از آن جا هیچ روایت متضادی از سوی دیگرِ 

توان گفت که همین نگرش به طور عمومی پذیرفته شده است. با می .در اختیار نیست پارس

، بلکه هموجود بودزمینه هایی وجود دارد که نه تنها روایتی شرقی در این این حال نشانه

                                                           
1 Thermopylae; Θερμοπύλες 
2 Plataea; Πλάταια 
3 Salamis; Σαλαμίς 
4 Πέρσαι 
5 Aeschylus; Αἰσχύλος 
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. در این کردندمی با آن چیزی بوده که یونانیان ادعامحتوای نگرش آن نیز در تقابل کامل 

 کند.نگاری آن، خود را پیروز کلی جنگ معرفی میمتفاوت، دربار پارس و تاریخ گزارشِ
 

 هافرضیه و پرسش

یکم در یونان،  ینبردهای خشایارشا که دربارۀکند بیان میرو پیش مقدمه، مقالۀ محتوایپیرو 

و محتوای متفاوت آن تا است دربار پارسی وجود داشته  نگاریِیک گزارش شرقی از نگاه تاریخ

این  ،. بر این پایهشاهی هخامنشی نیز شناخته شده بودمدت زمانی پس از برافتادن جهان

 دهی به دو پرسش زیر است:پژوهش در پی پاسخ

 چه بوده است؟ از نبردهای خشایارشا در یونان ی( محتوای گزارش شرق1

سرانجام نبردهای خشایارشا در یونان، به چه  دربارۀ از مقایسۀ دو نگرش شرقی و غربی( ۲

 توان دست یافت؟استنباطی می


 روش پژوهش

، بررسی محتوای متون شناخته شده و قیاس آن با است سازی شدهآن چه در این مقاله پیاده

 دنبال کرده روکه پژوهش پیش روشی تر ارزیابی شده در این رابطه است.ن کممحتوای یک مت

  .کلی است یابی به یک نتیجۀبرای دستهای همۀ این مستندات سنجش داده
 

 پیشینه پژوهش

 بیشتر آنها نظر ند واهنبردهای خشایارشا در یونان پژوهش کرد دربارۀمحققان معاصر بسیاری 

و نجات  اروپایی شاهی پارس از ائتلاف یونانِنیروهای جهان ناکامی کلیعیار یا تمام بر شکست

 ها اشاره کرد:توان به این نمونهها میترین این پژوهشاست. از برجسته جهان غرب آزادیِ

 Tarn (1908); Rados (1915); Obst (1913); Maurice ؛(355-336: 1340اومستد )ترجمه 

(1930: 115–128); Hammond (1956: 32-54; 1960: 367-368; and 1988: 569-588); 

Burn (1985: 326-331); Green (1996: 60-64, 146-148, 162-163); De Souza (2004: 

48-82); Strauss (2004: 863-868, 892-893); Holland (2005: 207-370); Shahbazi 

(2012: 128-130); and Stickler (2015: 328). 

کم بخشی از روایات هایی نیز وجود داشته است که به طور کامل یا دستنگرش ،در مقابل

  اند.مرتبط یونانی را به چالش کشیده

روایات  تهیگنت و ارجاعات او چون هاوس، مونر و بوچر با وجود آن که برخی از جزئیا

روزها ها در موضوعاتی فرعی چون محل نبرد، شمار ، اما مفهوم سخن آنپذیرندهرودوت را نمی
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و نقد نتایج ها تر برای سپاهیان یونانی جهت پیروز فرض کردن آنو یا تعریف یک وضعیت بهینه

هیگنت به مبالغه آیسخولوس )آشیل( و   (.450-355: 1378 )هیگنت،نبردها بوده است 

جنگ اشاره کرده،  شکست پارسیان در سالامیس بر ادامۀاثرگذاری در  1توسیدیدستوکودیدس/

یارشا ارائه تصویری از خشا اآشکار ش آلمانی خود )بلخ و مایر(اندیراه منتقدان هماما به هم

 جز بازگشت به آسیا نداشته است ایشرایط برآمده از آن نبرد، چاره دهد که بر پایۀمی

 (. 356-355: 1378 )هیگنت،

مبنی بر را، ادعای روایت یونانی  ی سپاه پارس در نبرد سالامیس،لازنبی ضمن پذیرش ناکام

افسانه دانسته و نوشته است که  ،ی گریز به آسیابرا پس از این نبردخشایارشا  زدۀتصمیم شتاب

ه تا با بازسازی ناوگان آتیکا حضور داشته و بر آن بود برای چندین هفته در منطقۀ شاه احتمالاا 

 و در م1996سال  پیر بریان در(. Lazenby, 1993: 198دیگری را سامان دهد ) خود، حملۀ

 کامی سپاه خشایارشا در یونان،نا ذیرفتن محتوای متون یونانی دربارۀنگاهی میانجی، ضمن پ

چه مل ندانسته، بلکه با کاستن از آنکا شکسته و بازندۀارسی را طرف درهمرفته شاه پهمروی

این  مهم بودننه چندان  دهندۀنده، ثبات حکومت او را نشاننمایی نویسندگان یونانی خوابزرگ

های هایی در سرزمینآرامی موجب نا شکست معرفی کرده، هرچند که رخدادهای یونان را

بر مبنای  همچنین در پژوهش دیگری، .(tBrian ,2002 :528-452) آسیایی او دانسته است

کلیت گزارش  شاه پارسی به یونان، با حملۀشناختی مناطق مرتبط عوارض زمین ویژگی

ها )برای مثال برای برخی از داده پاه پارسیان پذیرفته شده، با این حالس ناکامی هرودوت دربارۀ

در  کامبوریس(. Rookhuijzen, 2019: 272an Vآمیز توصیف شده است )نبرد پلاته( مبالغه

ی ترموپیل، با تحلیل شماتیک رخدادهای نبردها پارس؛ پیروز در یونان کتاب خود با عنوان

دستاوردهای ، تبط با لشگرکشی پارسیان به یوناندهای مرو رخدا آرتمیسیوم، فتح آتن

خشایارشا و سپاهش در آن سرزمین را مثبت دانسته و علت عدم کسب پیروزی نهایی پارسیان 

s, 2022:riouKamb را کشیده شدن جنگ به دریا و ضعف سپاه پارسی در آن خوانده است )

کلینکُت پژوهشی را منتشر کرده است  زنی تازگی (. به214 & 158 ,151 ,126 ,118 ,115 ,114

جانبه انجام شده بر مبنای روایات های یکقضاوت و به ویژه در دو بخش از کتاب خودکه در آن 

 خوانده است، ۲و پیرو آنچه نگرش پارسی( ,Klinkott 13 :2023-15)یونانی را به چالش کشیده 

                                                           
1 Thucydides; Θουκυδίδης 
2 Die Persische Sicht 
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شاه  در مجموعآورده و  رو ا به یونانهای مرتبط با لشگرکشی خشایارشداده به ارزیابی دوبارۀ

 (. ibid:. 72-229های جنگ دانسته است )پارسی را پیروز در برخی از جنبه

ی و ارزیابی اند تا با نگرشی انتقاددر مجموع، این دسته از نویسندگان منتقد بیشتر کوشیده

وقعیت ماز های نه چندان منطقی به حل مشکلاتی چون توصیف محتوای منابع کلاسیک،

 لشگرکشی، زمان در شرکت کنندههای یک نبرد، شمار افراد و کشتی نیروها و محل درگیری در

ها یا فواصل زمانی میان دو نبرد بپردازند و با این کار، به تفسیری قابل دفاع برای بروز درگیری

 یونانیان و ناکامی خشایارشا دست یابند. نهایی چگونگی پیروزی
 

 از زبان یونانیان رشا در یوناننبردهای خشایاشرح 

و دریایی از تمام شهرهای به بسیج نیروی زمینی  (1)تصویر  داریوش برای انتقام نبرد ماراتون

داد. در حالی که مقدمات این پروژه نظامی وارد سال چهارم شده بود، داریوش فرمان  تابعه

گونه با پرداختن  و اینگرفتار شورش مصر و سپس ستیز پسرانش با یکدیگر بر سر قدرت شد 

جویی از یونانیان قامانت گاه برایهیچ در همین سال چهارم،ش سپس درگذشت به این مشکلات،

 (.Herodotus, ca. 450-440 B.C.E/1920, VII: 1-4) نیافتاروپایی فرصت 

 
و  (atisD)داتیس های(؛ چهرهΠάναινος; Panaenusبازسازی نبرد ماراتون به دست پاننوس): 1تصویر 

 (Robert, 1895: 127) اندو راست( مشخص شده چپ)به ترتیب  با یک پیکان (Artaphernes)آرتافرنس
 

مردونیه عموی شاه جوان،  او برای حمله به یونان، یمیلبی رغمعلی ،وی کار آمدن خشایارشاربا 

مالی انش را گوشبه یونان حمله کند و مردم پس از آرام ساختن مصر کرد که اعدفرمانروا را متق

های مستقل یونانی با )مرز شمالی سرزمین تسالیسرزمین دهد. در این فضاسازی، بزرگانی از 
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 نیزدیودور  برود. یونانبه  شتند و از خشایارشا دعوت کردند کهنیز شرکت دا مقدونیه( ساتراپی

 :Diodorus, ca. 60-30 B.C.E./1933, XI) است کردهاشاره یان پارس وسالی میان ته اتحاد ب

 نظر نتیجه در و گفت آن هایباغ و اروپا خاک مرغوبیت از نگریدرستی و با آیندهمردونیه به  .(2

 سال چهار از پس .(Herodotus, ca. 450-440 B.C.E/1920, VII: 5) شد همراه او با شاه

 1لسپنته تنگه فراز بر پلی .شد مقصد رهسپار هخامنشی شاهیجهان سپاه تدارکات، گردآوری

 ساخت همراه به و شد حفر (θως; AthosἌ) آتُس منطقه و کوه دل در بزرگ کانال یک ،شد هزد

 های یونانیان اروپایی حرکت کرد، سپاه به سوی سرزمین۲استریمون بر روی رودخانۀ دیگر پلی

(24-: 20.ibid). ی اصلی برابه عنوان محل  4یا تراکیه 3یارشا با گزینش ساتراپی اسکودر  خشا

شاهی را برای ورود به خاک یونان سپاه، مرزهای این ساتراپی اروپایی جهان ۀآذوق دارینگه

ر خود را در ، ساتراپی اروپایی دیگیا مقدونیه 5«سپر بر سر یونانی»و سرزمین انتخاب کرد 

 آمادهاستفاده برای  راهه آتوسبآ وبزرگ  پل تا آن که آمدسارد  به سپاه .اهمیت دوم قرار داد

 .(ibid.: 20-26, 36-37, 56-57) جام این سپاه بزرگ از پل گذر کردسران .شدند

و شاهی پارس میان نیروهای جهانکه  است نبردهایی رخدادها و ادامۀموضوع اصلی این مقاله 

پارسیان،  های اولیۀیونانیان، پس از پیروزیهای پیرو گزارش شهرهای یونانی درگرفت. اتحادیۀ

 ها چرخید.ه سمت دشمن آنسرانجام کفه ب

 است. 1این نبردها پیرو دو گزارش هرودوت و کتسیاس به شرح جدول 
 

 Herodotus, ca. 450-440 B.C.E/1920, VII, VIII & IX and Photius) یونان در خشایارشا سپاه فهرست نبردهای: 1جدول 

Excerpt: 27-30) 

شماره و نام نبرد در  

 گزارش هرودوت

گزارش  سرانجام آن در

 هرودوت

شماره و نام نبرد در 

 گزارش کتسیاس

سرنجام آن در گزارش 

 کتسیاس

پیروزی پارسیان بر ائتلاف  نبرد ترموپیل -1

شهرهای اسپارتا، تسپیا و 

و تصرف  تبس با سختی بسیار

Αττική ;) مناطق آتیکا

Atticaتیایو(، بو (; Βοιωτία

Boeotia(و فُکیس ); Φωκίδα

پیروزی پارسیان بر نیروهای  ترموپیل نبرد -1

 لاسدمونی با سختی بسیار

                                                           
1 Hellespontos; Eλλήσποντος 
2 Strymṓn; Στρυμών 
3 Skudra 
4 Thrace; Θρᾷκες  
5 Yaunâ takabarâ 
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Phocisان ( در مرکز یون 

پیروزی نیروی دریایی  نبرد آرتِمیسیوم -۲

پارسیان بر ائتلاف نیروی 

و باز شدن راه  دریایی یونانیان

دریایی پارسیان به سوی 

 مرکز یونان

شکست پارسیان از ائتلاف  نبرد پلاته -۲

شهرهای یونانی و زخمی 

)مرگ او در  ن مردونیهشد

جریان  اثر رگبار تگرگ در

کشی به سوی نیایشگاه لشکر

 آپولون( 

پاه پارسی به شهر ورود س تصرف آتن -3

 آتن تخلیه شدۀ

ورود سپاه پارسی به شهر  تصرف آتن -3

 آتن تخلیه شدۀ

نیروهای  باقیماندۀشکست  نبرد سالامیس -4

از نیروهای  دریایی پارسیان

از توفان  پس دریایی آتن

Εύβοια ;) یوبویا منطقۀ

Euboea) 

شکست نیروهای دریایی  نبرد سالامیس -4

پارسیان از نیروهای دریایی 

 آتن

 پیشین خودو حرکت به سوی مرزهای  فرمان خشایارشا به ترک آتن

روی مردونیه تا آتن پیش -5

 (MegaraΜέγαρα ;) و مگارا

مناطق مرکزی  تصرف دوبارۀ

 یونان

 

 

 

 

 

 

 های گوناگوننبرد

 

 

 

 

 

 

 1۲0ر000کشته شدن 

 شاهی پارسسرباز جهان

 شهربندان پوتیدائه  -5

(; Potidaea Ποτίδαια) 

غرق شدن بخشی از ناوگان 

پارسیان در پی جزر و مد و 

 ناکامی در تصرف شهر

شهربندان اولینتوس  -6

(; Olynthus λυνθοςὌ) 

تصرف شهر به دست سپاه 

ل شاهی پارس و انتقاجهان

 قدرت

نبردی مبهم و کشته شدن  نبرد پلاته -7

از دست رفتن تسلط  مردونیه؛

متصرفاتشان  پارسیان بر همۀ

و  بویوتیادر مناطق آتیکا، 

فُکیس در مرکز یونان و 

نشینی بازماندگان سپاه پس

 مردونیه به تسالی

 ل نبرد میکا -8

(Mycale; Μυκάλης) 

از دست شکست پارسیان و 

 ها بر جزیرۀآن رفتن چیرگی

 ساموس
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 وایت مصور شرقی در کاخ اشکانیر

 ۲، اثری است که یک فیلسوف سوفسطایی به نام فیلوستراتوس1آپولونیوس اهل تیانا نامهزندگی

 و زاده شد میلادی 17۲ سال حدود و در 3منوسلِ جزیره این فیلسوف در نوشته است.آن را 

 ادبی او چنان شد که توانست به محفل آوازۀ. رم رفتو سپس شهر  آتن به بلاغت فراگیری برای

در . ( وارد شودم.۲11-145) سوروس امپراتور رومی سپتیمیوس همسر ،4دومنا یولیا فلسفی و

 100 به نزدیک که تیانا حکیم شهر آپولونیوس، خاطراتاین محفل بود که فیلوستراتوس به

دست  ( درگذشت،م. 98-96) نروا مپراتورا سلطنت دوران در زیست وپیش از روزگار او می سال

های متعلق به روزگار حکیم و نیز گفتههایی نامه ی چونبر مبنای آن و مستندات دیگر و یافت

 که را نوشت نامه آپولونیوسزندگیکتاب  نینوا، شهر هلا 5دامیس نام به او یکی از شاگردان

1912B.C.E./238 -217ca.  ,usPhilostrat, ) نبوده است م۲ سال از پیش این نگارشپایان 

Introduction: V-VII) . ،خاطرات حکیم تیانا مربوط به نیمه دوم از سده اصل به عبارت دیگر

پادشاهی رودان و از جمله شهر بابل در روزگار چیرگی اشکانیان بر میانیکم میلادی و معاصر با 

 بلاش یکم، بلاش دوم، اردوان سوم و پاکُر دوم بوده است.

)به های آپولونیوس توان دادهاین که چرا می دربارۀمهم است. یکی  این جا بررسی دو نکتۀ در

ها دانست. در این های پارسیان و یونانیپای روایت هرودوت از جنگهمرا  (فیلوسترتوس قلم

اند و خر زمانیدارای تأمورد بحث نسبت به رخداد یادشده باید بیان کرد که هر دو روایت  مورد

با این تفاوت که هرودوت در  شمار منابع دست اول واقعی نیستند.ز این نظر هیچ یک در ا

آپولونیوس گرماگرم احساسات ضد پارسی جهان یونانی روزگار خود مطالبش را نوشته بود، اما 

 یاز وجود دیدگاه ،ی فکریها پس از این جریان و فضاسده )منبع مرتبط با روایات شرقی(،

به سخن دیگر، اگر موضوع چالش برانگیز، ایجاد شک به منابع شرقی و . ه استمتضاد یاد کرد

یا مستندات فیلوستراتوس برای نگارش خاطرات آپولونیوس باشد، همین چالش بر روایت 

جا نتیجه در این بل طرح است و درهرودوت و منابع او برای نبردهای اروپایی خشایارشا نیز قا

دیگر آن که دسترسی  شود. نکتۀفرعی تلقی می ایلهأمس خر زمانیموضوع تقدم و تأ

                                                           
1 The Life of Apollonius of Tyana 
2 Philostratus; Φιλόστρατος 
3 Lemnos; Λήμνος 
4 Julia Domna 
5 Damis; Δάμις 
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آپولونیوس یک موضوع مشهور تاریخی  روایات و خاطرات فیلوستراتوس به مستندات مربوط به

ارائه نشده  موضوعیدلیل راسخی برای رد چنین نیز کنون و تاو دارای مراجع قابل استناد است 

 .است

در راه بابل بود که از محل زندگی یک جمعیت های فیلوستراتوس، آپولونیوس پیرو نوشته

مردمانی بودند که سپاه داریوش بزرگ آنان را به  هااریتریایی ها گذر کرد.نی به نام اریتریایییونا

. این بخش از (XXIV: I ,1912238 B.C.E./-ca. 217 ,sPhilostratu) نزدیکی شوش آورده بود

 بازنویسی شده، منطبق بر گزارش هرودوت تیانا که به قلم فیلوستراتوس حکیمخاطرات 

(Herodotus, ca. 450-440 B.C.E/1920, VI: 119 )موضوع یادشده  .ستا رخدادهمین  ۀدربار

تاریخی از  یشناخت وجود نشان دهندۀبود، مردمان اریتریایی بر جای مانده  که در خاطرۀ

چنین همفیلوستراتوس  اشکانیان است. زماندر  به یونان رکشی اوکلشداریوش هخامنشی و 

های مقدسی به نام در زمان استقرار خود در شرق، مکان ،مردمان اریتریایی نوشته است که

I ,1912238 B.C.E./-ca. 217, Philostratus :) داریوش و پسرش خشایارشا ایجاد کرده بودند

XXIV شی را هخامن عیت ساکن در خاک اشکانیان از دورۀمیزان آگاهی یک جم نیز( که این

 دهد.می نشان

نویسد. او از زبان منبع خود چنین بابل می درفیلوستراتوس سپس از خاطرات حکیم تیانا 

 :.ibidوسازهایی زده است )ای کهن و مادی در بابل دست به ساختنگاشته است که ملکه

XXVآشوری در گزارش دیودور به نقل از  1سمیرامیس شک منظور او، همان اسطورۀ( که بی

 ۲نیکوتریس ( و مشابه آن اسطورۀ ,7II: , 193330 B.C.E./-ca. 60Diodorus-14) تسیاسک

 ( بوده است.Herodotus, ca. 450-440 B.C.E/1920, I: 185-186گزارش هرودوت ) در بابلی

 های مفرغیپوشش ی آن باکند که دیوارهابه کاخی در بابل اشاره می ،یادشده گزارشِ  در ادامۀ

 و نقره باها هایی از آنبخش که داشت یونانی هایی به سبکرواق ها واتاق اما ،بودآذین شده 

فیلوستراتوس به  .بود شده آراسته نقاشی شکل به جامد طلای با یا زرین هایپرده با قسمتی

بر تزئینات این  شدهنقش اشکال یم تیانا چنین نوشته است که موضوعِنقل از مشاهدات حک

 و 4آمومونه ،3آندرومداس هایهایی از داستانهای یونانی چون صحنهانکاخ، مرتبط با داست

                                                           
1 Semiramis; Σεμίραμις 
2 Nitocris; Νίτωκρις 
3 Andromedas; Ἀνδρομέδα 

4 Amumonae برگرفته از آمونیا؛؛ μμωνίαἈ هرِا؛بانوی لقب خدای ; HeraραἭ  
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نشین کاخ توجه. (I: XXV1912, 238 B.C.E./-ca. 217 ,Philostratus) بوده است 1اورفئوس

در اساطیر  3و مادر پرسس ۲همسر پرسئوسبه انتخاب داستان آندرومداس،  روزگار اشکانی

 ,Herodotus, ca. 450-440 B.C.E/1920) از دید یونانیان پرسسزیرا  مل است؛قابل تأ یونانی،

VII: 61)  (1401)بنگرید به فیروزی و همکاران، شد پنداشته مینیای پارسیان. 

او  .مهم است «وس به نقل از آپولونیوسفیلوسترات» های، برای مقالۀ حاضر نوشتهبه بعد از اینجا

سردار داریوش در ی کاخ، نقوش مرتبط با دو هابر روی پرده های منقوشکه در طرح گویدمی

)جدا  کشدمی بیرون دریا از را 4ناکسوس ، جزیرۀداتیس که در آنها وجود داشته نبرد ماراتون

هایی از فیلوستراتوس به صحنه ،کند. در ادامهمی محاصره را آرتافرنس اریتریا و کند(می

ید گومی»، با این مضمون که شاه پارسی کنداشاره می در کاخ اشکانی بابل نبردهای خشایارشا

هایی از نبرد ترموپیل و تصرف آتن طراحی شده و ، صحنهنقوشدر این «. که پیروز شده است

چون  «آیدپارسیان( خوش میها )ادیم دیگر تصاویری که بیشتر به ذائقۀ» هادر کنار آن

نقش شده  آتوس کردن کوه سوراخ و دریا روی بر پل بستن و آب از شدهتخلیه هایرودخانه

 .(I: XXV1912, 238 B.C.E./-ca. 217, Philostratus) بودند

 ند:بسیار مهمی است که به شرح زیربالا دارای نکات  محتوای نوشتۀ

با میلادی  نخست سدۀ کم مغان درباری دردستیا دربار اشکانی  اننگارتاریخآشنایی  (1

همراه با  بزرگ و خشایارشاداریوش  ه دو دورۀبه ویژ ،ی روزگار هخامنشیرخدادهای تاریخ

 توانیمچند دلیل می به همچنین .استقابل پیگیری  ،در یونان شاه دو اینی جزئیات نبردها

شهرهای هلنی شرقی  منابع و روایات یونانیان ساکن های مرتبط در روزگار اشکانی رامرجع داده

. در حقیقت ی موازی شرقی قرار دهیمهاگزارش فرض نکنیم و به جای آن، اصل را بر وجود

بر مبنای تنها  ویک مرجع مکتوب است که  بدون ارجاع مستقیم به  فرضی، نخستادعای 

ا جهت هآنمحتوای پارتی و دسترسی به -امکان وجود منابع مکتوب یونانی در حدود سلوکی

و  5ورنیخموسی متن  پایۀبر  اما نگرش دوم رح شده است.طم هنراذهان و  بر اثرگذاری

 روزگارهای تاریخی پیشینیان در از دادهیک بایگانی درباری وجود  مبنی برمحتوای صریح آن 

                                                           
1  Orpheus; ρφεύςὈ نواز مشهورچنگ؛ 

2 Perseus; Περσεύς 
3 Perses; Πέρσης 
4 Naxos 
5Movses Khorenatsi   
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. همچنین با راستی آزمایی ارائه شده در روزگار امروزییک فرض پیرو و نه  ارائه شداشکانی 

س و ه از اطلاعات کتسیاهای برآمدها در کتاب خورنی و دادهبرای بخشی از محتوای این داده

 رخدادنگاری در دربار هخامنشیتوان خوشبین بود که ، می)بنگرید به ادامه( ها با هممشابهت آن

 ها به دورۀکه نسخی از آن وجود داشت( رودانرایج در میان شیوۀنویسی به روایت احتمالاا)

 اشکانی رسیده بود.

خشایارشا  منشی نوشته شده،دربار هخا درکه  به پیروی از آنچه منطقاا، نگاریدر این تاریخ (۲

شت دانسته است. به سخن دیگر، آن چه یونانیان از بازگخود را پیروز نهایی جنگ می

تفسیر دیگری  پارسیاند، نزد دربار شین خود به عنوان شکست یاد کردهخشایارشا به مرزهای پی

 .ه استداشت

ر شمال و سه سرزمین آتیکا، تسالی د نگاری شرقی، تصرف منطقۀدر تاریخ آید کهبه نظر می (3

هدف نهایی و  ،در مرکز یونان و ویران کردن شهر آتن، به ویژه استحکامات آن بویوتیافکُیس و 

ها، خود را آن گونه که در نقوش کاخ اشکانی بابل اصلی خشایارشا بوده که با دست یافتن به آن

 یاد شد، پیروز جنگ خوانده است.

)پیروزی بر خشایارشا و  جا دیدگاه یونانی دو در هم توسفیلوستراهمین کتاب  البته در

که از این میان، خطاب آپولونیوس به وسپاسیان جالب توجه است. شود گریزاندن او( دیده می

چون یونانیان را »امپراطور را تحقیر کرده و گفته است که  ،حکیم تیانا بر مبنای دیدگاه غربی

ca. 217, Philostratus- 238) «ارشا برتر هستیپنداری که از خشای، میایبرده کرده

B.C.E./1912, III: XXXI and V: XLI).  اما فیلوستراتوس به طرز جالبی دیدگاه رایج شرقی

شاه شرقی  ،دیدگاهی موازی و خلاف نگرش پیشین که در آناست. ه را نیز ثبت کردهباردر این

خطاب به  ،با آگاهی از تاریخ ،(ibid.: XXVI)مادی )پارسی(  با جامه و جلوۀ)اشکانی( 

و ها را بردگان خشایارشا خواند، موضوعی که برخلاف دو روایت هرودوت آپولونیوس آتنی

 :.ibid) است چنینوگو است و البته منجر به واکنش حکیم تیانا شد. متن این گفتدیودور 

XXXI-XXXII): 

 کوشید تا پادشاه کردند،می صحبت بترتی این )آپولونیوس و مخاطبش( به هاآن که حالی در»

 قطع خود جاهلانۀ و احمقانه اظهارات با را اهآن جملۀ هر پیوسته و کند قطع سخنشان را

 آپولونیوس و کنندبحث می موضوعی چه دربارۀ که پرسید اهآن از دوباره اساس این بر. کردمی

شما  چه اگر. کنیممی بحث یونانیان میان در مشهور و مهم موضوعات مورد در ما: داد پاسخ

. هستید متنفر مآبانه )هلنی(یونانی چیز هر از که گوییدمی چرا که اندیشید،کمتر می اهآن دربارۀ
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 شما کنممی تصور زیرا. بشنوم خواهممی وجود این با اما متنفرم، اهآن از قطعاا من: )شاه( گفت او

 دربارۀ ما نه،: داد پاسخ آپولونیوس اما .کنیدمی صحبت خشایارشا آن بردگان ها،آتنی دربارۀ

 نادرست و پوچ ایشیوه به هاآتنی به شما که آن جایی از اما کنیم،می بحث دیگری چیزهای

: گفت دیگری داری؟ ایبرده تو آیا پادشاه، ای :دهید پاسخ من پرسش این به اید،کرده اشاره

 .آمدند دنیا به من خانوادۀ در همه بلکه ،نخریدم خودم را آنها از نفر یک حتی و تن، هزار بیست

. او از بردگانش یا کند فرار بردگانش از دارد عادت آیا که پرسید آپولونیوس ]...[ از او آن از پس

 پاسخ آن به من حال این با است، برده یک سزاوار تو سؤال: داد پاسخ او به توهین با پادشاه و

ارباب  و است)هم( بدی  دیدۀزیان بلکه است، برده تنها نه کندمی فرار که کسی داد. خواهم

 او فرار از کند و بازی دهد، هرگز شکنجه را)برده( طبق میلش او  تواندمی که وقتی )نیز(

 خشایارشا بردۀ که شد ثابت تو زبان از صورت این در پادشاه! ای گفت آپولونیوس. کندنمی

 در که هنگامی است، زیرا کرده فرار آنها دست که از بد یک بردۀ بوده است، همچون آتنیان

 روی بر خود ساختِ قایق پل نگران چنان خورد، شکست اهآن از تنگه در دریایی عملیات

 دستان با را آتن حال هر به او اما بله،: گفت پادشاه. گریخت کشتی یک با که بود هلسپونت

 که شد مجازات چنان او دشاه،پا ای جسارت، آن خاطر به و: داد پاسخ آپولونیوس و سوزاند خود

 نابود کردمی تصور که کسانی از باید او زیرا. است نشده مجازات دیگری مرد هیچ حال به تا

 . «کردمی فرار ،است کرده

رخورد دو نگرش شرقی و غربی ترین سند برجای مانده از بآن چه آورده شد، گرچه قدیمی

چند صد سال مباحثه  خود در پسشک ، اما بینتیجه نبردهای خشایارشا در یونان است دربارۀ

 جز نکرده بیان ایاضافه چیز آپولونیوس است. داشته جهت دو هر در نگاریدر این زمینه و تاریخ

 شاه هایگفته اما است، بوده جنگ از پس یونانیان اظهارات از برگرفته که هرودوت روایت همان

 یک گزارش این راوی گرچه دارد.می بر آن جزئیات و شرقی نگرش یک وجود از پرده آشکارا

 جهت شرقی دربرابر غربی دیدگاه پنداشتندرست سمت به را متن روح نتیجه در و است یونانی

 کاملاا نگرش دو از برگرفته حقیقت موضوع، این زدن کنار با تواندمی امروزی پژوهشگر اما ،دهدمی

 کند. مشخص را هم از متفاوت
 

 ربار اشکانی از روزگار هخامنشیهای دمرجع آگاهی

 رسریدنامکان بررسی وجود سنت رخدادنگاری در روزگار هخامنشی و به میررا   پیشتر دربارۀ

نگراری دربرار برای درک منابع تراریخرفته، همدربار اشکانی بحث شد. روی به هابایگانی آن داده

مربوط  ،گزارشی از این نویسنده و مبنع او توجه کرد. پیرو اشکانی باید به ماجرای موسی خورنی
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 خرود وتر از عصرر گار کهنمربوط به روز او بخش از اطلاعات کتاب آن خذمأ ،پنجم میلادی به سدۀ

 در زمران یرک شراه مقتردر . شرخص اخیرراست 1به نام مارآپاس کاتیناتبار شخصی آشوریهای داده

رودان او در میران دربرار، بره اسرتمعرفی کررده « آنتیوخوس» و کشندۀ« آرشاک»که او را  ،اشکانی

 دربار را داشرته باشرد ترااین امکان دسترسی به اطلاعات بایگانی  کند کهرود و از او درخواست میمی

 خورنی اصل این منبرع را بره زبران کلردانی .ها، تاریخ ارمنیان را استخراج کندبتواند برمبنای آن داده

ه زبان اکدی روزگار برابلی نرو( معرفری کررده اسرت کره به صورت الواحی به خط میخی و ب )احتمالاا

مارآپاس کاتینا قررار  به یونانی برگرداند و همین نسخه بود که مورد استفادۀ ای از آن رااسکندر نسخه

کره  اشرکانیشراه  ایرنداسرتان  وصیفات تراریخی،این ت(. با توجه به 74-75 :1380خورنی، ) گرفت

 وپ.م.( 1۲7-13۲) مرراجرای درگیررری فرهرراد دوم بررا، شررده اسررت خوانررده «آنتیوخرروس» کشررندۀ

مررتبط  بایردخوانی دارد و در نیتجه ماجرای مارآپاس کاتینرا پ.م.( هم1۲9-164) آنتیوخوس هفتم

 :دارد، ذکر چند نکته اهمیت بارهپیش از میلاد باشد. در این 1۲7تا  1۲9های با حدود سال

نرزد هرا( کردارهرای آنو )نام شاهان آشرور و مراد منیان با شروع تاریخ منطقه و ار مرتبطاطلاعات آ( 

به نقل از مارآپاس کاتینا و او نیز به نقل از بایگانی دربار اشکانی، بسیار شبیه اطلاعراتی  خورنیموسی 

پیشرتر . به نقل از کتسیاس ارائه کرده اسرت (Library of history)است که دیودور در کتاب دوم خود 

هرای ، کتسریاس اطلاعرات خرود را از دادهدیرودورفوتیوس و کتاب دوم  اشارۀ برمبنای که آورده شد

 Diodorus, ca. 60-30 B.C.E./1933, II: 32; andآورد ) هخامنشی گررد یگانی دربارمنتسب به با

Pr :Excerpt Photius)  میران مشرابهت  همرین یکری آزمایی اسرت.اه قابل راستیاین ادعا از دو رو

 و دیگرریاسرت  کتسیاس هایدادهمارآپاس کاتینا از بایگانی دربار اشکانی با  ۀداطلاعات استخراج ش

چرون روایرت شراه همدر آن  کره داریروش در بیسرتون محتوای کتیبرۀ باکتسیاس  همسانی گزارش

فرتن رردیا به دست کمبوجیه را پریش از قتل ب (Kent, 1950: 119 و 35:  1384شارپ، ) هخامنشی

هرای داده وهرودوت  داستانین برعکس ( و اPhotius Excerpt: 11-14) تهبرادر بزرگ به مصر نوش

وجرود  بره هرر جهرت، (.Herodotus, ca. 450-440 B.C.E/1920, III: 27-30) است ی اودربار غیر

شران ن( تسیاس از دربار هخامنشری و کاتینرا از دربرار اشرکانی)ک مسیر اطلاعاتیدو  های هرمشابهت

هخامنشری )و  از دورۀ« یک زنجیررۀ اطلاعرات بایگرانی شرده»دو گزارش از آبشخور هر که دهند می

 احتمالاا ماقبل آن( بوده است.

( در گزارش موسی خورنی، بره کروروش و مراجرای درگیرری او برا آخررین پادشراه مراد کره او را ب

                                                           
1 Marapas Katina 
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 در منبرعدهرد ( کره نشران می105-10۲: 1380خرورنی، ) اسرتخوانده، اشاره شده « دهاکآژی»

در نتیجه آن چه در بایگانی دربار اشرکانی در سرده دوم  مارآپاس کاتینا و ، یعنی نوشتۀخورنی موسی

ی از تراریخ کروروش در قرائرت شررق یک شناخت مستقیم و در حقیقت یک، پیش از میلاد آمده بود

بحث بر سر برتر بودن گزارشی برر گرزارش دیگرر فراموش نکنیم که در اینجا  .دسترس بوده است

بر غربی( نیست، بلکه موضوع این است که یک خوانش شرقی از رخردادهای مربروط بره )شرقی 

های اشکانیان وجود داشته و محتوای کم بخشی از آن دوره در بایگانیروزگار هخامنشی و دست

 آن قابل بازسازی، راستی آزمایی و پیگیری علمی است.

اری دربرار هخامنشری روبررو نگرن تراریخبرا شراهدی از ایر نیرز در روایت هرودوت از نبرد سالامیس

نام و کرردار رزمنردگانی را کره دلیرانره در نبررد شررکت  کاتبان» آن جا که او نوشته است شویم.می

 ,Herodotus, ca. 450-440 B.C.E/1920) «کردندثبت می ،در همان زمان رخداد وقایع کردند،می

VIII: 91ار اشرکانیان رواج داشرته اسرت، بایرد همرین روایت شرقی کره در روزگر (. از این رو، ریشۀ

های پس از آن در دربار بوده باشد، به ویژه این کره جرایگزین مسرتند ها و رخدادنگارینویسیصورت

 دیگری برای فرض یک دیدگاه دوم در اختیار نیست.
 

 بازسازی صورت شرقی گزارش از نبردهای خشایارشا در یونان

نبردهای  ند تا در راستای منطقی ساختن روایت هرودوت ازاپژوهشگران غربی کوشیدهامروزه 

اما از دید  .(Scott, 1915 نک.) کنند اصلاحهای آماری این نویسنده را خشایارشا در یونان، داده

درک این موضوع،  و برای هامنطق خود این روایات است و نه اعداد درون آن ،این مقاله، مشکل

 :اسناد مرتبط است موجود در اتنیاز به بررسی جزئی

اطلاعاتی است که  دسته از آن تفکیکنکته بنیادین در بررسی اطلاعات، تشخیص و ( 1

به بیشتر  که چهاز هر آن ،شنیده و نوشته شده باشد شاهیجهانتوانسته خارج از ارتش می

روایات  اساس نظامی.-کهن شبیه است تا یک واقعیت درباری خیالی و گمانی نویسندۀ هایقصه

های موجود در مسیر تصمیمات خشایارشا ت در این زمینه، بر مبنای توصیف دوگانگیوهرود

توصیفی از با گزیند. این نگرش و این که شاه همواره مسیر اشتباه را بر می شکل گرفته است

جنگ با یونانیان شروع شده و تا بازگشت شاه به آسیا ادامه دارد.  گیری برایسرآغاز تصمیم

 1برادر شاه و دماراتوس ها، انتخاب بر سر درستی پیشنهاد هخامنش،ترین این نمونهمیکی از مه

                                                           
1  Demaratus; Δημάρατος 
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تبار به شاه روی نظامیان دریایی و زمینی است. رایزن یونانیپیش آنچه که چگونگی دربارۀ

دریا و زمین  را در دو جبهۀ دشمنهر کدام  تاگوید که دو نیرو را از هم جدا سازد پارسی می

با قدرت کامل و به  هخامنشی قوا بود تا سپاه ماندناما نظر هخامنش بر کنار هم  نابود کند،

از  یک حادثهاثر  درویژه این که پیشتر بخشی از ناوگان دریایی  رود، بهبصورت پلکانی پیش 

 Herodotus, ca. 450-440) توجه کرد میان رفته بود. خشایارشا در نهایت به پیشنهاد یونانی

B.C.E/1920, VII: 235-237دو نبرد زمینی ترموپیل و دریایی ) چه بعدها رخ داد( و از آن

 چرایی آن رخدادها قابل پذیرش است. روایت هرودوت دربارۀ ذات توان گفت کهزیوم( مییآرتم

است که  1ونیلاکدم نیروهایو  خشایارشا وصف نبرد زمینی ترموپیل میان سپاهیان ،بعدی نکتۀ

سرانجام یافت.  ،به چوب آویخته شدن سر رهبرشان، لئونیداسبه شکست طرف یونانی و 

هزار تن کشته  بیست پارسیانهزار تن بود، ولی  چهارهرودوت نوشته است که تلفات یونانیان 

نظامیانی که در نبرد یادشده حضور  تضعیف روحیۀدادند و خشایارشا برای جلوگیری از 

در میدان نبرد باقی  جسدتنها هزار  وا پنهان کنند هزار تن ر نوزدهدستور داد تا پیکر  نداشتند،

( اگر به راستی چنین چیزی رخ Herodotus, ca. 450-440 B.C.E/1920, VIII: 25-26) بماند!

سته به این توانیک راز صادر شده، نمی کردنداده باشد، چنین فرمانی که به هدف پنهان 

 در و سریرار گرفته باشد، زیرا یک امر رس مورخان و مردمان محلی در آینده قسادگی در دست

چه در وصف تلفات نبرد و ) چه در این گزارش غیر طبیعیخوردگان بوده است. آنغیاب شکست

یونانی و قلم هرودوت در هر  ذهنیتشود، درک تلاش چه دستور پنهانی خشایارشا( دیده می

، باید همان آمار امروزی طقمنبا  ، امانبرد ترموپیل استبا وقایع مرتبط  کردن ترچه حماسی

طرف  هزار کشتۀ چهاردربرابر  شاهیجهانیت شده در میدان، یعنی هزار کشته برای سپاه رؤ

مسیر یل وضعیت روحی یونانیان در ادامۀ یونانی را ملاک حقیقت دانست. این موضوع از تحل

وپیل رخ داد از یک با شنیدن آن چه در ترم یونانیدریانوردان شود. خشایارشا نیز استنباط می

آرتمیزیوم از روحیه خود را در  های طرف پارسی از سوی دیگر، کاملااسو و دیدن شمار کشتی

یونانی  ، فرماندۀ۲که تمیستوکلس . کار به جایی کشیدندو تصمیم به فرار گرفت نددست داد

. چنین (ibid.: 4-5) پرداخت پول نقد در کنار خود نگه داشتبا بسیاری از این مردان را 

سازی حماسی نبرد ترموپیل دور است، خود نشان از آن داستان کاملاا وضعیتی که فضای آن 

محتوای گفتنی است  نبوده است. مساعد دهد که اوضاع روحی در سرزمین یونان مطلقاامی

                                                           
1 Lacedaemonia; Λακεδαίμονος 
2 Themistocles; Θεμιστοκλῆς 
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 Diodorus, ca. 60-30) روایت دیودور نیز نزدیک به همین داستان هرودوت است

B.C.E./1933, XI: 7-11.) چه  ،های آماری ارائه شده از سوی هرودوتبه طور کلی، به داده

، از نگاه هافات آننبرد و تلسپاهیان حاضر در  ها و چه برای وصف بزرگیبرای عظمت سازه

هیگنت شمار افرادی را که همراه  خرده گرفته شده است. برای نمونه، امروزی پژوهشگر

مصیبت  از یی در جهت ایجاد تصویری رؤیاپردازانهنمازرگخشایارشا به آسیا بازگشتند، ب

های لازنبی با توجه به نزدیکی شمار کشتی(. 359: 1378ت، پارسیان دانسته است )هیگن

وصف شده در  بزرگیِ شاهی پارس به است که سپاه جهانزنی کرده پارسی و یونانی، گمانه

بریان به غیر قابل پذیرش نین (، همچLazenby, 1993: 93 & 94هرودوت نبوده است ) گزارش

یابی به یک برآورد های آن اشاره کرده و دستبودن شمار سربازان ارتش خشایارشا و کشتی

نیز عدد میلیون یا چند میلیون  و هالند (Briant, 2002: 527توافقی نوین را لازم دانسته است )

 (.Holland, 2005: 237معنی دانسته است )برای سپاه خشایارشا را بی نفر

، ثیرگذار در اردوکشی خشایارشا به یونانمهم طبیعی و تأ یکی از دو حادثۀزمان، ر این د( ۲

اتفاق افتاد. رخدادی  ،1اییوبوغرق شدن بخش بزرگی از ناوگان دریایی او در جریان توفان  یعنی

آرتمیزیوم گریبان سپاه او را گرفت. گرچه نیروی دریایی او در نبرد  که تا پایان این اردوکشی

اما آن چه از توفان  (،Herodotus, ca. 450-440 B.C.E/1920, VIII: 13-18 & 67) پیروز شد

یجاد یک حاشیۀ یونانی ا اندریانورد مانده بود برای پیشروی در سرزمینو نبرد یادشده باقی 

ن دیودور نیز به ای .شدروشن درستی نظر هخامنش برادر شاه  کرد و اینجا بود کهامن نمی

هخامنشی اشاره کرده و نوشته است که جدا شاهی جهانتوفان و نابودی بخش مهمی از ناوگان 

این در  .نیز نابود شدجنگی کشتی صدسی، غرق شدههای ویژه انتقال سرباز و تدارکات از کشتی

های جنگی یونانیان در نبرد آرتمیزیوم بیشتر از دویست و هشتاد حالی بود که شمار کل کشتی

 (.Diodorus, ca. 60-30 B.C.E./1933, XI: 12) د نبوده استعد

رخ داده در سرزمین یونانیان  فجایع وای روایت یونانی خود بازگو کنندۀجا به بعد، محتاز این (3

پارس و همچنین پشتیبانی مردمان  شاهیجهان به جبهۀ ۲است. پیوستن سرزمینی تسالی

VIII:440 B.C.E/1920, -450ca. odotus, Her  & 29) از طرف پارسی در شمال یونان 3دوری

رکزی و جنوبی بسیار سخت بود. تسالی درست مرز جهان یونان مکنندگان برای مقاومت (32

                                                           
1 Euboea 
2 Thessaly; Θεσσαλία 
3 Dorians; Δωριεῖς 
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به شمار  مقدونیهاسکودر  و شاهی هخامنشی، یعنی دو ساتراپی اروپایی جهانیونان مستقل با 

روندۀ شرقی از مرزهای خود. پاه پیشس های تغذیۀبدون دردسر راه مینأتآمد و این یعنی می

 سوختنسازی و ویران شود.خ دادن بود، به خوبی دیده میاین اتحاد در آن چه در حال ر نتیجۀ

در مرکز یونان و در  فوکیس ای منطقۀهگاهعدد( و نیایش 1۲) هاگاهسکونت شهرها، همۀ

 مدنیتاقتصادی و  ندۀ( به مفهوم فلج شدن آیibid.: 33-34) مهم آتیکا مجاورت منطقۀ

دیودور نیز به این ارسی ایستادگی کنند. پ شاهیِجهانکردند دربرابر یونانیانی بود که تلاش می

منطقه  (.Diodorus, ca. 60-30 B.C.E./1933, XI: 14-15) ها اشاره کرده استسازیویران

مدن سپاه پارسی را بدون جنگ تسلیم کامل شد و نظامیان و مردمان آتن نیز که خبر آ بویوتیا

. گریختند ۲ایجیناو  1نزِیترو و اندکی نیز به دو منطقۀ سالامیس به جزیرۀ اکثرااشنیده بودند، 

ناامیدی  نوشته بسیار مهم است. او از یک یونانیانآن چه در این جا هرودوت از وضع روحی 

چنان بغرنج بود که . این شرایط روانی گویدسخن می شانیهاو نقشهها کامل از اجرای برنامه

و بنابراین  گاه خود را رها کرده استبانو نیز نیایش که حتی خدای ندمذهبیان آتنی شایع کرد

. با (Herodotus, ca. 450-440 B.C.E/1920, VIII: 35-42) اش واجب نیستحفاظت از خانه

حملات  ز نتیجۀداده است با آن چه امروز اتوان دریافت که آن چه رخ تحلیل این توصیفات، می

چه های آب و هر آنشود، یکسان نیست. تمامی مراکز اقتصادی، چشمهخشایارشا بازگو می

جنوب تسالی تا آتن از  فاصلاز حد بود،  3سرزمین یونان اروپایی یا هلاس در شریان زندگی

 را تخلیه و چه آنها داشتنگه میر آن حدود را بمیان رفته بود و سپاه پارسی چه نظارتش 

ای است که در تفسیرهای کهن و کرد. این نکتهاش برای طرف یونانی تفاوتی نمیکرد، نتیجهمی

و  4تسپیا منطقۀ. سپاه پارسی دو بیان نشده است حملات خشایارشا به یونان مطلقاا از مدرن

قریبتصرف آتن و ویرانی آتیکا و  های منطقۀگاهویران کردن سکونت ودم کرد نهپلاته را هم م

یارشا اماه از آمدن خش سههمگی فقط در گذر  به سالامیس گانآن در پیش چشم گریخت الوقوع

شده  یونانیانشرایط وخیم روحی نزد  رخدادها موجب همین .(ibid. 51) ندبه یونان روی داد

مستقل،  دهد که بنیاد نظامی جهان یونانیِنشان میخود آسا پیشروی برق این ، همچنینبود

 .شودمی در متون وانمود است کهن چیزی بوده تر از آسست

                                                           
1 Troezen; Τροιζήν 
2 Aegina; Αίγινα 
3 Hellas; Ἑλλάς 
4 Thespiae; Θεσπιαί 
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جا تر و به عبارت درست (ibid.: 52) در گریز مردمان آتن به سالامیس، فقرا جا مانده بودند (3

دند که موضوع نشانگر این واقعیت است که این اغنیا و نظامیان آتن بو این ند.ه بودگذاشته شد

 در نتیجه، ادعای تصرف شهر خالی از سکنه کاملاامردمان آن و  شهر را ترک کردند و نه همۀ

 فقرا از یکذهنیت کهن یونانی مبنی بر استنباط اشتباه  همچنین توجیه قضیه درواهی است. 

، روایتی که در آن، هاتف چوب را عامل جدی گرفته شود هتواند امروزنیز نمی  بینیحکم آینده

هایشان خانه هایچوب در ،ی سالامیسهاکشتی چوببه جای پیروزی یونانیان خواند، اما فقرا 

شده  یاددر شهر  سرانجام نیز و فرض کردند برابر پارسیانگاهی برای پیروزی در را پناه آتن در

 شکست خوردند.

برابر خشایارشا از این  های یونانیان درروایات حماسی هرودوت از موفقیت ثقل و اصل مرکز( 4

برابر یک دوگانگی  که خشایارشا باز در یدگوونانی میی مورخ اینشود. زمانی شروع می نقطۀ

فرستادن نیروی زمینی  وبر سر موضع فعلی ها داشتن کشتیهنگ» گیرد و میانِانتخاب قرار می

تمام قوای دریایی به  حملۀ» یا« پیرو پیشنهاد آرتمیس 1پلوپونز تربه سمت منطقه جنوبی

و دومی را  ه، در نهایت اشتباه کرد«قیان شهر صیدامطابق نظر فنی ناوگان دریایی سالامیس

در یک سوی داستان، شاه پارسی بر آن شد به جای  نوشته است که توهرود. دنگزیمیبر

م فعلی برجای نگذارد و با ، استخوانی لای زخیونان ترجنوبیپیشروی زمینی به سمت مناطق 

میان ی مباحث بسیار نیزگر یسوی ددر  مت جزیره را پایان دهد وکار مقاو آسابرق یک حملۀ

این جزیره انتخاب درستی آیا  :دی بود از قبیلآنها مواربنیاد که  وجود داشت یونانیان سالامیس

در  ۲سیریسباید آن را ترک کنند و به جای دیگری از جمله آیا  ؟نهیا  گرفتن بودبرای پناه 

حرکت  ممکن است موجبدر سالامیس  مقاومت آیا و ؟ادامه دهندبه زندگی جا آن ایتالیا رفته و

آنان در نهایت گوید که هرودوت می ؟شودجا پارس به سوی پلوپونز و نابودی آنسپاهیان 

گیرند و سرانجام نیز مانده میقوای دریایی و رزمی باقی وری همۀآتصمیم بر ایستادگی و گرد

  (.ibid.: 48, 50, 60-93) ندشوپیروز می

ک کامیابی ، یهاآنبرای ین که ذات این پیروزی تصور اروز شدند، اما یونانیان در سالامیس پی

بندر های سوخته و از دست رفته بوده، اشتباه است. گیری سرزمینبا پتانسیل پیشروی و بازپس

سپاه در اختیار ارتش پارسی بود و  هنوز و پشت آن های زمینی مجاورسرزمینو همۀ  3آتن

                                                           
1 Peloponnese; Πελοπόννησος 
2 Siris; Σίρις 

 Phalerum; Φάληρον فالرُم؛  3



 1401، سال سوم شماره دوم، پاییز و زمستان های باستانینامه فرهنگ و زبانپژوهش 44

 

های از جزیره و خانواده در یک نبرد محلی پیروز شود و صرفاا ه بود توانستجا تنها تا اینیونانی 

آن که یونانیان موفق یکی  که آن نیز دو دلیل بنیادین داشت، یونانی درون آن حفاظت کند

( ibid.: 43) ندروضعیت خود در نبرد آرتمیزیوم گرد آوهای بیشتری نسبت به کشتی شده بودند

ثیر حادثه )تأ باقی نمانده بود یقابل توجه رشما خشایارشای از ناوگان دریای دیگر آن کهو 

الی سالامیس که توسط زیرا اهجا دچار اشتباه شد، در این براستی خشایارشا .دریایی پیشین(

آذوقه داشتند و ناچار به  کمیهخامنشی در محاصره بودند، مقدار  شاهیجهانهای کشتی

مانده در برای تصرف یک به یک شهرهای باقی شدند و سپاه شاه پارسی نیززودی تسلیم می

اما شاه با  ،(مان گونه که آرتمیس پیشتر به خشایارشا گفته بوده) کافی بود هنوز پلوپونز

سازی تمام عیار و پلکانی مناطق، این محاسبات را نادیده گرفت و پنداشت که با ذهنیت پاک

در این تصمیم،  (.ibid.: 69) دشخواهند  پیروز اشحضور خود در نبرد، سربازان دریایی

وگیری از حمله نیروی زمینی به )جهت جل هرودوت نقش فریب خوردن شاه از اهالی پلوپونز

 ه خطاب به سرداران پارسی گفتپیک آن منطق قوی دانسته است، بدین ترتیب کهجا( را نیز آن

در آستانه گریزند و و ند نیستبرخوردار با هم حتی از یکپارچگی ذهنی  جزیرهدر انیونانی که

پاه پارس و محاصره سالامیس از روی سیشپ درست یا نادرست، دهد. فرصت هابه آنشاه نباید 

ا نه. حتی پیش از این که آاهالی سالامیس را به شدت پریشان کرد 1جزیره پسیتالئا طریق

م برخی به تصمی کهای شد گونهاخیر شوند، وخامت شرایط به  متوجه آمدن پارسیان به جزیرۀ

 :.ibid) ها منجر شدمشاجره میان فرماندهان آنهای نظامی برای ترک جزیره و بروز از گروه

 ین ترس شدیدن. دیودور نیز به ناامیدی شدید گریختگان به سالامیس و همچ(79 &76-77 ,75

ن نبرد یایونانیان مدر نهایت  .چه تا آن هنگام رخ داده بود، اشاره کرده استپلوپونز از آناهالی 

 ,ca. 60Diodorus- 30) را برگزیدند دومییا ماندن در سالامیس،  ۲باریکه یا ایسثموسدر 

B.C.E./1933, XI: 15-16 .) موجب جبران ضعف  وانستندنت ها همحالیپریشاناین با این حال

نشینی د. عقبپارسی در نبرد دریایی به مشکل خورسپاه و کار  دننیروی دریایی خشایارشا شو

های پیشین و حتی قوای ذخیره های ردیفبا کشتی برخورد آنها باعثهای خط مقدم، تیکش

 شد، زیرا بیشتر آنان شاهیجهانشد و این واقعه نیز موجب غرق شدن بخش بزرگی از سربازان 

. دیودور (Herodotus, ca. 450-440 B.C.E/1920, VIII: 90) شنا نبودند دریانورد و آگاه به

                                                           
1 Psyttaleia; Ψυττάλεια 

2 ; Isthmus σθμόςἰ  :باریکۀ میان مرکز یونان و پلوپونز 
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برای غرق شده سو را چهل کشتی برای ناوگان یونانیان و دویست کشتی  دو هایخسارت

 (.Diodorus, ca. 60-30 B.C.E./1933, XI: 19) نوشته است شاهیجهان ناوگان

حتوای متون یونانی و چه مبرخلاف آندهد که نشان می ها و منطق درون آنهاارزیابی داده( 5

این تصمیمات بعدی خشایارشا بود که کند، د میکییونانیان تأ ثیرگذاریأتبر  نگرش امروزی

از دید هرودوت شاه دگربار  موجب تغییر حرکت سپاه پارسی شد و نه توانایی سربازان یونانی.

)مرد و اسب( ببیند و  مردونیه، توان را در نیروی زمینی دچار دوگانگی شد، این که طبق گفتۀ

ان را در این جا پایان ندهد یا طبق گفته های از دست رفته( و تنبیه یون)کشتی نه در چوب

به آسیا بازگردد و امور یونان را در  را فاقد اهمیت دانسته بنابرایناین شکست اخیر آرتمیس، 

 ,Herodotus, ca. 450-440 B.C.E/1920) دست مردونیه که داوطلب آن شده بود، قرار دهد

VIII: 101-103 .)توان گفت که این تصمیم نیز امروز میدوم را انتخاب کرد و  رشا گزینۀخشایا

ر این تصور همچنان دای برای تهاجم نداشتند و اشتباه بود، زیرا اهالی سالامیس هیچ برنامه

 در (.ibid.: 109 & 112) در بندر آتن در تدارک حمله دیگر خواهند بود بودند که نیروهای شاه

 د.پارسیان خارج شپسیتالئا از دست  تنها جزیرۀ این میان

اگر آمار  گذارد، یعنیصد هزار سرباز تنها میرا با سی مردونیه پیرو آمار هرودوت، خشایارشا

 .Herodotus, caدر  هزار تن سرباز زمینی صدهفت)یک میلیون و  هرودوت را در نظر بگیریم

450-440 B.C.E/1920, VII: 60 ۀنیروی کوبندکمتر از یک ششم آن  (نظامو جدا از سواره 

. البته دیودور شمار سربازان زمینی (Herodotus, ca. 450-440 B.C.E/1920, VIII: 101) هاولی

 .Diodorus, ca) نوشته است دریانوردان او را یک میلیونو شمار  هزار تن 800خشایارشا را 

60-30 B.C.E./1933, II: 5; and XI: 3 & 5). به  شاه همچنین توان دریایی مردونیه را عملاا

نیروی دریایی را برای حفاظت از پل ارتباطی میان ساتراپی ایونیا و  ماندۀو باقی اندهیچ رس

 Herodotus, ca. 450-440) نت( به آن حدود بازگرداندتنگه هلسپپل ) ساتراپی اسکودر  

B.C.E/1920, VIII: 108.)  بازگشت و اصرار دیودور، برخلاف نظر هرودوت به هر حال

 .Herodotus, ca) دلیل ترس از وضعیت پل ارتباطی توان بهنمی راخشایارشا به سوی آسیا 

450-440 B.C.E/1920, VIII: 98; and Diodorus, ca. 60-30 B.C.E./1933, XI: 19) 

 ,Herodotus) رفت به آسیااز راه دریا  شاهویژه این که در یکی از دو روایت بازگشت، ، بهدانست

119 VIII:440 B.C.E/1920, -450ca. ) و این از سوی فیلوستراتوس نیز یاد شده است 

(301III: 1912, 238 B.C.E./-ca. 217, Philostratus). 
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سپری  1در شهر ایونی کیمهزمستان را ( در حالی که نیروی دریایی در ساموس و خشایارشا 6

، تا در بهار به یونان مرکزی حمله کند. در این مدت ماند، مردونیه در سرزمین تسالی ندکرد

 .Herodotus, ca) سازی یک نیروی نظامی بودبازسرگرم  میستوکلس با تهدید دیگر یونانیانت

450-440 B.C.E/1920, VIII: 113, 115 & 131.)  والینگا رفتن خشایارشا به کیمه از راه دریا

 شاهیجهان ساختار نظامی دردریایی نیرومند  هایپایگاهگر وجود نگهبانان و را نشان

مطابق گزارش هرودوت، مردونیه پیکی سوی  (.Wallinga, 1987: 68دانسته است ) هخامنشی

موجب اختلاف  فرستاد و ضمن درخواست تسلیم آنانها که همچنان در سالامیس بودند، آتنی

ها بر سر پاسخ دادن به فرستاده شد. او همچنین به سوی آتن حرکت این مردمان با اسپارتی

و همکاری شهر تبس با  بویوتیااهالی  تسلیم دوبارۀ یونانیان تسالی، ی(کرد و همراهی )تدارکات

ماندن در  پیشنهاد دادند تا با مردونیه. اهالی شهر اخیر به هتر شدب انپارسی موقعیت، اوسپاه 

مردونیه  ولی .دبه تسخیر همه یونان دست یاز وگریزجنگو ایجاد یک سنگر بزرگ و انجام  جاآن

 را تصرف کرد آن شهردوباره  تصرف پیشین آتناز ده ماه از  پسآن را نپذیرفت و 

(Herodotus, ca. 450-440 B.C.E/1920, VIII: 137, 140-141, 143-144; and IX: 1-4.) 

به سادگی از  سال پیشین وی این که مردونیه توانسته بود بدون هیچ کدام از آن برخوردها

همچنان در مواضع پیشین خود نیز مقاوم تسالی حرکت کند و وارد آتن شود و یونانیان 

 خواستنظر آرتمیس )تحقق  فراتر ازدهد که نشان می ه بودند،ماند)سالامیس و ایثموس( باقی 

(، Herodotus, ca. 450-440 B.C.E/1920, VIII: 103اصلی خشایارشا و آتش زدن آتن در 

نیادهای اقتصادی و حیاتی ویران ساختن ب بود یعنیدست یافته  یبیشتر اهدافبه شاه پارسی 

جهان یونانی و تضعیف آن برای بلندمدت. این آن چیزی است که در نگاه یونانی هرگز دیده 

غلبه نهایی اسپارتا و یونانیان جنوبی )ساکنان  کنند.نشد و پژوهشگران غربی نیز از آن یاد نمی

های مشهور به جنگ های بعدی که در گذرتر آن در دههپلوپونز( بر آتن و متحدان شمالی

 ;Kagan, 2003 نک.) و مورد تحلیل پژوهشگران نوین زیادی قرار گرفته است پلوپونزی رخ داد

and Hanson, 2006 ;Bagnall, 2006قدرت نظامی و ثروت بخش تحمیل  توان نتیحۀ( را می

شده که پیشتر به دست سپاه خشایارشا ویران  ودی دانستجهان یونانی بر آن حد آسیب ندیدۀ

شهرهای یونان اروپایی  ،های سختاز جمله قحطی های مختلفی،مصیبتبروز  در این دوره بود.

                                                           
1 Cyme; Κύμη 
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سابقه کرد که وصف آن در همان کتاب اول توسیدیدس مورد توجه را چنان دچار ویرانی بی

 (.,23I:  B.C.E./ 1950,404 -431ca.  Thucydidesقرار گرفته است )

، روایت هرودوت با نتیجۀ آن تضاد دارد ایِمحتو داستان و از نظر منطقرخداد بعدی که  (7

های سنگر گرفته در ها از پلوپونز برای پشتیبانی از آتنیونیحرکت سپاه لاکدم نبرد پلاته است.

ها نداند و پس از ناامید شدن سالامیس، موجب شد تا مردونیه آتن را مناسب نبرد زمینی با آن

او به شهر  .ویران کند را و آن ت سنگینی زده ه شهر آتن خسارب با اهالی سالامیس از توافق

 ،ترین نقطه از یونان که سپاه پارسی به آن رسیده بودتبس رفت، شهره مِگارا را به عنوان غربی

جا از ته اردو زد. سردار پارسی در ایندر دشت پلا فت و سرانجام به پشتوانه شهر تبسگر

 :Herodotus, ca. 450-440 B.C.E/1920, IX) یرو گرفتیونانیان محلی چون اهالی فوکیس ن

شمار  دهد. او با بیان این کههرودوت شرح نبرد پلاته را در این جا توضیح می (.18 & 13-15

نوشته  (ibid.: 31) صد تن بودههزار و هشت صد و دهکل نیروهای یونانی در پلاته بر روی هم 

افزایش  و این موجب مردونیهو نه سپاه  د را آغاز کردندنبر است که برای یازده روز نه یونانیان

درگیری را شروع کرد و در  شاهیجهانیونانی شد. سرانجام سپاه  تدریجی شمار سربازان جبهۀ

مین آب آشامیدنی سپاه محل تأ ،1گارگافیا نظام مردونیه چشمۀدام خود، سوارهمهمترین اق

 را نیز تغییر آرایش جنگی خود جهت، یونانیان ۀنقشهمچنین  سردار پارسییونانی را نابود کرد. 

ه بر مشکل کمبود آب، آذوق زیرا افزونرایزنی کردند،  یونانیان دچار وحشت شدهخنثی کرد. 

از شکستی  مراتب کمترشان دربرابر دشمن، خبرها نیز رو به پایان بود و این در کنار قوای به آن

 نشینی کردصدا عقبگام، سپاه یونانی آرام و بیهنداد. در نهایت در یک شبزودهنگام می

(ibid: 41-43, 48, 50-52 & 58.) 

ها شود، تا این قسمت از شرح هرودوت، هیچ چیز به سود یونانیان نیست، آنچه دیده میچنان

سپاه مردونیه، از پشتوانه و  امادچار کمبود غذا و آب شدند و شمار سربازانشان هم کمتر است، 

به . به روشنی نوشته استهرودوت  را هم این شرایط ۀنتیجو ر تبس برخوردار بودامکانات شه

که  شویمروبرو می از این برهه دوباره با توصیفات حماسی هرودوت انگیزیطرز شگفت

ونی در نبرد ترموپیل و قتل عام سپاهیان پارسی در کدمهای سپاهیان لاای از فداکاریآمیخته

 شود. دیدهدیگر آن  آن که توازنی میان نیمۀ اول داستان با نیمۀیبجزیره پسیتالئا است، 

ک نقشه توجیه کرده است که در یک داوری حاصل یرا ظاهری و  نشینیهرودوت این پس

                                                           
1 Gargaphia; Γαργαφία 
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نزدیک یک داستان آرمانی  بهگزارش او  رو است که ادامۀنی نیست. از همینمنصفانه پذیرفت

، فرمان به تعقیب فوری فراردونیه پس از آگاهی این تا بیان واقعیت. او نوشته است که مر است

 پارس بلند شد که به اقرار شاهیجهاندهد. در این واقعه، چنان فریادی از اردوی گریختگان می

(. هرودوت نوشته ibid.: 59-61) هرودوت، قرار است به کار یونانیان برای همیشه پایان دهند

که در  نشینی یوناناز سپاه در حال عقب اه بخشیریز ایجادشده، به ناگگواست که در جنگ

. کردندو به سپاه پارسیان خسارت وارد  شدنددرگیر  دشمنجایی کمین کرده بودند، با سربازان 

توضیح دهد و در ادامه اش را چگونگید، بی آن که دهخبر میاز مرگ مردونیه  بارهکیسپس 

که در آن ظفرمندی مطلق از آن یونانیان کند بیان میتوضیحاتی برخلاف جریان پیشین  زنی

یافتگان دشمن نیز د و نجاتکنسقوط می شهر تبسشود، قمع میوقلع شاهیجهانو سپاه  است

از . ادامه این سبک شودیونان مرکزی آزاد می نیاین چنگردند و به سوی مرزهایشان باز می

 زیرۀ ساموس و تصرف آن حوزۀان به جتهاجم دریایی یونانی و به نبرد میکال ،روایات جنگ

 .(ibid.: 63-71 & 90, 93-105) جغرافیایی ختم شده است

وبیش مشابه ولی جایگزین دیگر از کتسیاس در برای بررسی این شرح عجیب، یک روایت کم

نبرد  یموقعیت زمانگرچه ، بردمیهره بهای بایگانی دربار دست است. این نویسنده که از داده

آن ارائه  ای جالب دربارۀست آتن(، ولی نکته)پیش از تسخیر نخ کرده استثبت  پلاته را اشتباه

 Photius)ه است ، بلکه زخمی شدهاین که مردونیه در آن نبرد کشته نشد و آن کندمی

Excerpt: 28 پارسی همان رویپیش(. به سخن دیگر، علت نتیجه نگرفتن سپاه در حال 

برای آخرین لشگرکشی کوروش بزرگ  روایت کتسیاسو در  مشابه آنکه  ی بوده استرخداد

رچه سپاه دشمن اگ . در نتیجهجنگ زماندر  سپاه زخمی شدن فرماندۀ نیز مطرح شده است:

های دربار هخامنشی نوشته پیرو داده . کتسیاسماند، اما کار ناتمام شده استعقب رانده  به

هم نه در اثر که آن داددلفی رخ  اهایشگاست که مرگ مردونیه در مسیر لشگرکشی به سوی نی

 زخم پیشین یا نبردی تازه از جانب یونانیان، بلکه در پی دچار شدن به یک توفان سخت بود

(ibid.: 29 این روایت توفان در گزارش هرودوت .) جایی که  خورد.نیز به چشم میو دیودور

اما به علت  ،اه شدگاز تصرف آتن رهسپار آن نیایش بخش کوچکی از سپاه خشایارشا پیش

 .Herodotus, ca. 450-440 B.C.E/1920, VII: 36; and Diodorus, ca) توفان از میان رفت

60-30 B.C.E./1933, XI: 14)  از سوی آن دو دیده و در این جا هم یک جابجایی زمانی اشتباه

 ت دربارۀاس آن با سستی منطق هرودودر واقع با در نظر گرفتن روایت کتسیاس و قیشود. می
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و از نگاه  نهای یونانیاسازین داستاندوداز ز وقایع را پس توان صحنۀپلاته، می نبرد

ی بحرانی شدن وضع سپاه یونان در در پ ترتیب کهدربار پارس بازسازی کرد. بدین نگاریتاریخ

چنان ها، مردونیه فرمان به تعقیب فوری آنان داد. این کار آن نشینی شبانۀنبرد پلاته و پس

زخمی  نیز مردونیه آسیب رسید و خود شاهیجهانخشی از سپاه به بکه  انجام شدبرنامه بی

دلفی برود و با تاراج ثروت  به سمت نیایشگاهپس از بهبود تصمیم گرفت پارسی  شد. فرماندۀ

ک دچار یاما در این راه  د،با چنین غنیمتی به پارس بازگرد آن یا به بازسازی خسارت بپردازد یا

سپاه شدن  گرفتار، شد تفسیر به دو قصه از نگاه یونانی این وقایعتوفان سخت شد و درگذشت. 

  و مرگ مردونیه در جریان نبرد پلاته.  معبدخشم خدای  بهپارسی 

منطقه و متحدان خود چون به بعد،  فت که چرا سپاه پارسی از این زمانتوان دریاحال می

در آن سوی  شاهیجهانبا تلفات فراوان به مرزهای اروپایی  و چرا کرد را رهااهالی شهر تبس 

اثر یک حادثه طبیعی. به سخن دیگر،  درخود  فرماندۀاز دست دادن  ، به دلیلتسالی بازگشت

از او  نشینی ارتشاین مجموع دو تصمیم اشتباه خشایارشا و دو توفان بود که موجب پس

 ایی رزمی یونانیان.مواضع و متصرفات خود در یونان شد و نه توان

 

 گیرینتیجه

ایرانی اشاره شد که در آن -به یک نگرش شرقی فیلوستراتوس،بر مبنای تحلیل مستندات کتاب 

روزگار اشکانی شناخته  دریکم در یونان  ینه تنها ماجرای نبردهای داریوش بزرگ و خشایارشا

در این نگرش چنان که از  شده بود، بلکه شاه اخیر پیروز جنگ با یونانیان معرفی شده است.

شاه پارسی خوانده این بردگان تاریخی شرقیان  اطرۀدر خها زبان شاه اشکانی شنیده شد، آتنی

کم در شهر بابل تزئیناتی به شکل مصور از ها، دستشدند و به مناسبت این پیروزیمی

 ایجاد شده بود. یان یونان برخشایارشا و حتی داریوش  پیروزیهای صحنه

از  ،شاهی پارس از سرزمین هلاسکه با وجود بازگشت نهایی سپاه جهاندیده شد نین همچ

منظر اقتصادی این یونان بود که به معنی حقیقی شکست خورد، زیرا در گذر لشگرکشی دوم و 

دی یونان مرکزی در مناطق وبیش تمامی مراکز زیستی و اقتصاسهمگین پارسیان به آن جا، کم

ای مخروبه میان رفت و آن چه برجای ماند، چیزی بیش از و فُکیس از بویوتیامهم آتیکا، 

توان از اضمحلال تدریجی قوام جوامع یونانی و نبود. پیامد این رخداد را می و فقیرارزش کم

افتادن سرنوشت سرزمینشان در آینده به دست مقدونیان و رومیان برای بیش از هزار سال 

 مشاهده کرد.
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ظامی، ارتش ن آن چه سرانجام موجب شد تا از نظرنشان داد که  این پژوهش همچنین

 یونانی، ائتلاف توانایی یا مقاومت نه باشد، نداشته جایی اروپایی یونانیان سرزمین در شایارشاخ

 ویران از پس خشایارشا قناعت ثانیاا ،یوبویا دریایی حادثۀ در شاه دریایی نیروی تضعیف اولاا بلکه

 همراه به او بازگشت درنتیجه و سالامیس هایآب در توقف و آتن تصرف و ییونان شهرهای کردن

 یک به مردونیه سپاه شدن دچار ثالثاا  و اشدریایی ناوگان همۀ و زمینی نیروهای از بزرگی شبخ

  بود. دیگر بارمرگ توفان

 شرح یودورد و هرودوت که گونه آن نه پلاته نبرد رخدادهای که بود این پژوهش این دیگر نتیجۀ

 دربار بایگانی مستندات محتوای از پیروی به کتسیاس که بوده روایتی آن به نزدیک بلکه اند،داده

 به خشایارشا لشگرکشی از برآمده اثرات یادشده، نکات کنار در است. نوشته پارس شاهیجهان

 را هاسرزمین این زیستی محیط و اقتصادی شیرازۀ آتیکا( منطقه ویژه )به کزیمر و شمالی یونان

 هایساتراپی رفتن دست از رغم)علی پارس شاهیجهان برای دیگر تنها نه که کرد سست چنان

 ترجنوبی یونانیان مغلوب ابتدا خود بلکه نکردند، ایجاد خطری یکم( اردشیر روزگار در اروپایی

   کردند. اشغال را جاآن مقدونیان نیز سرانجام و شدند ها()اسپارتایی
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An Illustrated Oriental Narrative of Xerxes' Battles in Europe; Data 

from a Parthian Palace and a Different Alternative to the One-Sided 

Greek Accounts 

 
 Sorena Firouzi   

 Arezou Rasouli Taleghani 
 Mohammed Amin Saadat mehr 

 

Abstract 

The battles of the Achaemenid Empire against the European Greeks, 

alongside the battles of Thermopylae and Marathon, are among the most 

famous military events in world history. Nowadays, the description of this 

great Persian campaign is only available to researchers through Greek 

writings, and therefore, the Eastern perspective on what happened in this 

event has been left out. Based on Herodotus' reports in his seventh, eighth, 

and ninth books, and following it, Diodorus in his eleventh book, the 

Persian army of the Achaemenid Empire was ultimately defeated in the 

Battle of Salamis after several victories, and with their voluntary withdrawal 

from the captured city of Athens, the Achaemenids returned to Asia. This 

was followed by the initial victories of Mardonius and his ultimate failure, 

which led the military borders of this empire back to its previous European 

satrapies. This article analyzes another report that depicts a vivid narrative 

in an Arsacid palace, according to which, Xerxes himself called his final 

victories in these battles, contrary to the claims of the Greeks. This article 

concludes that firstly, memories and details related to the events of the 

Achaemenid era were preserved in the historiography of the Arsacid era, 

and secondly, based on the ancient Eastern perspective, Greek narratives 

related to the subject of the Achaemenid campaign in Europe can be 

seriously criticized. Moreover, it points out that the forces of the 

Achaemenids and the Macedonians were damaged not by the Greek forces 

but by the damages caused by two storms. Finally, the Battle of Plataea was 
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not as described by Herodotus and Diodorus, a matter that is explored in this 

article. 
 

Keywords: Xerxes, Achaemenians, Battle of Salamis, Battle of 

Thermopylae, Herodotus 
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 «آرش کمانگیر»چرایی عدم ذکر نام جُستاری بر 

 فردوسی شاهنامهدر  

 

 

 شراره تاجمیر ریاحی

 چکیده

های زیبا و پر تکرار پارسی است که ریشه در یکی از حماسه« آرش کمانگیر»حماسۀ 

های پیش از زرتشت دارد. شخصیت آرش کمانگیر تا پیش از حضور برجستۀ شخصیت اسطوره

های حماسی منثور و منظوم پارسی نقش پررنگی دارد. این ، در کتابشاهنامهدر « رستم»

رسائل  ۀدر مجموع« آرش کمانگیر» ۀای از حماسای به معرفی نسخهکتابخانه شپژوهش با رو

پردازد و کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی می« ۱۳۴۷۱» به شماره« رسائل زرتشتی» باعنوان

ر دو د .کندمقایسه می فردوسی شاهنامهسپس آن را از منظر ساختارگرایی با روایت رستم در 

زو »و « منوچهر»پادشاهان یکسانی نظیر شاهنامهرش کمانگیر و رستم روایت حماسی آ

با هم روایت « رستم و آرش»اما در روایات حماسی داستان  ،کنندظهور می «طهماسب

برآیند ساختاری دو روایت مشهور حماسی،  با توجه به بررسی و تحلیل عناصرشوند. نمی
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به خاطر خویشکاری  ،شاهنامه در« کمانگیرآرش » دلیل عدم ذکر داستانپژوهش چنین است: 

  .است« آرش و رستم» دو داستان هایشخصیتحماسی یکسان  -ایو کارکرد اسطوره

 ، حماسه، اسطوره، آرش، رستمگراییساختار: هاکلید واژه
 

 مقدمه

های کهن پیش از است که ریشۀ آن به اسطوره های اساطیریشخصیتیکی از « آرش کمانگیر»

آرش، پهلوانی است های متفاوتی از آن ذکر شده است. گردد و در متون مختلف روایتزرتشت برمی

کند تا مرز بین ایران و توران را مشخص تیری را پرتاب می ،که برای نجات ایرانیان از سلطۀ تورانیان

اقعه وجود دارد که در های گوناگونی از این ودهد. روایتمیکند و با این کار جان خود را از دست 

شود. ها تنها تفاوت در شخص پرتاب کننده است و در برخی تفاوت ساختاری دیده میبرخی از آن

ست: احاوی چند موضوع کارکردی « آرش کمانگیر و روز تیر»ای روایت ساختار آیینی و اسطوره

ران و فرهنگ ایقربانی، زمان تبدیل و خشکسالی. این اسطوره در ادبیات  خورشید، باد، باران، باروری،

 نامهشاهاما پس از ظهور و بازگویی داستان رستم در  ،مکتوب بسیار تکرار شده استاعم از عامیانه و 

گردد و نام آرش حذف می داردهایی که نام رستم وجود شود. در متنو دیگر منابع، کمرنگ می

این اسطوره تحقیق و تحلیل  ۀن بسیاری دربارۀ شخصیت آرش و ریشپژوهشگرا ترپیشبالعکس. 

 کند.تحلیل می یاز منظر ساختارگرایرا  آن اند اما پژوهش حاضرکرده

های گیری معنا در یک فرهنگ است و بر پایۀ اندیشهساختارگرایی راهی برای شرح چگونگی شکل

دیدار سازند، بارها پکردهای گوناگونی که شبکۀ معنایی را میها و کارساختارگرایی معنا از طریق پدیده

های پرستش، مندی چون آیینگردد. از این رو ساختارگرایی به پژوهش در ساختارهای نشانهمی

را  ساختارگرایی کند. چندلرها را بررسی میپردازد و ساختار آنره مینوشتارهای ادبی و غیر ادبی و غی

ساختارگرایی یک روش تحلیلی است که ابزار زبان شناختی را در محدودۀ » کند:طور تعریف میاین

هایی گیرد. ساختارگراها در جستجوی ژرف ساختهای اجتماعی به کار میتری از پدیدهگسترده

کلود لوی  (.۳۴: ۱۳۸۶چندلر، ) «ای قرار دارندهای نشانههای ظاهری نظامزیر جنبه هستند که

شناس فرانسوی، در تحلیل اساطیر و توتم و تابو از روش ساختارگرایانه بهره برده است. استروس، مردم

 های دوگانۀاساطیر باید به تقابل و برآن بود که برای تحلیل پنداشتاستروس اسطوره را نوعی زبان می

 (. این پژوهش بر مبنای نظریۀ۱۳۸: ۱۳۸۸ ویدسون، سلدن،به نقل از ) ها توجه کردموجود در آن
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« مرست»کمانگیر و « آرش»های داستانهای دوگانه کلود لوی استروس به بررسی شخصیتتقابل

 پردازد.می شاهنامه
 

  بیان مسئله

الگوی مبارزه برای بارندگی است. این مضمون مشترک های ایران سرشار از کهنو حماسه هااسطوره

رو افراسیاب که صورتی افتد. در روایت پیشاژدها و گاه دیو و... اتفاق می گاهی به صورت مبارزه با

ترین ترین و مهمیکی از کهن گردد. این حماسهانسانی دارد با تسلط بر ایران موجب خشکسالی می

هم آمده است. در این یشت،  «تیشتر یشت»ست به طوری که در اهای پر تکرار ادب فارسی حماسه

ه خشکسالی است به تیر آرش کمانگیر تشبی ۀر که عامل بارندگی و از بین برندشتتی ۀسرعت ستار

 پندارد:جبری قدمت این اسطوره را مربوط به پیش از زرتشت می (.2/۳۴۱: ۱۳۷۷،هایشت) استشده 

تر از مشـبه و در صـفت مورد تشبیه برتر از مشبه باشد و به باید شناخته شدهدانیم مشبهمی»

: ۱۳۹۱ کهریزی، جبری،) «برخـورداری او از ایـن صـفت، بـرای همگـان شناخته شده باشدهمچنـین 

۱۴۹). 

 هشاهناماما پس از ظهور  ،شودها ظاهر میگون و دگردیس شده در متناآرش با روایات گون ۀاسطور 

 نظریه .هر جا که نام رستم هست آرش نیست و بالعکسگردد و میتاز میدان رستم یکه، فردوسی

به عنوان مثال  .اندکرده های گوناگونی، اظهار نظرشاهنامهآرش در  ۀم ذکر حماسعد دربارۀ پردازان

همچون آرش سخن  یاز پهلوان بزرگ دیگر ،فردوسی به خاطر بزرگ کردن شخصیت رستم این که

معتقد است قزوینی   (.۷2: ۱۳۸۱خطیبی، ) داستان آرش در منابع فردوسی نبوده است یا و گویدنمی

: ۱۳۳2 قزوینی،) ها حذف گردیده استابومنصوری ذکر گشته اما در نسخه بدل شاهنامهدر  که آرش

۱۶۵.) 

 )نظیر: پادشاه زمانِ های زیادبه دلیل شباهت را ایاین دو روایت حماسی و اسطورهپژوهش حاضر 

رستم و آرش )منوچهر(، حضور زو طهماسب در هر دو روایت و وجود دشمنی مشترک به نام 

 ۀاز دلیل عدم ذکر حماس حاصل بر اساس نتایج و مقابله کردهرویکرد ساختارگرایی با «( افراسیاب»

 دارد.رمیب پرده شاهنامهآرش در 
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 پرسش پژوهش

 چیست؟فردوسی  شاهنامهدر « آرش»ذکر داستان نام  دلیل عدم-

 نیست و بالعکس؟« آرش» وجود دارد نام« رستم»چرا در متونی که نام-

 هایی دارند؟این دو داستان از نظر ساختارگرایی چه شباهت-

)باتوجه به اینکه هر دو داستان کهن « شاهنامهآرش کمانگیر و رستم »زیر ساخت دو داستان  -

 هستند( چیست؟ 
 

 پژوهش ۀپیشین

 :شناسان مختلف مطرح شده است؛ نظیرها تاکنون بارها از زبان اسطورهدگردیسی اسطوره ۀمسئل

 مهرداد بهار ،دگردیسی هایافسانهدر  (۱۴۰۱) اویدیوس نسو ،قدرت اسطورهدر  (۱۴۰۱) جوزف کمبل

 آموزگار، ژاله پیکرگردانی در اساطیردر  (۱۳۸۳)  ، رستگار فساییپژوهشی در اساطیر ایراندر  (۱۳۷۵)

  ...و زبان، فرهنگ و اسطورهدر کتاب  (۱۳۸۶)

های حاوی اسطورۀ و کافی از متن موجز طرزبه  در دانشنامه ایران و اسلام (۱۳۵۳) آموزگار و تفضلی

های سایهدر  (۱۳۷۸) بهمن سرکاراتی ها فاقد تحلیل است.اما یادداشت آن اندآرش کمانگیر یاد کرده

هرتسفلد و مارکوارت  ۀنظری( ۱۳۵۵) «ایرستم یک شخصیت تاریخی یا اسطوره»ۀ مقالدر و  شکار شده

 که پنداردمی او .کندرد می آن را سپس کردهیکسان انگاری رستم و گرشاسب را مطرح  ۀدربار

ردود م ی. سرکاراتاندگشته غلط ظن دچار اسطوره و تاریخ مبحثِ خلط دلیل به مارکوارت و هرتسفلد

 مجزا گریکدی از کلی به گرشاسب و رستم شخصیت که کندتحلیل میبودن نظریۀ مذکور را چنین 

 (.۱۹2-۱۶۱: ۱۳۷۸سرکاراتی، ) ها را یکسان دانستتوان آنشباهت نمی صرف وجود چند به و دهستن

داستان را  ای اینریشۀ اسطوره« آور بارانآرش کمانگیر؛ مژده»ۀ در مقال)آرش( اکبری مفاخر  صفدر

ر دکت(. ۱۳۸۳اکبری مفاخر،) داند که در مرز بین ایران و توران قرار داردآمیز میهمان گاو معجزه

ین حماسه مایۀ ابن« تیشتر ۀ)جشن تیرگان( و اسطور تیرما سیزه شو »ۀ پور در مقالابوالقاسم اسماعیل

خواهی در این حماسه را باران گیریداند و دلیل شکلرا همان اسطورۀ ستارۀ تیشتر و بارندگی می

  (.۹۹-۷۷: ۱۳۸۱ پور،اسماعیل) داندنزد اقوام هند و ایرانی می فصل تابستان در
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انگارد و آرش را دگردیس شدۀ ایزد باد را یکسان می «اپه ئوشا»افراسیاب و دیو  ،محمد نوید بازرگان

 .(۵۸-۳۸: ۱۳۸۸ بازرگان،) باردگردد و باران میپاره میپندارد زیرا با اصابت تیر او به آب، آرش پارهمی

 (.۸۴-۶۱ :۱۳۹۱ وکیلی،) کندوکیلی نیز در پژوهش خود به لونی دیگر همین گفته را ثابت می

  :نویسدمی «های گورانیرستم در حماسه» تحت عنوانای اکبری مفاخر در مقاله

خلاصۀ اوستای دوران  دینکرد) دینکردهای هشتم و نهم ی موجود و کتاباوستادر  «رستم» از»

ی های پهلوترین نوشتهست( نام برده نشده است اما نام آن در کهناساسانی و حاوی مطالب اساطیری 

درخت جایی که نوع ادبی ، وجود دارد و از آن به نیکی یاد شده است. از آندرخت آسوریکهمچون 

های آشور و بابلی های غرب ایران یعنی سومر و اکد دارد و با آیینساختاری مربوط به تمدن آسوریک

سایه با آشور، مهای هگیری این متن مربوط به غرب ایران و سرزمینشکل در پیوند است، احتمالاً

 .(۷۰: ۱۳۹۶ اکبری مفاخر،) «مر و اکد استبابل، سو

جستاری در اسطوره های از حمیدرضا اردستانی رستمی در کتاب « تیشتر اوستا، رستم شاهنامه»

(. ۱۱۶-۷۹: ۱۴۰۱ اردستانی رستمی،) پردازدمیتیشتر و رستم  ۀبه شباهت میان دو اسطور ایرانی،

شخصیت رستم و آرش انجام  ۀتاکنون دربارهای بسیاری طور که در بالا بیان گشت پژوهشهمان

 .استان را با هم مقایسه نکرده استاما هیچ یک از منظر ساختارگرایی روایت این دو د ،شده است

های داستانی آرش کمانگیر ساختاری روایت ۀهای عمدحاضر بر آن است تا ویژگی ۀبدین سبب مقال

تان اساز دیدگاه ساختارگرایی آن را با د ،کشیدههای اصلی روایی آن را بیرون صشاخ خص کرده،را مش

 .پرده بردارد شاهنامهو از دلیل عدم ذکر داستان آرش در  مقایسه کرده شاهنامهرستم در 

 

 بررسی ساختاری داستان آرش کمانگیر

 ۱۳۳۴ درایتی،) است موجود کتابخانۀ مجلس شورای اسلامیدر « ۱۳۴۷۱»ۀ با شمار یمجموعه رسائل

در کتابخانۀ « ۱۳۷۴2»جلد دوم آن با شمارۀ ) است مجموعه رسائل زرتشتیجلد اول  ( که۳۹-۴۰:

های مختلفی دربارۀ دین زرتشتی است. هر جلد این مجموعه، رسالهمجلس شورای اسلامی است(. 

 ،)که ناقص است( گذاری ایام سالدلیل نامیا  هاخشنومن :از قبیل یتلفخشامل موضوعات مجلد اول 

مانک چنکا، قسمتی منظوم از فرگرد نهم به روایت بهمن پونجیه، کتاب اوستا، علمای کتاب مکتوب 

نظم انوشیروان  های هفت کشور،های دوزخ، نامنام اسلام، اوشیدر و اوشیدرماه، از کتاب جاماسپی،

 کرماننام پیشدادیان، زیارت هارون الرشید از دخمه انوشیروان، نامه دستوران  دین، نام دیوان، درباره
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این مجموعه رسائل به  تا به حال تصحیح نشده است.هیچ یک  کهشود می و... دینان هندوستانبه بهِ

است. قسمت دعاهای زرتشتی به زبان پهلوی و برخی جملات نیمی  شده زبان فارسی و پهلوی نوشته

ه.ق. است. قسمت پایانی کتاب بیشتر ۱۰۳۹پهلوی و نیمی فارسی است. تاریخ کتابت این رساله سال 

ها در این یانی که از آنوها مشخص نیست. رابعضی از آن است که سرایندۀحاوی رسالات منظوم 

، نریمان هوشنگ امدین شاپور، بهمن پونجیه، کاووس کامان،کتاب نام برده شده است عبارتند از: ک

حاوی جداول و اشکالی است  «صورت باغ برشنوم»هایی از این رساله همچون بخش  و... شاپور بروچی

 ۀخانه، دایرصورت خورشید و ماه و نه کره، آتششود، که شکل باغ یا سنگی که بر آن دعا خوانده می

های ایشان، اشکانیان، ساسانیان و... را رسم کرده جدول شاهان پیشدادی و کیانیان و سنت ها،ماه

 .است

در ابتدای این . اول حاوی روایتی دیگر از داستان آرش است در جلد« خشنومن تیرماه» ۀرسال

 «زو طهماسب» ذکر شده است و پرتاب کنندۀ تیر، «گذاری روز تیر تیرماهدلیل نام» ۀمجموعه، رسال

 :است و از آرش و منوچهر نشانی نیست

 هفت سالگی بارانگاه تا اند که چو ناپاک افراسیاب تور در ملک ایران زمین پادشاهی بکرد، آنآورده»

بارد؟ زو طهماسب جواب داد که نبارید. افراسیاب تور از دانایان و منجمان پرسید که باران چون نمی

قول شدی که فریدون ترکستان را به شما بخش کرده داده بود و ایران به ما بخش کرده داده تو بی

یاب بارد. افراسناه تو باران نمیطرف ساختی. بدان سبب از گبود. تو از آن قول برگشتی و پیمان بی

جا پرتاب کنم. به آنجایی که نو طهماسب گفت که من تیر را از ایپرسید که این معلوم چون شود؟ ز

 کنم و من از ایران برون شوم. چون این قول کرده شد روز تیرِجا قبول میتیر من افتد، سرحد من آن

رد. تیر را از ملک ایران پرتاب کرده به حکم اورمزد تیرماه بود که زو طهماسب نام خدا را بر زبان آو

خدا آن تیر در ملک ترکستان رسید که آن تیر در ملک ترکستان مقام گرفت. در دل افراسیاب گواه 

جا برخاست و از ایران با لشکر خود روان شد قولی من پس افراسیاب از آناز بیبارد. افتاد که باران نمی

حد و شمار باریده. پس ت. این خبر به روز کوار آمد و در روز کوار باران بیو در ملک توران قرار گرف

داشتند تا مینو دستوران ایران زمین به تیر را جشن کردن قبول می در ملک ایران زمین روز تیرماهِ 

 هبندند. به روز کوار آن نیرنگ را از دست وا کرده، بدینان میروز تیر تیرماه نیرنگ نوشته به دست به

اندازند. ازیرا که خوش خبر به روز کوار آمده بود از رسیدن افراسیاب به ترکستان. روز کوار در دریا می

اندازند که جمله در دریا رود. دستوران که در روز بدان سبب آن نیرنگ را از دست واکرده به دریا می
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 «ادتا دانند به یزدان کام بدهند از نوشتن نیرنگ به دستوران حاصل هم بسیار است نیرنگ نوشته می

 (. 2۷۳-2۷2 تا:بی ،رسائل زرتشتیمجموعه )

انگر آن است که این است و این تاریخ بیق  ه.۱۰۳۶ سال فنخاتاریخ کتابت این نسخه بر اساس کتاب 

 .دهددر بافت خود ادامه حیات میو  ردای دانیز همچنان جایگاه ویژه ۱۱حماسه تا قرن

 :آرش کمانگیر عبارتند از ۀمهم داستانی در حماس ءاز لحاظ ساختاری، اجزا

 شود:چه موجب بارندگی میآن-۱

 :۱۳۷۷ ،هایشت) تازدا سرعت بر دریای فراخکرد میای به نام تیشتر که ایزد باران است و بستاره-الف

2/۳۶۱). 

 .گرددهماسب رها میطتیری که از کمان آرش کمانگیر یا -ب

خر آن آرش، منوچهر یا أهای متن اسطوره، گاو است و صورتقربانی در ایصورت کهن  قربانی:-پ

ست که کشته یا به ادینی نماد باروری و روزگار بِه« گاو» ،سپرمزاد هایگزیدههماسب است. در ط

تیر بازماندۀ  اسطورۀ پرتابکه ه را فرضیاین  فسایی تر دکتر رستگارشود. پیشعبارتی دیگر قربانی می

در اساطیر ایران باستان نیز ایزد » مطرح کرده بود: ،ایزد مهر در اقوام هند و اروپایی است ۀاسطور

در پیکر دوشیزه خوش پیکر و زیبا و ایزد بهرام به صورت باد، گاو زیبای زرین مو، اسب سفید  ناهید

 ،فسایی ررستگا) «دهندو سروش به شکل خروس و ایزد مهر به سیمای چوپانی نیرومند تغییر شکل می

۱۳۸۳ :۴۷). 

 .(۹: ۱۳۶۶ محصل،راشد ) گاواسب، مرد،  پیکرگردانی نیروی خیر به سه شکل که عبارتند از:-2

 :۱۳۸۹ بیرونی،) الباقیهآثار، (۱۳۹-۱۳۱: ۱۳۶۶سراج، ) طبقات ناصری هایکتاب در تعویذ و دعا:-۳

، (۱۷۱: ۱۳۷۹ ابن اثیر،) الکاملتاریخ ، (۶۱ :۱۳۹۱ اسفندیار، ابن) طبرستان تاریخ روایت (،۱۳۴

)در این متن تیر در هنگام استوا بر کنار جیحون  روضه الصفا، (۵۱۸: ۱۳۶۳ گردیزی،)الاخبار زین

افتد. در پرتاب تیر به دست آرش و در زمان منوچهر اتفاق می (۶۴۱-۶۳۸: ۱۳۸۵ میرخواند،) افتد(می

خ تاریگیرد. در روایت ها منوچهر پیر است و آرش برای پرتاب تیر از تعویذ و دعا بهره میاین روایت

ت اس« کیقباد»است و نسب آرش، شاهانه و منسوب به « کیقباد و افراسیاب»جنگ در زمان  گزیده

(. ۸۶ :۱۳۶۴ مستوفی،) کند. در این روایت از رستم خبری نیستپرتاب می و با تعویذ و دعا تیر را

کتابخانۀ مجلس « ۱۳۴۷۱»به شماره) «گذاری روز تیر تیرماهدلیل نام» ۀرسال و یدینور ،ثعالبی
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حمـداالله مسـتوفی جنگ مذکور را . دهندنسبت می« زو»این داستان را به دوران  (شورای اسلامی

گوید: یمداند. از نظر مستوفی قهرمان داستان آرش شیواتیر نیست بلکه کیقباد می ۀمربوط به دور

 ری،جببه نقل از ) «آرش پسر کیقباد، از افراسیاب ]درخواست[ تا یک تیر پرتاب راه اضافت کند»

 انـد و قهرمانسایر منابع داستان آرش کمانگیر را به دورۀ منـوچهر نسـبت داده. (۱۵۴ :۱۳۹۱ کهریزی،

 .اندمعرفی کرده هماسبطآرش یا زو  داستان را

 :کندسه است که به سه شکل بروز میموضوع بسیار مهم دیگر در این حما« زمان»-٤

غروب خورشید  آن که زمان پرتاب تیر که در همۀ روایات موقع طلوع خورشید است و زمان فرود-الف

 .(۳۵۹ :۱۳۷۱ دینوری،؛ ۹۱-۹۰: ۱۳۶۸ ثعالبی نیشابوری،) است

 ۱۳۶۶سراج، ؛ ۹۱-۹۰: ۱۳۶۸ ثعالبی نیشابوری،) منوچهر هماسب یاطسن آرش یا قالب زمان در -ب

؛ ۵۱۸: ۱۳۶۳ گردیزی،؛ ۱۷۱: ۱۳۷۹ ابن اثیر،؛ ۶۱ :۱۳۹۱ ابن اسفندیار،؛ ۱۳۴ :۱۳۸۹ بیرونی،؛ ۱۳۱-۱۳۹:

 .(2۷۳-2۷2 تا:بی ،ئل زرتشتیرسا؛ ۶۴۱-۶۳۸: ۱۳۸۵ میرخواند،

در زمان  زادسپرم هایگزیدهدینی در روزگار بِه انندای از آفرینش جهان مدوره زمان در قالب-پ

 و آرش حماسیِ روایت دو هر در« منوچهر» .(2۰-۱۸ :۱۳۶۶ ،های زادسپرمگزیده) پادشاهی منوچهر

این پادشاه  دوران در ایران .است دینیبِه دوران پادشاه سپرمزاد هایگزیده در و دارد وجود رستم

 ندانخا نام و است «آسمانی و مینوی نژاد» او نام لغوی معنی. یابدمی نجات ...و خشکسالی از کهاست 

(. ۴۳۹-۴۳۸: ۱۳۷۱ ،اوشیدری) نوعی صفت استو ایرانیان  ۀیعنی یاری کنند «یریاوائ» اوستا در او

است و در  «پادشاهی»تنها -شاهنامهحتی در -مذکور  ۀهای حماسکارکرد منوچهر در تمامی نسخه

ند. عدم کارکرد خاص این شخصیت انایرا ۀتیر و نجات دهند ۀها زو یا آرش پرتاب کنندبیشتر نسخه

انساب  ۀی است که تنها برای پر کردن سلسلهایاز جمله شخصیت نشانگر آن است که منوچهر

 ۀاز نظر کارکرد، نمایانگر یک دور بنابراین منوچهر .تپادشاهی در حماسه و اسطوره تکرار شده اس

های نخستین انسان و نخستین نمونهدر کتاب نیز سن کریستین .کران استزمانی یا دوران زمان بی

گیومرث، منوچهر، جمشید، مشی و مشیانه، » هایی نظیر:، شخصیتای ایرانیاندر تاریخ افسانه شهریار

ها با نمادهای نخستین انسان را این شخصیتپندارد زیرا نخستین انسان می« هوشنگ و تهمورث

)دوران مینویی و  اول عمر جهان ها را مربوط به سه هزارۀین شخصیتهمراهند. او در این کتاب ا

 (.۳۱-۱۳: ۱۳۷۷ سن،کریستین) پنداردحکومت اهورامزدا( می
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 افراسیاب یا اهریمنی ،خشکسالی همچون دیو اپوشمولد یا نابود کنندۀ طبیعت وجود نیروی شر -۵

   .(۹: ۱۳۶۶ ،های زادسپرمگزیده) کندکه در سه قالب پیکر گردانی می

 )ایزد تیشتر، باران و نهرها ۀایجاد کنند-اول در این دسته روایات، سه شخصیت مرکزی وجود دارد:

دینی، سن کهن منوچهر یا آرش یا هبِ ۀچه بیانگر آن است همچون: دورزمان یا آن -دوم ؛زو( آرش،

در  .(۱۸۸ :۱۳۵۵ طبری،) یا زن باردار شده( ۳۵۹ :۱۳۷۱ دینوری،) طبیعت سرسبز -سوم ؛هماسبط

هماسب و طآرش، » مابین یکی از سه شخصیتتیر  ۀپرتاب کنندسی آرش کمانگیر، حما کهن روایات

 خبری از شخصیت ولی دنگردپدیدار می اجداد رستم خرأدر روایات مت و کندتغییر می «منوچهر

در متون خود  «آرش» و« رستم» عدم حضور دو شخصیت(. ۸۶ :۱۳۶۴ مستوفی،) نیست« رستم»

برد. زیرا آشکار است که کارایی یکسان این دو ست که ما را به سر منشأ این حماسه میاکلیدی 

  شود.ها در یک متن میعدم حضور آنشخصیت، باعث 

اما از نسب او نشانی نیست و تنها در  ،پهلوان و مردی اصیل زاده است« آرش»روایات در تمامی -۶

اصالت نسب آرش در متون  .(۸۶ :۱۳۶۴ مستوفی،) رسدمی« کیقباد»نسب آرش به تاریخ گزیده  کتاب

 ،کنندیعنی متون تنها به اصیل زاده بودن نسب آرش اشاره می اشاره دارد ایبه اصالت اسطورهمختلف 

 . اندانساب او سکوت کرده در مورد سلسلۀاما 

ای جریان دارد و آن هم ت حماسی آرش تنها یک اتفاق مهم در بافت حماسی و اسطورهادر روای -۷

تعیین مرز یا پیروزی ایرانیان بر تورانیان با پرتاب یک تیر است ولی در روایت حماسی رستم اتفاقات 

ه اما هر دو اسطور ،خر بودن اسطوره استچند ذکر جزئیات بیشتر نشانگر متأ هرافتد. شماری میبی

 )تلاش برای مبارزه با خشکسالی( اشاره دارند. الگوی مشترکبه کهن
 

 با داستان آرش کمانگیرآن  و مقایسۀ شاهنامهبررسی ساختاری داستان رستم در 

و رودابه از سرزمین  ناست. زال متعلق به ایرا «زال و رودابه» فرزند رستم های ساختاری:شخصیت-۱

زال و  :گیری شخص رستم دو تن نقش اساسی دارندت. به عبارتی دیگر در ساختار شکلترکان اس

 رستم.

زروان یا معمای زرتشتیدر کتاب  زنر (.Sims-Williams, 2014: 250) است« زمان»زال به معنی -الف

داند پاسخگویی دینی میپندارد و پاسخگویی زال در مقابل موبدان را نوعی زروان می ۀزال را نشان گری
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 :وجود دارد اوستادو نوع زروان در  (.۱۵ :۱۳۸۴  زنر،) نیز وجود دارد یوشت فریان پهلوی ۀکه در نسخ

ان نشانگر زمدومی  کرانگی اهورامزدا وکرانگی زروان نماد بیبی»گوید: زنر میکران. مند و بیکرانه

با  امزداتر، آن دوازده هزار سال است که در خلال آن ستیز بزرگ اهورمحدود( و دقیق) مندکرانه

شود. ابتدا اهریمن و سپس کران دو فرزند زاده میاز زروان بی (.۱۰۱ همان:) .«دهداهریمن رخ می

اما پس از  ،آیدزشت به دنیا میزال نیز به صورت دو رنگ و (. ۱۰۹ همان:) آیداهورامزدا به دنیا می

های زال تمام نشانهشود. ماندن در کوه و بزرگ شدن به دست سیمرغ تبدیل به جوانی زیبا و رعنا می

دکتر مهرداد بهار زروانیسم را  .با خود دارد را زروان «سالیکهن»یژگی وتنها منوچهر  وایزد زروان 

را  آرش ۀبازرگان در پژوهش خود اسطور (.۱۵۹ :۱۳۷۵ بهار،) داندآسیای صغیر می خدای بومی

 با عملاً نیز باد ایزد زنرهای اساس یافتهبر  .(۵۸-۳۸: ۱۳۸۸ بازرگان،) پنداردمی پیکرگردانی ایزد باد

 «رستم آرش کمانگیر و»و به بیان دیگر هر دو اسطورۀ  (۱۰2 :۱۳۸۴ زنر،) توان یکی شده اسزر ایزد

 دارای خویشکاری و نقش ایزد زروان هستند.

 نامهلغتکه در  «زَو»همچو  .((Sims-Williams, 2014: 250 ستا« رود قوی»رودابه به معنی -ب

 «زو آب»زاب: به معنی صفت باشد. معنی زاب آن است که » آب است: ۀبه معنی نهر یا آورند دهخدا

ۀ معنی واژ (.۱2۵۰۵: ۱۳۷۷ دهخدا،) «اندبیفکنده« واو»یعنی زو آب آورده است. اما از بهر تخفیف را 

 «زو»در بیشتر روایات  (.Sims-Williams, 2014: 250) است« rautas-taxmaرود قوی»نیز  «رستم»

ایران از دست افراسیاب و خشکسالی  ۀنیز نجات دهند« رستم»نهر و رود در ایران است و  ۀایجاد کنند

کسان است. هر دو گاهی و زو در روایات حماسی آرش کمانگیر یشاهنامه کارکرد رستم در  است.

زیرا پیام مهم هر  نجات دادن ایران از خشکسالی است ،شاناما خویشکاری مهم ند،تیر ۀپرتاب کنند

زو طهماسب همراه با باروری و بالندگی و گردد. کارکرد رستم و دو حماسه به باران و آب ختم می

 .است باران و آب ایزد روایت، دو ایاسطوره هایلایه در دیگر مهم ایزد رو این ازآبادانی ایران است. 

زیرا رخش و سهراب: رخش نام اسب رستم است که از شخصیت و کارکرد او جدا ناشدنی است. -پ

ای خاستگاهی آبی دارد و از از منظر اسطوره جنگد. این اسبرستم می خوان رخش به جایدر هفت

اسبی منحصر به فرد است و با ناپدید شدنش  رخش نیز شاهنامه ۀآید، از منظر حماسدل دریا برون می

گردد. رخش همچون خودِ رستم نژادی آزاده دارد زیرا از مادری باعث پیوند بین رستم و تهمینه می

که بر بدنش داغ کسی نیست. بهای آن، بر و بوم ایران است و همچو رستم کارکردش شود متولد می
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-۳۳۱ :۱/۱۳۶۶ج  ،فردوسی) شودهمان دفاع از مرزهای ایران است و با رستم به دست شغاد کشته می

کند و بر او سوار شود که رخش را انتخاب میهای او از زمانی شروع مینقش رستم و پهلوانی (.۳۴۱

 «سرخ و سپید درهم آمیخته است» :هرا چنین آورد «رستم»ۀ معنی واژ ۀ ایرانینامنام فرهنگ شود.می

و با گم شدن خود، سرنوشت  این اسب یک حیوان معمولی نیست(. ۸۰: ۱۳۵۷ محمدلوی عباسی،)

ران )سمنگان جزء کشور تو در عین نامبارکیپیوندی که زند. رستم را به سرزمین سمنگان پیوند می

مایۀ باروری است و همچون پیوند زال و رودابه فرزندی پهلوان را  است(، شاهنامهو دشمن ایران در 

و نژاد  (۷۵: ۱۳۷۵ ،بهار) ستای ایران نماد ابرهای باران زادر متون اسطوره «اژدها»آورد. به بار می

توران(، ) رسد. تمامی شواهد بالا بیانگر آن است که ایزد سرزمین دشمن ایرانرودابه نیز به ضحاک می

ان آید و بین ایرطور که در اسطورۀ آرش نیز تیر او بر کنار رود فرود میایزد آب و بارندگی است. همان

یا ایزد زمان است و دیگری ایزد مهر یا  گردد. بنابراین ایزدان ایران یکی زروانو توران صلح برقرار می

شود و تیر به زعم کویاجی همان خورشید است. زیرا آرش کمانگیر خود با پرتاب تیر باعث باران می

: ۱۳۵۳ کویاجی،) رودای به صورت تیر به کار میاشعه خورشید است که در متون مختلف اسطوره

۱۱۵.) 

 معنی نام سهراب در فرهنگ چنین است: گیرد.نام می« سهراب» نطفۀ بارور شده از رستم و تهمینه 

محمدلوی ) «سرخ ۀروی و گون ۀدارند نام پسر رستم از دختر پادشاه سمنگان: سهراب یا سرخاب،»

 ۀستار و رۀ خورشید، آرشاسطوپسر رستم یادآور نور خورشید یا  اسب و معنی (.۹۹: ۱۳۵۷ عباسی،

لوع گیری سهراب با طشکلدهد، زمان هایی که سهراب را با خورشید پیوند میاز دیگر نشانهند. تیشتر

ای است زیرا قصد شکست سهراب، بزنگاه اسطوره (. شخصیت۱2۴: ۲/۱۳۶۶ج ،فردوسی) استد خورشی

برای پیوند دادن و صلح میان دو  دو پادشاه ایران و توران را دارد. کارکرد او همچون شخصیت آرش

 جا که این صلح، نشان از آشتی سرزمین اهوراییاما از آن ،شور ایران و توران آفریده شده استک

 ۀشود و بار دیگر این آرزوی دیریندارد، توسط پدرش کشته می )توران( )ایران( با سرزمین اهریمنی

 .رودصلح و آتش بس بر باد می

یکی از خصوصیات مهم این روایات است. هر دو در  «سهراب»و« آرش»: میرایی قربانی شدن-2

را  ن خودگردد یا جا. آرش در روایات بعد از پرتاب تیر به یکباره ناپدید میمیرندمی سرزمین ایران

رود تا با اتحاد خود و پدرش دو سرزمین ایران و توران را زیر و سهراب به ایران میگذارد در تیر می
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رستم نیز علیرغم  شود و دیگر نشانی از او نیست.کشته می پدرش دستاما ناگزیر به  ،یوغ آورد

یک  ،مردن و قربانی شدن برای ایران .شوداش کشته میبسیار مهم به دست برادر ناتنیهای جنگ

 های ایرانی است.الگوی مکرر در اسطورهکهن

 رستم و آرش حماسۀ دو در. است ایرانیان اعداد ترینمقدس و ترینمهم از یکی سه عدد: سهعدد -۴

 : شودمی دیده ایاسطوره مهم کارکرد سه نیز

رستم در  .(زال منوچهر،) زمان و (سهراب و رخش آرش،) خورشید ،(رودابه و رستم زَو،) آب نقش

تیری  ها برایگیرد اما از یکی از آندارد، سه پر از سیمرغ می که با اسفندیار)دینی و سیاسی( نبردی 

ایزدان آسمانی  نجایی که از آ (.۳۹۷ :۱۳۷۵ ،فردوسی) گیردکند، بهره میاسفندیار شلیک میکه به 

این سه پر  (۴۳ :۱۴۰۱ ایزدی، )تاجمیر ریاحی، شوندها ظاهر میبه صورت پرنده در اسطوره معمولاً

نلز گردد. هیمی ها پرتاب است که در نهایت یکی از آن ثلیث داستان آرش یا سه ایزدنماد همان فرم ت

 تر احتمال اعتقاد ایرانیان به سه ایزد را مطرح کرده بود:در کتاب شناخت اساطیر ایران نیز پیش

اروپایی به سه طبقۀ فرمانروایان، جنگجویان و ا که جامعۀ هندوجاند که از آنری از محققان برآنبسیا»

 .(۷۳: ۱۳۸۳ هینلز،) «بقه بودندشد خدایان آنان نیز سه طکارگران مولد یا کشاورزان تقسیم می

)منوچهر و زو  هادر یک روایت، همزمانی پادشاه آن «رستم»و « آرش»عدم حضور دو شخصیت  -۵

 .ت)افراسیاب(، بیانگر یکسانی کارکرد این دو شخصیت اس شانطهماسب( و دشمن مشترک زمان

آرش نیز از تعویذ و جادو ، کمانگیر زال شخصیتی اهل جادو است و در بیشتر روایات حماسی آرش-۶

؛ ۶۱: ۱۳۹۱ابن اسفندیار ،؛ ۱۳۴ :۱۳۸۹ بیرونی،؛ ۱۳۹-۱۳۱ :۱۳۶۶سراج، ) گیردبرای پرتاب تیر کمک می

که از رسم  عامیانه در روایات .(۶۴۱-۶۳۸: ۱۳۸۵ میرخواند،؛ ۵۱۸: ۱۳۶۳ گردیزی،؛ ۱۷۱: ۱۳۷۹ ابن اثیر،

اشاره شده است. مراسم مربوط  گرفتن در این روز جشن تیرماه نام برده شده نیز به تعویذ و دعا و فال

فت بریشم هبستن نخ ا»، «آب پاشی»و « مراسم آبریزان» به جشن تیرگان در ایران از این قرار است:

ز باد )روز ردن آن در رو( توسط بانوان و دوشیزگان بر مچ دست و باز کرنگ )همچون رنگین کمان

)این مراسم همان فال کوزه « هچک و دول»، مراسم«بامتیرگان است( بر روی پشت باد ده روز بعد از

 .(۸۱-۷۹ :۱۳۷۹ نیکنام،) (است

قی کند. صدید و نیایش میرویابد و آرش نیز پیش از پرتاب تیر به کوه میزال در کوه پرورش می-۷

ورشید نماد خ« سیمرغ»کند که اثبات می« سیمرغ از درخت ویسپوبیش تا کوه البرز ۀآشیان» ۀدر مقال
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( و آرش نیز از نظر لغوی به معنی درخشان و ۹۸-۹۰ :۱۳۸۶ صدیقی،) و باقی ماندۀ اسطورۀ مهر است

گردد، نشانۀ خورشید است. معنی که تیر از سمت او به آب پرتاب میرخشان است و با توجه به این

درخشان، درخشنده، پهلوان ایرانی در لشکر  آرش: » چنین است: نامۀ ایرانینام ش در فرهنگنام آر

 .(۱۴: ۱۳۵۷ محمدلوی عباسی،) «منوچهر

برای  بندهشنداند و از میمشابه  موتیف یک تیر تند را با پرتوهای اختریدر ادبیات پهلوی،  ،پانائینو 

 شلیک مردی غول پیکر بزرگ است که از کمان سه پر تیرهاییپرتوهای خورشید همچون » :آوردآن مثال می

با اندازه متوسط است که مردی متوسط قامت پرتاب می یکمانسه پرماه همچون تیرهای  پرتوهایشود. می

 ,Panaino)« گردد. پرتوهای ستارگان همچون یک تیر کوچک سه پر است که از کمان کوچک شلیک میدکن

2021: 33.)  
که پس از آمدن زرتشت در متون اشکانی است حال آن« رستم»اولین ردپای  اسطوره:قدمت دو -۸

و  شاهنامهشود. پس از نگارش دیگر از او نامی نیست و حماسۀ آرش به جای آن در متون تکرار می

 ۀگردد زیرا رستم شاهزاده و پهلوان منطقحذف می شاهنامهزنده کردن حماسۀ رستم پهلوان، آرش از 

 و بنابراین دیگر نیازی به حضور او در حماسه نیست. استهای آرش کمانگیر با خویشکاریسیستان 

شود زیرا این پادشاهان تنها نمایانگر میذکر  شاهنامه رستم حماسۀ در آرش حماسۀنام پادشاهان  اما

و برای بازشناسایی اسطوره،  اندمایانگر یک دورۀ مهم تاریخیها نشاهان اساطیری نیستند بلکه آن

 .شوندتکرار می

های ایزد آب و بارندگی در غرب ایران یعنی جایگاه اشکانیان شواهد بیانگر آن است که بیشتر نشانه 

اما در ساختارهای روایی که زو  ،کندمردی عام است که تیر را پرتاب می «آرش»مشاهده شده است. 

پژوهان شواهد رسم تیراندازی ادشاه است. بنابر مطالعات اسطورهپ و شاهزاده یازپرتاب کنندۀ تیر است، 

بنابراین از این مطالب چنین  .(Panaino, 2021: 16-17) متعلق به شاهان و شاهزادگان بوده است

ر نهایت دشاه و شاهزاده و  آید که در ساختار اولیۀ این اسطوره، پرتاب کنندۀ تیر ابتدا ایزد سپسبرمی

طلوع خورشید در منوچهر یا آرش نماد کهنگی این اسطوره است. محل  سالیاست. کهنمردی عام 

مذهب زرتشت در شمال شرق ایران است. تیر از سمت شرق یا خورشید به  آمدن شرق و محل پدید

 .پذیردشود و با پرتاب این تیر، باروری و بارندگی صورت میغرب یا ایزد آب پرتاب می
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 :۱۳۶۹ ،فردوسی) است( توران) سمنگان ولایت از تهمینه و کندازدواج می تهمینه با رستمازدواج: -۱۰

هماسب با دختر طازدواج  هاابو دیگر کت بندهشندر کتاب پیوند زال با رودابه و همچنین (. ۱۱۸

بیانگر شباهت  ذکر شده در دو حماسه، دلایل .(۳۰۸: ۱۳۷۱ اوشیدری،) است تورانی منجم افراسیاب

 .های زیرین دو حماسه استلایهی ساختار

آب و »بازرگان در مقالۀ  دشمن مشترک: دشمن مشترک آرش و رستم، افراسیاب است.-۱۱

 .(۳۸-۳۵ :۱۳۸۸ بازرگان،) پنداردیکسان می« اپه ئوشا» الیرا با دیو خشکس« افراسیاب» ، «افراسیاب

. باشداندازنده و در پهلوی فَراسیاک میافراسیاب در فَرنگرَسین یعنی بسیار به هراس »در منبعی دیگر

افراسیاب پسر پشنگ پسر زادشم پسر تور پسر فریدون است و ترک نژاد نیست. طوایف  شاهنامهدر 

ند ان بنای زد و خورد گذاشتترک و مغول نژادی که بعدها به سرزمین تورانیان قدیم کوچ کرده با ایرانی

ترک به جای تورانی و تورانی به  شاهنامهاست که بسا در با تورانیان مشابه شدند و همین  به تدریج

عامل  ،افراسیاب شودطور که ملاحظه میهمان(. ۱۱۵: ۱۳۷۱ اوشیدری،) «جای ترک آمده است.

و باعث کشته شدن او  است پدر سهرابنیز رستم  .ایرانی است ،از نظر نژاد پدریو خشکسالی است 

مزدا و اهریمن دو ههمچنان که اهور خودی است، ی،ایرانپهلوان گردد و در هر دو روایت دشمن می

 .ای یکسان دارندآیند و ریشهبرادر همزاد هستند که از ایزد زمان به دنیا می

 

 نتیجه گیری

 ای آرش کمانگیر با روایت حماسی رستم دراسطوره -های حماسیبررسی ساختاری روایت برآیند

اند و های بسیار کهنی برگرفته شدهکمانگیر و رستم از اسطوره دو حماسۀ آرش چنین است: شاهنامه

سرزمین توران  ای و تاریخی اشاره دارند. واقعیت درگیری ایران باهر دو به یک واقعیت اسطوره

شان که ایزدانو جنگ میان ایرانیان ) الگوی تلاش برای از بین بردن خشکسالیای، به کهناسطوره

پهلوانان ایرانی نژاد )که ایزدشان آب و باران بوده است( اشاره دارد.  با تورانیان زروان و مهر بوده است(

کنند و این ازدواج نیز همچون زال و رستم با دختری از سرزمین توران )رودابه و تهمینه( ازدواج می

باروری و نشان از پیوند میان دو کشور ایران و توران دارد. فرزندان ایجاد شده از این دو کشور نماد 

دن ش اما ثمرۀ پیوند دو فرهنگ و سرزمین چیزی جز قربانی ،الندگی در اثر پیوند دو کشور استب

هماسب با دختر منجم افراسیاب ازدواج طآرش کمانگیر نیز زو  رستم و سهراب نیست. در حماسۀ
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شود. هر دو اسطوره به لحاظ ساختاری به اما در نهایت آن فرزند در شکم مادرش کشته می ،کندمی

جود سه ایزد مهم زروان، مهر و باران یا آب اشاره دارند و هر دو یادآور جنگ بسیار مهم از نظر و

و « آرش» های ساختاری دو روایت، عدم حضور دو شخصیتای و تاریخ هستند. شباهتاسطوره

 در یک متن، کارکرد و نقش یکسان دو شخصیت و یکی بودن پادشاهان زمان دو روایت «رستم»

)منوچهر و زو طهماسب( نشانگر آن است که فردوسی به دلیل کارکرد یکسان ساختاری دو حماسه 

ها نشانگر آن است های شخصیتخودداری کرده است. تغییر و جانشینی کارکرد« آرش» از آوردن نام

ها مهم آن اشخاص مهم باشد، کارکرد و خویشکاری« نام»که و اسطوره بیش از آنکه در حماسه 

 است. 
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Reflections on the Absence of Arash the Archer in the Shahnameh 

 
iyahiSharareh Tajmir R 

 

Abstract 

The myth of "Arash Kamangir" (Arash the Archer) is an ancient Iranian myth 

that predates Zoroastrianism. Arash Kamangir plays a significant role in heroic 

Persian prose and poetry prior to the emergence of Rostam, one of the main 

characters in Ferdowsi’s Shahnameh. This research aims to demonstrate that the 

myth of Arash is closely related to the myths of "sun, fertility, and wind". It 

further argues that Rostam is a transformation of Arash, which explains why the 

Shahnameh does not mention Arash. Rostam appears to embody the 

characteristics of Arash, Zu, and Manuchehr. Like Arash, Rostam saves Iran 

from drought (Afrasiab) and, similar to Zu and Manuchehr, he assists Iranians. 

Additionally, Rostam, like Arash and Manuchehr, is mortal. The name of 

Rostam's horse, Rakhsh, and his son, Sohrab, are reminiscent of sunrays. The 

names Rudabeh, Rostam's wife, and Rostam himself, as well as Zu's role in 

creating rivers and irrigation, further suggest the transformation of the character 

of Arash into Rostam. 
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 پژوهشی-مقاله علمی

 

 نایساسان ۀبر اساس مسکوکات ضرب شده در دور رانیا یجانام یازشناسب

 

 فر یافتخار روح

  یزاده شندیاحمد مهیحک

 رضا شعبانی

 :چکیده

 تپش در به خط پهلوی« ایران» کاملِ نام پیدایی ساسانی تاریخ در توجه شایان نکتۀ

 در یعنی هاضرابخانه درج محل در که نام این. است عصر این شاهان هایسکه از برخی

 یای با) ērān آوانوشتو   yl’n’نوشتحرف با شدمی نوشته سکه پشت راست سمت

 هاینشانه «ایران» واژۀ برای که است حالی در این. است همراه «ایران» معنی به( مجهول

 از .رفتمی کار به هاسکه در نیز AY, AYL, AYLA نوشتحرف با دیگری اختصاری

ا ب ایران نام بود ازترکیبی  آنها نام که داشت وجود شهرهایی ساسانی عصر در که جاآن

 اریاختص هاینشانه از بایستمی سکه حکاکان قاعده، برحسب لذا ،یک یا چند واژۀ دیگر

 مشاهده اما. کردندمی استفادهخانه سکه محل در شهرها این نام درج برای شده یاد

 هاسکه پشت در شاهان از برخی برای AYLAN کامل جاینام مقاطعی، در که نماییممی

این  از یک هیچ روی بر تسلطی مورد نظر شاهان ،تاریخی منابع پایۀ بر که رفتمی کارهب

 است؟ بوده مکانی چه معرف «ایران» کامل نشانۀ پس. اندنداشته ایران نام با متوأ شهرهای

 به رمنحص تشریفاتیِ مضروباتو یا  طلا مسکوکات برخی در کامل نامِ این که دانیممی

                                                           
  .کارشناس ارشد زبانهای باستانی ایران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران eftekhar.ruhifar.2044@gmail.com 

   ایران.تهران ،تحقیقاتو دانشجوی دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام واحد علوم ، 
ahmadizadehhakime@gmail.com 

 (نویسنده مسئول) ی، تهران، ایراناد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتاست. Reza.shabani1317@gmail.com 

 1402/ 4/ 27  تاریخ پذیرش:    1402/ 1/ 30دریافت: تاریخ 

Doi: https://doi.org/10.22034/aclr.2023.2000467.1065  

mailto:Reza.shabani1317@gmail.com


 1401، سال سوم شماره دوم، پاییز و زمستان های باستانیفرهنگ و زبان نامهپژوهش 74

 

ها، ادعایی در سکه «ایران»کامل  نام در واقع هدف از درج .است رفته کارهبنیز  پایتخت

 زا ساسانیان منظور کوشید خواهیم مقاله ایندر  .برای فرمانروایی بر کل ایرانشهر است

 ایکتابخانه شیوۀ به اطلاعات هدف، این به نیل برای .نماییم روشن هاسکه در را نام این

 .است گرفته قرار واکاوی مورد تحلیلی -توصیفی روش به و شده گردآوری

 خط پهلوی ،خانهسکه ،سکه ،رانیا ،انیساسان: هاواژه دیکل

 

 مقدمه

 سرزمینی فرمانروای و ایرانی را خود که بود مهم ایران در پادشاهی مختلفِ هایسلسله برای

 نقش رستم خود در کتیبۀ در هخامنشی یکم داریوش. زیستندمی آن در ایرانیان که بدانند

 چه زا بزرگ پادشاه این بدانند آیندگان تا  کندمی یاد ایرانی نژاد از و ایرانی پسر را خویشتن

 دنبالۀ و گذریمب سادگی به آن کنار از بایدن که است مهم آنقدر نکته این اکنون. است بوده قومی

 و زبانچون ذکر نام ایران به خط  شواهدی. کنیم جستجو نیز یبعد هایسلسله در را باور این

 ائیریَه» امندهد که همین اردشیر یکم ساسانی در نقش رستم نشان می سه زبانۀ پارتی در کتیبۀ

airiia» رییَا  » و اوستا Ariya» آریان» صورت به پارتیان دورۀ در هخامنشی aryān »برده بکار 

 که سازدمی معلوم ما بر را این ،اشکانی پادشاه ،یکم بلاش دستهب اوستا گردآوری. شدمی

 اردشیر ،ساسانیان آمدن کارروی با. بودند آگاه ایرانیان مقدس سرزمین از خوبی به هم اشکانیان

 همه به هایشهسک و هاکتیبه توسط و نهاد بنا را ایران ایدۀ بلافاصله ،سلسله این بنیانگذار بابکان

 بود مهم بسیار اردشیر برای ایده این. دارد نام «ایران» که است شاهنشاه کشوری او که کرد اعلام

ضرب  توسطوز دولت اشکانیان روی کار بود هایی که تنها بر پارس تسلط یافته و هنحتی سال او

اعلام داشت « شاه ایران»مانده است با درج عبارت جای یک نمونه از دینارهای خود که امروزه به

 ی پارسعنی خود تسلط تحت استان اردشیر عبارتی به. ایران استکه فرمانروای سرزمینی با نام 

 .دست یافت کشور همۀ برتا جایی که  ادامه داد را خود شورش استان همین از و نامید «ایران» را

 اثریخود به م نانیجانش یرا برا نیمع یو نام ایبا جغراف یبه بعد است که او سلطنت نیا از

 نرایخود از نام ا یهابهیها و کتسه قرن بعد هم در سکه یا تا دونیز او  جانشینان مۀه .شتگذا

انند م نوبنیاد شهرهای برخی نام از عقیده این .نمودندخود استفاده  یتحت حکمران نیسرزم یبرا

 شاهان از برخی توسط که «کواد-کر-آسان-ایران»، «زدگردی-ورهخ-ایران» ، «اپورش-هروخ-ایران»

 ممه بسیار شاهان برای عقیده این ساسانی عهد اواخر. پیداست خوبی به شد ساخته ساسانی

 این برای یابزار ایدیولوژیک تبلیغات باقابلیت آن را داشتند  که ندبود هاسکهاین  تنها و نمودمی
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 شودیم هویدا ساسانی عصر در ایران تاریخ از دیگر برگی باور این دنبال به رو این از. دنباش مهم

  .نداآن نمایتمام آیینه هاسکه تنها که
 

 وهشپیشینۀ پژ

 همراه به ،اوستا در آن مبهم جاینام به منحصر ایران، نام دربارۀ شده انجام هایپژوهش تاکنون

 ایتالیاییس شناایران پیشترها. است بوده حاضر عصر تا تاریخ بدو از نام این پیرامون هایییابیریشه

 نابعم و اسناد پایۀ بر ایران نام بررسی به تنها ایران آرمان عنوان تحت کتابی در نیولی گراردو

 محققان. (187-186: 1385، نیولی) است پرداخته هاکتیبه و پهلوی متون ،اوستا چون تاریخی

 رد نام این سرگذشت به صورت همین به «ایران ایده» مقالۀ در هم شهبازی شاپور چون دیگری

 مورد در اما. (170-155: 1391شاپور شهبازی، ) اندپرداخته ایران در پادشاهی مختلف هایسلسله

، (De Morgan,1913: 161)  نمورگا، د(Paruck, 1976: 134-135)ک پارو چون محققانی هاسکه

، و دیگران میآلتهابه نقل از ) گوبل روبرت ،(183-182: 1385نیولی، به نقل از ) لوکونین دیمیرولا

 ,Schindel)ل شیندو  (Mochiri, 1983: 284-285) مشیری ،(24: 1392)آلرام، آلرام ،(98 :1391

 پرداخته هاضرابخانه اختصاری هاینام و هاسکه در رفته کار به پهلوی متون به تنها (10 :2014

 به اهگ و ساسانی ایران شهرهای از یکی به آن انتساب به تنها «ایران خانۀسکه» نشانۀ مورد در و

ی م با نام ایران را معرفتوأساسانی مهرهای  نیز نگیزل ریکا. اندکرده بسنده نامعلوم مکانی ذکر

 بررسی در محققان توجه عدم و موضوع اهمیت دلیل به اما .(Gyselen, 1989, 142) است کرده

 معرفی و به مقاله این در «AYLAN» کامل نوشتحرف با ایران مبهم خانۀسکه جاینام دقیق

 نشانه نای ضرب برای روشن دلیلی و شده پرداخته ساسانیان برای نام این سیاسی اهمیت بررسی

 .است شده ارائه هاسکه در
 

  رانیا یجانام ۀنیشیپ

نهاده شده  نیسرزم نیاز ا یمختلف یهاقسمت یبر رو خیاست که در طول تار ینام «رانیا»

همان بخش را که تحت  راندندیفرمان م نیسرزم نیاز ا یاکه بر گوشه یحکام ایاست. گاه اقوام 

 رجبرگرفته از نام اقوام مها رانیگفت که نام ا دی. در ابتدا بادندینامیم «رانیا»تسلط آنان بود 

دوم  ۀ( که در اواخر هزار136 :1391، ایرنیپ ؛125: 1374 ،یوشفرهاست ) نیسرزم نیبه ا ییایآر

 نیجدا شده و به داخل ا یمرکز یایدر آس شانیهندتباران از خانواده و هم، لادیاز م شیپ

 یبر رو «رانیا» ورتکه امروزه به ص ینام .(32: 1378، یارانسک) شدند ری( سرازرانی)ا نیسرزم
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ام به ن نیا اوستاشده است. در  یدچار تحولات خیدر طول تار مانده ادگاریبه  ما یبرا نیسرزم نیا

 نَ یَ ریائ» ۀواژ و (.63: 1385، نیولیReichelt,1911: 218; ) استشده ضبط  «airiia هیریائ»صورت 

؛ 605 /2 :1307، هاشتی) است «هاییایآر ۀژیو نیسرزم» یبه معن زین «airiiana vaējah وئجه

 جو  ئِوَ منَیَرائی» ۀواژ دادیوندچون  اوستااز  یگرید یهادر بخش نی(. همچن16: 1379، یشعبان

vaējõ airiianam» نیمجموعه قوان) آمده است «رانیا نیسرزم» یبه معن «جیاویآر»همان  یا 

ی که در طول زبان با تحولاتها نام نیا(. 7: 1374، یفره وش؛ 58: 1384، اوستا دادیوند یا زردشت

 نیسرزم» یبه معن )مجهول یایبا  Ērān (ت اِرانبه صور یساساندر عصر  رخ داد هانآتاریخ برای 

 .(171 :1385 ،نیولی) شد تیتثب نیسرزم نیا یاسیس یمرزها یبرا( 70: 1373، یمکنز) «رانیا

 یساسان یپهلو ای انهیم یزبان فارس کههنگامی  یساسان سلسلۀ یفروپاشاز پس  نیز در نهایت

ای بر Iranن رایبه صورت ااین نام  ،رخ داد هواژ نیا نیدر مصوت آغازی که با تحول ،شد متروک

این منظوم و منثور  های ادبی و متونگنجینهکه در . چنانسیاسی این کشور باقی ماند جغرافیای

 :انداز است نیکشور طن
 

 نیزم رانیاز ا یمنم سوگوار نیدپاک یبدو گفت کا فرانک

 . (35 /1 :1393، ی)فردوس
 

 مجهول یایبا  اِر ءجزاز دو  نام مرکب است که کی نیگفت ا دیبا زین رانینام ا یمورد معنا در

(ēr )ۀحدودم یمعنبه اتفاق  به کهاست  تشکیل شده (نسبت علامتن )و آزاده + آ بینج یبه معن 

 ēr ۀزادگان و آزادگان است. واژ بیمنسوب به نج نیسرزم ای «ēr راِ»منسوب به قوم  ییِایجغراف

فره  ؛186 :1385، یولیناز عهود کهن است ) ییایو آزاده در واقع صفت اقوام آر بینج یبه معنا

 یو متون پهلو اوستادر منابع کهن چون  رانینام ا یذکر شده برا یای(. اما جغراف11: 1374، یوش

 میشناسیم «رانیفلات ا»که امروزه ما آن را به نام  یدر فلات ،آن یمکان تیموقع نیو همچن

 اوستا «جیورانیا»همان  ای «رانیا»نشده و  فیتوص نیسرزم نیجا از ا کیدر و  کسانی شهیهم

ده ذکر ش رانیپهناور فلات ا یایاز جغراف یمختلف یاست در بخش ها رانیا نیرزمس یکه به معنا

 .است

 ،اوستاذکر شده در  رانِیا نیسرزم تصور کرد، توانمیشود که  یم ادی ییهانیاز سرزم دادیوند در

که  هانیسرزم نینام ا(. 58 :1384، اوستا دادیوند یا زردشت نیمجموعه قوان) در شرق باشد ییجا

 ،مرو ،سغد ،جیرانویا :شامل دانست رانیدر شمال و شمال شرق فلات ا مکان آنها را غالباً توانیم
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 است هپته هندو و رنگها ،ورنه ،چخر ،راگا ،هلمند ،رخج ،یرکانیه ،اوروا ،کابل ،هرات ،هیاسین ،بلخ

 نیکه از نخست جیورانیکه ا شودیمستفاد م نیاز دانشمندان چن یبرخ ۀدیبه عق (.57 :)همان

 ،یفرا) خوارزم باشد یلحوا ای یکنون رانیدر شرق ا ییاست جا دادیوندشده در  ادی یها نیسرزم

 یکه متنشود یافت می بندهشدر  دادیوند ۀگفت نیمقابل ا .(35: 1376، یتفضل ؛103: 1380

رانیا گاهیجا و (141: 1376، یتفضل) است جهان نیادیبن ای نیآغاز نشیمربوط به آفرو  یپهلو

 داندمی جانیهمان آذربارا  جیورانیا ندیگویکه مچنان ای کندذکر می رانیدر غرب ا ییاجرا  جیو

و  جانیآذربا ۀیدر ناح رانیا نیسرزم ای جیورانیا گرید یادر منابع اسطوره (.65 :1380،بندهش)

جالب  زینکته ن نی(. ا85-84: 1381، سنستنیکر) گشنسب گفته شده استرذآ ۀمحل آتشکد

رانیا» ای« vaējah airiianam وئجه اَئیرینَم» یمعنا به کلکه پیشتر گفتیم چنانتوجه است 

باغ  ییرضا) تندهس هو آزاد بینجمعنی است که به  یمنسوب به اقوام ینیسرزم یایجغراف «جیو

 ای جانیآذربا یتیدر ب همسو با این نظریه زین شاهنامهدر  یفردوس حال .(9: 1381، یدیب

 :کندیخطاب م دگانآزا گاهیو جا نیآذرآبادگان را سرزم
 

 برنشست ۀپرستنده و جام  گِرد کن خواسته هر چه هست همه

 بزرگان و آزادگان یبجا تاز تا آذرآبادگان یهم

 .(1084-2/1083 :1393، ی)فردوس
 

تلاف کهن اخ یاو اسطوره ینیمنابع د نیب رانیا نیسرزم قیدق یایجغراف نییالظاهر در تب یعل

صر در ع به خصوص ای یخیبعدها در عصر تار ،یمکان تِ یاختلافِ موقع نیو ا موجود است یینظرها

 . شودیم دهید زین یخیها و اشارات منابع تارسکه ،هابهیبا استناد به کت انیساسان

 ،ایآس یهانیاز سرزم یعیوس ۀکه محدود انیهخامنش عصردر این سرزمین،  نِمدو   خِیدر تاراما 

: 1380 ،یفرا) راندندمیاز دو قرن بر آنها فرمان  شیسلطه خود داشته و ب ریرا ز قایاروپا و آفر

 م با نامأتو ینیو نه سرزم رانیاز نام ا ینه شکل کلیبه طور  (26-25: 1377، سهوفریو ؛146-220

و  (127: 1398، ییمولا) وشیمتصرف شده به دست دار یهانیسرزم فهرست را در  Ariya ایآر

 ،پارس ملشا کندیم ادیاز آنها  وشیکه دار ییهانیسرزم. مینیبینم دیگر شاهان هخامنشی

 ،رثَوهپ ،هیکاپادوک ،ارمنستان ،ماد ،ونانی ،سارد ،ایاهل در ،مصر ،عرب ،آشور ،بابل ،خوزستان پارت،

انریا»از  یهستند که نام ...کَر خج و مَ  ،ثَتَگوش ،سَکَ ،گندار ،سغد ،باختر ،خوارزم ،وَیهَرَئ ،زرنگ
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واقع در  DNa بهیکت 14در سطر  یهخامنش وشیاما دار(. 127 :همان) ستیآنها ن انیدر م «جیو

 :کندیم ادیه عنوان نژاد و تبار خود ب  « Ariya اَرییَ »از عنوان  (121 :هماننقش رستم )
 

pārsahyā, puça, ariya, ariya, ciça  
 (.127 :همان( )ییایآر یرانینژاد ا ینژاد[ )= دارا ییاینژاد ]آر یرانیا ،[ییای]آر یرانیا ،یپسر پارس 
 

 ییایاست که آر وشیاما صحبت از نامِ نژاد دار ستین نیاگر چه صحبت از نام سرزم نجایا در

 ۀاست که به گفت «زنتو یآر»در واقع همان قوم  « Ariya اَرییَ» نی(. ا167: 1383، اومستداست )

 (. 14: 1389، هرودوتدادند ) لیدولت ماد را تشک اکویبودند که در کنار د یاز اقوام یکیهرودوت 

در . میاررو دشیرا پ یا پارتیان انیاشکان یعنی یگرید یرانیا ۀما سلسل انیاز عصر هخامنش پس

 کی چیدر ه «ایران»نام این سرزمین یعنی  اشکانی دودمان ییِبه پنج قرن فرمانروا کیطول نزد

 یبه درست از این رو .(172 :1385، یولین)ت اس امدهین یامنطقه چیه یجا مانده براهاز اسناد ب

 ۀفتبه گ یشناسو باستان یخی. شواهد تاردندینامیخود را چه م نیسرزمپارتیان که  میدانینم

 یخوانش نادرست برخ هیبر پاکه  مارکوارت و هرتسفلد است ،دیگوتشم ۀدیخلاف عق یولین

شهبازی با استناد به  شاپور .(141 :هماناند )دانسته «ایآر»را  نیسرزم نیا یاشکان یهاسکه

ده است عقیده دارد مآ« Aryān»صورت  به  های ساسانیریخت پارتی نام ایران که در کتیبه

، یشهبازشاپور) شده استخوانده میو به همین صورت نوشته  در عصر پارتیان احتمالاً  «ایران» ۀژوا

 انیشاپور اول به م ۀبیکه در کتry’nštr’  انشهریآر یعبارت پارت یولین ۀبه گفتاما  . (164: 1391

است  انهیم یفارس Ērānšahr شهرنرایا ۀترجم و مشخصاً یساسان ۀبیکت یآمده است اصطلاح پارت

یکه بر آن فرمان م را یکشور ،انیاشکان میدانیروشن است که ما نم نیاز ا .(141: 1385، یولین)

آراتوستنس تحت حکومت  نیسرزمهمان  را« انیآر»عنوان توان می ، امادندینامیچه م راندند

 مجاور سرزمین لیاز قبا یکی یبرا نیوستی ایتروگوس  که( 141: 1385، یولیندانست ) انیارتپ

همان شرق  محتملاً این سرزمین یمکان یایجغراف .(169: 1377، سهوفریوها آورده است )یپارت

ه دست بزرتشت  ۀکعب یشاپور اول واقع در بنا ۀبیکت یپارت ریو از تحر میکه گفتاست. اما چنان

 :1392 ،عریانبوده است )« نایآر»به شکل  یبه زبان پارت رانیبر ما معلوم است که نام ا نیاآید می

در  « ariyaییَ آر»مانند  شده آن همیبرده م کارهدودمان ب نیتوسط مردمان او اگر ( 29-30

رفته یکار م هب نیسرزم نیا همان اقوام مهاجر یا انیرانینژاد ا یاست که برا یهخامنش یهابهیکت

همچنین  .استمزبور ذکر نشده  یجانام یبرا یقیمکان دق یول ،است دهیرس یو به عصر اشکان
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 یقوم خاص نبوده بلکه مراد فقط معنا کیمسکن  اهایممکن است مملکت آربارتولد  به عقیدۀ

 .(4:1308، لدوبارتکلمه بوده است ) یاسیس
 

  آن یمکان یایو جغراف یدر عصر ساسان رانیا

 نیسرزم بر گرفته از شدهیکار برده مهب نیسرزم نیا یبرا یکه در عصر ساسان رانیآنجا که نام ا از

 یو با توجه به زرتشت ،(35: 1376، یتفضل) بود انیزرتشت ینیکتاب د ،اوستا درمقدس ذکر شده 

 یساسان ۀلسلس انگذاریبن ،م(240تا  224) اول ریاردش یبرا (59: 1383، ییایدر) انیبودن ساسان

 ییمقدس اوستا نیخود را نام همان سرزم نیمهم بود که نام سرزم ،(2/584 :1385، ی)طبر

همه  خواستمیاو  .بنامد (179: 1385، یولینداشت ) شهیر یمذهب یکه در عوامل «رانیا» یعنی

 یم «Ērān رانیا»را  آناو که  ینیبر سرزم ییفرمانروا یبدانند و باور کنند که خداوند او را برا

آغاز کرد  انیاشکان هیخود را عل امیق شهیاند نیاو که با ا(. 14: 1383، ییایدراست )گمارده  ،دینام

زر و  از ییهاسکه ،و اعلام استقلال انیاشکان ۀسلط ریبا به چنگ آوردن پارس و خارج شدن از ز

: 1393، نیلوکون) دینام «رانیشاه ا»خود را  یساسان یضرب کرد که در آنها به خط پهلو میس

 ۀاز جنس زر بوده و امروزه در موز شده که ادی ۀاز نمون یامتن سکه. (24: 1392، آلرام؛ 264

 : است ریبه شرح ز شودیم ینگهدار ایتانیبر

mazdysn bgy ’rtḥštry MRK’ ’ry’n  

mazdēsn bay ardaxšīr šāh ērān  
 (. 270-269 :1393، نیلوکون) رانیشاه ا ریاردش گانیمزداپرست خدا 
 

 استان این فرمانروای تنها و یافته دست پارس به اکنون کهاین با اردشیر که اینجاست اصلی نکتۀ

 کند،می ضرب که ساسانی زرین سکۀ نخستین در است، اشکانیان دولت سلطۀ تحت کشور در

 سانیسا هایکتیبه و هاسکه در ایران نام ذکر ترینقدیمی این. است کرده خطاب ایران شاه را خود

. است هکرد توجه ،رفته کاربه اردشیر برای که سکه این روی عنوان به درستی به لوکونین. است

 «نایرا شاه» عنوان همین و بوده اردشیر عنوان ترینقدیمی شامل زرین سکۀ این نویسدمی وی

 در شیندل نیکلاس(. 270: 1393 ین،وکونل)باید می تغییر «ایران شاهنشاه» به بعدها که است

 در که پاپک-اردشیر هایدرهم از پس شیندل. است نکرده توجه مهم نکتۀ این به SNS1 کتاب

 دیگر مسکوکات بلافاصله دارد، خود بر را «شاه اردشیر خدایگان» عنوان و شده ضرب پارس

واقع در (Schindel, 2014: 47).  نمایدمی معرفی را «ایران شاهنشاه» خرترمتأ عنوان با اردشیر

که او هم اکنون ییجا ،پارس ساسانیان و ریاست که به باور اردش یبدان معن نیگفت ا توانیم
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: 1390، بابکان ریکارنامه اردشبرافروخته است ) یتاج بر سر نهاده و آتش شاه ،آنجا را بدست آورده

 یهاسکه یاست که او نام آن را بر رو «رانیا» یعنی اوستامقدس نامبرده در  نیاکنون سرزم(. 51

 نیب یهادر سال یعنی نکیپس ا .آوردیم انیبه م شیخو یهابهیکت یخود و در ادامه بر رو

است  شده نهاده نیسرزم نیا یبر رو رانیا امن ،نوَّبه صورت مکتوب و مد ،یلادیم 224تا  222

. شودیتنها استان پارس را شامل م ،اردوان هیعل ریکه اکنون با استقلال اردش ییایجغراف یعنی

، سهوفریو) یپادشاه دودمان اشکان نیبا شکست دادن و کشتن اردوان آخر ریاردش ،پس از آن

در  ،(131: 1398، سیبو) یدولت اشکان یبرانداز و کشور یاکثر نواح باًیو فتح تقر (373: 1377

قلمداد  «رانیشاهنشاه کشور ا»بلکه  ،خود را نه شاه ،نهاده است یجاهکه از خود ب ییهابهیکت

 : میخوانیمدر نقش رستم او  ۀبیکه در کتچنان کندیم
 

ptkry ZNH mzdysn bgy ’rtḥštr  
MLK’n MLK’’yr’n MNW ctry  
MN yzt’n BRH bgy p’pky MLK’  
pahikar ēn mazdēsn bay ardaxšīr  
šāhān šāh ērān kē čihr  
az yazdān pus bay pābag šāh  

 اهشپسر بغ بابک  ،)دارد( زدانیاز  ،است که چهر رانیشاهان شاه ا ،ریاردش سنیبغ مزد کریپ نیا

 .)30-28: 1392عریان، )
 

 رانیشاهنشاه ا»دوران حکومت او با درج عنوان  انیتا پا یو یبعد یهاسکه یدر رو بیترت نیا

šāhān šāh ērān» (265 :1393، نیلوکون)، نام  مییدهد که بگویو به ما اجازه م ابدییادامه م

 ها ذکر شدهییایآر یهانیسرزم یدر شرق و در غرب برا یریو متون اساط اوستادر  شتریپ رانیا

اکنون  ، امادینامیم «رانیا»آن استان را  ،تنها پارس بود ریاردش قلمرو که ایبود، سپس در دوره

 رانیاز شرق تا غرب فلات پهناور ا ییایاو در جغراف ۀتحت سلط یهانیسرزم ۀهمبه نام این 

 .شودیم اطلاق

 اثریخود به م نانیجانش یرا برا نیمع یو نام ایبا جغراف یبه بعد است که او سلطنت نیا از

 رانیخود از نام ا یهابهیها و کتهرکدام از نوادگان او تا دو سه قرن بعد هم در سکه .گذاردیم

 یجانام رامونی. اما مطلب مورد بحث ما پکنندیخود استفاده م یتحت حکمران نیسرزم یبرا

 رانیام اندر این دوره  پدیدار شده است. گرید یبه شکل یعصر ساسان یانیپا ۀمیدر ن مشخصاً  رانیا

در  تیحاکم یو ادعا تیبه علت مشروع لیآن تبد قیدق یایجغراف و یدئولوژیا کیبه  لیتبد
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 تحت استان شورشیان از برخی گاه که طوری به .شودیم یخاصم در حکمرانتم یهاگروه انیم

 را کار این خود باریک که ،سلسله این بنیانگذار ،اول اردشیر مانند نامندمی ایران را خود تسلط

 توسط هم آن ،شودمی گرفته کار به هم باز سیاست این اکنون .(24: 1392 آلرام،)است  کرده

 .نداهافراشتبر طغیان علم ساسانی حکومت آشفتۀ هایسال در که دیگری شورشی حکام
 

 رانیمرکب با نام ا یشهرها

 یهاستانشهر ینامه تحت عنوان یپهلو یکه در متنچنان نیز باید اشاره کنیم در این مورد

نام  ینییآ تیاول به بعد اهم ریاز زمان اردش (69 -64: 1371، متون پهلوی) مینیبیم رانشهریا

سنت  ۀدر ادام یاست که پادشاهان ساسان ادیآن چنان ز «رانیا» یعنی یساسان نیسرزم

 و نام خود شاهنشاهبا آن شهر را  نهندیم انیساخته و بن نو ییکه شهرها یوقت شانیشهرساز

دارد. یرا بر ما معلوم م رانینام ا ینییآ تیشبهه اهمیکه ب نامندمی رانیم با نام اأتو ،گرید یاواژه

بنا نهادند  رانینام امرکب با  ییاند و شهرهاکار دست زدهنیبدکه  یپادشاهان ساسان ۀاز جمل

شاپور اول در دوران سلطنت خود (. 173 :1385، یولین)هستند اول و کواد اول  زدگردی ،شاپور اول

آن شهر را خراب کرد و  ،پس از فتح شوش ،کردند یداریآن زمان که مردم شوش در برابر او پا

ستنیکرنهاد ) انیبن «ērān xwarrah šābuhr خوَرَه شاپور رانیا»جا با نام نو در همان یشهر

شاپور دوم نوشته  ۀنهاد انیشهر را بن نیبه اشتباه ا یطبر(. 601 /2 :1385، یطبر؛ 258: 1384 سن

 نیمتعلق به موبدان و آمارگران ا ییمهرها .(258: 1384 ،سنستنیکر؛ 173: 1385، یولیناست )

  :است ریاز آنها به شرح ز یمتن برخ است. شده یمعرف زلنیگکه توسط  مانده یجاهبشهر 
 

 Ērān- xwarrah- šābuhr- āmārgar  
  .(173 :1385، یولین Gyselen, 1989, 112;) ه شاپورورخ رانیا آمارگرِ

 

 مهری و نهاده بنا را آنها از یکی( 420-399) اول یزدگرد که ایران نام با توأم شهرهای دیگراز 

آن  نگیزل است که «زدگردی خوره رانیا» کامل نام مانده با باقی آن منصب صاحب به متعلق نیز

 :نموده معرفی را

Ērān - xwarrah - yazdgird  
 (.Gyselen, 1989, 115) زدگردیخوره  رانیا
 

نا ب کمی زدگردیبه دست  احتمالاً «زدگردی خوره رانیا»شهر تحت عنوان  نیا داستیکه پچنان

ده ش دهید زیاول ن زدگردی یهابر پشت سکه رانینام انشانه اختصاری که نهاده شده است چرا 
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قباد کواد یا است  رانیم با نام اأکه تو یگریشهر د ،در ادامه(. 98 :1391 ،و دیگران میآلتهااست )

به  «Ērān āsān kar kawādد آسان کر کوا رانیا» شهر را نیآن را بنا نهاد و ا (496-488) اول

از (. 173 :1385، یولین ؛68: 1371، متون پهلوی) نام نهاد« کواد به ایران آرامش بخشید»معنی 

 ،یناصفها) حلوان و شهرزور است نیدر ب ییآن جا یایجغراف یحمزه اصفهان ۀشهر که به گفت نیا

 : است نموده یآن را معرف زلنیگ ، کهبجا مانده ییمهرها زین (54: 1346
 

Ērān- āsān- kar- kawād- āmārgar  
 (.Gyselen, 2002: 70) آسان کر کواد رانیا آمارگرِ

 

های و نام مناصب یبر رو یچنان است که در عصر ساسان رانینام ا یِ ارجمند ،هانیبر ا افزون

ز اکنند  آنکه منصب خود را در کل کشور عنوان یمنصبان براانداز شد و صاحبنیهم طنخاص 

 رانیا ،درستبِد رانیشامل ا های خاصو نام مناصب نی. انمودندیاستفاده م «رانیا»عبارت 

 :1385 ،یولین) هستند رهیو غ راندختیا ،گشنسب رانیا ،ربدیدب رانیا ،سپهبد رانیا ،همبارگبد

 .مگذرییمها موضوع بحث ما از آنعدم ارتباط با  لیکه به دل (172
 

 یبر اساس مسکوکات ساسان رانیا

 ینیبه عنوان سرزم رانینام ا نهادن به و ارج انیساسان ۀکار آمدن سلسل یبا رو میدید کهچنان

 ییشهرها یبر رو این نام را دودمان نیا انِشاه یبرخ ،داشته ینید تیعامل با اوستادر  شهیر که

 ۀاماد و بنا نهادن شهرها توسط شاهان در واقع افکندنید. پنکشور نهاد نیا یجایچند در جا

 یدر برخ ییهاخانهسکه یاندازکار به نوبه خود باعث راه نیاست که ا یساسان یسنت شهرساز

شهرها را بر پشت  نیهم ینام اختصار ایبودند نام کامل  ریها ناگززنان سکهقالب .شهرها شد

راسر به س ضرب شده است در آنجا مسکوکات این که یگونه نام شهرنیتا بد ندیها درج نماسکه

سکه اجازه و امکان درج نام کامل  محدود پشت ینشان داده شود. اما از آنجا که فضا رانیا ورکش

 استادکار ،دادهیرا نم شهر و عبارت سوم انگذارینام پادشاهِ بن ،رانیم با نام اأشهرها که تو نیا

هاست تنها جزء ها که محل درج نام ضرابخانهدر پشت سمت راست سکه قلمزن سکه ناچار بوده

شده تنها  ادی یهانام انیهم در م نیاست درج کند. فارغ از ا رانیکه همانا نام ا نام شهرها را لاو

و نام شاهان  زیآممدح یهاو عبارت ستا ییایرافجغ تیموقع یبود که در معن رانیا نام نیا

بهرام  زا یپادشاهان ساسان یمسکوکات برخ یرو بر رونینام شهرها باشد. از ا انگریب توانستینم

 .(98 :1391، و دیگران میآلتها) شودیدرج م رانیا نامشیبا پ یاخانهم سکهناسوم  یزدگردتا  چهارم
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 کامل نشانۀ نمود خواهد روشن پادشاه، هر فرمانروایی ولات تاریخی در دورۀبررسی تح اکنون

AYLAN ایران واژۀ آنها نام از جزء یک که است مرکبی نام با شهرهای از یک کدام به متعلق 

صاحب  اهپادش ایکرد آ یبررس دیهر شاهنشاه با یهابر سکه رانینام ا دنیشکل که با د نیبد .است

 ایاست که در آن سکه ضرب کند تا ما نام کامل  افتهیدست  رانیم با نام اأتو یسکه به شهر

توجه ما را به خود  یزیاز هر چ شیکه ب یااما نکته م؟یشهرها بدان نیا ۀندیرا نما رانیا یاختصار

 یهابه صورت نام یساسان یدوم پادشاه ۀمیدر ن باًیهم تقر رانیآن است که نام ا کندیجلب م

 :ها درج شده که مشتمل است برشکل بر پشت سکه نیبه چند یاختصار

AYLA, AYL, AY 

و  میآلتها) است AYLAN  رانیا نام مشتق از صورت کامل آنها ۀگفته شد هم شتریکه پچنان و

 (.Mochiri, 1983: 453 ;98 :1391، دیگران

 نیاز ا کیاجازه را بدهد که هر  نیاکنون به ما ا دیشا یبه صورت اختصار رانیا یهاتعدد نام نیا

که در  ییهایو در کنار بررس مینامبرده بدان یاز شهرها یکیها را به صورت مجزا متعلق به نشانه

 هاسکهدر پشت  AYLAN که به شکل رانیکه صورت کامل نام ا مییادامه انجام خواهد شد بگو

 .باشدیبرده منام یفارغ از شهرها شودیدرج م

و  یمکان تیو موقع «AYLAN»ن رایکامل ا ینشانه رامونیحاضر پ ۀمقال بحث ما در حال

 یبررس میخواهی. ما مشودیها درج مآن است که به عنوان ضرابخانه در پشت سکه یایجغراف

است که از  یساسان تحت تسلط شاهان نیکدام قسمت از سرزم اً قیقد« AYLAN» که میکن

عصر  لیکه در مسکوکات اوانام چنان نیاند. از آنجا که اخود بهره برده یهانام بر پشت سکه نیا

دور به(. 70-28: 1392 ،انیعر) شودیمشاهده م اریسلسله بس این ارانیشهر یهابهیو کت یساسان

اند تنها و تصرف آن نبردها کرده ریتسخ یرا که برا رانینام کامل ا انیتصور است که ساسان از

عصر  یانیدو قرن پاتا  کیکه در  میدی. ما دندیها درج نمابر پشت سکه شهر کینشان دادن  یبرا

 -خوره -رانیا» ،«Ērān- xwarrah- šābuhr شاپور -خوره -رانیا»چون  ییکه شهرها یساسان

 -Ērānد آسان کر کوا رانیا»و  Ērān- xwarrah- yazdgird» (Gyselen, 1989, 115) یزدگرد

āsān- kar- kawād» (Gyselen, 2002: 70) یسه نشانه نیاند اساخته شده AY و AYL و 

AYLA  یراب میتوانیها مسکه یشناسسبک ۀلئهر حاکم و مس یخیتار یدادهایرو یبا بررس ار 

 ,Malek) میسه شهر بدان نیاز ا یکیسه نشانه را متعلق به  نیا و میرینامبرده در نظر بگ یشهرها

سه شهر  AYLAN ت به صور رانیکامل ا ۀنشان دهدیکه شواهد نشان ماما چنان (.476 ,2013
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و منظور خودِ نامِ ( 26: 1382، ییایدر) یشاه ۀنشان کیبلکه  نیست، رانیم با نام اأتو ۀنامبرد

 یو ادعا امیکه ق یهر فرد یاز اواسط تا اواخر عصر ساسان باًیاست که تقر Ērān رانیا کیدئولوژیا

را در پشت آن  AYLANۀ نشان که یابا ضرب سکه کرده و اقدام به ضرب سکه نموده یپادشاه

 ینیشاهنشاه مشروع و برحق همان سرزم ،است Ērān رانیکه شاهنشاه ا دیقصد دارد که بگو ،دارد

. در دینام Ērān رانینهاد و خود را شاهنشاه ا انیرا در آن بن یپادشاه ۀاول سلسل ریکه اردش

 ۀخانحکم سکه ارانیشهر نیا یبرا AYLAN رانیبا نام کامل ا ۀتر ضرابخانساده انیواقع به ب

سلطنت  یشاهنشاه ادعا نیکه ا ییکند و جایم فایرا ا تختیو پا (26: 1382، ییای)در یشاه

 یادعا به شرح نیگواه و اثبات ا ی. شواهد ما براشودیخطاب م «رانیا»زده  هیکرده و به تخت تک

 .میپردازیاست که در ادامه بدان م

 چهارم هرمز هیشورش عل از م پس590درسال  م(591-590) نیششم ملقب به بهرام چوب بهرام

 انریزد و خود را شاهنشاه ا هیو بر تخت سلطنت تک دهیلشکر کش تختیبه پا( م579-590)

Ērān و  افتیدست  سفونیبه ت کهنیبهرام با ا(. 447: 1396، انیلیجل ؛48: 1383، ییایدر) خواند

 یو حت شتریکه پ BBA با نشانه یااما سکه (29: 1384، سنستنیکر) نهاد سردر آنجا تاج بر 

رد و است ضرب نک سفونیت یعنی تختیپا ۀخاندر حکم سکه یساسان ارانیشهر انیبعدتر در م

که  ییهاضرابخانه(. 99 :1391، و دیگران میآلتهااست ) امدهیدست ن هب او در مضروبات ینام نیچن

در آنها سکه  (2/726 :1385،ی)طبر یخاندان مهران در ر از یپادشاه شورش نیا ،بهرام ششم

 :است ریبه شرح ز ییزده است شامل شهرها

و  میآلتها( )AYLAN)رانیا ،WYHCکواد -امید-از-وه ،APL ابرشهر ،MLW مرو ،LD یر

در  AYLAN رانیا ۀخانجالب آن است که سکه ۀنکتکنون ا (11 ۀجدول شمار :1391، دیگران

و از آنجا که ضرب ( 145 :1391، و دیگران میآلتهامسکوکات بهرام ششم ضرب طلا هم دارد ) انیم

گرفته  هجیبوده است لذا نت یسلطنت ۀخانسکه ایو  شاهنشاه دربار منحصر به شتریطلا ب ۀسک

ام بهر تختیبلکه پا ستین رانیبا نام ا مأتو یشهرها معرف AYLAN رانیا این نشانۀ که شودیم

 ,Paruck) رانیا ۀخانبهرام با ضرب سکه  .(26 :1382، ییایدر) است او یشاه ۀو ضرابخان نیچوب

 کندیکه او در آن سلطنت م سرزمینیو  است رانیا شاهنشاه دیقصد دارد که بگو (134 ,1976

در آن ضرب شده است  AYLAN رانیا ۀخانبا نام سکه طلا ۀسک نیکه ا ایناحیهاست.  «رانیا»

 افتهیبهرام اکنون بدان دست به قول طبری است که  انیساسان تختیپا ،سفونیهمان ت شکیب

 خاستگاه میان این در اما(. 2/732 :1385، یطبر) زده است هیو در آنجا به تخت سلطنت تک
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 آنهاست از بهرام که مهران خاندان که دانیممی. است توجه مورد ری استان یعنی بهرام خاندان

 خانۀسکه بخواهیم اگر الح (Al-Haidari, 2020: 588-591). رساندندمی پارتیان به را خود تبار

 عوامل و مهران خاندان پایگاه ری شهرِ آن بدانیم ونفتیس از غیر به محلی را AYLAN ایران

 به را آنها ذکر پیشتر که ایران نام با متوأ شهرهای تا (38 :1354 ملکزاده بیانی،) است آن پارتی

 تا هک چرا باشدمی تیسفون ضرب نشانه، همین با ،بهرام دینار این ما عقیدۀ به اما. آوردیم میان

 مسکوکات در اما شد،می ضرب ساسانی هایسکه روی بر BBA نشانۀ با تیسفون این از پیش

 تیسفون معرف که BBA نشانۀ از خبری است پایتخت به منحصر که طلا ضرب رغمعلی بهرام

 که ششم بهرام طلای ضرب کهاین تصور، شودمی متذکر نیز ملک کهچنان ،رواین از. نیست باشد

 یسفونِ ت از دور دیگر جای هر یا و شاپور خوره ایران به متعلق یافته دست تخت و تاج به تازگی به

در کنار  دیاب رانیا ۀنشان نیگفته است که ا یملک به درست ؛است ذهن از دور بسیار باشد پایتخت

 (.Malek, 2013: 476) باشد یحکومت مرکز

 یتا فرصت کیکه هر  یشاهان شورش یله برائمس نیهنگام به بعد است که ا نیاز هم باً یتقر

 سردار از خاندان نینخست نی. بهرام چوبکندیم دایپ تیاهم کنندیسلطنت م یدعو ابندییم

 کندیزر و درهم م یهارا فتح و اقدام به ضرب سکه سفونیت ،کرده امیاست که ق یرسلطنتیغ

این  ، زیرابود یساسان یسخت بر تارک پادشاه یااقدام ضربه نیکه ا (53: 1354، یانیبملکزاده )

 یساسان ۀسلسل انگذاریبابکان بن ریاردش یدئولوژیو ا استیکه از س یمسکوکات نیچن به همراهکار 

که جالب آن(. 50: 1383، ییایدردودمان است ) نیو اعتبار ا تیثیبه ح یالطمه ،کرده است دیتقل

پارتی که خود را از خاندان  ،به ایران نیبهرام چوب یابیو دست یحکومت ساسان یدازشورش و بران

یم بدو زیآنجا که در نبرد با خسروپرو کندینقل م ییبایبه ز یفردوس را داندیم یمهران در ر

 :دیگو
 

 ر؟یداروگ یرا ب د انینه اشکان ریاز دخت بابک بزاد اردش چن

 شد و تختش آمد به م شت؟ رویبه ن اردوان را بکشت؟ ریچون اردش نه

 سرد گشت انیسرِ تاجِ ساسان سال چون چارسد برگذشت کنون

 ماست روزیسر و کار با بخت پ را روز ماست میهیتخت و د کنون

 انیکه گردد ژ یریچن آم خته ش انیکار ساسان نیبد بتازم

 بسپرم انیسر تاج ساسان دفتر همه نامشان بستَرَم ز
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 اگر بشنود مرد داننده راست را سزاست انیمر اشکان یبزرگ

 ( 891 /2 :1393، ی)فردوس             
 

 یجایدر جا یگرید انیدر ادامه باعث شورش مدع دانه انیبن ،شکل نیبد ،بهرام ششمکه  یبدعت

 یپادشاه یادعا رانشهریده تن در ا بایسال تقر 4در کمتر از بر اساس منابع  که دششهر  رانیا

دو تن همزمان در  یگاه یحتکه  یطور به .(55 :1383، ییایدر؛ 479: 1384، سنستنیکر) ندکرد

 (. 479 :1384، سنستنیکر) کردندیم یحکمران رانیاز ا یاوشهگ

 ۀخانبا نام سکه یبا ضرب مسکوکات یشورش شاهانِ نیغالب ا دهدینشان م هایبررس کهچنان

ند ولو چ ،تحت تسلط آنها نیو سرزم رانیکه آنها پادشاه ا ندیبگو ندستخوایم AYLAN  رانیا

 علومبر ما م گفته شد شتریکه پ یفزون بر مواردامورد  نیاست. ا Ērān رانیا ،شهر و استان

 AYLAN رانیا ۀخانبا نام سکه یاکه اقدام به ضرب سکه یشاهان مسکوکاتِ درد که کنیم

 BBA هزوارش و اختصاری نام با که تیسفون یعنی ساسانیان پایتخت نشانۀ از اثری دانکرده

 AYLAN که است داده احتمال درستی به دریایی رو این از. شودنمی دیده ،گرددمی نوشته

 است مشکوک موضوع بدین نیز شیندل .(26: 1382 دریایی،)باشد  شاهی ضرابخانۀ است ممکن

 پیشنهاد را شهری فوق نشانۀ برای ،هاضرابخانه اختصاریِ  نام جدول در ،خود کتاب در که چرا

 ادامه در کهچنان. (Schindel, 2014: 10)است  کرده اکتفا السؤ علامت یک درج به و نکرده

 به جای که شهریارانی از دسته آن شد خواهیم مدعی بیشتری اطمینان با ، ماداد خواهیم نشان

که  اندیشاهان ایاستفاده نمودند  AYLAN رانیکامل ا ۀاز نشان BBA پایتخت نشانۀ از استفاده

 اندبوده یشورش یاهشاهزاد هیرویمانند کواد دوم ش ایاند نبوده یدربار یاز خاندان سلطنت

(Mochiri, 1983: 284 .) سوم پس از آن همه  زدگردیکه  یهنگام مینیبین ادعا میا دییأتدر

 یدر استخر تاجگذار یبزرگان خاندان ساسان تیبا حما یساسان یپر شورش شاهنشاه یهاسال

ۀ نشان (2/785: 1385 ،یطبر) زندیم هیقدرت تک ۀکیمدائن رفته و بر ار ای سفونیسپس به ت ،کرده

ضرب  یهادر سکه گریبار د ( وParuck, 1976: 144نکرده ) استفاده را AYLAN رانیکامل ا

شاهنشاه » :دیگویم تختیپا ۀچرا که او با ضرب نشانکند، می را درج BBA عنوان تختیپا ۀشد

از کشور  یاکه در گوشهبه این معنی  رانیکامل ا ۀنشان ۀارائ یاست و برا «رانشهریا نینشتختیپا

بار بهرام  ینکار را نخست نیا میکه گفت. چنانندیبینم یلزوم ،داندیم رانیخود را شاهنشاه ا

که در مدت زمان سلطنت کوتاه  میخوریبرم یگریآغاز نمود و پس از او به پادشاهان د نیچوب

شده بر  ادیرا با همان هدف  AYLAN رانیبا نام ا یمضروبات رانشهریاز ا یاخود تنها در گوشه
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در مورد پادشاهان معروف  نیما ا ۀدیبه عق(. Mochiri, 1983: 284) اندمسکوکات خود درج کرده

ندارند و در عوض  BBA از ینشان ،تختیدر پا یپادشاه رغمیعل ،خود یهاکه در سکه یگرید

 هیرویاز آنان کواد دوم ش یکی. کندیصدق م زیرا بر مسکوکات خود دارند ن  AYLAN ۀنشان

 ،یطبربه تخت نشست ) تختیدر پا شیپدر خو تندوم است که با کش خسرو یفرزند شورش

ضرب مسکوکات او نشان  یهاچنان که از سال ،و در کمتر از دو سال سلطنت خود( 2/769 :1385

 را در مضروبات خود نداشته و در عوض نشان BBA ز ا یمانند بهرام ششم نشان ،دهدیم

AYLAN (11 ۀ: جدول شمار1391، و دیگران میآلتها )یشتریرا به نسبت با تعداد مضروبات ب 

را ندارد  رانیا یاختصار دیگر یهانامکه کواد دوم در مسکوکات خود  ستا یدر حال نیست. ادارا

 ۀزی. انگاندزدهیاز خسرو سکه نم تیبه حما ایاند فعال نبوده ایشهرها  نیا ۀخانگفت سکه دیکه با

 شتریاست که پ یما همان مورد ۀدیعق هب  BBA یبجا AYLAN درج رامونیپ زیکواد دوم ن

جز  یانیحاماً نیقیکه  شودیمنتقل معمل به پسر خردسال او  نیا زیشده است. پس از او ن ادی

ه ک سوم  ریاردش ای جوان ریاردش یخیمنابع تار ۀیبر پا. نداشته است اشیپدر شورش انیاطراف

 دنیرس یهنگام به پادشاه رد (2/780 :1385 یطبربه تخت نشست ) هیرویپس از کواد دوم ش

 ادیساله  7طفل  یبه قول مسعود ایاو با عنوان پادشاه خردسال  و از نبوده است شیب یکودک

 حضور دارد تختیکه در پا ستا یپادشاهاو  کهنیا رغمیعل .(274 /1 :1382، یمسعود) شده است

به  و روزیف خسروتوسط  یضبط ثعالب بر پایۀ ایهم بدست شهروراز و  تختیپا وانیو در همان ا

دربار  ۀخاناز سکه یاما در مسکوکاتش اثر ،(466: 1368، یثعالب) شودیشهروراز کشته م کیتحر

را در   AYLAN معروف و مشهور ۀخانسکه مشخصاً  زیبلکه او ن شودینم دهید BBA با نشان

 یجالب ۀنکت. (11: جدول 1391، و دیگران میآلتها ؛Paruck, 1976: 134) خود داردمسکوکات  یبرخ

سوم  ریاردش یبرا AYLAN ۀ آنکه علاوه بر مسکوکات با نشان کندیم دییأما را ت یهاگفته که

 نیا میانجام داد شتریکه پ یکه طبق بررسشود دیده می زین  AYL ۀنشان اومسکوکات  گریدر د

 یررسب بابتوان  خوره شاپور است و احتمالاً رانیمانند ا رانیم با نام اأتو ینشانه متعلق به شهر

 گرید ۀشد ادیاز سه شهر  یکیرا متعلق به  AYL ۀنشان نیا ،یشناسو سبک یخیتحولات تار

از سر ها خانهسکه نیا تیجوان فعال ریاردش یاکنون در هنگام پادشاه ایمنتسب نمود که گو

به  ااو عنان کار ر یاو که در خردسال انیاطراف ای ریاردش میریگیم جهی. پس نتاست گرفته شده

دو شهر  ای AYL خوره شاپور رانیا ۀبا نشان ییهااند آگاهانه علاوه بر ضرب سکهدست گرفته
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استفاده  رانیکامل او بر ا یشاهنشاه دییأدر ت نیز AYLAN ن رایکامل ا ۀنشان از گرید ۀنامبرد

 اند.کرده

 و همان سفونیت یعنی انیساسان تختیدر حکم پا AYLAN که خود تصور کنند یبرخ دیشا 

BBA ۀنشان یوقت لیدل نیاست و بد AYLAN ۀنشان یبرا یلزوم دیایب سفونیت یبرا BBA 

خسرو دوم  ،نیکه مقارن با شورش بهرام چوب شودیمردود قلمداد م از آنجاییمطلب  نیا. یستن

 دهدیکه نشان م AYLAN دارد و هم BBA ۀبا نشان یدر سال دوم حکومت خود هم مضروبات

دو  نیدرج ا ۀشیو اند خانه نبودهسکه کیدو در حکم  نیا (11جدول  :1391، و دیگران میآلتها)

 .گراستیکدیمتفاوت از 

آن هنگام که در طول تنها چهار  یعنی ،یپرآشوب اواخر عصر ساسان ۀدر دور نیز یگرید پادشاهان

اقدام  ،(537 :1380، یفرا ؛479: 1384، سنستنیکرکردند ) یپادشاه یسال حدود ده تن ادعا

 یریکه مشچنان ،یشناسسکه یبندکه در دسته ستا یاز آنها پادشاه جوان یکیکار نمودند.  نیبد

، انیلیجل) میشناسیهرمزد م ۀو نواد اد دومقبپسر  ،ما آن را با عنوان خسرو سوم ،است متذکر

و در  (568: 1358 ،نولدکه) در ترکستان متولد شداو طبق گزارش نولدکه (. 557- 556: 1396

خراسان  یبه دست همان فرمانروا در پایان در خراسان به تخت نشست و یعنی رانشهریشرق ا

وراندخت بخسرو سوم در واقع همزمان با (. 568: 1358نولدکه،  ؛537: 1380 یفرا) کشته شد

؛ 478: 1384 ،سنستنیکربر سر نهاد ) یشاه میهید سفونیدر ت ،تختیکه در پا ،(630-631)

ها در سال نیموجود در ا یهاخانهسکه یاز بررس لطنت کرد.ی سدعو ،(529: 1377، کوبنیزر

 یمرکز یدر شرق و نواح یگریو د وراندخت(ب) سفونیت در یکیدو پادشاه که  نیامسکوکات 

د چن ییو شهرها سفونیوران در تبکه  رسیمتیجه مین نیبه ا ،کردندیخسرو سوم( حکومت م)

است  جالب آن ۀنکت است. کردهیسکه ضرب م یمرکز یو خسرو سوم در شرق و شهرها رانیاز ا

 ۀخانخود سکه سکوکاتم در ،تسلط ندارد سفونیت یعنی تختیکه به پا ،که خسرو سوم

AYLAN کند یرا درج م (Mochiri, 1983, 284 31: 1392 ،ییایدر؛) .که  دیخواهد بگو یاو م

 ۀنشان با یانتشار مسکوکات. است رانیا نیاو سرزم ۀسلطت حت نیاست و سرزم رانیاو شاهنشاه ا

ر د ییجا یستیرا با او سکوکاتم یایاست و جغراف دهیعق نیدر گواه هم از سوی او رانیکامل ا

 رجد موضوعِ که است ذکر به لازم دانست. ،اندپایتخت او بودهکه  رانشهریا یمرکز ینواح ایشرق 

 مانز از ایرانشهر، کل بر شاهان فرمانروایی ی برایگواه به عنوان ،هاسکه پشت در ایران کاملِ  نام

 هایتاًن و شد آغاز چوبین بهرام زمان از دقیقاً  نمودیم بررسی پیشتر کهچنان یا بعد به دوم خسرو
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 سلطنت دعوی ایران از ایگوشه در شاهی هر که ساسانی سلسلۀ پایانی پرآشوب هایسال در

 نهمی چون شاهانی ترتیب کرد. بدین پیدا زیادی بسیار اهمیت زدمی سکه خود نام به و کرده

 و تابع هایاستان به ایران کامل نام درج با نداشتند تسلط پایتخت تیسفونِ به که سوم خسرو

  نسفویدر ت تختیاما بوراندخت که اکنون در پا .نداایران شاهنشاه که داشتندمی اعلام همجوار

شاهنشاهی به عنوان اثبات   AYLAN رانیا ۀدرج نشان یبرا زده است هیتک به تخت سلطنت

 انیخانه را در مسکه نیو ا ندیبینم ، لزومیپرآشوبایران در آن دورۀ  سرزمین خود بر

 SK  سکستان و WYHC کواد میدآوه از  ،KL کرمان ،STاستخر :شامل خود یهاخانهسکه

به نرمش و تساهل بوران  زین یخیندارد. در منابع تار ،(11: جدول 1391، و دیگران میآلتها)

     رانیآوردن نام کامل ا انیبه م دیشا .اشاره شده است یو لشکر یمسائل کشور رامونیپ

AYLAN  دهیبوران از آن چشم پوش که هآوردیسلطنت به وجود م انیمدع نیرا ب یریدرگ کی 

 دیکه شا مییگویرو منیما از ا. اکتفا کرده است سفونیدر ت تکیه زدن بر تخت شاهیو به همان 

خسرو دوم  یاهشده که در سال اول پادش یریجدال و درگ کیمنجر به  رانیآوردن نام ا انیبه م

 دارند AYLAN رانیضرب ا هایی باسکه و بهرام ششم که با هم نزاع فراوان داشتند هر دو

(Mochiri, 1983, 284)، ضرب چکدامشانیاما ه  BBA  ندارند و روشن است که جنگ در همان

 یجدال لفظ نیا شاهنامهکه در چنان .است رانیپادشاه ا یکه چه کس سال اول بر سر آن است

  .قابل مشاهده است بهرام و خسرو نیب یکیزیو ف

ست ا یشخص ،بدان اشاره کرد دیبا یساسان یپرآشوب شاهنشاه ۀدور نیکه در ا یما پادشاه بعدا

 نیشخص آخر نیا .میشناسیاو را به نام خسرو چهارم م ،یشناسسکه یبنددستهو  یکه در بررس

وان تیو م ندینشیم شاهیت خکه به ت ،سوم است زدگردیاز  شیپ ،خسرو نام یِساسان ۀشاهزاد

 یرطبداد ) قیتطب ،یساسان یشاهزاده ،را با فرخزاد خسرو او یچون طبر یخیمنابع تار ۀیبر پا

 نیا ،تاج مشابه رغمیعل دهدیاو به ما اجازه م یهاسکه ینقوش رو یبررس(. 784 /2 :1385

 یکم هایسال این شاهنشاه مسکوکات بر روی .میاز خسرو دوم بدان یخسرو نام را جدا شاهنشاهِ

 ،گوبل و سلوود .است شده نقش هاسکه در اجزای درشت چهرهبا خود  و دهدرج ش سلطنت دهم تا

فارغ از آنکه  (557: 1396، انیلیجلبه نقل از ) اندخسرو پنجم برشمرده را متعلق به  این مسکوکات

نام برده در مدت زمان سلطنت کوتاه  ارانیشهر گریمانند د او هم ،پنجم است ایاو خسرو چهارم 

 AYLAN رانینام ا، BBA دربار ۀخانبا وجود نبود نام سکه ،خود یهاخانهشمار سکه رد و خود

 یخسرو که به شهرها. (11 یجدول شماره :1391، و دیگران میآلتها) کندیخود درج م یرا برا
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ا رBBA ۀ نشان عتاً یرو طبنینداشت از ا دسترسی سفونیدست داشته اما به ت یو جنوب یمرکز

مزبور  قاتیتحق ۀی. در واقع بر پاشودیغافل نم رانیا ۀاز نشان گرید اهانمانند ش ندارد اما او هم

است که  Ērān رانینام ا نیآشوب همپر ۀدور نیشاهان پرشمار ا یزاتیگفت عنوان مشروع دیبا

 .اندآن را درک کرده و به کار بسته یبه خوب ارانیشهر نیا

 یهاسکه ضرب کرده است در پژوهش زهیانگ نیکه با ا یشاه نیو در واقع آخر یبعد ادشاهپ

 نیا یخیبر منابع تار یمبتن اتینظرشود، اگر چه شم شناخته میبا عنوان هرمز ش یشناسسکه

نیزر) ه شدبر تخت نشاند نیبیکه در نص کندعرفی میم( 631ا به عنوان هرمز پنجم )هرمز ر

پادشاه در  نیا کندینقل م و شماردیخسرو برم یهاسبئوس او را از نواده ،(529: 1377کوب، 

 نیرو روشن است که ا نیاز ا (594 :1358، نولدکهبه نقل از ) کردهیمقاومت م سوم زدگردیبرابر 

 و وه از نیاز جمله نصب رانیا یزو مرک یغرب نینشیحیمس یهاهرمز نام در بخش رشیِ شاه شو

 .است شورش کرده ،سوم زدگردی ،پادشاه وقت هیعل واقع کواد اقدام به ضرب سکه و در میدآ

 یو جنوب یغرب و مرکز یهاتوان قسمتیاو را بنا به مسکوکات او م ییتحت فرمانروا ۀمنطق

 رانیا AYLANو   BN نکرما ،WYHC کواد دیوه از آم ،ŠYرازیش ،استخر ST چون رانیا

(Malek, 2013, 494 )تختِ یپادشاه دور از پا نیکه اجالب آن .دانست سفونیو به کل فارغ از ت 

در برابر  زیاو ن کند کهمیدارد و روشن  AYLAN رانیکامل ا ۀبا نشان ایخانهسکه نیز رانشهریا

قرار  ،(Ibid :495) را دارد BBA زده و مضروبات دربار هیبه تخت تک سفونیکه در ت یزدگردی

 ۀبا ضرب نشان رانیبر ا تیدهد که در صدد نشان دادن حاکمینشان م یو یهاتلاش .گرفته است

و  شهیرا همان اند «رانیا»خود  دیجد ۀیو نظر یما طبق بررس .مسکوکات خود است یآن بر رو

ار خود و انتش اتمسکوک یبا درج نام آن بر رو یشاهان شورش نیکه ا میشناسیم یایدئولوژیا

 تختیبه پا آنها یابیدر واقع از ضعف و عدم دست نیا .اندآن که پادشاه اعلام کنند خواهندیآنها م

 نندیبیم نیا ازمندیخود را ن لذا ،است رانیمشروع و موجه شاهنشاه ا گاهیاست که جا سفونیو ت

. جالب آنکه چنان که ندینما یمعرف «رانیپادشاه ا»به همه خود را ها با انتشار و رواج سکهکه 

( و اکثر 126: 1385، ریابن اث) است رانیشاهنشاه ا نیسوم با آنکه آخر زدگردی میگفت شتریپ

 BBA با نشان مسکوکاتی را تحت تسلط دارد (سفونیت)تخت یجمله پا از رانشهریا یهانیسرزم

که شاه  اعلام کند  AYLAN یهاکه با ضرب سکه ندیبینم نیا ازمندیخود را ن و اصلاً دارد 

 ,De Morgan) درا در مضروبات خود ندار رانیا ۀخانسکه زیروست که او ننیاز ا دیشا .است رانیا
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 ز آنهاا شتریپایران، که م با نام أتو یمتصور شد شهرها توانیم یکه به روشن نیبا ا ،(31 :1913

 . تحت تسلط اوست ،شد ادی

 در سلسله نیا یانگذاریاز زمان بن یدر عصر ساسان کیدئولوژیو ا یاسیعمل س نیبه هر حال ا

 ۀورد ۀانیدر م و یکه در اواخر عصر ساسان ییتا جا افتیتداوم  تقابل با اردوان چهارم آغاز گشت و

ته داش یسکن یمدع که شاهنشاهِ ییجا ،تیحاکم انیمدع ۀدیبه عق ،یساسان تیآشوب حاکمپر

ماجرای  دهدینشان م یروشن ۀاشار با یادعا فردوس نیا دییأاست. در ت شدهیخطاب م «رانیا»

 هدیهم رس یبه عصر اسلام ،است رانیاهمانجا حضور دارد  ادشاهپ که هر جا ،یساسان ۀشیانداین 

در عصر خسرو  نیسرزم نیشرق تا غرب ا کهنیبا ا یفردوس ۀشاهنام ۀیشکل که بر پا نیبد .است

در  شاپوریاما هنوز شهر گند ،پادشاه مقتدر بود نیا ۀسلط رینام داشت و ز رانیا روانیانوش

، یفهاناصبود ) نیسرزم نیمرکز ا باًیزاد در آن اقامت داشت و تقرنوش روانیخوزستان که پسر انوش

 .شدیخطاب م رانیدور از ا ی(. شهر548: 1398، فرخد یدیس؛ 47و  46: 1346
 

 باختر دور بود و از رانیاز ا گندشاپور بود نشستنگهش

 (.65 :1393، یفردوس)
 

را که است چ روانیانوش تختیپا نیقیبه  بیو قر رانیشاهنشاه امحل استقرار  رانیا در این بیت

 «رانیا» شتو خود در آن حضور دا مهم بود وا یکه برارا  یهرمکان  یهر پادشاه میچنانکه گفت

 ودهب سفونیهمان ت محتملاً  روانیانوش تختیپا ۀبه منزل رانیا یفردوس ۀ. در اشاردرکیخطاب م

فاصله دارد.  (445: 1372 پیگولوسکایا) نخوزستا شاپورِیدر گند روانیزاد فرزند انوشکه از نوش

 نیسرزم نیا یاسیس یمرزها ۀشده است که هم دیق شاهنامهمطلب در  نیامر با توجه به ا نیا

به خواننده  را یاشهیهمان اند خواهدیم نهاشاهد ت تینام داشت و ب «رانیا» از مشرق تا مغرب

 انیساسان یسوم و فروپاش زدگردیبا مرگ  دادیرو نیماست. ا ۀمقال ینشان دهد که مبحث اصل

 زدگردیپسر  نیبزرگتر روزیپ کهچرا مورد اعتنا بود  یپادشاه ساسان نینزد فرزندان آخرهمچنان 

 سیسأت ییقلمرو ستانیبا اعراب در س کاریهنوز در پ انیساسان ۀسلسل یرغم فروپاشیسوم عل

، ییایدر ؛57: 1383، ییایدر ؛552: 1393 ،کوبنیزرخواند )« رانیا» یفرمانده ۀیکرد و آنجا را ناح

1392 :113). 
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 یریگجهینت

 اوستااست که نام آن در  یمقدس نیهمان سرزم «رانیا» شودیروشن م هایاز بررس کهچنان

قرار گرفته است.  ،از ورود اسلام شیپ رانیا یرسم شیک ا،سنیمزد نید میآمده و مورد تکر

اکن س انمردم یبرا خینبود بلکه در تار ینید یهاتنها منحصر به نسک زین رانینام ا یارجمند

( و نیری)ائ ه شمار آورندب ییایبود که خود را از نژاد آر مهم آنها انیو فرمانروا نیسرزم نیدر ا

 کی انریعنوان ا یکه در عصر ساسان میدیبنامند. د «رانیا»تحت تصرفشان را  نیسرزم چنینهم

چه  بود. مهم نبود نیسرزم نیا یجایسلطنت در جا یمدع ارانیشهر یبرا زاتیسند مشروع

 یدشاهاو پاجایی که که  آنچه اهمیت داشت این بودشاه باشد بلکه  کیتحت تصرف  ییایجغراف

 رانیکشور ا ای رانشهریاو پادشاه ا بنابراین و معرفی شود «رانیا» ،استان کیولو در حد  ،کندیم

پادشاه دولت  نیآخر ،در برابر اردوان ،بابکان ریاردش ،یساسان ۀسلسل انگذاریبار بن نی. نخستباشد

ا ب شمردیم گانهی( را بانیکه به کل دودمان آنها )پارت ی. ودینام «رانیشاه ا»خود را  ،یاناشک

به  با این حالها استان پارس را در دست داشت تن کار نمود. او نیبه پارس اقدام به ا افتنیدست 

 ی تحت سلطۀ اشکانیانهااستان یاست و باق «رانیا»او  یپا ریز نِیاکنون سرزم کردیهمه اعلام م

 نیدهند. ا وندیپ «رانیا»به  ریبا اردش یعتیب یخود را ط دیو با نداگانگانیبدر خدمت در حقیقت 

 یاو شد و به نوع نانیجانش یمهم برا یراثیم او یدستاوردها گریمانند د کیدئولوژیحرکت ا

ان در اواخر عصر یجر نیا آموخت. زیمهم را به نوادگان خود ن ۀلأمس نیا شیبا عمل خو ریاردش

چند سال ده پادشاه  یکه ط امیشد. در آن ا داریپد یتربه شکل پررنگ شدت گرفت و یساسان

تنها ابزار  دندینامزده و خود را شاهنشاه  هیتک شاهی بر تخت یساسان رانیا یجایدر جا

 یتسلط که شاهی هر آشوب، از پر پایانی هایسال این در بود. «رانیا»عنوان  نیهم زاتیمشروع

 انتشار با راند،می فرمان و کرده قیام کشور از ایگوشه در و نداشت تیسفون یعنی ایران پایتخت بر

 شاهانی. است ایران شاه او نشان دهد که بود آن صدد در اردشیر، مانند ایران نام با مسکوکاتی

 انۀنش انتشار تنها گاه و کرده خودداری عمل این از داشتند دست در را کشور پایتخت که دیگر

 ذکرتند. دانسم کردن شاهنشاهی خود کافی میبرای اعلا ،را BBA یعنی را به تنهایی، پایتخت

 و است AYLAN ایران نام کامل انۀنش مورد در فوق مبحث شود گفته که ضروریست نکته این

 که است ایران نام با متوأ هایخانهسکه به منحصر ,AYLA AYL, AY چون اختصاری هاینام

 دهش مشخص ایران سرزمین نام تکلیف که اردشیر از پس واقع در. پرداختیم بدان فوق مطالب در

 زا هایینشانه ضرب شد مرسوم هاسکه در نیز هاخانهسکه نام درجبه تدریج  که هنگامی و بود،
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 بر «ایران» کامل نشانۀ درج ساسانی عصر اواخر در اما بود، ضرابخانه معرفی مقام در بیشتر ایران

 اننوادگ هایتلاش آخرین. پرداختیم بدان تفصیل به که گرفت خود به دیگری رنگ مسکوکات

 پسر روزپی و گرفت صورت ایران نام همین به تکیه با نیز سلسله این فروپاشی از پس ساسانی

 تا یدبرگز خود استان برای را ایران نام شرقی، مرزهای از ایگوشه به یافتن دست با سوم یزدگرد

 اسانیانس از زمانه دیگر اما کند، احیا را ساسانی ایران بتواند اردشیر خود جد مانند دیگر بار شاید

  .بود برگردانده روی
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المعارف بزرگ  رهیمرکز داتهران:  .2ج. رانیجامع ا خیتار :انیساسان یاسیس خیتار .(1393) .ر ،کوبنیزر

 .یاسلام

 .ریکبریما تهران: .قبل از اسلام رانیمردم ا خیتار .(1377) .ع، کوبنیزر

 : نی.تهران .2چ. شاهنامه یخیتار یایفرهنگ جغراف .(1398) .م، فرخد یدیس

 .استوارت .س و سرخوش .وبه کوشش . رانیا یامپراتور شیدایپ؛ رانیا دهیا .(1391) .ع، یشهبازشاپور

 ز.مرک :تهران .روزمندیف .ک ۀترجم

 س.قوم :تهران .رانیا یاجتماع خیتار یمبان .(1379) .ر، یشعبان

 .ریتهران: اساط .6چ .2ج .ندهیپا .ا ۀترجم. الرسل و الملوک( خی)تار یطبر خیتار(. 1385) .م ،یطبر

 علمی .: تهران. راهنمای کتیبه های ایرانی میانه( . 1392) عریان ، س.

 .یو فرهنگ یعلم :تهران .4چ .ایرجب ن .م ۀترجم. باستان رانیا خیتار .(1380) .ن .ر، یفرا

 .سخن :تهران .1ج .مطلق یخالقج. تصحیح . شاهنامه. (1393) ی، ا.فردوس

 .انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ۀ. تهران: مؤسسجیرانویا(. 1374) وشی، ب.فره

 .دانشگاه تهران تهران: .5چ .بهرام فره وشیترجمه و تحلیل  .(1390) بابکان ریاردش کارنامه

 ی.و فرهنگ یعلم :تهران .6چ .صفا .ذ ۀترجم. انیانیک(، 1381) .آسن، کریستن

 .تهران: نگاه .یاسمی .ر ۀترجم. انیدر زمان ساسان رانیا(. 1384) .آسن، کریستن

 .یفرهنگ و یتهران: علم .5چ .اللهتیعنا .ر ۀترجم. یساسان رانیتمدن ا(. 1393) .و ،نیلوکون

تهران: کتابخانه ملی جمهوری  .عریان گزارش س. جاماسب آسانا. . گرد آورنده(1371) متون پهلوی

 اسلامی ایران.

 .م ترجمۀ .دارمستتر .جترجمه از سانسکریت و پهلوی (. 1384) اوستا دادیوند یا زردشت نیمجموعه قوان

 .کتاب یایتهران: دن .یعبدالله .ا. ع راستاریو .جوان

 ی.فرهنگ ی وعلمتهران:  .7چ .1ج .ندهیپا .ا ۀترجم. مروج الذهب .(1382) .، عیمسعود

 یپژوهشگاه علوم انسان یی. تهران:فخرا ریم .م ۀترجم. یفرهنگ کوچک زبان پهلو .(1373) .، د.نیمکنز

 ی.و مطالعات فرهنگ

 10، یخیتار یبررس هینشر. (نهیبهرام ششم )چوب یهادرباره سکه یپژوهش .(1354) .، شیانیب زادهملک

(1 .)35-60. 

 .خاور یآوا تهران: .باستان یزبان فارس یراهنما .(1398) .چ ،ییمولا

 ی.مل انجمن آثارتهران:  .ابیزر .ع ۀترجم. انیها در زمان ساسانو عرب انیرانیا خیتار .(1358) .، تنولدکه
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 .تهران: اسطوره. یسجاد دیس .م ۀترجم. رانیدر خاستگاه نام ا یجستار :رانیآرمان ا(. 1385) .گ ،یولین

 س.ققنو :تهران .فرثاقب م. ۀترجم. باستان رانیا(. 1377) .یسهوفر، یو

 .ریاساط :تهران. فرثاقب .م ۀترجم .1ج. هرودوت خیتار .(1389) هرودوت

 .گیل یرانیو انجمن ا یرانیا انیزرتشت: انجمن یبمبئ .2 پورداوود. ج تفسیر و تألیف ا. (.1307. )هاشتی
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Recognizing the Namelocation of Iran Based on Minted Coins 

 in the Sasanian Period 
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Abstract 

A noteworthy point in Sassanid history is the appearance of the full Pahlavi 

name of Iran on the back of some coins. This name, which was written in the 

place of insertion of the mints, i.e. on the right side of the back of the coin, is 

associated with the written word 'yl'n and the phoneme eran, which means 

Iran. This is despite the fact that for the word Iran, other abbreviations with 

the letters AYLA, AYL, AY were also used in coins. Since there were cities 

in the Sassanid era whose names were compound and were formed by 

combining the name of Iran, therefore, according to the rule, coin engravers 

should have used the mentioned abbreviations to insert the names of these 

cities at the mint. However, we can see that the full name of Iran was 

sometimes used for some kings on the back of the coins, and based on 

historical sources, the kings in question did not dominate any of the cities 

whit the name of Iran. So, really the complete sign of Iran, which was inserted 

in the mints, represented what place? We know that this full name was also 

used in some gold coinages, which were ceremonial and exclusive to the 

capital. In this article, we will try to clarify the Sasanians purpose to use this 

name on the coins. To achieve this goal, data has been collected from 

historical documents and analyzed in a descriptive-analytical method. 

 

Keywords: Sassanian, Iran, coins, mint, land. 
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 های باستانینامۀ فرهنگ و زبانپژوهش علمی نامۀدو فصل

  113-97 ،  صص1401 پاییز و زمستان، سال سوم، شماره دوم

 پژوهشی-مقاله علمی

 

 کرمان-ی کتابخانۀ هرندیخرده اوستا خطی نسخۀمعرفی 
 

 *پورفاطمه جهان
 

 چکیده:

در کتابخانۀ هرندی کرمان وابسته به کتابخانۀ های ارزشمندی که یکی از دستنویس

است  36به شمارۀ  برگ، 102با  خرده اوستاشود نسخۀ ، نگهداری میآستان قدس رضوی

پسر گشتاسب پسر بهمن پسر فرامرز پسر اسفندیار  مرزبان پسر ظهراب که به دست ملا

یزدگردی برابر با سال  1227در سال داد سیستانی، پسر اردشیر پسر کریم پسر رستم

ب های پایانی کتاو فاقد ترجمه است. در برگبه الفبای فارسی نوشته شده  مری،ق 1273

کاتب مردی شناخته شده در کرمان و از  .ای به خط فارسی از نویسنده آمده استفرجامه

های کوتاه ای از نیایشمجموعه خرده اوستا خاندان منجمان سرشناس دورۀ قاجار است.

. این نسخه شامل کننداست که مؤمنان بهدین آن را همه روزه در اوقاتی خاص تلاوت می

. تو پتت اسنیایش، آفرینگان گهنبار یشت، آتشیشت، ورهراممتونی همچون اردیبهشت

متون اوستایی است که به ترین قدیمی از جملهشاید اهمیت این نسخه در آن است که 

ند از کروشن می ،از نیاکانش نسلخط فارسی نگاشته شده و نیز کاتب با معرفی هشت 
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به کرمان مهاجرت کردند. این مقاله در پی معرفی  بعدها زرتشتیان سیستان بوده که نسل

  برآمده است.  و خاندان کاتب و شناسایی این نسخه

 هرندیکتابخانۀ ملا گشتاسب،  ، نسخۀ خطی، ملامرزبان،خرده اوستا :هاکلیدواژه
 

 :مقدمه

به فراخور  بهدینان در عبادات روزانۀ خود کوتاه است که هاینیایش ای ازمجموعه اوستا خرده

اً اصطلاح که دهندهای مربوط به آن را انجام میو آئین کنندزیر لب زمزمه میزمان و موقعیت، 

. گویا موبد موبدان آذرپاد مهراسپندان در زمان سلطنت شاپور دوم ساسانی گویندباژ می به آن

، این متن را جهت استفادۀ عموم بر اساس بیست و یک نسک م( و به فرمان وی379 – 309)

 :1382محصل،  ؛ راشد102 :1393؛ هینتسه، 42: 1376لاصه و تدوین کرد )تفضلی، ، خاوستا

ادعیه مربوط به  برای خورشید، مهر، ماه، آب و آتش؛شامل پنج نیایش  خرده اوستا(. 30 - 29

 ؛ماه است روزهایی برای ایزدان سیروزه که نیایشسی روز و ایزدان موکل بر آنها؛شبانهگاه پنج

ها شامل آفرینگان دهمان )نیایش برای آرامش روان درگذشته(، آفرینگان گاهان )نیایش آفرینگان

برای پنج روز گاهانی(، آفرینگان گهنبار و آفرینگان رپیثوین )نیایش برای آغاز و پایان تابستان(، 

دادی دم( و نیز تعیزد سروش(، هوشبام )نیایش برای ایزد سپیدهباژ )ستایشی مربوط به اسروش

باشد )تفضلی، می 1بستن کشتی صتندرستی، دعای مخصودعای نماز و دعای کوتاه همچون 

1376: 43 - 44 .) 

توانند در هر زمان و لحظه، خود به بایست عموم مردم بکتابی بود که می خرده اوستااز آنجا که 

بنابراین پس از متروک شدن زبان  ،آن را بخوانندنیاز از حضور موبد و روحانی، تنهایی و بی

 متناسب با تحولات رخ خرده اوستامتن  تات اوستایی و گسترش زبان و خط فارسی ضرورت داش

به  تااوسبرخی بر این باورند که نگارش  .یعنی زبان و الفبای فارسی نوشته و ترجمه شود داده،

( و به 8 :1308دریج رواج یافت )شهمردان، یزدگردی به ت 13خط و الفبای فارسی از اواخر قرن 

 علاً ف هر چند هیچ ادلّۀ متقنی ،تر شدرنگدنبال آن کاربرد خط اوستایی در نگارش این متون کم

ن دینی زرتشتی است که به از نخستین متو خرده اوستاشاید بتوان گفت برای آن وجود ندارد. 

. به همین سبب کاتبان و بعدها ناشران بر آن شدند متن اوستایی آن را به خط فارسی نوشته شد

                                                           
ن به و هر بهدین به محض رسید نیز مشهور است «بند دین»شود و به کمربند ویژۀ زرتشتیان که بر روی سدره بسته می 1

 سن بلوغ باید آن را بر کمر داشته باشد.
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ی بتوانند نیازهای دین ،برخوردار از حداقل سواد تا تمامی بهدینانِ نندالفبای فارسی برگردان ک

نوشته و تعداد تعدادی محدود دست ،اوستااز این بخش از  روزانۀ خود را برآورده نمایند.

 . شودیافت میها و منازل زرتشتیان پرشمارتری به صورت چاپ سنگی در کتابخانه

 ،های وابسته به کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضویدر کتابخانۀ هرندی کرمان از کتابخانه

تا ضمن معرفی و  شود. این مقاله در پی آن استنگهداری می خرده اوستاای خطی از نسخه

 شناسایی این نسخه، به چندین پرسش پاسخ دهد:

 شناسانۀ این دستنویس چیست؟های نسخهویژگی

 سبک نوشتاری آن چگونه است؟

 گذارد؟فرجامۀ این نسخه چه اطلاعاتی دربارۀ کاتب و تبار خاندانی وی در اختیار می
 

 36 یخرده اوستاشناسانۀ دستنویس های نسخهویژگی

که در اوایل دوران پادشاهی متعلق به کتابخانۀ هرندی کرمان، دستنویسی است  36ی اوستاخرده 

گشتاسب، منجم مشهور  ( به دست یکی از نوادگان ملاق1313 – 1264قاجار ) شاهناصرالدین

آغازین و  برگ است که برخی از اوراق 102دارای  نویساین دستکرمانی نوشته شده است. 

های زمانه فرسوده مهریآن در گذر ایام و بی اولهای و تعدادی از برگ آن از بین رفته فرجامین

ای ناشی از رطوبت هو گاه با کاغذی دیگر وصالی و مرمت شده است. روی بعضی از کاغذها لکه

و جلد آن چرمی است  ستنویس از نوع کاغذ نخودی رنگشود. کاغذ این دو یا چربی دیده می

این . ودشبر روی آن دیده میمیان قابی مستطیل شکل،  محصور در از یک لوزیِ ادهکه تزئینی س

 و هر برگ آن شودوزیری شناخته میبه عنوان قطع نیم ،سانتیمتر 5/10در  5/17با ابعاد  نسخه

های دینی، به خط فارسی نویسی متندر ادامۀ سنت فارسی پچیناین  .داردمکتوب سطر  12

نوشته شده است. عناوین و  با مرکب مشکی ویسندست متن. ترجمه استنوشته شده و فاقد 

پاکیزه  ،خط. ها به خط فارسی و با مرکب سرخ استها و اجرای آئیندستورهای خوانش نیایش

ها با فاصله از یکدیگر نوشته شده و در رعایت اندازه و فاصلۀ میان واژه و خوانا، به شیوۀ نستعلیق و

مختصر همچون  گاه نقوشی. گهده استگردیاعمال  زیادی دقت صفحه، شیسطور از هم و از حوا

. دارد 1شمار است، اما رکابهاند. اوراق فاقد برگنقش گل، بندها و فقرات را از یکدیگر جدا کرده

                                                           
است )صفری  کتاب در پایین صفحۀ سمت راست کتاب نوشتن یک یا چند واژۀ آغازین از صفحۀ سمت چپ ،رکابه 1

 (.123 :1390قلعه، آق
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 یشتسروش یشت و سپسمندرجات کتاب به ترتیب )از برگ دوم به بعد( شامل اردیبهشت

که شاید همان آفرینگان ) ایش، آفرینگان گهنبار، پنجۀ سروشنییشت، آتشهادخت، ورهرام

 باشد.، نماژ اورمزد می1، آفرینگان دهمان، پتت(وه باشدپنجه
 

 وی و سبک نوشتاری معرفی کاتب و تبار خاندانی

اند، اما از بخت بلند، ورقی که روی آن فرجامه های پایانی کتاب مفقود شدهبا وجود آنکه برگ

توان تاریخ نگارش و نام کاتب را خواند. این نسخه نوشته شده، باقی مانده است و بر اساس آن می

 2ابتوسط مرزبان پسر ظهر قمری 1273یزدگردی برابر با سال  1227ماه سال بهمن 19در تاریخ 

داد پسر ملا گشتاسب پسر بهمن پسر فرامرز پسر اسفندیار پسر رستم پسر اردشیر پسر کریم

د توان حدس زولی می دهیام. در این فرجامه سخنی از محل نگارش نسیستانی نوشته شده است

مردی شناخته شده در کرمان و از منجمان سرشناس  کاتبکه احتمالاً در کرمان بوده است. 

 او از نسل مذکور، نسبپرداخت. بنا بر شجرهتقویم می که به استخراج و تهیۀاست  دورۀ قاجار

دوران قاجار است. این خاندان نسل اندر نسل از اوایل منجم معروف اواخر زندیه و  ،گشتاسب ملا

طبقۀ موبدان نبودند، اما از دانش و علوم بهرۀ فراوان  ازو چون  همنجمان مشهور زمان خود بود

ما از زندگی و پیشۀ نیاکان کاتب پیش از . آمدمیآنان  نام پیش از «ملا»لقب معمولاً داشتند، 

ر داخزانه ،گ کاتب مزبوررو پدر بز بهمن پدر ملا گشتاسب دانیمبهمن اطلاعی نداریم. اما می

نیز همین مقام را در دوران پادشاهی و گشتاسب  بود (ق1193 – 1164) خان زندکریم

به  گشتاسب بعدها. (18 :1381، شاهرخبر عهده داشت ) (ق1209 – 1204) خان زندلطفعلی

خان زند، مورد عنایت ویژۀ خان آغامحمدخان قاجار در جنگ با لطفعلی بینی پیروزیواسطۀ پیش

دست ، به مقامی شامخ در دربار او پادشاهیگرفت و پس از رسیدن آغامحمدخان به  قاجار قرار

از  یبرای مدت زرتشتیانسایر  ،من حضور ویو به یُبطوریکه در سفر و حضر همراه شاه بود  یافت

درگذشت ( ق1250 – 1212)قاجار . وی در اوایل حکومت فتحعلیشاه برخوردار شدند آسایش

و اسکندر هم راه پدر را در پیش  ب. پسران وی ظهرا(6 - 4 :1302فلاطون بن اسکندر کرمانی، )ا

علم  در ،پرداختمیتدوین سالنامه و گرفتند. ملا اسکندر در طریق منجمی به استخراج تقویم 

                                                           
 به معنای توبه و انابه. 1
 .سهراب است گویشیظهراب صورت  2
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و حاکمان زمان از دانش وی  (370 - 693 : 1363)شهمردان،  داشت بسیار تبحر 2و جفر 1رمل

ای برای خود ترتیب داده ای که داشت زندگی محقر و ساده. او با طبع درویشانهمند بودندبهره

فلاطون بن اسکندر کرمانی، )ا درگذشت ق1273یزدگردی برابر با  1226سال در بود و سرانجام 

که در  برجای مانده التواریخمحقق. از وی کتابی با موضوع تاریخ کرمان به نام (7 - 6 : 1302

. این کتاب اخیراً به همت انتشارات فروهر برای (451 :1381)نجمی،  ته استنوش ق1269سال 

دانش  ،نیز در این رشته ، پسران ملا اسکندر. ملا بهروز و ملا افلاطون3اولین بار به چاپ رسید

. آنان نه تنها در این علم سررشته داشتند، بلکه در تحصیل دانش زمانه نزد پدر آموختندخود را 

 . ملا افلاطون در کودکیآمدندبه حساب میبا نفوذ روزگار خود و از مردان  ندبود گاماننیز از پیش

دهشنی دبیرستان »به تهران رفت و در مدرسۀ  4به همراه مانکجی لیمجی هوشنگ هاتریا

گجراتی را  های انگلیسی وزبان مند شد وهای جدید بهرهتحصیل کرد و از آموزش 5«مازدیسنان

التحصیلی، به تدریس در مدارس پرداخت و پس از مدتی دریافت که او پس از فارغ فراگرفت.

شیوۀ مرسوم آموزش زبان و خط و الفبا به کودکان مشکلی اساسی دارد و متوجه ضرورت تصحیح 

های خود را در آن مطرح کرد این روش شد. پس به نگارش کتابی در این زمینه پرداخت و تجربه

به همت پسرعمویش مرزبان پسر ظهراب و  ق1302در سال  اقبال ناصرین و کتاب را با عنوا

 :1302فلاطون بن اسکندر کرمانی، )ا منتشر کردگشتاسب مهربان کرمانی  ن ملابمیرزا بهرام 

پسر بزرگ . بهروز (19 :1381یماری وبا درگذشت )شاهرخ، افلاطون به بچندی بعد . (15 - 14

در ریا هات لیمجی هوشنگ و به فرمایش مانکجی بود زمان خود کردگاننیز از تحصیل ملا اسکندر

به آموزش و معلمی پرداخت. او یکی از اعضای برجسته و بانفوذ انجمن  کرمان مدرسۀ زرتشتیان

                                                           
 (.322 :1394از علوم غریبه )ذاکری، بینی آینده با استفاده برای پیش است رمل روشی 1
 :1389، اللهیوع آن بررسی و چگونگی تأثیر حروف در جهان هستی است )روحضای از علوم غریبه که موعلم جفر شاخه 2

288.) 
وهر، سمنان و گودرز رشتیانی، فرالدین گشتاسب کرمانی، تصحیح شهاب اسکندر فرزند ملا ، تألیف ملاالتواریخمحقق 3

1398. 
از سوی انجمن بهبود وضع زندگی  م1854از پارسیان هند که در سال  (م1890 – 1813مانکجی لیمجی هوشنگ هاتریا ) 4

ش بسیار به امور زرتشتیان ایران رسیدگی کند و آن را سامان بخشد. از کوشزرتشتیان ایران، به ایران سفر کرد و توانست با 
این جماعت بود  اقناع حکومت در حذف مالیات و جزیه از زرتشتیان و رعایت حقوق ،ترین نتایج حضور او در ایرانمهم

 (. 423 - 422 :1371)اوشیدری، 

 و در آن کودکان بهدین از شهرهای روزی زرتشتیان در تهران که توسط مانکجی هوشنگ هاتریا تأسیس شدمدرسۀ شبانه 5
 (.82 - 81 :ب1399)دالوند، دیدند مختلف آموزش می
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یزدگردی به همت مانکجی در کرمان تأسیس 8122که در سال  ( بود1زرشتیان کرمان )پنچایت

این انجمن در واقع مجمعی از معمرین، موبدان، دستوران و (. 256 - 255 :1355اشیدری، شد )

بهدینان بانفوذ بود که امور مربوط به زندگی اجتماعی زرتشتیان را در جلسات عمومی خود مورد 

که یکی از  بهروز ملا (.142 :1399روش و زارعی محمودآبادی، داد )نیکبحث و بررسی قرار می

الملک یزدگردی از طرف وکیل 1235سال در  ،رمان بودیان کتجامعۀ زرتش تأثیرگذارمردان 

 سرآمد بود و به درخواست و ریاضی و زیج وی در علم نجوم کرمان به دریافت خلعت مفتخر گردید.

ز رسالۀ شرح کبیسه که در دین زردشتی جایبا عنوان  ۀ زرتشتیدر اثبات کبیس ایرساله ،جیکمان

. لازم به ذکر است در میان زرتشتیان (414 - 413 :1363، شهمردان) نوشت ،است و ترتیب آن

ملا بهروز از معدود کسانی بود که به وجود کبیسه در تقویم باور داشت. این دستنویس به  ،ایرانی

 - 9 :1365شود )غروی، جی نگهداری میدر کتابخانۀ مؤسسۀ کاما، گنجینۀ مانک 295شمارۀ 

رجای ب خرده اوستااز  دستنویسیاز وی  داشت. یبت نسخ دینی اوستایی نیز دستاوی در کت. (10

توسط  ق1273 محرم 23 یزدگردی برابر با 1226 سال ماهفروردین 29تاریخ  که در است مانده

به همت کتایون مزداپور و توسط پژوهشگاه میراث  1385در سال  ووی مکتوب شده است 

به خط اوستایی )دین دبیره( نوشته شده  ،برگ 236این نسخه با  گردید.منتشر  کشور فرهنگی

 :1385، خرده اوستاتلاوت به خط فارسی و گاه پهلوی آمده است ) یهاکه در آن عناوین و دستور

 وی کتاب زیرا خط خوبی داشته نیز علاوه بر خط اوستایی، در نگارش فارسی بهروزگویا  .ده(

او همچنین  .(451 :1381است )نجمی،  کردهاثر پدرش ملا اسکندر را نیز کتابت  التواریخمحقق

کتیبۀ مربوط به بازسازی آتشکدۀ شاه ورهرام ایزد کرمان را که به همت مانکجی و خیرین بهدین 

 1228ماه قدیم شنبه ورهرام ایزد از اردیبهشتانجام یافت روز پنج»انجام گرفته بود، نوشته است: 

عیسوی به  1858اکتبر سال  14بار بر هم هجری 1275الاول یزدگردی برابر با ششم ماه ربیع

. وی در (256 :1355اشیدری، ) «ن گشتاسب کرمانیبخط کمترین وهدین بهروز ابن اسکندر ا

 درگذشت.  ق1295یزدگردی برابر با  1248سال 

سهراب( از اولین اعضای انجمن زرتشتیان  نام از گویشیظهراب )صورت ، فرزند دیگر ملا گشتاسب

از وی  .(645 :1363، شهمردانو کدخدای جماعت بهدینان بود ) (258 :1355کرمان )اشیدری، 

و چه بسا او نیز در علم نجوم و تهیۀ زیج دستی داشته است.  است چندان خبری برجای نمانده

                                                           
 (.282 :1380هیئت پنج نفره )امینی،  1
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و ریاضی  در علم نجوم پدرانش همچون، 36ی شمارۀ خرده اوستاکاتب نسخۀ  ،اما پسرش مرزبان

پرداخت و در امور طلسمات و نیرنگ نیز سررشته داشت و و به استخراج تقویم می تبحر داشت

باشی معروف به منجم به سبب همین مهارت و دانش. های او اعتقاد داشتندمردم به پیشگویی

 ،نه تنها طرف توجه مردم که مورد عنایت حاکم وقت کرمان ( و71 :1، ج 1370سروشیان، بود )

به سبب  مرزبان .(8 - 7 :1302فلاطون بن اسکندر کرمانی، )ا عبدالحمیدمیرزا ناصرالدوله نیز بود

و  همچون پدرش عضو انجمن زرتشتیان کرمان ،و نفوذی که در جامعه داشت جایگاه خاندانش

سروشیان، آن کنار گذاشته شد )به دلایلی از عضویت  . هر چند بعدها بنابود دفتردار انجمن

ای تأسیس کرد و تعدادی از کودکان زرتشتی از جمله (. وی در کرمان مدرسه128 :1، ج 1370

(. 18 :1381شاهرخ، ) ارباب کیخسرو و برادرش در آنجا تحصیلات ابتدایی خود را آغاز کردند

، فلاطون بن اسکندر کرمانی)ا ای داشتدرویشانهحقر و مزندگی مرزبان اگر چه به طریق اسلافش 

و گشایش برای بهبود زندگی هموندانش، همواره آماده بود. ، اما در انجام امور خیر (8 - 7 :1302

فلاطون بن ملا افلاطون را یاری داد )ا اشعموزاده ،صریاقبال نا کتاب  همو در چاپ و انتشار

او نیز همچون  .ر کارهای مرزبان، کتابت نسخ دینی بوداز دیگ. (15 - 14 :1302اسکندر کرمانی، 

 زد با این خرده اوستاپسرعمویش بهروز ابن ملا اسکندر و همزمان با او دست به کتابت نسخۀ 

اگر نسخۀ ملا بهروز یکی از آخرین تفاوت که این نسخه به الفبای فارسی مکتوب شده است. 

، سیزده( :1385، خرده اوستا) سنتی است یادگارهای نسخ دینی زرتشتی به شیوۀ قدیمی و

نویسی ها به سوی فارسیتوان دستنویس ملا مرزبان ظهراب را در ردیف اولین گامدانیم آیا مینمی

دانیم آیا مرزبان نسخ دیگری را نیز درست نمیعلاوه بر این، نسخ دینی از این سنخ قرار داد؟ 

توان گفت کاتب در می 36ی شمارۀ رده اوستاخاستنساخ کرده است یا خیر؟ اما با نگاهی به 

. زیرا از آنجا که بسیاری از آواهای دقت لازم را نموده است اوستایی به الفبای فارسی متن وشتنن

ی اوستایی به الفبا عباراتنگارش  توان در الفبای فارسی یافت،موجود در زبان اوستایی را نمی

 تن وخوانا نوش علاوه بر این،فارسی بسیار دشوار است و این نخستین چالش برای کاتبان است. 

بای وقتی که به الف ،اوستایی برای جلوگیری از ادغام واژگان با یکدیگرگذاری میان لغات فاصله

وانا م این کار سترگ تکه در انجا دهدمیو کاتب نشان  مشکل دیگر است ،شوندفارسی نوشته می

تعداد سطور در  توان تلاش نویسنده را در رعایتنسخه نیز می یِظاهرشکل از نظر  .بوده است

ذ، ملاحظه نمود. بطوریکه گذاری از حواشی کاغفاصله و فاصلۀ میان سطور با هم و نیز هر صفحه

ه خط بعد برده است. ای را تقطیع کرده و بخشی از آن را بگاه برای حفظ اندازۀ سطور، واژه
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بندی و کرسی است از زیبانگاری و اعمال سلیقه فروگذاری نکرده است نویسنده هر کجا لازم بوده

در نگارش لغات تکراری در یک صفحه، با اعمال سلیقه نموده است.  رعایت را در جانمایی کلمات

ز و یا در پایان سطر بیاورد آرایی، سعی کرده است آنها را زیر هم، در آغاو رعایت زیبایی در صفحه

افتادن لغات که ناشی از  خوردگی، جادر این نسخه کمتر به خطنواز کند. و سطور را چشم

و آداب  اهدستورکه باید  جاخوریم. نویسنده در هر برمی ،باشدفراموشی و یا دستپاچگی نویسنده 

و این امر همه جا رعایت  است استفاده کرده سرخبه رنگ بنویسد، از جوهر اجرای آئین دینی را 

یات ، برای جدا کردن آباشدمیچندین نقطه  ی ازترکیبشده است. گاه از شکلی ساده مثل گل که 

همچون  توان دیدلاط تلفظی را مینسخ دیگر اغ برخیمانند نیز . در این نسخه استفاده کرده است

به صورت « هومت» ؛«اهییتا »به صورت « یتا اهو»؛ «اشم وهی»که به صورت « اشم وهو»

. گویا این قسم اشتباهات از دستنویس است نوشته شده «هیخت»به صورت « هوخت»؛ «همت»

 هنوشت بدین شیوه را اوستاای از یزدگردی نسخه1090موبد رستم گشتاسب اردشیر که در سال 

ه صورت ب« بود»فعل . نه( :1308)شهمردان،  ه استبه سایر نسخ بعد از خودش سرایت کرد ،بود

نشان از دقت و توجه وی  ،«اهریمن»رعایت نگارش وارونۀ کلمۀ نوشته شده و  «بید»گویشی آن 

  دینی دارد. هایبه باور

شود با وجود آنکه این خاندان با مروری بر اعضای این خاندان و شخصیت علمی ایشان روشن می

و این امر مؤید آن است  ندو نجوم تبحر داشت ریاضی اما در حوزۀ دانشاز طبقۀ موبدان نبودند 

و دیگران نیز  شناسی در انحصار طبقۀ موبدان نبودعلوم و از جمله دانش ستارهفراگیری که 

 ،ن. علاوه بر ایبودندداده  «ملا»توانستند در این حوزه وارد شوند. بدین سبب به ایشان لقب می

، بیانگر آن است که نگارش و است شده جامان دودماننسخ دینی که توسط اعضای این  کتابت

ازه اجموبدان و روحانیون نداشت و دیگران نیز  خاندان اختصاص به نیز استنساخ متون دینی

 ،وندیداددر این امر مشارکت کنند. حال پرسش اینجاست آیا همۀ نسخ دینی همچون  داشتند

ه عمدتاً ک لون؟ به عبارت دیگر آیا نسخی از این گیردمیهم در این شمول قرار  یسپردو و یایسنا 

توسط حضور موبدان در آن ضروری است،  رود وبکار می در مراسم دینی جمعی تلاوتبرای 

شود که تاکنون نوشته شده است؟ این پرسش از آنجا مطرح می خارج از سلک روحانیت افرادی

ه خردبوده است و  خرده اوستا، ستا نوشته شده مرزبان ظهراب متونی که توسط اعضای خاندان

قام به حضور م الزامی و شود انجامنیز  به صورت فردی تواندآن می خوانشکتابی است که  اوستا

 خردهبه دلیل آنکه توان گفت آیا می بر این اساس ها نیست.ینئروحانی در زمان اجرای این آ
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تگی آنکه وابسبی ،سواد و خط و ربطهر کس به صرف داشتن کاربردی شخصی و فردی دارد،  اوستا

به طبقۀ روحانیت داشته باشد، اجازه دارد آن را کتابت کند و به عنوان میراثی خاندانی برای 

خرده ریم وآشود که به یاد فرزندان و نوادگانش به یادگار گذارد. این برداشت البته زمانی نقض می

 خواهد شداسخ به این ابهامات زمانی میسر پ شود.می شده و در مراسم عمومی نیز تلاوت اوستا

های دیگری از کتابت متون دینی زرتشتی توسط افرادی غیر روحانی در اختیار داشته که نمونه

 باشیم. 

، فرجامۀ آن است که کاتب در معرفی خود به 36شمارۀ  خرده اوستایاز دیگر نکات ارزشمند 

یابد این نکته زمانی اهمیت می. بردمیتک آنان را نام و تک کندمیهشت پشت از نیاکانش اشاره 

ها نام اغلب تن ،اندپرداخته «منجم گشتاسبِ  ملا»که در اکثر متونی که به معرفی شخصیت مهم 

 «بهروز ملا»ی خرده اوستاوند. در نسخۀ رن دورتر نمیآکنند و از را ذکر می «بهمن» ،پدر او

 تاو  هنمودمعرفی را تا پنج پشت  نیاکانش کاتب،و  است تر شدهنسب طولانیاین شجره یقدر

انجام یافت کتاب خورده اوستای زند به خط حقیر کثیرالتقصیر : »است عقب برده «اسفندیار»

خاک راه بهدینان بهروز ابن اسکندر ابن گشتاسب بهمن فرامرز اسفندیار به تاریخ یوم مانثرسفند 

 «هجریه 1273الحرام سنۀ یه مطابق بیست و سیوم محرمیزدجرد 1226ماه قدیم سنۀ و فروردین

 نوشتهکه ملا بهروز این فرجامه را به خط فارسی قابل توجه آن .(470 :2، ج 1385، خرده اوستا)

 ، از خط پازند استفاده کرده است.کندمیذکر خود و پدرانش را  نام کهو درست جایی است

نده بس «اسفندیار»شود چطور است ملا بهروز در معرفی پدرانش تا به حال این پرسش مطرح می

اش اطلاع نداشته است؟ این گمان چندان منطقی نموده است؟ آیا بیش از این از عقبۀ خاندانی

 یشتاخرده اوسزیرا پسرعمویش مرزبان که همزمان با او و تنها با فاصلۀ کوتاهی کتابت  ،نمایدنمی

بودند، به یاد داشته و ذکر  «اسفندیار»که پیش از  را را به اتمام رسانده است، آشکارا نام اجدادش

ست ا کاری داشته است و اگر چنین است چرا؟ آیا مایل نبودهکرده است. آیا ملا بهروز قصد پنهان

 نسب سیستانی خود را فاش نماید؟ تا

و همانطور که  است خود را به خط فارسی نوشته مرزبان کاتب نسخۀ مورد نظر ما فرجامۀملااما 

 به خط حقیر فقیر خاک پای کل»را نام برده است:  شپیشتر گفته شد تا هشت پشت از نیاکان

داد ار رستم اردشیر کریمگشتاسب بهمن فرامرز اسفندی بهدینان مرزبان ابن ظهراب ملا

ین در تاریخ د گردد.می یستان بازاصالت این خاندان به س دهدنشان میاین فرجامه  .«سیستانی

 ظهور زرتشت،از بامداد  سیستان از اهمیت زیادی برخوردار بوده و هست. این سرزمین ،زرتشتی
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و تشکیلات دینی مهمی در آنجا قرار داشت. با ورود اعراب  های اصلی این دین بودیکی از پایگاه

ین و ا اقی ماندهای مهم زرتشتیان بهمچنان یکی از کانون سیستانو گسترش اسلام در ایران، 

و مراکز  هاهمچنان حفظ کرد و یکی از پناهگاه هجری را تا قرون ده و یازده و وجاهت جایگاه

نفر  2700 را یزدگردی جمعیت زرتشتیان این ناحیه 9بطوریکه در قرن  ،بهدینان بود استقرار

 Dārābی بود )یرقم بالا ،و یزد که نسبت به نواحی دیگر همچون خراسان و کرمان برآورد کردند

Hormazyār's Rivāyat, 1922: 397.)  هایسیاستاما به تدریج از دوران صفویه به بعد به دلیل 

و تعصبات مذهبی، بسیاری از بهدینان ساکن سیستان دست به مهاجرت زدند و  گیرانهسخت

شد تا حلقۀ زرتشتیان  کرمان بود. این امر سبب ،یکی از نقاطی که آنان را به گرمی پذیرفت

ای که به گونه (99 الف:1399)دالوند،  کرمان به تدریج با خراسانیان و سیستانیان درآمیزد

 .ندداشتترکیبی از نواحی خراسان و کرمان و سیستان  ،های بهدین از منظر قومیتیخانواده

رف از یک ط نسبمرزبان شاهدی بر این آمیختگی قومیتی است. در این سلسله نسب ملاشجره

 ،تاسبگش است و از طرف دیگر پشت دوم او یعنی ملا «سیستانی»موسوم به  دادکریم جد اعلای او

مرزبان در زمانی شاید همان دوران  خاندان ملا دهدکه نشان میاست  «کرمانی»معروف به 

حکومت صفویان ناچار به مهاجرت از سیستان به کرمان شدند. چه بسا این مهاجرت توسط 

زیرا اگر فاصلۀ زمانی میان هر کدام از نیاکان  داد و یا فرزندش اردشیر صورت گرفته باشد.یمکر

 ی ملاخرده اوستاتاریخ نگارش  توجه بهسال در نظر بگیریم، با  25ملا مرزبان را چیزی حدود 

داد را شاه قاجار(، حدود زمانی زندگی کریماوایل دوران حکومت ناصرالدین ق1273)مرزبان 

که در آن دوران  ( تخمین زدق1077 – 1053توان دوران پادشاهی شاه عباس دوم صفوی )می

و کردند میبهدینان روزگار سختی را به لحاظ فشارهای مذهبی از جانب دولت و جامعه تحمل 

  .ه استمرزبان بود شاید عاملی برای مهاجرت بسیاری از زرتشتیان از جمله خانوادۀ ملا همین امر

این دستنویس نوشته شده  306که بر روی صفحۀ  36ی شمارۀ خرده اوستاجامۀ نسخۀ متن فر

 چنین است: 

به خط حقیر فقیر خاک پای کل بهدینان مرزبان ابن ظهراب ملا گشتاسب بهمن فرامرز اسفندیار »

روز  2هشتم اشایه فیروزگر اندر روز فرخ نیکه 1داد سیستانی نوشتم فراجرستم اردشیر کریم

                                                           
 زفرا 1
 نیک 2
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نوشتم خطی پر زعیب و دغل بپوشان  1273هجریه سنۀ  1227ماه قدیم سنۀ فروردین و بهمن

  «دیدی خلل 1به رحمت چه

 های پایانیاما به دلیل افتادگی برگ ،آمده است «پتت کردن»سپس از صفحۀ بعد ادامۀ متن 

رکابه، واژۀ آخرین سطر، در جای  و ناقص است. در آخرین برگ و زیر نسخه، متن ادامه نیافته

  آمده است که نشان از ادامۀ متن دارد.  «بید»
 

 گیرینتیجه

یی است خرده اوستاشود، در کتابخانۀ هرندی کرمان نگهداری می 36دستنویسی که به شمارۀ 

یزدگردی توسط ملا مرزبان ظهراب کتابت شده است. کاتب  1227به خط فارسی که در سال 

است که کمی پیشتر در سال  ی دیگریخرده اوستاعموزادۀ ملا بهروز اسکندر کاتب نسخۀ  ،آن

ط یکی به خ خرده اوستاشده است. استنساخ دو نسخۀ  نوشتهیزدگردی به خط اوستایی  1226

رد آواوستایی و دیگری به خط فارسی آن هم در بازۀ زمانی نزدیک به هم، این گمان را پیش می

 خرده اوستانگاشت نسخ دینی اوستایی و یا مشخصاً را طلیعۀ فارسی 36نسخۀ  توانکه آیا می

 دانست؟ 

از طرفی نگارش این دو نسخه توسط اعضای خاندانی که از تبار موبدان نبودند، این فرضیه را 

موبدان و های دودمانبخشد که گویا امتیاز استنساخ متون دینی منحصراً در اختیار قوت می

عنوان نبوده است و دیگرانی هم که از سواد و دانش برخوردار بودند و در جامعه با موبدزادگان 

 دستی در این کار داشته باشند.  توانستندمی ،شدندخوانده شناخته میملا و درس

. سازد، ذکر نام هشت نسل از نیاکان کاتب استرا از اهمیت بیشتری برخوردار می آنچه این نسخه

ستانی این نام بیانگر خاستگاه سی شایدداد سیستانی است، نیای هشتم ایشان کریماز آنجا که نام 

  آنان باشد هر چند که سالها در کرمان زیسته بودند.

تاکنون از ملا مرزبان ظهراب دستنویس دیگری یافت نشده است، اما با توجه به شیوۀ 

، چه بسا 36ی رده اوستاخنویسی وی در نگارش زبان اوستایی به خط فارسی در نسخۀ درست

های بیشتری برای شناخت های دیگری نیز از وی به دست آید که آگاهیدرآینده دستنویس

 تاریخچۀ این خاندان در اختیار گذارد.

 

                                                           
 چو 1
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  1)تهیه و تنظیم نگارنده( نسب خاندان مرزبان ظهراب و عموزادۀ وی، ارباب کیخسرو شاهرخ: شجره1نمودار

 

                                                           
 تهیه این تصویر سپاسگزارم.همکاری در ها شادی و شیرین سیدی برای از خانم 1
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36به شمارۀ  خرده اوستاصفحۀ نخست دستنویس  : 1تصویر  

 
قرار دادن واژگان تکراری در آغاز و پایان سطور: 2تصویر  
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 36به شمارۀ  خرده اوستاصفحۀ فرجامه نسخۀ  :3تصویر

 
 به صورت وارونه نوشته شده است «اهریمن»واژۀ : 4تصویر
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Introducing  to the khorde Avestā manuscript of Harandi Library- 

Kerman 

 
Fateme Jahanpour 

 

Abstract 

One of the valuable manuscripts that is kept in Harandi Kerman Library 

affiliated to Astan Qods Razavi Library is the Khorde Avestā, number 36, with 

102 leaves, which was written by Mullā Marzbān, son of Zohrāb, son of Mullā 

Goštāsb, son of Bahman, son of Farāmarz, son of Esfandiār, son of Rostam, 

son of Ardešīr, son of Karīm- dād e Sīstānī, in 1227 Yazdgirdī / 1273 AH. 

written in Persian alphabet and  there is not translation into Persian. In the 

final pages of the book, there is a colophon in Persian script from the author. 

Writer is a well-known man in Kerman and from the family of famous 

astronomers of the Qajar period. Khorde Avestā is a collection of short prayers 

and supplications that religious believers recite every day at special times. 

This book includes texts such as Ordībehešt Yašt, Varharām Yašt, Ātaš 

Niāyeš, Āfarīngān Gahanbār, and Patet. The importance of this version is that 

it is perhaps one of the oldest Avesta texts written in Persian script, and the 

scribe, by introducing eight generations of his ancestors, clarifies that he was 

a generation of Zoroastrians from Sistan who later migrated to Kerman. This 

article aims to introduce and identify this version and the author's family. 

 

Key word: Khorde Avestā, manuscript, Mullā marzbān, Mullā Goštāsb, 

Harandi Library. 
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های باستانینامۀ فرهنگ و زبانپژوهش علمی نامۀدو فصل  

  213-115 ،  صص1401 پاییز و زمستان، سال سوم، شماره دوم

پژوهشی-مقاله علمی  

 

 دساتیرساختار صوری 
 *امین شاه وردی

 

 چکیده

 بیان مطالب تا نشان داده شود در تنظیم و نحوۀشده  تلاشاین مقاله،  بخش نخست در

ابتدای هر یک از در ، بر اساس این شیوهای خاص برگزیده شده است. ، شیوهدساتیر

 یرآنق هایآموزه از متأثررا  آنهاکه باید  آمدهدو بند یکسان  دساتیرشانزده بخش مختلف 

های پیش و با بند سوم نامهکه  بند سوم آن است ،نامه هرشاخصه و معیار اما دانست. 

زاید، اف. تکرار این بند که مضمون خاصی را به مطالب پیشین نمیتفاوت دارد خودپس از 

شده و موضوعات گوناگون  جدااز یکدیگر  ،هر نامههای مختلف شود تا بخشسبب می

، یردساتهای کلی نامه ساختار و توجه به  صورتدر بخش دوم مقاله، با  .بندی شونددسته

که لب به لحاظ تعداد بند است، دساتیر آباد نه تنها بلندترین نامۀمۀ مهنا شود کهروشن می

ارجاعات مکرر و دلایل متنی نیز نشان ترین آنها نیز هست. علاوه بر این، ترین و اصلیمهم

آباد به حساب آورد. مه نامۀ هایمؤیدرا باید در حکم  دساتیرهای دهند که دیگر نامهمی

های گلشاه، سیامک، هوشنگ، تهمورس، نامه شود که ساختاردر ادامه، نشان داده می

ای ریاوتوان دمیهای قابل توجهی با یکدیگر دارند و فریدون، منوچهر و کیخسرو شباهت

مورد ، آوردبه حساب میتاریخی کوچک دساتیری )کهین چرخ(  ه آنها را ذیل یک دورۀک

، دساتیرهای نخست با دیگر نامه ساسانِ در پایان، با مقایسۀ نامۀ پذیرش قرار داد.

گیرد و به این فرضیه اشاره مورد تأیید قرار میها در قیاس با دیگر بخشناهماهنگی آن 

 آورده شده باشند. به اینجاشود که شاید مطالب آن از جای دیگری می

 .دبستان مذاهب، نخست پیامبران دساتیری، ساسانِ، ردساتی آذرکیوان،: هاکلید واژه

                                                           
 Amin.shahverdy@gmail.com. دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران* 

1402/ 7/ 24تاریخ پذیرش:     1402/ 4/ 27تاریخ دریافت:    
 DOI: https://doi.org/10.22034/aclr.2023.2007321.1073 
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 مقدمه-1

دانسته  آذرکیوانیانکتابی در پیوند با مکتب آذرکیوانی است و به نوعی، کتاب آسمانی دساتیر

مطالبی خطاب به  از آن، . این کتاب به شانزده بخش تقسیم گردیده و در هر بخششده است

د که آیکتاب چنین بر میاین یکی از برگزیدگان آذرکیوانی آورده شده است. از سبک و سیاق 

های خود بشر را به راه راست این سخنان پروردگار عالم است و بر آن است تا با پیام گویندۀ

ده آسمانی خوانده شاند، زبانی آن بیان شده ها و کلمات به واسطۀکه این پیام هدایت کند. زبانی

 آذرکیوانی رایج نبوده و نیست، آخرین برگزیدۀو از آنجا که در هیچ کجای عالم، چنین زبانی 

در  انخوانندگمندی های یاد شده را به فارسی برای بهرهپنجم ترجمه و تفسیر پیام یعنی ساسانِ 

ی دانست که صریحاً در توان معطوف به غایترا می دساتیرمحتوا و مطالب  ذیل آنها آورده است.

شود. این غایت چنانکه در جای دیگری نشان داده شده است، چیزی جز بشارت خود آن بیان نمی

آذرکیوانیان  آسمانیظهور آذرکیوان نیست و از همین جا هم است که این کتاب را کتاب 

 کنون پژوهشساختار و نحوۀ بیان مطالب آن تا ، در زمینۀدساتیربر خلاف محتوای  اما .1انددانسته

مستقل و دقیقی صورت نگرفته است. این مقاله، بر آن است تا نشان دهد صرف نظر از محتوا و 

آمده است، ساختاری صوری بر کل کتاب حاکم است و محتوای کتاب  دساتیرمطالبی که در 

 آگاهانه در چهارچوب این ساختار بیان شده است.
 

 پژوهش پیشینه -2

به میان  آن های گوناگونی دربارۀ، بحثرا چاپ کرد دساتیر م1818در سال از زمانی که ملافیروز 

است و در این میان نقش پورداود در نشان دادن ساختگی بودن لغات و واژگان این کتاب  آمده

ایران  مجلۀ در« دساتیر»با عنوان  ش1319ای به سال وی در مقاله وده است.تر از دیگران برنگرپُ

 ساختگی، پیامبران دروغین دساتیری را نیز مورد نقد قرار داد واژگاناد از قانت، در کنار امروز

ن فرهنگ ایرادر کتاب  تریو به شکل کامل غییرات. این مقاله، بعدها با برخی ت(1319پورداود، )

 هرمزد نامهدر  ،خودهای پیشین با پیگری اندیشه. پورداود (1386پورداود، ) منتشر شد باستان

، دپورداو) تر بررسی کندای وسیعرا در گستره دساتیر سازی نادرست و دلخواهانۀلغت کرد تاتلاش 

، غالباً توجه خود نداهکه پس از پورداود به پژوهش در این حوزه پرداختاما دیگر کسانی  .(1380

و مطالب آن را سرلوحه کار خود  دساتیرهای آذرکیوانی معطوف کرده و بررسی دقیق را به آموزه

                                                           
 الف(.1400در این زمینه نگاه کنید به )شاه وردی،  1 
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آذرکیوان و پیروان »با عنوان  معین مقالۀتوان به از میان آثار این پژوهشگران می .1نداهقرار نداد

 همۀ. در 2آئوکی و شفیلد اشاره کرد مقالاتتوان به متأخران نیز می آثار ، و از(1336معین، ) «او

د کلی و در پیون های آذرکیوانی به صورت یک مجموعۀسعی شده است تا آموزه ، به نحویاین آثار

 ،ذشتگانآثار گ بندیگشتاسب نیز در کتاب خود با جمع د.نبا فلسفه و عرفان اسلامی بررسی شو

ی . او که سعی کرده گزارشی کلنپرداخته است دساتیربه همین شیوه گام برداشته و مستقلًا به 

های آذرکیوانی به دست دهد، به انبوهی از آثار چاپ شده و چاپ نشده مراجعه کرده و از آموزه

 قرار داده است دبستان مذاهبو  شارستانهای در نهایت اصل و اساس کار خود را کتاب

 هدف اصلی بررسی به« دساتیرگفتاری در باب مدعیات » دی در مقالۀشاه ور .(1400)گشتاسب، 

یده به این نتیجه رس دساتیرقدسی تاریخی ادوار  به توجهبا  و پرداخته دساتیرنگارش کتاب  از

هفتمین کهین چرخ از مهین  ظهور آذرکیوان به مثابه نخستین پیامبرِ مژدۀ این کتاباست که 

 صورت نگرفته دساتیرساختار  این همه، هنوز بررسی دقیقی دربارۀبا  چرخ کنونی جهان است.

، ملغمه و دساتیر، گرچه مطالب و گفتارهای 3است. چنانکه در جای دیگری نشان داده شده است

ها و نظرات مختلف است که در برخی موارد نیز میان آنها ناسازگاری وجود ای از دیدگاهآمیزه

توان نیز می یردساتتوان غایت واحدی را برای آنها در نظر گرفت. در مورد ساختار دارد، اما می

که  ایشود تا نشان داده شود که طرح و ساختار کلیدر این مقاله تلاش می داوری یکسانی کرد.

 است. تحقق یافتهای در این کتاب ، به چه شیوه4انددر ذهن داشته دساتیرسندگان نویسنده یا نوی
 

 دساتیرساختار کلی -3

مطالبی خطاب به یکی از برگزیدگان  ،آن به شانزده بخش تقسیم شده و در هر بخش دساتیر

الف: 1400شاه وردی، ) اندآذرکیوانی را پیامبر دانسته ده است. غالباً هر شانزده برگزیدۀآذرکیوانی آم

پیامبر و یک مخاطب پادشاه  مخاطبپانزده  دساتیر، این در حالی است که صراحتاً در (237

                                                           
 کوب در باب آذرکیوان وآثار پژوهشگرانی مانند مدی و انولا، امروزه چندان اعتباری ندارند. مطالبی را که شهمردان و زرین 1 

شتاسب، ها، نگاه کنید به )گاند نیز باید مشمول همین داوری دانست. برای اطلاع بیشتر در باره این پژوهشپیروانش نوشته
1400 :11-20.) 

(. برای توضیح بیشتر درباره دیدگاه شفیلد و انتقاد از آن نگاه کنید به 20-19: 1400نگاه کنید به )گشتاسب، در این زمینه  2
 (.247الف: 1400)شاه وردی، 

 الف(.1400نگاه کنید به )شاه وردی،  3 

 ان را نویسندۀپورداود، آذرکیومه، اند. با این هشن نیست که نویسنده یا نویسندگان دساتیر چه کس یا کسانی بودهدقیقاً رو 4 
ی را پذیرفته است ، همین رأ«به احتمال بسیار قوی»  (. مجتبایی نیز با افزودن قید310: 1380آن دانسته است )پورداود، 

 (.11: 1398)مجتبائی، 
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توان فهمید که پانزده عنوان نیز می دساتیرهای دانسته شده است. این موضوع را از عنوان بخش

اما علاوه بر این شانزده بخش،  .1آورده شده است« پندنامه»و یک عنوان با نام « نامه»با نام 

چگونگی  وز است و در آن دربارۀملافیر خود وجود دارد که از آن در پایان کتاب ای نیزمؤخره

یافت شدن و چاپ کتاب توضیحاتی داده است. ملافیروز، این بخش را که بیشتر در قامت مقدمه 

 از آن جهت در پایان کتاب آورده تا نوعی پاسداشت و احترام نسبت به متن کتاب باشد ،نمایدمی

(Desatir, 1818: 313)را برای خورد که ملافیروز آن . در ادامه، فرهنگ کوچکی نیز به چشم می

. اما در متن کتاب یعنی در ذیل 2سادگی کار خوانندگان متن فارسی به پایان کتاب افزوده است

پیامی از سوی پروردگار جهان به شخصی تر بدانها اشاره شد، هر یک از شانزده بخشی که پیش

ری یا پیامب، تأیید هااین پیاممحتوای کلی غالب  ؛که آن بخش به وی اختصاص یافته، آمده است

ت کسانی اسبشارت ظهور و آینده  حوادث هایی در خصوصگوییپادشاهی شخص نام برده و پیش

 سنت الهی را ادامه خواهند داد. این،که پس از 
 

 دساتیر تفصیلیساختار -4

سان و یک بخش ناهمکه از پانزده بخش هم دساتیربخشی  پس از روشن شدن ساختار شانزده

ین ا نیز بررسی شود. با بررسی و مقایسۀسان تشکیل شده است، لازم است تا ساختار هر بخش 

شوند تری تقسیم میبه واحدهای کوچک شود که هر یک از این شانزده بخشها، روشن میقسمت

تعداد بندهای هر بخش نامید. « آیه»های آسمانی یا به پیروی از کتاب« بند»توان آنها را که می

اند ه شدهوشتاین بندها، به زبانی ساختگی و جعلی ن و طول آنها با یکدیگر متفاوت است. خصمش

                                                           
ساتیر خطاب بخش د دهد که وی به درستی دریافته، شانزدهای که بر دساتیر نوشته است، نشان میگفتار ملافیروز در مؤخره 1 

 چرا دساتیر شامل پانزده نامه به همراه یک پندنامه است. دینانی روشن است که به پانزده پیامبر و یک پادشاه است. بنابراین،
 کند:که چنین تمایزی را در نیافته است، چنین اظهار شگفتی می

لی یر پس از نامه مربوط به ساسان پنجم ذیرسد. در پایان کتاب دساتتوجه به یک نکته در اینجا ضروری به نظر می»
شود..... اگر کسی به کتاب دساتیر نوشته شده که در آن ذیل مندرجات و محتوای این کتاب پانزده نامه قلمداد می

 (.370-369: 1379)دینانی،  «یابد که آنچه در این کتاب آمده شانزده نامه استمراجعه کند به آسانی در می
ر در خصوص تمایز میان پیامبران و پادشاهان دساتیری و درک نادرست در این زمینه نگاه کنید به )شاه برای توضیح بیشت 

 (.237الف: 1400وردی، 

، این بخش نه در پایان متن فارسی، بلکه در پایان جلد دوم یعنی در پایان ترجمه انگلیسی آمده است. 1818در نسخه چاپی  2 
که ترجمه انگلیسی ندارد، این فرهنگ بلافاصله پس از پایان مؤخره ملافیروز و توضیحات ناشران  1888اما در نسخه چاپی 
 (.230: 1888، دساتیرکتاب آمده است )
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عداد خورد. تتفسیری به چشم می نیز توضیحی شان و در برخی مواردفارسی و در ذیل آنها ترجمۀ

 مطابق جدول ذیل است: دساتیرهای هر بخش از بندها یا آیه
 

 )تهیه و تنظیم نگارنده( های دساتیر: بخش: 1جدول
 

 تعداد بندها )آیات( دساتیرنام بخش در 

 170 آبادنامه شت مه

 88 افرامنامه شت جی

 80 کلیونامه شت شای

 64 نامه شت وخشور یاسان

 37 نامه شت وخشور گلشاه

 50 نامه شت وخشور سیامک

 38 نامه شت وخشور هوشنگ

 57 نامه شت وخشور تهمورس

 93 وخشور جمشیدنامه شت 

 48 نامه شت وخشور فریدون

 36 نامه شت وخشور منوچهر

 28 نامه شت وخشور کیخسرو

 164 نامه شت وخشور زرتشت

 16 پند نامه اسکندر

 93 نخست نامه شت وخشور ساسانِ 

 42 نامه شت وخشور ساسان پنجم
 

ل شوند که اصز میکه در بالا بدانها اشاره شد، با دو بند یکسان آغا دساتیرهای هر یک از بخش

 (.(Desatir, 1818: 1است  فارسی آنها چنین دساتیری و ترجمۀ

 

 ( هوزامیم فه مزدان هز هزماس وزماس هرشیور هردیور 1)

 آزار رسانندهدهنده کننده به راه ناخوب برنده رنجپناهیم به یزدان از منش و خوی بد و زشت گمراه

 ( فه شید شمتای هرشنده هرششگر زمرپان فراهیدور2)

 به نام ایزد بخشاینده بخشایشگر مهربان دادگر
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شد از یکدیگر جدا نشده بودند، با دیدن این دو بند می دساتیراصلی بخششانزده حتی اگر 

اما آغاز هر بخش با این دو بند )آیه(، دقیقاً متأثر از  دریافت که بخش جدیدی آغاز شده است.

دانست که مسلمانان  1ایتوان ملهم از استعاذهاست. بند نخست را می قرآنهای اسلامی و آموزه

در  «بسم الله الرحمن الرحیم»باید معادلی برای خوانند و بند دوم را میمی قرآندر هنگام شروع 

 نظر گرفت:

الشیطان الرجیم                               هوزامیم فه مزدان هز هزماس وزماس عوذ بالله من ا

 هرشیور هردیور

بسم الله الرحمن الرحیم                                       فه شید شمتای هرشنده هرششگر زمرپان 

 فراهیدور

ر مفرد ت، ده استکرار شد تیردساهای نامه اذۀ قرآنی با بند نخستی که در همۀتفاوت اصلی استع

 به این منظوررا  دساتیر احتمالاً آید کهست. از اینجا به دست میآنها اهای و جمع بودن فعل

با  خوانده شود. در میان پیروان این آیینند که به صورت جمعی و اهنوشته و فراهم آورده بود

 هایبخش شود که در این دو بند،های این کتاب روشن میتر دو بند آغازین نامهبررسی دقیق

، حال آنکه 2برگردانده شدهبه زبان دساتیری  ،به صورت مستقیم ،هر دو عبارت قرآنی نخستینِ

 دهمبه وجود آنظم و آهنگی خاص  بدین ترتیب وسط یافته هر دو عبارت، هر یک ب بخش پایانی

، آغازین دو بنداین پس از  احتمالًا مطلوب نویسنده یا نویسندگان این کتاب بوده است. که

ر دمعنای کلی آن با بند دوم یکسان است و  در بسیاری موارد، آید کهمی سومیبلافاصله بند 

بدان  ،تر و بدون لحاظ کردن محتوای این بندرسد. اما اگر اندکی دقیقبه نظر مینگاه نخست زائد 

ویژه، د کربرای بررسی این کار در هر بخش کارکردی ویژه دارد.که این بند،  یابیمبنگریم، در می

خش در شانزده ب ،بند سومفارسی  ترجمۀاصل دساتیری و  نخست بهتر است تا نگاه کوتاهی به

 اندازیم:بی دساتیر

 

 

                                                           
سوره نحل آمده است )فإَذاَ  98نیست، اما اشاره به وجوب یا استحباب آن در آیه  قرآنای از آیات این استعاذه، دقیقاً آیه 1 

، آن را رآنققَرَأتَ القرُآنَ فاَستَعذِ بِاللهِ منَِ الشَّیطانِ الرَّجیمَ(. بدین ترتیب، بین مسلمانان مرسوم است که پیش از خواندن آیات 
اهمیت این عبارت تا آنجایی است که برخی فرق اسلامی بر آنند که واجب است پیش از خواندن حمد و سوره در  بخوانند.

 نماز، این عبارت خوانده شود.

 است.« بسم الله»و منظور از بخش نخست عبارت دوم « اعوذ بالله»منظور از بخش نخست عبارت نخست  2 
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 )تهیه و تنظیم نگارنده( های مختلف دساتیربند سوم بخش: 2جدول
 

 بند سوم دساتیرنام بخش در 

 فه شتاک لارنگ آبادنامه شت مه

 )به نام یزدان(

 هارمه جامتار و هامرسنده فرکنونپه ناد هرمهر مهریاری افرامنامه شت جی

 ده جاندار و آمرزنده نیکوکار()به نام ایزد روزی

 فه ناد هرمهر مهنده مهریار هامرسشهار کلیونامه شت شای

 دهنده روزی آمرزنده( )به نام ایزد

 فه سام زمرپان دای نامه شت وخشور یاسان

 )به نام مهربان خدای(

 فه شید فرساج رام فراهید گرآرام نامه شت وخشور گلشاه

 و شناسایی چیز و یادداشت و دریافت افزار( )به نام

 فه سام مزدام نامه شت وخشور سیامک

 )به نام یزدان(

 شید مزدام فرناک پارلیمفه  نامه شت وخشور هوشنگ

 آفرین()به نام یزدان فرزانه

 فه شید دوما مزدام نامه شت وخشور تهمورس

 )به نام توانا یزدان(

 سور مزدامفه شید مدهون نامه شت وخشور جمشید

 )به نام هنرآفرین یزدان(

 فه سام اسفرسام مزدام نامه شت وخشور فریدون

 )به نام یاور یزدان(

 فه سام ایدتا مزدام وخشور منوچهرنامه شت 

 )به نام یکتا یزدان(

 پارلیم مزدامفه سام هرشید نامه شت وخشور کیخسرو

 )به نام آزادآفرین یزدان(

 بند سوم دساتیرنام بخش در 
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 فه سام مزدان  نامه شت وخشور زرتشت

 )به نام یزدان(

 مه مزدامفه سام فرتارش پند نامه اسکندر

 یزدان( )به نام فرزوده

 میزهز مزدام کیوراد هر نرادستیر سیز یمنیرورهوی نخست نامه شت وخشور ساسانِ 

روندگوهر ناپیوسته کارکن یزدان ا)یاوری جوییم از 

 فروزها همه با گوهر(

 فسام مزدام نامه شت وخشور ساسان پنجم

 )به نام یزدان(
 

 که بر خلاف ترجمۀ هستنداز آنجا مهم  دساتیرهای مختلف بخش سومِ هایاصل دساتیری بند

ت فارسی برای مثال، عبار .اندمتفاوتبا یکدیگر  این کتابتقریباً در تمام شانزده بخش  هاآن فارسی

نامه شت » ، «نامه شت وخشور سیامک»، «آبادنامه شت مه»که در بند سوم « به نام یزدان»

دساتیری متفاوتی  هایاست، معادلآمده « نامه شت وخشور ساسان پنجم»و « وخشور زرتشت

 شباهت، خورددر این زمینه به چشم میتنها استثنایی که  دارد. ی یاد شدههادر هر یک از بخش

بخش شانزدهم یعنی نامه شت وخشور  با بند سومبخش ششم، یعنی نامه شت سیامک  بند سومِ

فارسی بند سوم در سه بخش یعنی بخش ششم،  این در حالی است که ترجمۀ .ساسان پنجم است

ر د بند سومتوان کارکرد ویژه ، اکنون میبا این توضیح سیزدهم و شانزدهم دقیقاً یکی است.

 را بررسی کرد. دساتیرهای مختلف بخش

ه تناوب ب یابیم که بند سومرا جداگانه بررسی کنیم، در می دساتیرمطالب هر بخش از کتاب اگر 

هایی در عین حال، با رجوع به محتوا و مفاهیم بخششود. هر بخش تکرار می هایعبارتدر میان 

های شود که این بند به لحاظ محتوایی میان عبارتروشن می آیند،که پیش و پس از این بند می

 نخستین، پس از «آبادنامه شت مه»کند. برای مثال، در تفکیک ایجاد می پیش و پس از خود

ی ، بندهایخورندبه چشم می هاهمه نامه ی که دریکسانابتدایی پس از دو بند  ،سومحضور بند 

نند های وی )ماکنند و برخی صفات و ویژگیآیند که توحید و یکتایی خالق را خاطرنشان میمی

کنند. با تکرار مجدد بند سوم در ابتدای گزارش میزمانی و غیره( را حیات، دانایی، توانایی، بی

صفات خالق به سوی مخلوقات و نحوۀ  بحث از توحید وشود که هم، به روشنی دیده مید بند

 کند:عقول مفارق سیر می در قالب نظریۀنو افلاطونی و  صدور آفرینش به شیوۀ
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امید مزد از بخشندگی و نیکویی کردن، نخست آزاد و رسته ( یکتای بی11( به نام یزدان )10)»

هر و و گو مایه و پیکر و دمان و هنگام و تن و تنانی و نیاز و آرزو به تنپیوند و بند و گوهری بی

( او که بهنام باشد و آن را خرد 12فروزه بهنام نام و سروشید و فرشته سالار مهرخوان آفرید )

نخستین و هوش نخست خوانند سراسر خوبی و کران تا کران بهی است از او گوهر آمشام که 

 د مهرخوان اوستام روان برترین سپهر است که روامببا مانیستار که ن خرد و فرشته دومین است

 «دیین سپهر که او را تانیستار نام است و تنامید مهرخوان آورزچه روانبد و روانسالار است و تن فرا

Desatir, 1818: 3-4).) 

بند سوم در ابتدای  شود تا اینکه مجدداًصدور عقول و افلاک بیان می نحوۀ در ادامۀ این مطالب

 آیند کههایی میعبارتدر اینجا با فاصله گرفتن از مباحث پیشین شود. ، تکرار می26بند 

القمر کنند که در جهان تحتایی بیان میها و صفات افلاک و تمایز آنها را نسبت به چیزهویژگی

قابل  نیز به خوبی دساتیر بلندترین قطعۀ، در در تفکیک موضوعات بند سوم کارکرد .1ددارن اررق

ادامه پیدا  162تا بند  78 زرتشت آمده است و از بند در نامۀکه  بلند مشاهده است. در این قطعۀ

 هاحیوانات نسبت به انسان گانۀهای هفتردۀ هر یک از رده های سرها و اعتراض، پرسشکندمی

د، ها آغاز شونپرسش که اینآنیش از دقیقاً پ اما است.بدانها آورده شده های زرتشت و پاسخ مطرح

رار رسند، مجدداً این بند تکها به پایان میشود و زمانی که پرسشزرتشت تکرار می بند سوم نامۀ

 شود.از آن موضوع دیگری آغاز می شود و بعدمی

و پایان  بر عهده دارد را بخش آندر قطعات نقش جدا کنندۀ ،هر بخش ، بند سومِ بر این اساس

نویسنده یا  که رسددر اینجا به نظر می دهد.را نشان می ای جدیدیک قطعه و آغاز قطعه

« رحمنال»یا « مرسلات»هایی مانند در سوره قرآن از سبک و شیوۀ اندخواسته دساتیرنویسندگان 

شود ای یکسان، به تناوب در میان دیگر آیات تکرار میها نیز آیه. چه آنکه در این سورهبهره بگیرند

و « یَؤمئذٍ للمُکَذّبِینَوَیلً »مرسلات،  آورد. در سورۀخاصی را به وجود میو هارمونی و هماهنگی 

 عین حال، از آنجا در .کنندچنین نقشی را ایفا می« فَبِأیّ آلاء رَبِّکُما تُکَذّبانِ»الرحمن  در سورۀ

راین بناب ؛آیدیکسان می های دیگر نیز به صورتدر آغاز تمام بخش ،که دو بند نخست هر بخش

، هر بخش از ترتیببدین اصلی هر بخش در نظر گرفت. توان مشخصه و نشانۀبند سوم را می

بخش  ر آند سوموابسته به تکرار بند که تعداد آنها  شودمیبه قطعاتی تقسیم  دساتیرهای بخش

 به قرار ذیل است:و 
 

                                                           
 ب(.1400ها، نگاه کنید به )شاه وردی، آنها با روان از عقول و رابطۀ گونگی صدور افلاکبرای آگاهی در خصوص چ 1 
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 )تهیه و تنظیم نگارنده( تعداد قطعات هر بخش از دساتیر بر اساس تکرار بند سوم: 3جدول
 

 تعداد قطعات تعداد تکرار بند سوم دساتیرنام بخش در 

 19 18 آبادنامه شت مه

 تعداد قطعات تعداد تکرار بند سوم دساتیرنام بخش در 

 7 6 افرامجینامه شت 

 4 3 کلیونامه شت شای

 6 5 نامه شت وخشور یاسان

 4 3 نامه شت وخشور گلشاه

 4 3 نامه شت وخشور سیامک

 4 3 نامه شت وخشور هوشنگ

 4 3 نامه شت وخشور تهمورس

 5 4 نامه شت وخشور جمشید

 4 3 نامه شت وخشور فریدون

 4 3 نامه شت وخشور منوچهر

 4 3 کیخسرونامه شت وخشور 

 8 7 نامه شت وخشور زرتشت

 3 2 پند نامه اسکندر

 7 6 نخست نامه شت وخشور ساسانِ 

 3 2 نامه شت وخشور ساسان پنجم
 

 شود که نامۀود به روشنی آشکار میهای مختلف توجه شاگر به تعداد تکرار بند سوم در نامه

ی هادر هیچ یک از نامه توجه به جدول بالا،با است؛  دساتیر ترین نامۀترین و اصلیآباد مهمهم

الب . به عبارت دیگر، تنوع مطشودتکرار نمیآباد هم مه حتی به میزان نصف نامۀبند سوم  ،دساتیر

ها است و این موضوع زمانی بیشتر اهمیت و میزان موضوعات در این نامه بیش از دیگر نامه

مون مضآید، میبه میان یابد که دریابیم نخستین و آخرین باری که بند سوم در یک نامه می

. به بیان گرددبندی و وحدت ساختار مشخص میصرفاً نوعی صورت شود وخاصی منتقل نمی

آن نامه است و آخرین تکرار بند سوم  نشانه و شاخصۀ ،بهتر، نخستین ظهور بند سوم در یک نامه
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بعدی دساتیری ظهور خواهد  برگزیدۀ ،ای است که در آنبعدی ارجاع به نامۀنیز معمولاً در جهت 

، «شاهگل»، «شای کلیو»های شود که در نامه. با در نظر داشتن این موضوع، به خوبی روشن میکرد

 ،دو« ساسان پنجم»، و «کیخسرو»، «منوچهر»، «فریدون»، «تهمورس»، «هوشنگ»، «سیامک»

 نقش . بر این اساس،وجود داردبخش ویژه و منحصر به فرد  صرفاً یک« پندنامه اسکندر»و در 

نظر  در بعدیبرگزیدگان چگونگی انتقال میراث دساتیری به  بیانتوان را می هااین نامه ویژۀ

 گرفت.

ست و ناد دساتیر مهمترین نامۀ را باید آبادمه نامۀ با این توضیحات، اکنون روشن است که

 به عبارت دیگر، دیندهد. ان میشنیز این موضوع را به خوبی ن دساتیرقرارگیری آن در ابتدای 

ی ها چگونگنامه بقیۀآباد است که در نامۀ نخست آمده است و همان آیین مه دساتیرمورد تأیید 

اد و آبمه نامۀباشند. این درک و دریافت از انتقال این میراث دساتیری در تاریخ و تأیید آن می

 گیرد:مورد تأیید قرار می دساتیربه خوبی در خود  دساتیرهای کارکرد دیگر نامه

آیین بزرگ آباد است  ( آیین،79فرستم برای استواری آیین رفته است نه برکندن )هر پیغمبری که می»

( و این آیین را نه برافکنم و همیشه و جاوید 80و دیگر وخشوران بر آن آیین آیند تا آن را نیکو سازند )

   (.Desatir, 1818: 89) «نیکوکاران بدین آیین به من رسد

 گانبرگزیداز شود و نیز به این نامه ارجاع داده می دساتیرهای در عین حال، در تمام دیگر نامه

. برای مثال، در 1و گسترش دهند کردهآباد را زنده شود تا آیین مهدساتیری، خواسته می

 شود:چنین گفته می کیخسرونامۀ

      «ترین پیغمبران است و آن آیین، آیین من است، استوار کن( آیین بزرگ آباد را که او بزرگ12)»

Desatir, 1818: 171).)  

 ساتیرد ترین نامۀترین و اصلین بلکه مهمآباد نه تنها اولیمه دریافت که نامۀتوان بنابراین می

آباد و ه مه، دیگر پیامبران و پادشاهان دساتیری صرفاً مؤید و توجه دهنده ببه عبارت بهتراست. 

ه تنبه به مطالبی هستند ک وارجاع و نیز در حکم تکرار  دساتیرهای نامه آیین او هستند و بقیۀ

 . 2آباد آمده استمه در نامۀ
 

 گلشاهی پیامبران-4-1

                                                           
 (.57Desatir :1818 ,-17858 ,157 ,138 ,129 ,124 ,همچنین نگاه کنید به  1 

ها به فرخنده خسروان عنایت کرد و صحایف و کتب بدین معنی آسمانی نامه» در این زمینه چنین آمده است: دبستان مذاهبدر  2 

آباد آباد است و غیر از زردشت برخلاف آباد کسی از این طایفه حرف نزده و یزدانیان آن را هم تأویل ساخته به نامه مهموافق نامه مه ایشان
   (.13: 1362، دبستان مذاهب) «دهندتطبیق می
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در  تاریخ بشری ادوار قدسیتوان گزارشی از را می دساتیرتر نشان داده شده است، چنانکه پیش

. بر اساس مندرجات این کتاب، تاریخ بشری را آغازی نیست؛ به این معنا که هر چه 1فترنظر گ

. از روی قابل تصور نیستبه عقب برویم باز هم بشر وجود داشته است و حد یقفی برای این پیش

های یونانیانی مانند ارسطو، انسان و جهان را قدیم در نظر همگام با آموزه دساتیراین جهت، 

وث سینا به حدی مانند ابنابه لحاظ ذاتی است که همگام با فیلسوفان اسلامی ظاهراًگیرد و می

. به خوردبه چشم می نیز بشر هایی از زوال و گسترشدهد. اما در این میان، دورهی میآنها رأ

تنها  ها،این دورهشود که در ابتدای های بزرگ تقسیم میبشری به برخی دوره عبارت دیگر، تاریخ

. با آینداز نسل آنها به وجود میها دیگر انسانو  مانندباقی میهای قبل یک زن و مرد از دوره

های بزرگ را احصاء کرد و از همین توان تعداد دورهتوجه به قدیم بودن عالم، روشن است که نمی

 کنونی هین چرخم، دساتیرشود. از منظر ها ذکر نمیتعداد این دوره دساتیرجهت هم هست که در 

ن های امروزیانسان آغاز شده است و همۀ« آباد»به نام  ،بریم با پیامبریکه در آن به سر می یجهان

 یردساتکنونی عالم در  دورۀ چنانکه نشان داده شده است آیند.از نسل وی و همسرش به شمار می

ا اند که بای در نظر گرفتهرا دوره تر تقسیم کرد. پنجمین دورهکوچک به هفت دورۀ توانمیرا 

پیامبران دساتیری این دوره یعنی  همۀبه کیخسرو ختم شده است. بر این اساس، آغاز و « گلشاه»

« کیخسرو»و « منوچهر»، «فریدون» ،«جمشید»، «تهمورس»، «هوشنگ»، «سیامک»، «گلشاه»

تر در این خصوص ارائه که پیشدر یک گروه قرار داد. علاوه بر دلایل متنی و محتوایی را باید 

 ا همۀدهد تمیاین پیامبران نیز دلیل خوبی به دست  هایِ دساتیریِ توجه به ساختار نامه .اندشده

بندی اگر بر اساس تکرار بند سوم هر نامه به قطعه کوچک دساتیری قرار دهیم. آنها را در یک دورۀ

های آنها وجود دارد. نامه میان جالبیشباهت که  یابیمهای این پیامبران توجه کنیم، در مینامه

متن و تعداد بندها، بند سوم سه  مطالب رغم تفاوتها، به جز نامۀ جمشید، علیدر همۀ این نامه

جمشید، اندکی تفاوت به  ه است. در نامۀشدبار تکرار شده است و هر نامه به چهار بخش تقسیم 

 دلیل تکرار اضافی بند سوم در این نامهشود. میرار خورد و بند سوم یک بار بیشتر تکچشم می

این نامه، با  47در بند  شود.است که تحت عنوان یک پرسش مطرح می مطلبیاضافه شدن  نیز

 :خواهد شد که همان پرسش یاد شده استیابیم که مطلب جدیدی آغاز تکرار بند سوم در می

 (.Desatir, 1818: 144) «شناختی پروردگار را ( پرسندت به چه48( به نام هنر آفرین یزدان )47)»

                                                           
 الف(.1400در این خصوص نگاه کنید به )شاه وردی،  1 
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شود، پاسخ و پیگیری همین تکرار می در آنجا بند سوم که مجدداً 83 جمشید تا بند ادامۀ نامۀ

 هایتواند در بخشجمشید که می دیگر با حذف این بخش از متن نامۀ به عبارتپرسش است. 

مبر اسایر هفت پیهای نامهجمشید نیز دقیقاً طرحی مشابه با  نیز وارد شود، نامۀ دساتیردیگر 

ها نامه پس از آمدن دو بند نخست که در همۀاین طرح کلی، در کند. دیگر این دوره پیدا می

آید و بعد از آن به پیامبری کسی که یکسان است، بند کلیدی سوم که شاخص هر نامه است، می

آباد را بر پا سازد. اگر به شود که آیین بزرگز او خواسته میا شود ونامه به نام اوست، اشاره می

آنها، اندکی پس از آنکه چنین مطلبی بیان  در همۀ یابیم کهدقت شود، در می هانامهاین ساختار 

 در نخستین بار گلشاه در نامۀ شود. به عبارت دیگر بند سومشود، بند سوم مجدداً تکرار میمی

 نامۀ در ،6بند در تهمورس  نامۀدر ، 8بند در هوشنگ  نامۀ در ،6بند  در کسیام نامۀدر ، 8بند 

بند در کیخسرو  نامۀدر ، 5بند در منوچهر  نامۀ در ،9بند  در فریدون نامۀدر ، 16بند  در جمشید

و غالباً نوعی  نامه مانآید که مختص همطالبی می نامههر در پس از این تکرار، .شود، تکرار می17

ا هایی رآید تفاوتمینامه هر این قسمت از مطالبی که در  ،نیایش و ستایش است. از این حیث

، مجدداً بند سوم شوندمیدهد. اما پس از آنکه این مطالب تمام نشان میها نامهدیگر مطالب با 

پیامبر بعدی بشارت  د به ظهورنآیمی نامه شود و در بندهای کوتاهی که در پایان هرتکرار می

 شود.داده می
 

 نخست شت ساسانِ نامۀ-4-2

ن از ساختار آ چهارچوبیگفته شد، اکنون  دساتیرطرح کلی  با مطالبی که پیش از این دربارۀ

 .1شودبررسی می جادر ایننخست  ساسانِ  ا در نظر داشتن این چهارچوب، نامۀ. بفراهم آمده است

 کتۀدهد اما ننشان نمیپیامبران گلشاهی  هایتفاوتی با نامه ن نامه چندانحجم متن دساتیری ای

این  ای است که در شرح متن دساتیریانگیز مطالب فارسیعجیب، مقدار فوق العاده و شگفت

آمده است. حجم مطالب فارسی این بخش به قدری زیاد است که با تمام مطالب فارسی  نامه

 ها چندان وفادار به متناز سوی دیگر، غالب این شرحکند. برابری می دساتیرپانزده بخش دیگر 

اند. در دیگری گرفته شده و در اینجا گنجانده شده رسد که از رسالۀستند و به نظر مینی دساتیر

                                                           
که از پیامبران دساتیریِ  ، هنگامیدبستان مذاهبشود که در تر میآنجا مهم دساتیرهای تفاوت و تمایز این نامه با سایر نامه 1 

 گردد:نخست نمی ای به ساسانِشود، اشارهپس از گلشاه نام برده می
هوشنگ و تهمورس و جمشید و فریدون بالجمله جهانشاه حقیقی به کیومرث کتاب آسمانی فرستاد و از والانژادش سیامک و »

ا آباد، کیومرث ایشان رو منوچهر و کیخسرو و زردشت نخست و آذرساسان پنجم را به پیغمبری برگزیده و مطابق شریعت مه
 (.13: 1362، دبستان مذاهب) «رفتن فرمود
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ها و ای است که ناسازگاریتدوین آنها در این نامه به گونه طرح مطالب و شیوۀعین حال، 

. اگر به بند سوم این نامه به مثابه 1دهدها نشان میامههای مهمی را با طرح صوری دیگر نتفاوت

آنگاه در  -مطلبی که پیش از این اهمیت آن نشان داده شد-شاخص و معیار این نامه دقت شود

که همگی طرحی و صورتی از بند دوم  دساتیریابیم که بر خلاف بند سوم پانزده بخش دیگر می

 :سازدآشکار می دساتیرهای دهند، این بند شباهت شگرفی را با بند نخست نامهرا نشان می

 نیرورهوییم هز مزدام کیوراد هر نرادستیر نیرمنیر                          بند سوم               

 هوزامیم فه مزدان هز هزماس وزماس هرشیور هردیور                         بند نخست            

« به نام»های دساتیری که معادل با عبارت دیگر هاینامه این در حالی است که بند سوم همۀ

گذشته دقت شود در های ها در جدولاین عبارت متن دساتیری . اگر بهشوندهستند، آغاز می

 فه»به صورت  یا نخست، ساسانِ  به جز نامۀ دساتیر هایبخشهمۀ  درسوم بند  یابیم کهمی

 در حالی که بند سومِ  ،سوی دیگرآمده است. از « په شید»یا  و «فه ناد» یا «په ناد»یا ، «سام

های یک نامه بخش چه به زبان دساتیری و چه ترجمۀ فارسی، در همۀ ،دساتیر هایبخش همۀ

 ینظمنخست از چنین  ساسانِ شود، بند سوم نامۀشیوه تکرار می یکبا یکسان و صورت به 

در بار  هنگامی که اما ،شود. بند سوم این نامه شش بار در طول آن تکرار میکندپیروی نمی

 شود:متن همراه می و خارج از بافت کلیط مربوناآید، با شرحی در این نامه می نخست

 رادستیر نیرمنیرنیرورهوییم هز مزدام کیوراد هر ن :متن

 یاوری جوییم از یزدان آروندگوهر ناپیوسته کارکن فروزها همه با گوهر :ترجمه فارسی

دیدم که گفت در همسیراز نامه که یزدان بر من فرستاد  دانا نیای بزرگوار را در فرزنشاد» :شرح

درست سپس پای چم فرنودها  دساتیرلختی از سخنان خردپسند یادآور هر چند در همسیراز شت 

ار آموزگ گوییم که خسرو بیشداد پیشدادرهایی که خردپسند آورده شده لاد بر این میدر رهب

پرماید در سفرنگ نوله خورشید پیغمبران داد نهاد پیراینده فرهنگ هوشنگ در جاودان خرد همی

   (.Desatir, 1818: 227) «که با آن سرور گفته

رود که در ذیل بند سوم این نامه آمده است، انتظار می نامرتبطیاما جدای از شرح عجیب و 

همین شرح آید، که بند سوم این نامه می هم موارد دیگری است، در همۀ دساتیرچنانکه مرسوم 

در این نامه تکرار . با این حال، جز همین بار، در پنج مورد دیگری که بند سوم تکرار شودعیناً 

                                                           
اه کنید خورد. در این زمینه نگبه چشم می دساتیرای است که در نخست نیز از جمله موارد بحث برانگیز و آشفته نام ساسانِ 1 

 (.243 الف:1400به )شاه وردی، 
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افتد. در واقع، از آید و از قلم مینمیآن ، شرح 91و 88، 80، 39، 22یعنی در بندهای  شودمی

آن  ،در هر نامه دساتیرمشخص دارد، نویسنده یا نویسندگان کاملاً آنجا که بند سوم، کارکردی 

آورند. بر اساس چنین تفسیری، قاعدتاً نیازی به شرح این بند نیست ها میرا بدون تغییر در واژه

ا که در آنج گلشاه شرحی نیامده است، مگر نامۀ سوم دیگری هم برای بند در هیچ نامۀالبته و 

ح آن ، شرتکرار شده در آن نامه ، در هر سه باری که بند سومنخست ساسانِ  هم بر خلاف نامۀ

 اتیردس هایبخشنخست با تمام دیگر  ساسانِ  از این حیث، نامۀ کم و کاست آمده است.عیناً و بی

 فراموش یا به دساتیر رسد در نگارش آن منطق پیشین و نظم معهودتفاوت دارد و به نظر می

گذاری موضوعات و مطالب این نامه چینش و جای نحوۀاز سوی دیگر،  کنار گذاشته شده است.

ود. برای شمتفاوت است و نوعی سردرگمی و آشفتگی در آن دیده می دساتیرهای نیز با دیگر نامه

 شود:نخست بشارت داده می این نامه به پیامبری ساسانِ  35تا  33های در حالی که در بند مثال،

( و آیین تو را در ایران و دیگر 35یان فرستادم )( تو را به همه جهان34( و تو پیغمبر جهانی هستی )33)»

 ساسانِ نویسنده یا نویسندگان نامۀاما  (.Desatir, 1818: 278) «جاها فرزندان تو آشکار کنند

نامه ، جایی که این 84تا  81در بندهای  مجدداً  اند،برده خاطررا از  مطالب این گویی نخست که

 گویند:نخست بشارت داده و چنین می پیامبری ساسانِ به  شود،به پایان خود نزدیک می

( تو را چون پیغمبران 83( و تو از پیغمبران بزرگی )82( یزدان تو را به پیغمبری گزید )81)»

( همه را به کیش بزرگ آباد 84مند و خدیونامه بر همه فرودین جهانیان فرستادم )گذشته نامه

 .  (Desatir, 1818: 295) «بخوان

 شودمی بیان مضمونی همان، تقریباً 84بند  یعنی بالا آخرین بند در همه در حالی است کهاین 

کاملاً را باید در اینجا  40مطالب بند  تکرار . در واقعتکرار و شرح شده است 40در بند  ترکه پیش

. به عبارت دیگر، از آنجا که در اندورده شدهبه بعد آ 81که از بند  ستناهایی دعبارتدر پیوند با 

یاء به زنده کردن و اح دساتیری، پیامبریبرگزیده شدن پس از بشارت به  دساتیرهای دیگر نامه

توجه به اینکه همین شود، در اینجا نیز بر مبنای همان رسم و شیوه، بیآباد اشاره میآیین بزرگ

 نحوۀ دقت در از سوی دیگر شود.میه و شرح شده است، رفتار مدآ 40در بند  ترپیشمضمون 

و آن مرجع بیان این  سازدآشکار میای مهم را ، نکته81نخست در بند  بیان پیامبری ساسانِ

ن است که پرودگار جهان با ها چنانامه در همۀ دساتیربیان  حالی که شیوۀدر  عبارت است.

نوعی تخطی از چنین  دهد، در این بندگوید و او را مخاطب قرار میخود سخن می برگزیدۀ

ه مطالب را باو،  گری جز پروردگار و پیامبر برگزیدۀشخص دی خورد و گوییای به چشم میشیوه

 آورد.زبان می
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 گیرینتیجه-5

. در شود و تبلیغ در آن سعی شده است نوعی از آیین و مذهب معرفی، کتابی است که دساتیر

ها و از برخی شیوه در کنار جعل مطالب تاریخی ،این کتاب ، نویسنده یا نویسندگانجهت این

های قابل توجهی اند. به لحاظ صوری، شباهتآن بهره گرفته تنظیم موضوعاتدر  خاص یهاروش

ز برخی رسد که آگاهانه سعی شده تا اخورد و به نظر میبه چشم می قرآنو  دساتیرمیان 

های ها، جداسازی بخشترین این شیوهاستفاده شود. مهم دساتیر های قرآنی در بیان مطالبشیوه

د. نآییهر بخش م ییکسانی است که در ابتدا هبند یا آی دو به وسیلۀهای دساتیری یا نامهاصلی 

 خوانند.، میقرآنکه مسلمانان پیش از خواندن اند آغازینی استعاذه و آیۀ این بندها، نشأت گرفته از

ای دارد و با تکرار آن در فواصل گوناگون، هر نامه کارکرد ویژهنیز  دساتیربند سوم هر بخش از 

وضوعات م دساتیریک از شانزده بخش هر  این بند درتکرار  شود.های مختلفی تقسیم میبه قسمت

از این حیث نیز میان تکرار  کند.یکدیگر جدا می شوند، ازبیان می آن بخشمختلفی را که در 

، شوددیده میمانند ملک و الرحمن ی های قرآنسورهاز که در برخی  یکسانی آیۀبند سوم با تکرار 

یری های مختلف دساتبررسی نامه ،ه این ویژگیبا توجه ب خورد.مشابهت و همگونی به چشم می

آباد هم ، نخستین نامۀ آن یعنی نامۀاز لحاظ تعداد بند دساتیر دهد که بلندترین نامۀنشان می

 های دساتیریهای فراوان در دیگر نامهگستردگی و تنوع مطالب آن در کنار ارجاع است. مقایسۀ

؛ ستدان دساتیر ترین نامۀترین و مهما باید اصلیر آبادمه که نامۀ حاکی از آن است به این نامه،

. در عین حال، شباهت ساختاری کنداین کتاب را مشخص میکه چهارچوب اصلی  اینامه

دهد که این شوند، نشان میهای پیامبرانی که پس از گلشاه تا پیش از زرتشت ظاهر مینامه

ترتیب، در کنار ن چرخ دساتیری در نظر گرفت. بدینهای پیامبران یک کهیها را باید نامهنامه

بایست از گلشاه گلشاهیان را می دهند دورۀای که نشان میدساتیری هایتوجه به معیارها و ملاک

های پیامبران یاد شده نیز این تا ابتدای پیامبری زرتشت در نظر گرفت، شباهت ساختاری نامه

دهند های دساتیری نشان میکند. علاوه بر این، توجه به شیوه و ساختار نامهموضوع را تأیید می

همخوان نیست. بند سوم در این  دساتیرهای سایر بخش با نخست ساسانِ ساختار صوری نامۀ که

اند، بر اساس بند نخست وم ساخته شدهدکه بر مبنای بند  دساتیری هانامه برخلاف دیگر نامه

ر در کنا ها، در همه جا به یک شیوه تکرار نشده است.شکل گرفته و باز هم بر خلاف سایر نامه

 آورندهای نامرتبط و طولانی در بخش نخست این نامه، این گمان را به وجود میاین موارد، شرح

 اند.های طولانی به نادرست و شاید بعدها در چنین جایی قرار داده شدهکه این شرح
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Abstract 

Dasātīr is counted among the essential books of the School of Āzarkeyvān. 

The subjects it covers and the language it employs have secured it the title of 

Āzarkeyvānian’ Sacred Scripture. The present article demonstrates that 

Dasātīr utilizes a particular mode for arranging and articulating its content. 

More specifically, the text is structured as follows: each of the sixteen parts 

of Dasātīr opens with two similar clauses, inspired by Quranic doctrines. The 

first clause draws inspiration from the Istiʽādha expression (seeking refuge 

with Allah) that Muslims utter before reciting the Quran. The second clause 

is designed with the Islamic phrase "Bismillah i Rahman i Rahim” (in the 

name of God, the Most Gracious, the Most Merciful) in mind. However, what 

distinguishes every letter is its third clause which differs from the third 

clauses of the previous and following sections. While adding little substantive 

content to the earlier chapters, these two recurrent clauses help differentiate 

various parts of the letter, categorizing different themes. Therefore, rather 

than substantively contributing to Dasātīr, these clauses compose a specific 

configuration throughout the book. In the second part, the article suggests that 

the letter of MahĀbād is not only the lengthiest letter of Dasātīr in terms of 

the number of clauses, but also the most important and prominent among 

them. Furthermore, recurrent references and textual evidence indicate that 

other letters of Dasātīr also conform to the letter of MahĀbād. In what 

follows, the article demonstrates that the letters of Golshāh, Siāmak, 

Tahmures, Fereydun, Manuchihr, and KayKhosraw are similar in remarkable 

ways. As a result, we can corroborate their periodization into the Dasātīr sub-

age. Finally, through comparison, the article substantiates the dissonance 

between the first Sāsān's and Dasātīr’s other letters. It then sets forth the 

hypothesis that perhaps the contents of the said letter are derivative and non-

original. 
 

Keywords: Āzarkeyvān, Dasātīr, Dasātīrian Prophets, First Sāsān, Dabestān 

e Mazāheb. 
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 رزورکیومرث و دیو اَ

 

 *فرزانه گشتاسب

 چکیده

کیومرث اشاره شده است که هم  ای فارسی میانه به داستانی دربارۀهدر برخی از نوشته

 های فارسینامهنشانی از آن نیست و هم در حماسه ییاوستامتون تر مانند در متون کهن

توان پی گرفت. این داستان به کشته شدن دیوی به نام سختی میو عربی اثر آن را به

هم ترین کارهای کیومرث در روز مکه جزو مهم کندارزور به دست کیومرث اشاره می

در اوستا ارزور همچنین . شودششم فروردین )روز خرداد و ماه فروردین( بر شمرده می

، بندهشهای پهلوی مانند در نوشته آیی دیوان است وکه محل گردهم نام کوهی است

 به عنوان درِ دوزخ و گذرگاه اهریمن و دیوان هم از آن روایت پهلویو  نشایستشایست

شود با جستجوی نام ارزور در متون اوستایی و ه تلاش میدر این مقالیاد شده است. 

سپس فارسی میانه و بعد از آن در داستان کیومرث و نبردهای او با اهریمن و دیوان در 

ارتباط بین کوه ارزور، درِ دوزخ و دیو ارزور توضیح داده شود و تا  آثارالباقیهو  شاهنامه

در متون پهلوی و فارسی روشن و نکات  حد ممکن جزئیات داستان کیومرث و دیو ارزور

 شاهنامهبه نظر نگارنده داستان  بازسازی و شرح داده شود. شاهنامهمبهم آن در روایت 

ث، توان بازسازی کرد: کیومررا با توجه به منابع پهلوی و روایت ابوریحان بیرونی چنین می

کشد؛ پس از آن اهریمن، خرزوران )= پسر خرزور( دیو خرزور/ ارزور پسر اهریمن را می
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شود. در نهایت فرستد و سیامک در این مبارزه کشته میرا به جنگ با کیومرث می

 کشد.گیرد و او را میام پدر را از خرزوران میهوشنگ پسر سیامک انتق

 شاهنامهارزور، کیومرث، دوزخ، اساطیر ایرانی، : هاکلیدواژه
 

 مقدمه

، به روز خرداد و ماه فروردین و رسالۀ مینوی خردهای فارسی میانه زردشتی مانند در نوشته

کیومرث و کشتن دیوی به نام ارزور اشاره شده است که در نگاه اول اثری از آن  دربارۀ داستانی

ر کشتن دیو ارزویابیم. اهمیت این داستان این است که نمی شاهنامهرا در منابع فارسی از جمله 

ترین کار سودمند کیومرث برای جهانیان دانسته شده و در روز مهم خرداد از ماه فروردین مهم

ده است، روزی که تمام اتفاقات مهم از جمله آفرینش موجودات هستی، حوادث مهم اتفاق افتا

و کارهای مهم ایشان و در  ی اساطیری و تاریخیهااساطیری و تاریخی مانند پیدایی شخصیت

 شود. واقع می آنعالم رستاخیز و تنِ پسین در  ،پایان

اوستایی و پهلوی، به تجسم نی متون های باستانی ایران یعمشهورتر ارزور در نوشته اما جنبۀ

آیی آن مربوط نیست. ارزور در متون اوستایی نام کوهی است که چون محل گردهم دیوگونۀ

است. این مطلب مرجع اکثر شواهدی است  دیوان است، به عنوان مکانی اهریمنی شهرت یافته

به ، درِ دوزخ و گذرگاهی که اهریمن و دیوان «گریوه ارزور» دربارۀ در متون فارسی میانه که

 کنند، آمده است. آن رفت و آمد می واسطۀ

با جستجوی نام ارزور در متون اوستایی و سپس فارسی میانه و بعد  در این مقاله سعی شده است

نخست  آثارالباقیهو  شاهنامهدر داستان کیومرث و نبردهای او با اهریمن و دیوان در  ،از آن

به استناد این متون ارتباط بین کوه ارزور،  سپس و ارزور در ادبیات ایرانی ارائهاز  کامل یگزارش

، همچنین تا حد ممکن جزئیات داستان کیومرث و دیو دوزخ و دیو ارزور توضیح داده شود درِ

 شود.داده شرح بازسازی و  شاهنامهارزور در متون پهلوی و فارسی روشن و نکات مبهم آن در روایت 
 

 پیشینه پژوهش

؛ که اغلب 1شودمحدود میارزور  کوتاه دربارۀ و مقالاتی هااین پژوهش به یادداشت پیشینۀ

ترین مقاله را مدی در سال مفصل. ندااین نام در متون اوستایی و پهلویی از یادکرد هایگزارش

                                                           

 ،15 : 1386، زادهمنصوری ؛ 194 -190 :1395مولایی،  ،95 : 1379 ،تفضلی ،مینوی خرد، 69 : 1377، سننک: کریستن. 1 
Darmesteter, 1892, vol.1:  334; vol.2: 35, Asmussen, 1987: 691-692. 
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ارزور  که کوه ارزور، آن است ۀشواهد دربار ۀهم یپس از بررس یمد شنهادیپنوشته است.  1908

ه عنوان نزد مردم ب لیدل نیاست و به هم یآتشفشان یاالبرز، قلهکوه  ۀقل نیبلندتر ،مانند دماوند

گمان وی این است که کوه ارزور با دماوند و  (.Modi, 1908: 192در دوزخ تصور شده است )

های کوه پدیدهضحاک را به  حوادث اسطورۀمحل به بند کشیدن ضحاک در ارتباط است و مردم 

(. Id: 195-196دهند )آتشفشانی مانند بخار گوگرد و کم و زیاد شدن فعالیت آتشفشان نسبت می

  :معتقد است کهکند. وی نظری شبیه به مدی را مطرح میسن نیز کریستن

ها و شومی آن و به علت مغاک احیۀ کوهستانی است که به سبب جنبۀظاهراً سخن از یک ن»

 نۀدر تصور عامیات تأثیر قرار داده و حغارهای عمیق و شاید تصاعدات آتشفشانی آن، ایرانیان را ت

های تینرون و هراکله و دوزخ را یافته است، درست مانند یونانیان که دخمه آنان صورت دروازۀ

صورت کوه دیوان و مقابل هرابرزیتی گونه ارزور به کنند؛ بدینکومه را دهانۀ دوزخ تصور می

 (. 69 :1377سن، کریستن) «)هربُرز، البرز( که کوه ایزدان است درآمده است

زند که مفسران و نویسندگان متون ارتباط کوه ارزور و دیو ارزور چنین حدس می وی دربارۀ

 :1369، بندهشنک: ارزور در البرز جدا کردند ) که کوه ارزور را در روم از گریوۀ پهلوی بعد از آن

ای ال که کوه دوزخی ارزور نام خود را از کجا آورده است، افسانه(، در پاسخ به این سؤ72- 71

شود برای اهریمن تصور کردند که پسری به نام ارزور دارد و به دست کیومرث کشته می

،  نوشته المعارف ایرانیکادایرهدر « ورارز»در مدخلی برای  آسموسن (.70: 1377سن، کریستن)

گیری داستان کوه ارزور شده است تا منشأ باعث شکل 2یک افسانه اتیولوژیک است که احتمالاً 

 (.Asmussen, 1987:  691اهریمنی آن را به دیو ارزور نسبت دهند )
 

 رزور در اوستااَ

 ,cf. Bartholomaeآمده است ) اوستار ( چهار بار د-arǝzūra-, ǝrǝzura)اوستایی:  ارزورنام 

سنسکریت  ۀ( آن را با واژId: 354، بارتلمه )نیستمعلوم  این واژهمعنای (. 354 ,202-203 :1961

aṃhurá-  مشتق ازamháv-  در مقایسه کرده است. « دارای فراز و نشیب، پرشیب»به معنی

 آفریده است. جای این کوه دقیقاً نام ششمین کوهی است که اهورامزدا ارزور  ،2بند ، زامیادیشت

                                                           
2 Etiological legend 

Etiological legends/tales  (، 39: 1387پور، ترجمه شده است )اسماعیل« شناختیهای علتقصه»که در فارسی به
رح یا صخره را شیک کوه  پدیده مادی مثلاً منشأ یا یک یا اجتماعی یک سنت دینی منشأ و دلیلکه  هایی هستندقصه
 ندیشۀا بیشتر جنبۀشود و آفرینش افزوده می ای مثلاً اسطورۀیک روایت اسطوره به شناسانه معمولاًعلت دهند. درونمایۀمی

     ثانویه دارد )همان(.
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 د.اند باید در شرق ایران باشنام برده شده زامیادیشتهایی که در کوه معلوم نیست، اما مانند بقیۀ

( این Zamyād Yasht, 1998: 68) و ایچاپوریا ( و هومباخ325 :1377، هایشتپورداود ) به عقیدۀ

و متون پهلوی آمده است و با اهریمن و  وندیداداهورامزداست، با اَرزوری که در  کوه که آفریدۀ

کوه ارزور )در متن اوستایی:  ، درۀ7، بندوندیداددر فرگرد سوم  دیوان ارتباط دارد، یکی نیست.

arǝzūrahe grīvayaشود که ناشادی و غم را نام برده می این زمین نخستین جای ( به عنوان

دو بار دیگر نام ارزور در فرگرد . 3آیندگردهم میآن  بر قلۀدیوها از کنام دروغ کند چون تجربه می

  مضمون این دو بند چنین است: آمده است. 45و  44، بندهای وندیدادنوزدهم 

گردهم  دکار بیاییدای دیوهای دروند ب که مینوی پرمرگ با فریبکاری به دیوان چنین گفتانگره»

. آن دیوان دروند بدکار (arǝzūrahe paiti kamǝrǝδǝm)در متن اوستایی:  ارزور آییم بر سر قلۀ

  4.«ارزور د که بیایید گردهم آییم بر سر قلۀبدسخنی گفتنو  نالهدویدند و با 

به  kamǝrǝδaباید به آن توجه کرد، کاربرد واژه اهریمنی  وندیدادنوزدهم  از نکاتی که در قطعۀ

 .cfدیوان و موجودات اهریمنی به کار رفته است ) برای سر و کلۀ اوستااست، که در « سر»معنی 

Bartholomae, 1961: 440و تنها در این بند با واژۀ ) ǝrǝzura-  .آمده است 

( و کوه 2، بندزامیادیشتاهورامزدا )در  ( دربارۀ ارتباط کوه ارزور آفریدۀ70 :1377سن )کریستن

از  زامیادیشتکه در ( ǝrǝzura)رزوره کوه اِ( بر این باور است که وندیدادارزور نشیم دیوان )در 

یاد شده،  وندیدادکه در  (arǝzūraاَرزوره ) با کوه تواند بد باشد، و احتمالاًن یاد شده است، نمیآ

  این کوه به صورت کوه دوزخ درآمده است.که اثری متأخرتر است،  وندیدادمتفاوت است. در 
 

 اَرزور در متون فارسی میانه

را ترجمه اوستایی  واژۀمترجم که  ،زند وندیدادفرگرد سوم و نوزدهم ، بجز دانیممیتا جاییکه 

، (19، 10، 2، بندهای 9 )فصل بندهشکرده و تفسیری بر آن نوشته است، واژه ارزور در 

، (50)فصل  روایت پهلوی، (6، بند32)فصل  دادستان دینی، (19، بند 13)فصل  نشایستشایست

 آمده است.  (19و  5)بندهای  روز خرداد و ماه فروردین و رسالۀ (26)فصل  مینوی خرد

                                                           
3  … yaṯ ahmāi daēva haṇdvarǝṇti drujō haca gǝrǝδāδa (Vd. 3/7, Avesta, The Sacred Books 

of the Parsis, 1896, vol. 3:  16) 
4 (Vd. 19/44) daēvō uiti davata hō yō duždå aŋrō mainyuš pouru.mahrkō cim hąm.bǝrǝθa 

hąm.bārayama daēva drvaṇtō duždåŋhō arǝzūrahe paiti kamǝrǝδǝm. (45) advarǝṇta adāuṇta 

daēva drvaṇtō duždåŋhō, uruθǝṇta adāuṇta daēva drvaṇtō duždåŋhō, aγąm daoθrīm dāuṇta 

daēva drvaṇtō duždåŋhō, imǝm nō hąm.bǝrǝθa hąm.bārayama arǝzūrahe paiti kamǝrǝδǝm. 

(Avesta, The Sacred Books of the Parsis, 1896, vol. 3:  131) 
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 Bundahin, Zoroastrische)است « هاچگونگی کوه دربارۀ»که عنوان آن  بندهش نهمدر فصل 

Kosmogonie und Kosmologie, 2005: 126- 138 )ها و فهرست و ترتیب پدید آمدن کوه

( نام کوهی است که بعد از البرز، و arzūr grīwag)فارسی میانه: « ارزور کوه»شود، برشمرده می

دوزخ است که همواره سکونت دیوان بدو است که همه  رِ چگادی به دَ»؛ رویداز بن آن فراز می

هم آمده بود،  وندیداد( و چنان که در فرگرد سوم 71 :1369، بندهش« )ورزی آنجا کننددروغ

چنین گوید که زمین کدام جای مستمندتر است؟ گفته شود: »است: مکانی ناشاد و مستمند 

مطالب دیگر این قطعه از  (.72-71 :همان« )ارزور گریوه، بر در دوزخ، که سکونت دیوان بدو است

شباهت دارد، از جمله گردهمایی دیوان )فارسی میانه:  وندیدادنیز به فرگرد نوزدهم  بندهش

hamdwārišnīh ī dēwān[گویی آنها )فارسی میانه: ( و ]یاوهdranjišn)  .در سر کوه ارزور 

 kōfاز کوه ارزور )فارسی میانه: « ارزور گریوۀ»و چند سطر بعد از ذکر  بندهشدر همین فصل از 

ī arzūrارزور  . این کوه ظاهراً متفاوت از گریوۀ(72 :همان« )روم است به ناحیۀ»شود، که ( یاد می

است، مانند « جز البرز»هایی کوه تصریح شده است، در در زمرۀین متن و چنان که در هم

ین دو ا سن منشأ دوگانۀگر و جزآن. کریستنهایی چون ابرسین، منوش، اوشداشتار، پتشخوارکوه

( arǝzūraو اَرزوره ) زامیاد یشت( در ǝrǝzuraو دو نام اِرزوره ) اوستارا به  بندهشدر « ارزور»

 دهد: قبولی در این باره ارائه میقابل ریۀو نظرساند می وندیداددر 

[ در جهت روم و احتمالاً در -ارزور در متون اوستایی را-در دوران ساسانی این کوه را ]»

ند های البرز کوهی یافتکردند، بعدها در سلسله کوههای کوهستانی ارمنستان جستجو میسرزمین

که به ارزوری که در روم بود شباهت داشت و تصور کوه دوزخ را به این کوه دوم انتقال دادند، 

های مقدس نام ارزور با کوه جدید دوزخی پیوسته شد، بعد مفسران دانشمند نوشته سپس

یک اَرزوره و یک ارِزوره آمده است، نخستین را با کوهی  اوستا)زردشتی( با توجه به این که در 

آمده و هیچ  19که در سلسله جبال البرز واقع است، یکی دانستند و دومی را )که در یشت 

ال پیش آمده است که در جهت روم قرار دارد. بعد این سؤان ندارد( با کوهی که ارتباطی با دیو

ترتیب در افسانه برای اهریمن پسری با کوه دوزخی از کجا نام ارزور را به خود گرفته است، بدین

سن، کریستن« )نام ارزور تصور شده و به او در نبرد میان کیومرث و دیوان نقشی واگذار شده است

1377: 70.) 

هم آمده است، به  شایست ناشایستبر آن قرار دارد در کتاب « ارزور گریوۀ»ناشادی زمینی که 

دوزخ در آنجا قرار دارد. منبع این مطلب چنانکه در خود متن هم صریحاً یاد  رِاین دلیل که دَ

 متن کامل این بند به این قرار است:  است. ترجمۀ وندیدادشود، فرگرد سوم می
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آعدزام پنج بند شعر است. از آن پنج خوشی و ناخوشی زمین که در وندیداد، در فرگرد عمام »

سوم، بیان کرده شده است، که زمین را بیشترین آسانی و شادی از آن زمینی است که بر آن مرد 

ارند و آن ک رنیکان و آتشان بر آن کنند؛ سدیگر آن که غله ب ارسا فراز رود؛ دودیگر آن که خانۀپ

سا پاک کنند؛ چهارم آن که هر گونه ستور بر آن زاید؛ پنجم آن که هر گونه ستور بر آن میاز ن

، در دوزخ بر آن باشد؛ (arzūr grīwag) ارزور ۀشترین ناآسانی از آن است که گریوو آن را بیزند. 

از دودیگر آن که مرغان جسد مرده را بر آن پاره کنند؛ سدیگر آن که دخمه بر آن کنند؛ چهارم 

، که آن مرد ن که مرد را به بردگی بر آن برندآجانوران موذی بر آن باشد؛ پنجم  آن که سوراخ

 .(184 :1369، ناشایستشایستنک: ) «پارسا باشد

درِ »شود، آن است که ارزور که در متون فارسی میانه بسیار بر آن تأکید میترین ویژگی مهم

 ۀ، پس از ترجموندیداد فرگرد سوم نیامده است ولی در زند اوستااست. این موضوع در « دوزخ

به عنوان تفسیر  را خود این عبارت اوستایی متن ، مترجمarǝzūrahe grīvayaعبارت اوستایی 

 . (cf. Moazami, 2014: 70« )بر دَرِ دوزخ» pad dar ī dušox: افزوده استبر متن 

شود که دوزخ تنها یک در ( همچنین بر این امر تأکید می6، بند 32)فصل  دادستان دینیدر 

به مطلبی  ، و مجدداً شودارزور نامیده می بخش شمال و در جایی است که گریوۀ دارد و آن در

 شود: آمده است، اشاره می وندیدادکه در فرگرد نوزدهم 

شود: که است ]بخش[ شمالی، نشیب و زیر این زمین، این سه جای در مجموع دوزخ خوانده می»

زور ار است، در نیمه شمالی، ]که[ گریوۀو نیز تا برترین نشیب آسمان، و دَرِ آن بر زمین یکی 

ها به سبب دیوان، شود. کوهی در همان]جا[ که کوه ارزور نام ]دارد[ که در میان کوهخوانده می

بسیار نامی ]و مشهور است[، در دین گفته شده است همراهی و گردهمایی دیوان در گیتی بر 

 5«.شودخوانده می« کمال )=سر اهریمنی( ارزور»سر آن کوه ]است[ به همین سبب 

رد، گیمیدر بر را بدان اشاره شده و از زیرِ زمین تا آسمان  دادستان دینیدوزخ که در  این محدودۀ

به متن اضافه شده و در ادامۀ آن با تردید و  وندیدادفرگرد سوم  زند در ترجمۀتوسط مترجم 

دوزخ زیرِ زمین است و از بالا بر آسمان، دَرَش بر بالای »پرسد که دوزخ می جایگاه درِ ابهام دربارۀ

 6«.زمین است. این که بیرون از آسمان است یا نه، بر من روشن نیست

                                                           

 . 1998Dēnīg īDādestān , : 105برای ترجمه انگلیسی این بند نک:  5 
 «در بالا آسمان قرار دارد،...دوزخ در زیر، زمین در بالای ]آن[، »بخش اول ترجمه معظمی با نگارنده متفاوت است:  6 

dušox ī azēr zamīg az azabar abar asmān u-š dar ul ō zamīg ēn kū [abar] bērōn ī asmān ast 

ayāb nē, ā-m nē rōšnag (Moazami, 2014: 70). 
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شود، دیوی به نام ارزور از ارزور مطرح می های پهلوی دربارۀنوشتهیدی که در موضوع جد  

شود. رد پای این مطلب را به طور غیرمستقیم فرزندان اهریمن است که توسط کیومرث کشته می

که پیشتر به آنها اشاره شد  grīvāو  kamǝrǝδaهایی مانند  های اوستایی در واژهشاید در نوشته

 موجودات اهریمنی به کار رفته است، بتوان پی گرفت. « نگرد»و « سر»و به معنی 

ایدون گویند که دوزخ پوست »دیو ارزور آمده است:  دربارۀ روایت پهلویدر فصل پنجاهم کتاب 

ای است، نیست بلکه آن جا که در دوزخ است، گریوه است و دوزخ پوست ارزور <دیو>ارزور 

 «دادار به فرجام پوست ارزور را همه از فلز پر کند این بگویند که؛ ارزور همچنین به نام گریوۀ

همان  ی(. اینجا به روشنی دو روایت مختلف از ارزور ذکر شده است، یک329 :1390 ،روایت پهلوی)

برد که درِ دوزخ بر روی آن جای روایت اوستایی است که از ارزور به عنوان گریوه و کوهی نام می

دوزخ را ساخته  کند که پوست او دیوارۀوی مجسم میدی ارزور را چونگرفته است؛ و دیگری 

پایان رستاخیز از فلز و در  دیوان و پریان را در وجود خود جای داده است و گویا همۀ است

 شود. گداخته پر می

پر کردن دوزخ از فلز گداخته و بستن راه دوزخ، از آخرین رویدادهایی است که در پایان رستاخیز 

 چنین آمده است:  بندهششرح آن در افتد و اتفاق می

افزاری، از کار افتاده، از آن گذر آسمان که از آن اهریمن و آز بدان دعای گاهانی، به شکسته»

درتاخته بودند، باز به تیرگی و تاریکی ]افتند[ گوزهرمار، بدان فلز گداخته بسوزد، و فلز در دوزخ 

است، بدان فلز سوزد و پاک شود. آن سوراخ که تازد، و آن گند و ریمنیِ میان زمین که دوزخ 

اهریمن بدان درتاخته ]بود[، بدان فلز گرفته شود. آن زمین دوزخ را باز به فراخیِ گیتی آورند و 

 (. 148 :1369، بندهش« )مرگ شودکام، بیفرشگرد شود در جهان، جهان جاودانه و به

« ارزور»آنکه نام تاخت سخن رفته است، بیدر اینجا از راه دوزخ و سوراخی که اهریمن به جهان 

تواند به روشن شدن رسیده است و مییاد شود. این راه و گذر بر اساس همین قطعه به آسمان می

 و چنانکه پیشتر اشاره شد، نویسندۀآمده است « درِ دوزخ» دربارۀ دادستان دینیمطلبی که در 

 د کرده است، کمک کند.با ابهام و پرسش از آن یا وندیدادزند فرگرد سوم 

ای ندارد، آن است دیو ارزور آمده است و در متون اوستایی شاهد و نمونه مطلب دیگری که دربارۀ

در روز خرداد و ماه فروردین به  (ahreman hunušakاهریمن )فارسی میانه:  زادۀ رکه دیو ارزو

 روز خرداد و ماه فروردینمتن  19و  5شود. این مطلب دو بار در بندهای دست کیومرث کشته می
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 7روز خرداد و ماه فروردین، آمده است. در متن مینوی خردو یک بار در فصل بیست و ششم کتاب 

، هنگامی که از مینوی خردکشتن دیو ارزور به عنوان تنها کار مهم کیومرث یاد شده است؛ و در 

نوان به عتن دیو ارزور رود، کشسه نیکی و سودی که از کیومرث به جهان هستی رسیده سخن می

 : شودنام برده مینخستین سود 

از  منیبه اهر شینخست کشتن ارزور و سپردن تن خو سودها بود: نیا ومرثیچه از گ»

فروهر فرشگردکنندگان، نران و مادگان،  ۀکه مردم و هم، بود نیمصلحت، و سود دوم ا یرو

ی مینو« )و خلق شد دهیاز تن او آفر زی]سود[ که فلز ن نیو سوم ا شدند، دهیاز تن او آفر

 (.45-44 :1379 ،خرد
 

 ارزور در متون فارسی

دانیم از ارزور به عنوان نام کوه یا دره یا مکانی که جایگاه دیوان باشد، نامی نیامده تا جایی که می

یاد  آثارالباقیهو  شاهنامهاست؛ اما از تجسم دیوگونه او به صورت خزوره، خزوران، خروزان و... در 

 :Darmesteter, 1892, vol.1: 334; vol.2شده است. پیش از این پژوهشگرانی چون دارمستتر )

و  (194 -190: 1395) مولایی ،(95 :1379، مینوی خرد(، تفضلی )69 :1377سن )(، کریستن35

( با نام دیوی که در arzūrپهلوی ارزور ) دربارۀ یکی بودن واژۀ (Grenet, 2009: 167گرنه )

، خرزوان، حروزان خروزان، صورت خزوران،به شاهنامهبه صورت خزوره یا در نسخ  آثارالباقیه

درستی ذکر شده است، ابهام در خواندن ؛ و علت آن چنانکه بهاندخروزای و... آمده است، نوشته

  خوانده شود. xیا  hیا  a/āتواند پهلوی است که می در خط arzūrحرف نخست 

کند که در یکی از آنها نام خزوره نزاع کیومرث و اهریمن ذکر می ابوریحان بیرونی دو روایت دربارۀ

 فرزند اهریمن آمده است: 

گوید که اهرمن را پسری بود بنام خزوره و این پسر به فکر و شاعر بلخی مذکور می»

به خداوند شکایت از کیومرث کشتن کیومرث شد و کیومرث او را بکشت تا آنکه اهرمن 

نمود و برای حفظ عهدی که میان خدا و اهرمن بود خواست که از کیومرث خونخواهی 

کند و اولا عواقب گیتی و قیامت و غیره را به کیومرث نشان داد و کیومرث که این امور 

 (. 141 : 1386، ابوریحان بیرونی« )را دید به مرگ شد و خدا کیومرث را بکشت

                                                           

 7 102, 104: , 1913Pahlavi Texts،  :141 : 1371، متون پهلویبرای ترجمه فارسی نک. 
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فرستد تا او را مقهور یتی متفاوت خداوند پس از آفرینش کیومرث او را به سوی اهریمن میدر روا

سد پراهریمن از کیومرث می ،در جایی .گرددشود و گرد عالم میکند، کیومرث بر اهریمن سوار می

دوزخ برسد بسیار خواهد ترسید،  گوید اگر به درِکیومرث می !ترسدکه از چه چیز بیش از همه می

افتاد و او را او ای کیومرث را بر زمین زد و بر روی دوزخ رسید با حیله که به درِ اهریمن هنگامی

درِ »کید بر ره/ ارزور پسر اهریمن نیست ولی تأ(. در روایت دوم نامی از خرزو140 :همانخورد )

به روایتی دیگر از ارزور به عنوان  شود مهم است و احتمالاًکه سبب مرگ کیومرث می «دوزخ

گردد که به زبان فارسی هم رسیده بوده های فارسی میانه( باز میگذر و درِ دوزخ )شبیه به نوشته

 است.

داستانی متفاوت بیان شده است. کیومرث که پادشاهی فرهمند و ورجاوند است،  شاهنامهدر 

ز روی رشک و بدخواهی پسر د. اهریمن اسیما و هنرمند به نام سیامک دارپسری بسیار خوش

به جنگ با کیومرث فرستاد. هنگامی که سیامک این اخبار را شنید، خود را با سپاهی  گونۀگرگ

سپاهی گرد آورد و به جنگ خزوران رفت. در آن زمان هنوز نه جوشنی وجود داشت و نه آیین و 

در این مبارزه خزوران او را بر زمین  رسم جنگ؛ سیامک با بدنی برهنه با پسر اهریمن روبرو شد و

 زد و پهلوی او را درید.
  

 دیپل ویکردار بدخواه د ز  دیرس امکیسخن چون به گوش س
 

 ششاه بچّه برآمد به جو دل
 

 شانجمن کرد و بگشاد گو سپاه 
 

 گتن را به چرم پلن دیبپوش
 

 جنگ نیینه آ خود، دجوشن نبُ که 
 

 یجورا جنگ ویشدش د رهیپذ
 

 یاندرآمد به رو یرا چو رو سپه 
 

 برهنه تنا امدیب امکیس
 

 رمناآهَ دیوِبا  ختیآو بر 
 

 اهیس ویچنگ وارونه د بزد
 

 شاه یاندر آورد بالا دوتا 
 

 آن تن شاهزاده به خاک فکند
 

 چنگال کردش کمرگاه چاک به 
 

 ویان دروزبه دست خ امکیس
 

 ویخدیگشت و ماند انجمن ب تبه 
 

 (23: 1، ج1386فردوسی، )  
 

اندیشید. هنگامی که هوشنگ پسر سیامک خواهی سیامک میکیومرث از آن پس تنها به کین

بالید و بزرگ شد، همراه با هم سپاهی گرد آوردند به جنگ پسر اهریمن رفتند و او را شکست 
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از دنیا رخت دادند و کشتند. پس از آن، هنگامی که کیومرث انتقام پسر را گرفت، خود نیز 

 بربست.

 در انتهای نام خرزوران احتمالاً« ان»پسوند یادآور شده است، ( 194 :1395چنان که مولایی )

پسوند نسبت است و برای بیان رابطه پدر و پسر به کار رفته است، مانند بابکان )= پسر بابک( یا 

ر به پسر خرزور/ ارزو گشتاسبان )= پسر گشتاسب(. به این ترتیب خرزوران در داستان شاهنامه

 اشاره دارد. 

بخشی از داستان یعنی کشته شدن خرزور/ ارزور  شاهنامه روایت در بینیم کهبه این ترتیب می

نیامده است. در  – های فارسی میانه بدان اشاره شدهبخشی که در نوشته –به دست کیومرث 

کیومرث، دیو خرزور/ ارزور پسر از این قرار بوده است که احتمالًا داستان  صورت کامل واقع

به جنگ با کیومرث  ،پسر خرزور را یعنی ،را خرزوران ،کشد؛ پس از آن اهریمناهریمن را می

شود. در نهایت هوشنگ پسر سیامک انتقام پدر را فرستد و سیامک در این مبارزه کشته میمی

 کشد. گیرد و او را میاز خرزوران می
 

 گیرینتیجه

های فارسی میانه داستان جنگ کیومرث با دیو ارزور، فرزند اهریمن، داستانی مهم در نوشته

سودمند کیومرث برای جهان بر شمرده  هایترین کارمهم یکی اززردشتی است، زیرا این اتفاق 

با اتفاق افتاده است. )ششمین روز ماه فروردین( شده که در روز مهم خرداد از ماه فروردین 

توان ردپای این داستان را در داستان کیومرث و نبردهای او با اهریمن در متون فارسی میجستجو 

ن یعنی به همین داستا دقیقاً  آثارالباقیهپی گرفت. یکی از روایات  آثارالباقیهو  شاهنامهو دیوان در 

خ و زکند. داستان دیگر به درِ دوبه کشته شدن دیوی به نام خزوره به دست کیومرث اشاره می

ای هکشته شدن کیومرث در آنجا اشاره دارد که اثری از ارزور به عنوان گریوه و درِ دوزخ در نوشته

  اوستایی و فارسی میانه را با خود دارد.

با توجه به متون فارسی میانه و روایت  اندکی متفاوت است و شاید بتوانیم آن را شاهنامهداستان 

د؛ پس کشکنیم: کیومرث، دیو خرزور/ ارزور پسر اهریمن را می اینگونه بازسازی ابوریحان بیرونی،

فرستد و سیامک در این مبارزه را به جنگ با کیومرث می (پسر خرزور)= خرزوران  ،از آن اهریمن

 د.کشگیرد و او را میشود. در نهایت هوشنگ پسر سیامک انتقام پدر را از خرزوران میکشته می

( با صورت خزوره، خزوران، خروزان، خرزوان، حروزان، خروزای arzūr: ارتباط ارزور )فارسی میانه

 اند.و... در متون فارسی روشن است و پژوهشگران بارها به آن اشاره کرده
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های اوستایی نیز باقی مانده است و نام ترین اسناد مکتوب ایرانی یعنی نوشتهنام ارزور در کهن

آیند. این هم می آن گرد وآمد دارند و بر قلۀدر آن رفتکوهی است که اهریمن و دیوان و پریان 

های اهریمنی، تجسمی دیوگونه نیز دارد و همین تجسم است اهریمنی مانند دیگر آفریده مکانِ

های پهلوی یاد شده است. منشأ این تجسم دیوگونه را که با نام دیو ارزور، پسر اهریمن در نوشته

« گردن»و « سر»که برای  grīvāو  kamǝrǝδaهای ان در واژهتوهای اوستایی نیز میدر نوشته

و باور متفاوت در  به دو موضوع روایت پهلوی اشارۀ موجودات اهریمنی به کار رفته است، یافت.

و در رستاخیز توسط فلز گداخته  دوزخ از پوست دیو ارزور ساخته شده استکنار هم، یکی این که 

 ، ارتباط بین گریوۀآن قرار دارد بردوزخ  نام کوهی است که درِ رپر خواهد شد و دیگر اینکه ارزو

 کند.روشن میرا رزور و دیو اَارزور، گذر و درِ دوزخ 

 

 کتابنامه

 .امیرکبیرداناسرشت. تهران:  .ا ۀ. ترجمآثارالباقیه. 1386. ابوریحان بیرونی، م

 . تهران: سروش.اسطوره، بیان نمادین . 1387پور، ا. اسماعیل

 بهار. تهران: توس. ، گزارنده م.1369، . فرنبغ دادگیبندهش

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ،میرفخرایی گزارنده م. ،1390. روایت پهلوی

 مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. تهران:مزداپور،  ، آوانویسی و ترجمه ک.1369، شایست ناشایست

 المعارف بزرگ اسلامی.ج. تهران: مرکز دایره 8خالقی مطلق.  .. به کوشش جشاهنامه. 1386. فردوسی، ا

 .. ترجمۀ ژای ایرانهای نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانهنمونه. 1377. سن، آکریستن

 چشمه. :تفضلی. تهران .آموزگار و ا

 اسلامی.عریان، تهران: کتابخانه ملی جمهوری  ، گزارش س.1371 متون پهلوی.

 .15 : 2، جدانشنامه ایران . ارزور.1386 م.زاده، منصوری

 .196 -185 ،21 ،پاژ .ی فردوسیی دو بیت از شاهنامههدو یادداشت دربار. 1395مولایی، چنگیز. 

 تفضلی، تهران: توس. ا. ، ترجمۀ1379، مینوی خرد

 .اساطیرج. تهران: 2پورداود،  ا. ، ترجمۀ1377، هایشت
 

Asmussen, J. P. (1987). Arzūr. In E. Yarshater (Ed.), Encyclopedia Iranica. 

(vol. 2, pp. 691-692). New York: Columbia University. 

Avesta, The Sacred Books of the Parsis. (1886-1896). (K. F. Geldner, Ed.). 

Stuttgart: W. Kohlhammer. 



 1401، سال سوم شماره دوم، پاییز و زمستان های باستانیفرهنگ و زباننامه پژوهش 144
 

Bartholomae, C. (1961). Altiranisches Wörterbuch. Berlin: Walter de Gruyter 

& Co. 

Bundahin, Zoroastrische Kosmogonie und Kosmologie. (2005). (F. Pakzad, 

Ed.). Tehran: Center for the Great Islamic Encyclopaedia. 

Dādestān ī Dēnīg. (1998). (M. Jaafari-Dehaghi, Trans. & Ed.). Paris: Studia 

Iranica, Cahier 20. 

Darmesteter, J. (1892-1893). Le Zend Avesta, Traduction nouvelle avec 

commentaire historique et philologique. (vol. 3). Paris: E. Leroux. 

Grenet, F. (2009). The Pahlavi text Māh ī Frawardīn rōz ī Hordād, A Source 

of Some Passage of Bīrūnī’s Chronology. In W. Sundermann, A. Hintze & 

F. de Blois (Eds.), Exegisti monumenta, Festschrift in Honour of Nicholas 

Sims-Williams (pp. 161- 170). Wiesbaden: Harrassowitz. 

Moazami, 2014 → Wrestling with the Demons of the Pahlavi Widēwdād. 

Modi, J. J. (1908). Mount Arezûra of the Avesta, a Volcanic 

Mountain. Spiegel Memorial Volume (pp. 188-96). Bombay: British India 

Press. 

Pahlavi Texts. (1913). (J. D. M. Jamasp-Asana Ed.). Bombay: Fort Printing 

Press. 

Wrestling with the Demons of the Pahlavi Widēwdād. (2014). (M. Moazami, 

Ed. &Trans.). Leiden-Boston: Brill. 
Zamyād Yasht, Yasht 19 of the Younger Avesta. (1998). (H. Humbach, H. & 

P. R. Ichaporia Eds. & Trans.). Wiesbaden: Harrassowitz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  145 کیومرث و دیو ارَزور
 

 

 

 

Gayōmart and the demon Arzūr 
 

  Farzaneh Ghoshtasb *  
 

Abstract 

In some Middle Persian texts, there is a story about Gayōmart which is not 

mentioned in older texts such as the Avestan texts, and also it is difficult to 

find evidence of it in Persian and Arabic epics. This story refers to the killing 

of a demon named Arzūr by Gayōmart, the work which is counted among the 

most important works of Gayōmart on the day of Khordād of the month of 

Farvardīn (the sixth day of month Farvardīn). In addition, in Avesta, Arzūr is 

the name of a mountain where the demons gather and in Pahlavi texts such as 

Bundahišn, Šāyist Nē-šāyist and Pahlavi Rivāyat, it has been mentioned as 

the gate of hell and the passage of Ahreman and demons. In this article, an 

attempt is made to explain the relationship between mount Arzūr, the door of 

hell and the demon Arzūr, by searching for the name Arzūr in Avestan and 

Middle Persian texts, and also in the Šāh-nāma and Ātār al-Bāqīah. As far as 

the author is concerned, Šāh-nāma story can be reconstructed with respect to 

Pahlavi sources and Bīrūnī’s account like this: Gayōmart killed 

Kharzūr/Arzūr’s demon; After that, Ahreman sent Kharzūrān (= son of 

Kharzūr) to fight with Gayōmart and in this battle, Siamak was killed. Finally, 

Siāmak’s son took revenge on Kharzūrān and killed him. 
 

Keywords: Arzūr؛ Gayōmart؛ Hell؛ Iranian myths؛ Šāh-nāma 
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آن  سابقۀمتون ایرانی میانۀ غربی مانوی و بررسی تحوّلات صنعت جناس اشتقاق در 

 ایرانی باستان هندوایرانی و در ادبیات

 یحسین مصطفوی کاشان
 

  چکیده

مانوی  ایرانی میانۀ غربی   رفته در متون ودایی، ایرانی باستان و کاریکی از صنایع ادبی ب

 ریشه است.جناس اشتقاق آوردن دو یا چند کلمۀ همصنعت جناس اشتقاق است. 

اشتقاق آوردن دو یا چند کلمه است که به دلیل داشتن حروف مشترک جناس شبه

های جناس اشتقاق در نمونهریشه نیستند. در حالی که هم رسند،ریشه به نظر میهم

بندی است. بکار بردن یک انه، از جهت شیوۀ ساخت قابل دستهمتون ایرانی باستان و می

واژۀ واحد با دو پیشوند گوناگون، بکار بردن یک واژۀ واحد یکبار با پیشوند و یکبار بدون 

ریشه پیشوند گوناگون، بکار بردن دو واژۀ همریشه با دو بکار بردن دو واژۀ هم ،پیشوند

ای ی به همراه واژههایی دوجزئو نیز بکار بردن واژه یکبار با پیشوند و یکبار بدون پیشوند

ز جناس اشتقاق موارد دیگری ا از این شمارند. ریشه است،هم ءکه با یکی از آن دو جز

در  .است متون بکار رفته در این اشتقاق نیز جناس شبه اند.کار رفتههم در این متون ب

اشتقاق بکار رفته، ممکن است نویسنده یا شاعر  مواردی که در این متون جناس شبه

و به زعم خود جناس  اندریشههم هایی که بکار برده واقعا  تصور کرده باشد که واژه

رانی ات ایدر ادبی اشتقاق و جناس شبه صنعت جناس اشتقاق اشتقاق بکار برده باشد.

 .دوران باستان و میانه و نو )فارسی دری( استمرار و توالی داشته است

 .جناس، جناس اشتقاق ،انهیم یرانیا اتیادب، باستان یرانیا اتیادب :هاکلیدواژه
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DOI: https://doi.org/10.22034/aclr.2023.2011235.1085 

mailto:hmk1368@gmail.com


 1401، سال سوم شماره دوم، پاییز و زمستان های باستانیفرهنگ و زباننامه پژوهش 148
 

 همقدم -1

یا نویسنده در سخن خود کلمات هم آن است که گوینده»در بلاغت فارسی جناس یا تجنیس 

یکدیگر شبیه، و در معنی مختلف باشند. دو کلمۀ متجانس را دو  جنس بیاورد که در ظاهر به

 paranomasia(. در بلاغت فرنگی این صنعت را 44: 1389 ییهما« )گوییمرکن جناس می

در بلاغت  این صنعت انواع گوناگونی دارد. (.184: 1385 ،داد ؛Abrams, 2009: 174خوانند )می

آن است که در نظم یا نثر الفاظی را »نامند، نیز میجناس اشتقاق، که آن را اقتضاب  ،فارسی

بیاورند که حروف آنها متجانس و به یکدیگر شبیه باشد، خواه از یک ریشه مشتق شده باشند، 

ه مشتق ، یا از یک مادخواهنده، خواهش، خواهانو  رسایل، رسیل، رسولمانند کلمات 

ر باشد که در ظاهر توهمّ اشتقاق شود، ا حروف آنها چندان شبیه و نزدیک به یکدیگام ،نباشند

: 1389 ،همایی« )و امثال آن. کمان، کمینو  زمین، زمانو  آستین، آستاناز قبیل الفاظ 

51 .) 

اشتقاق در ادب فارسی، به نقل از همایی را از صنعت جناس اشتقاق و جناس شبه هایینمونه

 کنیم:(، ذکر می51-52: 1389)

 «متبادل گردید. رسل و رسایل والیان ولایتو  مالکان مملکتدر میان »

 )منجیک(. احوالآفتاب  تحویلز باغ گشت به  خدایگانا فرخنده مهرگان آمد
 

 )حافظ(. ولایتشناسان رفتند از این ولیگویی  دهد کسرندان تشنه لب را آبی نمی
 

 )خاقانی(. گریانبر آن دیده کاینجا نشود  خندند گریدمیکاینجا ز چه  خندیبر دیدۀ من 
 

 کن و خامش مباش چندینا )رودکی(. مبادرت منیر بدررساند همی به  بدرهاگرت 
 

 .(ینبی)ز پارسایینمانَد همی با کسی  هاپارسیهرآنگه کجا آورَد 
 

 )عنصری(. ساختندو همی  سوختندهمی  تاختندو همی  توختندهمی 
 

را با صنعت جناس اشتقاق در بلاغت توان آنها در بلاغت فرنگی سه مبحث بلاغی هست که می

  فارسی مربوط دانست:

در بلاغت فارسی است و بر جناس اشتقاق هم اطلاق « جناس»معادل  paranomasiaصنعت 

است و آن یکی  figure etimologica(. اصطلاح فرنگی دیگر Abrams, 2009 : 295شود )می

 :Gonda, 1959ریشه باشد )ل خود هماز انواع جناس اشتقاق است که در آن مفعول جمله با فع
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ه نوع وارد دیگر متمایز نشده است. البت(. در بلاغت فارسی این نوع جناس اشتقاق از م 273 

خاصّی از آن را نه به عنوان یک صنعت بدیعی بلکه به عنوان یک مسئلۀ دستوری تحت عنوان 

و آن است  polyptonدیگر  (. اصطلاح فرنگی1381 ،نک. مولاییاند )مفعول مطلق مطرح کرده

های ه(. صرف مادGonda, 1959: 285ۀ اسمی یا فعلی است )های مختلف یک مادآوردن صرف

دهد و در زبان فارسی که های تحلیلی رخ میهای صرفی و نه در زبانه تنها در زباناسمی البت

تواند در ی میۀ فعلهای گوناگون یک مادد. آوردن صرفت نداراست موضوعی تحلیلییک زبان 

های تحلیلی هم رخ دهد و در ادب فارسی هم شاهد دارد. در بلاغت فارسی این نوع جناس زبان

 اند. اشتقاق را از انواع دیگر متمایز نکرده

را این گونه باید « جناس اشتقاق»بنابراین رابطۀ این سه اصطلاح فرنگی با اصطلاح فارسی 

 بندی کرد:جمع

اعم از جناس اشتقاق است و به جناس در معنای عام آن دلالت  paronomasiaاصطلاح ( 1

 دارد.

به نوعی خاص از جناس اشتقاق دلالت دارد که در بلاغت  figure etimologicaاصطلاح ( 2

 اند.های این صنعت متمایز نکردهفارسی آن را از سایر گونه

آمده باشد  ۀ اسمییک مادن های گوناگوهایی از آن که صرفدر نمونه polyptonاصطلاح ( 3

ۀ فعلی را آورده باشند، از های گوناگون یک مادارد. اگر صرفت نددر زبان فارسی موضوعی

 اند.ه آن را از انواع دیگر متمایز نکردهاشتقاق در ادب فارسی است که البتمصادیق جناس 

 

 نۀ پژوهشیپیش-2

بوده است. در  ارۀ وزن این اشعارایران پیش از اسلام درب و ادبیات ها در شعربیشتر پژوهش

های شعر هندی و به ویژه تشبیه در ادبیات سنسکریت به بررسی ویژگی زمینۀ بلاغت، خندا

این  که مطالعه کرده استنیز انواع تکرار در ودا را  خندا .(Gonda, 1949) پرداخته است

ریشه، تکرار آغاز هم هایتکرارها شامل برخی شگردهای بلاغی مانند تکرار حروف، تکرار واژه

 اندنقل شده نیزهای سنسکریت از خندا شود. شاهدمثالعبارت و تکرار پایان عبارت نیز می

(Gonda, 1959). 

های شعر لی که بر گاهان نوشته، بخشی را هم به بررسی ویژگیدر ترجمه و شرح مفص هومباخ 

 .(Humbach, 1991: 81) گاهانی اختصاص داده است
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اروپایی )با محوریت  ادبیات سنسکریت و وبا مقایسۀ تطبیقی ادبیات ملل هندینز وست و واتک 

واروپایی را شعر هند ردازند. واتکینزواروپاییان بپاند به بازسازی نظام بلاغی هندهیونانی( کوشید

 که مورد سوم شامل شگردهای بلاغی است بررسی کرده ها، وزن و سبکولدر سه سطح فرم

(Watkins, 1995) اسطورۀ هندواوروپایی پرداخته . وست نیز به پژوهشی گسترده در شعر و

او در تعریفی عام، سخن ادبی را سخنی دانسته که از سخن عادی و روزمره فاصله بگیرد،  .است

های کهن )آرکاییک(، صفات تزیینی، صنایع ادبی و به هم های آن کاربرد واژهو از ویژگی

 . ((West, 2007 د کرده استریختن ترتیب نحوی را یا

وایرانی پی برده است. این ها در ادبیات هنداز فهرستهایی فراوان به وجود نمونه زادفسکی

نی، اندامی، شماری، زمانی، مکانی، های کیهاای از فهرستها، شامل مجموعۀ گستردهفهرست

هم را  یا تکرار واژه ی چون نغمۀ حروفحتی شگردهای بلاغ اوو شوند ، آیینی و ... میتباری

ها را از ویژگیر این فهرستمکر آمدن زادفسکی قرار داده است.زبانی های نام فهرست تحت

  .(Sadovski, 2009) داندایرانی میوندهای بلاغی ادبیات ه

اختصار به ( به1374) شعر در ایران پیش از اسلاممرحوم دکتر محسن ابوالقاسمی در کتاب  

 های ادبی در شعر ایران پیش از اسلام پرداخته است. برخی از آرایه

( به بدیع لفظی 1378) صنایع و فنون ادبی و آرایشی هنری در اوستا در کتابسکینۀ منصوری 

 و از جمله صنعت جناس اشتقاق، در چند متن اوستایی پرداخته است.

وم سُغدی، پارسی و شناسی آثار منظزیبایی عباس آذرانداز در رسالۀ دکتری خویش تحت عنوان

به بلاغت اشعار ایرانی میانه و به ویژه سرودهای مانوی پرداخته است. او  پارتی در دوران میانه

 بیشتر به تشبیه و استعاره در متون مانوی تمرکز داشته است.

به پژوهشی مفصل در  شعر در  (1386) سرودهای روشناییپور در کتاب ابوالقاسم اسماعیل

سلام پرداخته و ضمن مرور نظرات گذشتگان دربارۀ نوع وزن در این اشعار، ایران پیش از ا

 هایی از سرودهای ایران پیش از اسلام ارائه کرده است.ترجمه

هیچ یک از منابع یادشده، به بررسی صنعت جناس اشتقاق در متون ایرانی باستان و میانه و 

 ها واستمرار آن را در سه دورۀ زبانل و تحو اند و سیربندی و تحلیل آنها نپرداختهتقسیم

ایم نخست شواهد گوناگون این صنعت کوشیدهدر این پژوهش  .اندادبیات ایرانی بررسی نکرده

بندی استخراج کنیم، سپس با دسته ایرانی میانۀ غربی ادبی را در متون ودایی، ایرانی باستان و

اق بررسی برای پدید آوردن جناس اشتقآنها انواع شگردهای نویسندگان و شاعران این متون را 
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های ل این صنعت را در ادبیات سه دورۀ زبان. سپس سیر استمرار و تغییر و تحوو تحلیل کنیم

 ایرانی، باستان، میانه و نو، نشان دهیم.
 

 بخش اصلی پژوهش-3

ت ان و ایرانی میانه بکار رفته و در ادبیاصنعت جناس اشتقاق در متون ودایی، ایرانی باست

 ای داشته است. فارسی نیز کاربرد گسترده

 

 های ودایینمونه-3-1

 اند:ریشههای زیر فاعل و فعل جمله همدر نمونه

 saṃnámaḥ sáṃ namantu کاش نمازگزاران نماز گزارند.

(AV.3.39.1). 
 

 .śáṃ uṣā́ no vy ùchatu (AV.7.69.1) کاش سعادت بر ما پرتو افکنَد.

 

 :است ریشهای که در حالت بایی آمده همعل جمله با واژههای زیر فدر نمونه

 .ā́ bhāti bhāsā́ (ṚV.7.10.1) با روشنایی بتابد.
 

vayā́ íd anyā́ bhúvanāni asya  prá jāyante vīrúdhaś ca prajā́bhiḥ    
(ṚV.2.35.8).     

 ایش.های او )اپام نپات(، دیگر موجودات تکثیر شوند و گیاهان به زهمچو شاخه
 

 ریشه با فعل برای تأکید بر فعل است:گاه آوردن یک واژۀ هم

 .suhávehá havāmahe (ṚV.10.141.4) خوانیم با فراخواندنی نیک.فرامی
 

 که به معنای درخت است با فعل جمله ریشۀ یکسانی دارد: varaṇóدر نمونۀ زیر واژۀ 

    varaṇó vārayātā ayáṃ devó vánaspátiḥ از ورنو، ایزد درخت باید مراقبت کرد.
                                               (AV.6.85.1). 

 

 .adhirājó rā́jasu rājayātai (AV.6.98.1) همچو شاه شاهان شاهی کند.

 

 های اوستایینمونه-3-2

 ها، یک واژه با دو پیشوند متفاوت تکرار شده است:( در برخی نمونه3-2-1

 aməmca vərəϑraγnəmca āfrīnāmi کنیممیرا آفرین  اَمه و بهرام
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 .duua apātāra duua nipātāra (Yt.14.45) دو نگهبان را، دو پاسدار را.
 

)بنابراین( اینها )=مزداپرستان( )نثارهایی را( 

 کنند و نثار کنند که زوت  آنتقدیم 

haomō āuuistō aiβi.uuistō yā̊ zaota 

         aiβica vaēδaiiā̊ṇte fraca yazā̊ṇte .1است شدهشده و تقدیمهوم پیشکش
(Yt.10.120).        

 

 kuua asti vərəϑraγnahe ahuraδātahe دادهخواندن بهرام اهوره نام کجاست جای به

 nąma.azbāitiš kuua upa.stūitiš kuua کجاست جای ستایش و نیایش او؟
                           ništūitiš (Yt.14.42).    

 

 fracarə nąma ahmi پیشرو نام من است

 .aipicarə nąma ahmi (Yt.15.45) پسرو نام من است.
 

 ciϑrā̊ miϑrahe fraiianā̊ ها دوستداران مهراندخاندان

 yasə.tąm dax́iiūm ācaraiti آنگاه که او بر سرزمینشان نظر کند

 yaϑa hubərətō baraiti کندشان رفتار میرفتارند مانند خودبا کسانی که با او نیک

 paϑanā̊ jafrā̊ gaoiiaotə̄e  های )آنان( برای چ را فراخ استهدر

 āat̰ huua pasu vīra  پس خدم و حشم آنها

  vasō.xšạϑrō fracaraite به میل خود پیش روند.
                   (Yt.10.112). 

 

təm yazata وداو را )بهرام را( را ست  

yō ašạuua zaraϑuštrō زردشت اشون 

vərəϑraγnahe paiti manahi به اندیشۀ پیروزمند 

vərəϑraγnahe paiti vacahi به سخن پیروزمند 

vərəϑraγnahe paiti š́iiaoϑne به کردار پیروزمند 

vərəϑraγnahe paiti frauuāke به خطاب پیروزمند 

vərəϑraγnahe paiti pāitiuuāke (Y.14.28). .به پاسخ پیروزمند 
 

 اند:ریشه با پیشوندهای متفاوت آمدهها، دو واژۀ هم( در برخی نمونه3-2-2

                                                           
 .Gershevich, 1967یشت نک های شواهد مهر. برای ترجمه 1
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yaϑa vaēm humanaŋhō اندیشچنانکه ما نیک  

framanaŋhasca uruuāzəmna haomanaŋhimna امید شاد و مسرور و پر  

vanāma vīspə̄ harəϑə̄ (Yt.10.34). ن.چیره شویم بر همۀ دشمنا  

 

auua pairi imąm ząm jasat̰ مدآ فرود )بانگ هوم( بر پیرامون این زمین  

vījasāt̰ vīspāiš auui karšụuąn yāiš hapta  
                                               (Yt.10.89). 

 در هفت کشور پراکنده شد.

 

 yeŋ́he darəγācit̰ bāzauua او )مهر( که بازوان بلندش

 fragrəβəṇti miϑō.aojaŋhō شکن راپیمان کنندفتار میگر

ی حتیّ اگر در رود شرق )شکن)پیمان

 )است( گرفتار شود.

 yat̰cit̰ ušạstaire hiṇduuō āgəuruuaiieite 
   (Yt.10.104). 

 

 کاررفته است:ها، یک واژه، یکبار با پیشوند و یکبار بدون پیشوند به( در برخی نمونه3-2-3

 kana ϑβąm yasna yazāne ستایشی تو را بستایم؟ با چه

 تو را پرستش کنم؟   با چه ستایشی 

 (114: 1392 ،مولایی)              

kana yasna frāiiazāne (Yt.5.90=Yt.15.54). 
 

 

 ana mąm yasna yazaēšạ با این ستایش مرا بستای

 .ana yasna frāiiazaēšạ (Yt.5.91) (115: 1392مولایی، پرستش کن. )با این ستایش 
 

 ušta bā yim hacahi نیکمیاش )ای ارد( خوشا آنکه تو همراهی

 .uta mąm upaŋhacahi (Yt.17.7) نی.کمیو مرا همراهی 
 

کار رفتهو یکبار بدون پیشوند بهریشه، یکبار با پیشوند هم ها، دو واژۀ( در برخی نمونه3-2-4

 اند:

 yeŋ́he hazaŋrəm yaoxštinąm ادراکبه او )به مهر( هزار 

 fradaϑat̰ ahurō mazdā̊ مزداعطا کرده است اهوره

 .baēuuarə dōiϑranąm vīdōiϑre (Yt.10.82) هزار چشم برای دیدن اطراف.)و( ده
 

yim barat̰ kauua vīštāspō گشتاسب)آن گرز( که حمل کرد کی  

arəna haēnaiiā̊ caēšə̣mnō ردن سپاه دشمندر حال پادافره ک  
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tā̊ auuaδa drujəm nižbarāt̰ سوشانس( با آن )گرز( دروج را برانَد( 

ašạhe haca gaēϑābiiō (Yt.19. 93). .از جهان اشه 
 

ašə̣m staoiti frastauuanō اشه را بستاید، در حال ستایش 

humataca hūxtaca huuarštaca  (HN.1.7). نیک. ربا اندیشۀ نیک و گفتار نیک و کردا  

 

ریشه با یکی از آن دو ای هماند و واژههایی دوجزئی آمدههای زیر، واژه یا واژه( در نمونه3-2-5

 کار رفته است:جزء به

 hiiat̰ daēnā̊ ناهای )خود( رائزمانی که )مردمان( د

 vahištē yūjə̄n mīždē به بهترین پاداش بپیوندند

 ašạ̄.yuxtā به هم پیوند داده استبا )کرداری( که آنها را به واسطۀ اشه 

 .yāhī də̄jāmāspā (Y.49.9) ها(، ای جاماسب.در تقسیم کردن )نیکی
 

yō arəzəm frašạ̄uuaiieiti او )مهر(  نبرد را بیاشورد 

yō arəze paiti hištaiti او به جنگ ایستد 

yō arəze paiti hištəmnō  او در حالی که به جنگ ایستاده است  

frā rasmanō scaṇdaiieiti صفوف )دشمن( را درهم شکند 

yaozəṇti vīspe karanō هایبرآشوبد همۀ کرانه  

rasmanō arəzō.šụ̄tahe (Yt.10.36). .صفوف آشورده از جنگ 

  

 yazata zaota āsu.yasnō ستایش کرد )هوم، آن( روحانی  سریع در ستایش  

 bərəzi.gāϑrō bərəzata vaca به آواز بلندبلندآواز 

 zaota ahurāi mazdāi مزدابه عنوان روحانی اهوره

      zaota aməšạnąm spəṇtanąm به عنوان روحانی امشاسپندان.
         (Yt.10.89).                                 

 

 nōit̰ maš́iiō gaēϑiiō stē یهیچ مردی در جهان ماد

 aojō surunaoiti gaošạiβe شنودبا دو گوشش به آن قدرت نمی

 yaϑa miϑrascit̰ mainiiauuō که مهر  مینَوی

 .srut̰.gaošọ̄ hazaŋra.yaoxštiš (Yt.10.107) ادراک. شنواگوش هزار
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yō daēnō.disō daēnaiiāi او )سروش( نمایانگر دین است برای دین 

ahmāi daēnąm daēsaiiat̰ برای او دین را نمایان کرد 

ahurō mazdā̊ ašạuua (Yt.11.14). مزدای اشون.اهوره 
 

haomō təmcit̰ yim kərəsānīm هوم آن کرسانی را 

apa xšạϑrəm nišạ̄δaiiat̰ از شهریاری خلع کرد 

yō raosta xšạϑrō.kāmiia (Y9.24). .که نالید در طلب شهریاری 
  

 āsu.xšụuaēβəm xšụuiβi.vāzəm ستاییم(، شتابان تیزپرواز را)تشتر را می

 yō auuauuat̰ xšụuaēβō vazaite کندکه تند پرواز می

 auui zraiiō vourukašə̣m بر دریای فراخکرد

 yaϑa tiγriš mainiiauuasā̊ مانند تیر مینورفتاری

 .yim aŋhat̰ ərəxšọ̄ xšụuiβi.išụš (Yt.8.37) که آرش شیواتیر انداخت.
 

 های دیگر:( نمونه3-2-6

 nōit̰ mōi vāstā xšṃat̰ aniiō رم جز شمانه من شبانی دا

 .aϑā mōi sąstā vohū vāstriiā (Y.29.1) پس پدیدار شوید بر من با شبانی  نیک.
 

nōit̰ ərəžəjiiōi frajiiāitiš ستکند، امیدی نیبرای آنکه درست زندگی می  

nōit̰ fšụiieṇtē drəguuasū pairī  
                                  (Y.29.5). 

 و نه برای شبان در میان دروندان.

   

 spəṇtəm at̰ ϑβā ی، سقداندیشم که تو ممی

 mazdā mə̄ṇghī ahurā ،ای مزدا اهوره

 hiiat̰ mā vohū که او با اندیشۀ نیک نگاهآ

 .pairī.jasat̰ manaŋhā (Y.43.7) به سوی من آمد.
 

humatanąm hūxtanąm huuarštanąm/ iiadacā aniiadacā/ vərəziiamnanąmcā 

vāuuərəzananąmcā/ mahī aibī.jarətārō/ naēnaēstārō yaϑənā vohunąm mahī 

(Y.35.2). 

های نیک، گفتارهای نیک و کردارهای نیک هستیم که این جا و جای ما خوشامدگویان اندیشه

ها )چیزهای بیکنندگان خو، زیرا ما نکوهشاندانجام داده شدهو  شوندانجام داده میدیگر 

 (.43: 1382 ،میرفخرایی) نیستیم (خوب
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 nī aṇtarə ząm asmanəmca ،ها نبود( از )آن( دو مینو)اگر یاری فروشی

 drujā̊ maniuuā̊ hazdiiāt̰ ؛دروغ اندر دو جهان جای گرفتی

 nī aṇtarə ząm asmanəmca ،از )آن( دو مینو

 drujā̊ maniuuā̊ vaoniiāt̰ ؛غلبه کردیدروغ اندر زمین و آسمان 

 nōit̰ pascaēta vanō vaṇtāi مغلوببه  غالبآنگاه 

 upa.daiiāt̰ aŋrō mainiiuš مینوتن در ندادی، انگره

 .spəṇtāi mainiiauue (Yt.13.13) (.92: 1392 ،نک. مولاییبه سپندمینو )
 

tūm aēšą̣m t̰bišịiatąm  رادشمنیِ دشمنان تو 

tūm aēšą̣m t̰baēšạŋuhatąm را تو دشمنیِ زیانکاران 

t̰baēšạ̄̊ sciṇdaiiehi  هم شکنیدر، 

sciṇdaiia ašạuuajanō کشندگان اشونان را، در هم شکن 

huuaspō ahi hurāϑiiō گردونه،اسب هستی و نیکنیک 

zauuanō.suua ahi sūrō (Yt.10.76). .سودرسانی چو خوانندت و نیرومند 
 

 mərəṇcaite vīspąm daiŋ́haom ،نابود کند همۀ کشور را

 mairiiō miϑrō.druxš spitama شکن، ای سپیتمان.پیمانپست  مرد

 .yaϑa satəm kaiiaδanąm اندیش به اندازۀ صد تاریک

 auuauuat̰ ašạuua.jacit̰ .کش استاشون

 miϑrəm mā janiiā̊ spitama پیمان مشکن، ای سپیتمان،

 mā yim druuatat̰ pərəsā̊ŋhe ستی،بدروند با نه آن که 

 mā yim xvādaēnāt̰ ašạonat̰ بهدین مؤمن بانه آن که 

زیرا هر دو پیمان است، هم برای 

 اشون هم برای دروند.

uuaiiā̊ zī asti miϑrō druuataēca ašạonaēca 

(Yt.10.2). 

 

م این . جزء  دو -ašava.janر از ستاک صفت است در حالت نهادی مفرد مذک ašavajaواژۀ 

. ضمن اینکه  -janایی دوم شخص مفرد است از ریشۀ فعل تمن janiiåاست.  -janواژه ریشۀ 

شکستن  »به معنای  janiiā̊و در فعل « کشُتن»به معنای  ašạuua.jacit̰در واژۀ  janریشۀ 

 است.« )پیمان(
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 .huzāmitō zīzanəṇti (Yt.13.15) .زایندمی زاینده)زنان( نیک
 

 ama ahmi amauuastəmō ومندترین هستمبه نیرو، نیر

 .vərəϑra ahmi vərəϑrauuastəmō (Yt.14.3) به پیروزی، پیروزمندترین هستم.
 

 است:  در نمونۀ زیر، یک صفت عالی به همراه صورت مطلق آن آمده

 təm amauuaṇtəm yazatəm این ایزد نیرومند )و( پرقدرت را،

 sūrəm dāmōhu səuuištəm ن است،که در )جهان( آفریدگان نیرومندتری

 .miϑrəm yazāi zaoϑrābiiō (Yt.10.6) مهر را، با زوهرها خواهم ستود. 
 

آن صفت، مضاف  عالیالیهی مفرد آمده و صورت در حالت مضافُ  مطلقدر نمونۀ زیر، یک صفت 

 است:

در میان شد  ، که()فریدون فرّه را گرفت

 مردمان

yat̰ ās maš́iiānąm vərəϑrauuanąm 

 vərəϑrauuastəmō ainiiō zaraϑuštrāt̰ پیروزمندترین  پیروزمندان، جز زردشت.
                                           (Yt.19.36). 

 

āat̰ frašụ̄sat̰ zaraϑuštra arəduuī sūra anāhita …auuat̰ manaŋha mainimna: 

kō mąm stauuāt̰ kō yazāite (Yt.5.7). 
اش این چنین اندیشنده: که مرا بستاید، از رفت اردویسور ناهید ای زردشت... با اندیشهآن گاه فر

 که مرا بپرستد؟
 

 های مانوینمونه-3-3

اند که باعث تکرار ریشه در کنار هم یا با فاصلۀ کم آمدهها دو واژۀ هم( در برخی نمونه3-3-1

 شود.حروف می

ۀ اسمی واحد در ایرانی باستان، یکی با زماندۀ یک مادیی آمده که باهادر سه نمونۀ زیر، واژه

 پیشوند و یکی بدون پیشوند هستند:

  ud pad was anjīwagīft 0 و با رهایی بسیار 

 uxāsād bawēnd سست شود

  harw band padβand 0 هر بند )و( پیوند 

 ud nixumban cē bandistān  (AR.1.a.1) و پوشش بندستان.
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 mas awar āsāh 0 نزدیکتر بیا،

 pad šadīft abē zarīg زاری،به شادی  بی

 ud huārām ma sayāh 0 و آرام میاسا،

 .pad maranēn ārām  (AR.7.6) به آرامگاه مرگ.
 

āfrīd ud istāwād bawāh im zāwar henzāwar, baγ rōšan ud kirbakkar, mard 

ispurrīg (cu.17: 155). 
 بغ روشن و ثوابکار، انسان کامل. شده و ستوده باد این نیروی نیرومند،آفرین

 

ۀ مضارع در ایرانی باستان، با دو پیشوند بازماندۀ یک ماد paššiftو  āšiftهای در نمونۀ زیر، واژه

 .مختلف هستند

 ud āšift ud paššift 0 آشفته و پرتلاطم شد،

 cawāγōn zrēh pad warm چون دریا با موج

 ud dard amwašt 0 و درد انباشته شد

 .kū man γrīw wigānēnd (AR.1.13) تا نفسم را نابود کنند.
 

gōnyāg ast tu karišn, ud wiδβayāg im tu kirdagān (bk.1: 117-118). 

 زیباست رخسارت و بزرگ است این کردارهای تو. 
 

 ud tu ay man friyān 0 و تویی محبوبم،

 .ud handām frihīft هایم،ت انداممحب

 ud nar manohmed 0 و دلیرانه اندیشه،

 .man handām cihrag (AR.6.53) و اندام )و( چهرۀ من.
 

 ud izwardēnd 0 و بازگردند 

 .dēwān hāmcihrag سرشتدیوان هم

 pad harw zēndān 0 به هر زندان

 .ud maran izwardišn (AR.8.11) و جولانگاه مرگ.
 

به  izwardišnشخص جمع و یکبار در اسم مصدر یکبار در صرف سوم -izwardۀ مضارع دما

 است. polyptonبندی بلاغت فرنگی مصداق کار رفته، بنابراین این نمونه مطابق دسته
 

 harw kē abar hawīn zamīg 0 هر که بر زمین آنها
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 sanēd ud zānēd بر آید و داند

 istāwēd pad haw dīdan 0 رخسار او را ستاید،

 .istāwādag ud kirbakkar (H.1.48) ستوده و نیکوکار.
 

 u-m kē sānāh 0 و که مرا بر کَشد،

 ō im šādžan šahr به آن شاد شهر

 kū-m bawāh šādīft 0 که مرا بوَد شادی،

 .aδ hamag mānendān (H.5.c.4) با همۀ مقیمان.
 

 ,tu pidar تو پدر،

 ,pattāb cē harwīn pattāb ،پرتو  هر پرتو)ی(

 ,cē harwīn pattāb rōšanān زیرا پرتو هر روشنی

-až tu tābād wirōšanād (Durkin  از تو تابد و روشنی دهد.

Meisterernst & Morano, 2010: 159). 

)زیرا( جناس تام  cē)کسرۀ اضافه( و  cēدر این نمونه، افزون بر جناس اشتقاق، میان دو واژۀ 

 دارد. وجود 
 

 ud pad tu bast dēdēm 0 )ای نفس(، به وسیلۀ تو بسته شد دیهیم، 

 ō harwīn dušmanīn به همۀ دشمنان،

 ud būd āgas ud padixšāhād 0 و آشکار شد و پادشاهی کرد،

 .pad žamanīn axšēndīft (AR.6.56) در ساعات ستمگری.
 

rōšan hē ī az šahr ī rōšanān, هر روشنان،)تو( روشنی از ش 

kē-t abrōxt, ،که )پدر بزرگی( تو را افروخت 

nišān ī rōšanī, ،چو( نشان روشنی( 

ī xwad wāxš istāyīdag andar dil ī 

farroxīdārān (cd.4: 135). 

 که خود روح ستوده است در دل سعادتمندان.

 
 

drīst awar, naxwēn ud naxwarīg naxwistēn (bu.3: 125). 
 زادۀ نخستین! ی نخست و نخستخوش آمدی، ا

 ت ایجاد جناس اشتقاق است.پیاپی، آشکارا عمد بلاغی و به نیریشه به صورت تکرار سه واژۀ هم
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 .ō tu istāyām yišō-ā تو را بستاییم ای عیسی،

 .ō tu āfurām, mānī تو را آفرین کنیم، ای مانی.

 ,rōšan rōzāg rōz būd روز  رخشان روشن شد،

 ,rōšan rōzāg rōz būd شان روشن شد،روز  رخ

 .xwadāy Mānī agrāw nām-ā (cu.10: 154) ای خداوندگار مانی، ای پرآوازه.

ریشه به صورت  پیاپی آشکارا عمد بلاغی است. ضمن اینکه جمله دوبار تکرار تکرار سه واژۀ هم 

 شده است.
 

 ,āmad drōdīgar بخش،آمد سلامت

 .drōdēnāg ī hamāg dēn (cu.41: 159) بخش همۀ دین.سعادت
 

 ,ōh dōšist ud dōšārmīgar ای محبوب، ای دوستدار، 

 ,amāh tu, šahr ī nōg ما تو را، ای مُلک نو،

 ,dīd hē, u-mān pad tu pahibust دیدیم و تو را آرزو کردیم،

 .ī hamāg dōšārmīh ت.ای سراسر محب

 ,u-mān tu, xwadāy ī dōšārmīgar و ما تو را، ای خدای دوستدار،

 .dīd hē madrām (bt.3-4: 124) شاد دیدیم.

 

mehmān yazdān zādag niwāžēd ō āxwaran baγānīg. niwāgīft ispinǰ wirāzēd 

(ax.2: 107). 

 زاده را نوازید به ضیافت بغانه. اقامتگاه درخور آماده کنید. مهمان یزدان
 

 widārēnd(ē) 0 ...کاش  گذرانند

 .wisp zōnos wimand مرز همۀ نواحی )از(

 pahrag 0 … بانی.... دیده

 .ud pahragbān amanūd (AR.3.b.2) بانان همیار.و دیده
 

 ud ō tu friyān 0 و به تو ای محبوب،

 ,man nisāg cihrag hucihrīft چهری درخشان چهرم،نیک

 až hawīn izwāyān 0 ،از آنان راه بنمایم

 .ud až harwīn zēndān (AR.6.42) ها.و از آن زندان
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 … ud harwīn bōδistān 0 fraβōyēnd kū ها بو پراکنند که...همه بوستان و

(H.1.38). 
 

 اند:بکار رفته zōrریشه با واژۀ های همهای زیر واژهدر نمونه

 ,zōrmand zāwar ای نیروی نیرومند،

 ,žīr ud frazānag ای حکیم و فرزانه،

 ,harw baγān rōšanān ن روشنی،همۀ بغا

 .tu rāδ ... (av.1: 106) برای تو... .
 

nōg zōr ud nōg frayādišn az zōr ī zōrmand, nōg āfrīn ud nōg istāyišn az 

wahman šahriyār (cr.12: 151). 

 )آید( نیروی نو و یاری نو از نیروی نیرومند، آفرین نو و ستایش نو از بهمن شهریار. 
 

 اند:پشت سر هم آمده sarhangو  sarهای زیر دو واژۀ مونهدر ن

 tu hē sar ud sarhang, gāhdār ī nēw دار دلیر.تویی سر و سرهنگ، اورنگ

(cm.2: 144). 
 

 ,ud istāyēm ō tu بستاییم تو را،

 ,sārār ī huǰadag بخت،سالار نیک

 ,rāyēnāg-mān ī pad friyī راهبر ما به عشق،

 ,u-mān sar ud sarhang ī nēw هنگ دلیر ما،و سر و سر

 ,pid ī frihrōd پدر مهربان،

 .u-mān mād ī dōšārmīgar (cr.2: 149) .و مادر مهربان ما
 

 u-m dīd kū būd tārīg 0 و دیدم که تاریک بود،

 ud rōšan andar nest و روشنی اندر آن نیست.

 durcihr pad dīdan 0 بدچهر به رخسار،

 .ud sēzdēn pad cihrag (AR.8.12) آور به چهره.سو هرا
 

 ud az āγad hēm 0 و من آمدم،

 ,kū až bazakkar bōžān گران برهانمتا از بزه

 až dard karān društ 0 از درد برهانم

 ud tu zird karān šādīft (AR.6.64) و دل تو را شادی فراهم کنم.
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 ,frawašt pad warž baγānīg )مانی( پر کشید به اعجاز الهی،

 čawāγōn wirōž tirγ ud dīdan مانند آذرخش تندرو و شهابی درخشان و پرشتاب،

nisāg niδfurdag, 
 ,ō bāmistūn šībah rōšn به راه روشن کهکشان،

 ,ud māh wardyūn و گردونۀ ماه،

 .amwardan baγānīg (p.1 : 74) انجمن بغانه.
 

 ,istūd ud istāyīhēd kanīgrōšan دوشیزۀ روشنی،ستوده شده و ستاییده شود 

 .sar ī wispān wihīhān (c.1: 32) ها.سرچشمۀ همۀ حکمت
  

u-šān pad padixšar dārēnd, čōn kē xwēš xwadāwan ud xwadāy dārēh, ud 

tirsēnd framān īg awēšān widārādan, ud ō ēn nihuftagīhān ud wuzurgīhān 

wihurīdan, ī-šān pad wisp zamān aziš ašnawēnd (u.2: 55). 

آنها را بزرگ دارند، مانند کسی که خداوند و خداوندگار خویش را )بزرگ( دارد، و بترسند از 

 ها که همواره از آنان شنوند.عمل نکردن به فرمان آنها، و از تحریف کردن این رازها و بزرگی
 

       بلکه در بندهای پیاپی دیده ،داند نیامدهریشه در یک بنهای هممواردی واژه در (3-3-2

ا توان از جناس اشتقاق سخن گفت، امها نمیشوند. در این موارد به دلیل فاصلۀ این واژهمی

ریشه در بندهای پیاپی ارتباطی میان آن های همآشکارا قصد ادبی در کار بوده تا با تکرار واژه

 بندها ایجاد کنند. 

 mas awar āsāh 0 نزدیکتر بیا، 

 pad šadīft abē zarīg زاری،به شادی بی

 ud huārām sayāh 0 و آرام میاسا،

 .pad maranēn ārām به آرامگاه مرگ.

 ma izwardāh ud wēnāh 0 بازمگرد و مبین،

 tanbārēn cihrag ها راچهرۀ تن

 cē sayēnd pad dižwār 0 که آسایند به دشواری.

 .hawīn aδ šīrgāmagān با دوستانشان

 ud winōh izwardēnd 0 گردند، و ببین که باز می

 pad harwīn āžōn به هر باززایی
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 ud pad harwīn hawān 0 و به هر رنج، 

 .ud tāmādag zēndān (AR.7.6-8) آور.های خفقانو زندان

 

  ud paryābēd ispāw 0 و در برگیرد هراس،

 ādur ud abnās آتش و ویرانی

  ō hawīn harwīn 0 مۀ آنان را ه

 .kē pad hō mānēnd اندکه در آن مقیم

 ud abnasēd burzwār 0 و ویران شود بلندا،

 aδ harwīn mānistān ها.با همۀ مانستان

 ud harw asmān 0 ها،و همۀ آسمان

 .kafēnd nigūsār ō žarf (AR.7.19-20) .فرو افتند به ژرفا
 

 angad rōšanān 0 را،ای محبوب روشنان دا

 friyānag pad āxšaδ به بخشایش

 dah-om zāwar ud hufrayād 0 ام ده،نیرو و  یاری

 .pad harwīn dāhwān به همه پاداش.

 ō man γrīw xwadāy 0 به نفس من ای خدا،

 winārāh u-m padwāžah سامان ده و پاسخ گو

 u-m hufrayādāh 0 ام کنو یاری

 .maδyān dušmanīn  (AR.1.1-2) ان.در میان دشمن
 

 ud man γrīw tirsād 0 و نفس من ترسید، 

 až hawīn cihrag dīdan از دیدن چهرۀ آنان

 cē būd āgas 0 که آشکار شدند 

 .pad hawīn tištīft به هراسناکیشان.

  cē harwīn durcihr 0 که همه بدچهرند، 

 .…ud tištēn až و هراسناک از ... ،

  ud mardōhm cihrag 0 چهرۀ مردم )انسان(  و

 .nēst pad hawīn tanbār (AR.1.16-17) نیست به تن ایشان.
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  ud harwīn dēwān 0 و همۀ دیوان، 

 axšendān dēbahragān جبّاران خشمگین

  padγrift hēm pad tars 0 گرفتند مرا به ترس،

 .ud parmāwād pad anjūgīft و به هراس افگندند مرا به رنج.

  ud amwašt hawīn dēbahr 0 و انباشته شد خشمشان، 

 cawāγon zrēh ādurēn چون دریای آتشین،

 ud padrāšt warm hāwendag 0 و برخاست امواج جوشان، 

 .kū ō man niγōhēnd (AR.1.18.19) تا مرا در برگیرند.
 

 ud istānān pad zāwar 0 و ستانم به نیرو،

 .ud niγundān pad frihīft کشم با عشقو در آغوش 

 ud wāyān ō padišt 0 و راه نمایم به مُقام،

 .ō wiyāg āfrīdg شده.به جایی آفرین

 ud hō pidar arγāw 0 و آن پدر ارجمند را،

 yāwēdān tu nimāyān جاودان به تو نمایانم

 ud pad pawāg pādbārag 0 و به جامۀ پاک 

 .parwān idwāyān (AR.6.67-68) یم.به پیشگاهش راه نما
 

اند:ریشه( مواردی که فاعل و فعل جمله هم3-3-3  

ud čōn nigārgar kē pad xwēš nēzumānīh, az rang ī gōnag-gōnag pahikar 

nigārēd (y.54: 76). 
 )های( گوناگون پیکر نگارد.و مانند نگارگری است که با مهارت خویش از رنگ

 

 ,tu tu ay, rōdwar šahrδār مهربان، تو، تویی شهریار

 .abar man-iž rōd ud āmužd kar (bk.2:118) بر من نیز مهربانی و آمرزش کن.

 

 ریشه است.در اینجا صفتی که به فاعل جمله نسبت داده شده با فعل جمله هم

 ,ēnak, āyēd rōzēnāg ī dilān اینک آید روشنگر دلان،

 ,bazmag ī rōšan چراغ روشن،

 .kē tārīgān xwad rōzēnēd (cl.1: 142) که ظلمات را خود روشن کند.
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 ,āyānd az senān āyāgān آیند از سه تنی که خواهند آمد،

 .zīwēnāgān ī-mān gyān (cp.1: 147) بخشان جانمان.زندگی
 

 ,u-mān abaxšāyišn ud dōšāram abar kun ت کن،بر ما بخشایش و محب

 ,xwābar ī hamāg dōšāramīh ت،محب ای مهربان  سراسر

  u-mān hammis wišōbāgān ma hangār و ما را همدست آشوبگران ندان.
                                            (bt.3: 124). 

ریشه با فعل جمله آمده است. از ای همدر این مورد در صفتی که به فاعل نسبت داده شده، واژه

 کند.« تمحب»شود که تقاضا می« حبتم مهربان سراسر»
 

 ,āmužd abar amah rōšān ما را بیامرز ای روشنی،

 .āmuždgar ud axšāδag (M.N.276) ای آمرزیدار و بخشایشگر.

 

 هایی از جناس شبه اشتقاق در ادب مانوی:نمونه( 3-3-4

 .frēštag ō ardāw pad andarwāz wāst (e.1: 34) یق را به هوا برد.رسول )مانی(، صد

wāst  از ریشۀ-vad*OIr.  است. « راهنمایی کردن»به معنایwāz در جزء دوم واژۀ 

andarwāz   از ریشۀ-waz*OIr.  است. اما به دلیل شباهت « یدنحرکت کردن، وز»به معنای

 ریشه به نظر برسند.ظ ممکن است همتلف

 ,kādūš kādūš ō tu wuzurgīft وس بر بزرگی تو،قدوس قد

 ,wisp dīdan abardom ین  همۀ رخسارها.برتر

 .hužihrīft nisāgēn če anāsāg (ag.4: 92) شمار.ای زیبایی  درخشان بی
 

 hawīn pusag zargōn 0 تاج گل سرسبز آنها )بهشتیان(،

 /yāwēdān nē wimēsēd جاودانه نخوشد

 ud amyāstag pad nisāgīft 0 پیوسته با درخشش،

 .pad anāsāg gōnag (H.1.22) های بیشمار.به رنگ

 ه است.شباهت دو نمونۀ اخیر قابل توج 
 

 ,nisāžēd grīw ō pawāžišn نفس را آمادۀ تطهیر کنید،

 .ud im rāz rāšt šōž dārēd (ax.3: 108) س را نگه دارید.و این راز راست مقد

rāšt    از  ریشۀ-rād*OIr.  است. « آماده کردن»و به معنایrāz  از-nrāza   .اوستایی است 
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 ,tābād pad man wilāstīft تابید بر من پاکی،

  .wišmid kird ō man mānag (cv.9: 161) ام را.شادمان کرد اندیشه

man ل شخص مفرد است و از ضمیر اوOP.manā  .آمده استmānag  از ریشۀ-man*1OIr. 

 است.« اندیشیدن»به معنای 
 

 .abāž āsāh, pad man mānāh (cv.16: 161) برگرد، به نزدم بمان.

man  ضمیر شخصی اول شخص مفرد است و ازOP.manā  .آمده-mān   از ریشۀ

-man*2OIr.  است.« ماندن، صبر کردن»به معنای 

اند( آشکارا به هم ارتباط دارند یک متن آمده 16و  9این مورد و نمونۀ پیشین )که در بندهای 

  هایو ریشه manته نغمۀ حروف( با استفاده از ضمیر شخصی اشتقاق )و البو تکرار جناس شبه

اشتقاق در متن فارسی عمدی است. جالب اینکه مشابه این جناس شبه .man*OIr-مختلف 

 ( نیز آمده است:bun-dahišn) بنُدَه شنمیانۀ زردشتی 

ayāb mān mānāg, ī harw tis andar mānēd (Pakzad 2005  : 1.a.7). 

 .(40: 1369 ،ندهشب) ای که هرچیز در )آن( بمانَدیا بمانند خانه
 

به  .mana*OIr- از ریشۀ اسمی   mānāgاوستایی است. واژۀ  mānaəd-بازماندۀ  mānواژۀ 

است. مادۀ «( شباهت داشتن»به معنای  -OIr. mān)یا از ریشۀ « هیئت  ظاهری»معنای 

ت از شاست. باید توجّه دا« کردنماندن، صبر »به معنای   .man*2OIr-از ریشۀ   mān-مضارع   

اشتقاق( وجود داشته، زیرا نویسنده ها جناس اشتقاق )و نه شبهنظر نویسندۀ متن میان این واژه

 پنداشته است.ریشه میها را همهبنا بر اشتقاق عامیانه این واژ
 

 گیرینتیجه-4

ار رفته است و در ادبیات متون ودایی، ایرانی باستان و ایرانی میانه بک درصنعت جناس اشتقاق 

در بلاغت فرنگی، سه صنعت ادبی با جناس اشتقاق در ادبیات فارسی نیز رایج بوده است. 

است که معادل جناس به معنای آن در  paranomasiaاز آنها صنعت فارسی مرتبطند. یکی 

و  است figure etimologicaگیرد. دیگر ادب فارسی است و جناس اشتقاق را هم در بر می

ریشه است. سوم آن نوعی از جناس اشتقاق است که در آن مفعول جمله با فعل خود هم

polypton  های ههای مختلف یک مادۀ اسمی یا فعلی است. صرف مادو آن آوردن صرفاست
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های  فارسی دهد و در زبانهای تحلیلی رخ میهای صرفی و نه در زبانه تنها در زباناسمی البت

ۀ های گوناگون یک مادد. آوردن صرفت ندار، موضوعیاندتحلیلیهای که زبان میانه و فارسی

های نمونه د و در ادب فارسی هم شاهد دارد.های تحلیلی هم رخ دهتواند در زبانفعلی می

بندی است. از جناس اشتقاق در متون ایرانی باستان و میانه، از جهت شیوۀ ساخت قابل دسته 

وارد زیر اشاره کرد: بکار بردن یک واژۀ واحد با دو پیشوند گوناگون، بکار توان به مآن جمله می

ریشه با دو بکار بردن دو واژۀ هم ،بردن یک واژۀ واحد یکبار با پیشوند و یکبار بدون پیشوند

و نیز بکار  ریشه یکبار با پیشوند و یکبار بدون پیشوندپیشوند گوناگون، بکار بردن دو واژۀ هم

صنعت جناس ریشه است. جز هم ای که با یکی از آن دوی به همراه واژههایی دوجزئبردن واژه

 ات ایرانی دوران باستان و میانه و نو )فارسی دری( استمرار و توالی داشته است.اشتقاق در ادبی
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Investigating the evolutions of jenās-e-eshteqāq in Manichaean 

Western Middle Iranian texts and its history in Indo-Iranian and 

ancient Iranian literature 
 

Hossein Mostafavi Kashani 
 

Abstract 

The use of jenās-e-eshteqāq in Vedic texts, ancient Iranian texts, and Middle 

Western Iranian texts is one of the literary devises. jenās-e-eshteqāq refers 

to two or more words with the same root. jenās-e-shebh-e-eshteqāq refers to 

two or more words that seem to have the same root because they have letters 

in common, while they do not have the same root. Different types of jenās-

e-eshteqāq in ancient and middle Iranian texts can be classified according to 

the construction method. Using a single word with two different prefixes, 

using a single word once with a prefix and once without a prefix, using two 

words of the same root with two different prefixes, using two words of the 

same root once with a prefix and once without a prefix, and also using 

words with two parts together with a word that is co-rooted with one of 

those parts is one of these types. Other types of jenās-e-eshteqāq are also 

used in these texts. jenās-e-shebh-e-eshteqāq is also used in these texts. In 

cases where jenās-e-shebh-e-eshteqāq are used in these texts, the author or 

poet may have imagined that the words he used are really co-rooted and he 

used jenās-e-shebh-e-eshteqāq in his opinion. jenās-e-eshteqāq and jenās-e-

shebh-e-eshteqāq have continued and been sequenced in ancient, middle, 

and modern Iranian literature (farsi dari). 
 

Keywords: Ancient Iranian literature, jenās, jenās-e-eshteqāq, , Middle 

Iranian literature. 
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 زردشتی آخرالزماندر  مهرپرستیباورهای 
 

 محسن نظری فارسانی
 

 چکیده

بندهشن، گمیزشن،  که عبارتند از تاریخ جهان در اساطیر ایرانی سه مرحلة اصلی دارد

هنوز دو اصل خیر و شر جدا از هم هستند،  بندهشن مرحلة آغاز آفرینش است کهوزارشن. 

و وزارشن مرحلة جدایی این دو اصل  لة اختلاط و ستیز این دو اصل استگمیزشن مرح

اصلی از یک  مرحلةسه  بخش این سهاز آنجا که  از هم با شکست کامل نیروهای شر.

وان تنمیهیچ یک از این سه را  رویدادهای اصلی ند،او پیوسته و کاملاً به هم مربوط روند

مرحلة مر در خصوص ؛ این او نباید بدون توجه به دو مرحلة دیگر مطالعه و بررسی کرد

 ربردارندة وقایعی است که در مرحلة وزارشندفرشگرد  .کنداول و سوم بیشتر صدق می

 مذکور بندهشن به مربوطرویدادهای  با توجه بهدر این مقاله فرشگرد را  د داد.نروی خواه

 یم،اشواهدی از مهرپرستی رومی را از نظر گذرانده ،ایمبررسی کرده در برخی متون پهلوی

 بر اساس باورهای مهرپرستی زردشتی آخرالزمانکه  ایمرسیده این نتیجهبه  در پایان و

و آوری زردشت بوده، مهرپرستی دین ایرانیان پیش از دین .است تعریف شده ایرانی

ها و باورهای این کیش در اوستا و متون پهلوی و همچنین در مهرپرستی بسیاری از آموزه

بهره برده  ایروش کتابخانه از گردآوری اطلاعات در این پژوهش برای رومی باقی ماند.

 تحلیلی برای تحلیل اطلاعات.ـو از شیوة تطبیقی است شده

  ، مهرپرستیجم، سوشیانتفرشگرد، آخرالزمان، : هاکلیدواژه
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 مقدمه

اشت: باید به یاد دبرای فهم درست آخرالزمان در باور ایرانیان باستان، تذکر درست آندرس هولتگارد را 

شناسی ایرانی بدون فهم و ملاحظة بافت آن در تاریخ کیهانی ممکن نیست. یک هماهنگی فهم فرجام»

: 1392به نقل از آژیر، « )بینی ایرانی استذاتی بین آغاز و انجام جهان وجود دارد که منحصر به جهان

شن مرحلة آمیختگی این دو اصل جدا از هم، گمیز است با خیر و شرّی بندهشن آغاز آفرینش (.19

به اسطورة وزارشن  در صفحات بعدشر.  با ناکار شدن در آخرالزمان آنهاو وزارشن جدایی  ،است

 سنجیم.نگریم، و وقایع آن را با رویدادهای متناظر در مراحل بندهشن و گمیزشن میمی

ن ایده است. آم ایرانیان پیش از اسلامدید  از های پهلوی مطالبی دربارة آخرالزماندر برخی متن

جنگ خیر،  قوای ازتوسط عاملی  آنمقطعی نیروهای شر، دفع وقایع عمدتاً شامل غلبة 

است.  بدکاران ازو تمایز درستکاران  ،چگونگی رستاخیزامشاسپندان و ایزدان با سردیوان و دیوان، 

ع ایو وق ،، در کل با هم سازگارندچند یهایرغم تفاوتها بهاین متنشده از  مطالب استفاده

 ژاله آموزگار ،(47-35: 1927پورداود ) هایتوان در تلخیصنند که مینمایابازمیرا  یمشترک

که  موجود استشواهدی حال، این با خواند. (Shaked, 1998) ، و شائول شاکد(83-88 :1384)

حتی برداشت سنّتی از  ،کندو عوامل دیگری را نیز به آن وارد می ددهابعاد جدیدی به قضیه می

مهمی در فرشگرد دارند، ولی توجه کافی به وظایف  این عوامل .کشدآن مطالب را به چالش می

چنان که باید بررسی نشده  آخرالزمان زردشتیباورهای مربوط به  مهری خاستگاه است. آنها نشده

 است.

 مکیشی که با محوریت ج ؛آن است زردشتیپیشو  صورت کهن ایرانی مهرپرستی منظور از کیش

ها و برخی یشتدر  از باورهای آن شواهدی بالید. و (169-168: 1399نظری فارسانی، ) شکل گرفت

دین جدید به حیات  این کیش کهن در دل موجود است. 1شاهنامهمتون پهلوی و همچنین در 

باقی دینی  و مراسم هایی از آن با رنگ و بوی زردشتی در متونها و آیینو آموزه ،خود ادامه داد

 (44-37، 1396) دیوید اولانسی .است رومیشاخة دیگر این کیش همان مهرپرستی  .ماند

ا هویژگیاین  بینیم کهدر ادامه می اما های ایرانی دانسته،ویژگیمهرپرستی رومی را عاری از 

 .پرشمارند
 

 

                                                           
 .1398نظری فارسانی،  ←در خصوص ارتباط رستم با ایزد مهر .  1
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 پیشینۀ پژوهش

راشد محصل  را به موضوع فرشگرد اختصاص داده است. 1دفتر نخست اثر بزرگ خود ماریان موله

مطالب مفیدی دربارة آخرالزمان و منجی در دین زردشتی  بخشی در ادیاننجاتدر کتاب 

وی پیش از آن . (109-3: 1381) بر آنها افزوده است نیز حات سودمندییتوضگردآوری کرده، و 

د راش) ذکر کرده بود خصوصمطالبی در این « پایان جهان بر پایة چند متن زردشتی» ةدر مقال

 یزرتشت کیش در باوریمنجیدر بخش نخست کتاب  نیز اسدالله آژیر. (257-249: 1364محصل، 

ای با عنوان اسفندیار طاهری مقاله .(91-19: 1392) پرداخته است فرشگردبه  ابراهیمی ادیان و

دارد، و در بخشی از آن دربارة اشاراتی که در گاهان دربارة « اشارات معادشناختی در گاهان»

حسن  .(130-126: 1389طاهری، مباحثی را مطرح کرده است ) رستاخیز و پایان جهان است 

های گاهانی و غیرگاهانی مربوط به عبارت« سوشیانت در اوستا» ةدر مقال بیدیرضائی باغ

دی را سودمننکات کرده، نظر دانشمندان در خصوص هر موضوع را آورده، و  ذکرها را سوشیانت

 The Rise» آلموت هینتسه نیز در مقالة .(113-103: 1377بیدی، رضائی باغاستخراج کرده است )

of the Saviour in the Avesta» پرداخته است اوستا در به موضوع سوشیانت ( Hintze, 

های پرشماری که دربارة تاریخ و اساطیر دین زردشتی منتشر شده است در کتاب. (77-97 :1995

 اند.مطالبی در این باب آمده است، ولی عمدتاً مطالبی عمومی
 

 ، گرشاسپ و فریدوناوشیدر و اوشیدرماه

منجی بودن اوشیدر و که  توجه است. یکی این چند نکته شایاندربارة چگونگی زایش سه منجی 

یشت فروردین 128دو در پایان بند  این فروهر موجود یاوستادر  است. غیرگاهانی باوری اوشیدرماه

 اژةکه و ظاهراً این. نقش آخرالزمانی برای آنها در نظر گرفته شده باشد آنکهبیستوده شده است، 

-tṇsaošiia جمع به کار رفتهصورت به اوستار چند بار د (82-Hintze, 1995: 79)،2 در  که و این

 141 در بندهای که و این اند،شده برده ارِتَِ نامیش از اسَتوَتپیشت این دو درست فروردیناین بند از 

                                                           
1. Culte, mythe et cosmologie dans l'Iran ancien. Le problème zoroastrien et la tradition mazdéenne, 1963. 

صورت جمع به کار رفته، نتیجه  صورت مفرد و سه بار بهبیدی با ذکر شش بند گاهان که در آنها واژة مورد نظر سه بار به رضائی باغ. 2
 (: 107: 1377بیدی، گرفته است )رضائی باغ

 سپارند، و با پیمودنهای مزدا گوش جان میها در گاهان بزرگانی است که به پیروی از زردشت به آموزهمنظور از سوشیانت»   
رسند، ستیزند، و در پایان به پاداش عمل خویش میگیرند، و با دیوان و دیوسیرتان میراه راستی رهبری مردم را به دست می

 «. کنندو صلح و آشتی را در جامعه حکمفرما می
اوتی با تف یانت در شمار جمع به کار رفته باشد،ی متأخر هر گاه سوشاوستادر »کند؛ یکی این که او در ادامه دو نکته را خاطرنشان می

ی متأخر واژة سوشیانت در شمار مفرد به کار رفته باشد، تنها به یک سوشیانت اوستاهر گاه در »و دیگر این که  «سوشیانت گاهان ندارد
 (.108-107: 1377بیدی، )رضائی باغ« گرددخاص ــ که منجی آخرالزمان است ــ بازمی
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ر د در نظر گرفته شدندنام مادران اوشیدر و اوشیدرماه بعدها  ای کهدو دوشیزهاین یشت نام  142و 

د بای از دلایل منجی به شمار آمدن اوشیدر و اوشیدرماه هستند. ،آمده است سوشیانتکنار نام مادر 

در  است، نه سه نطفه. رفته سخن زردشت نطفة از یک یشتفروردین 62در بند  داشت که توجه

 تسوشیانبرادر  نیز از دو ها و وقایع آخرالزمانی است،، که دربارة شخصیتزامیادیشت 96-88بندهای 

 نسک و متنسپندنسک تنها ظاهراً یابیم که درمی( 64: 1397) دینکرداز کتاب هشتم  اثری نیست.

ن امر ای اوشیدر و اوشیدرماه و نقش آنان در فرشگرد سخن رفته بوده است.از  در آن بوده که ییاوستا

 پس از سرایش آن مربوط به زمانی استدهد که دادن نقش آخرالزمانی به این دو شخصیت نشان می

 .اوستاپیش از تدوین کامل دو یشت بزرگ و 

وده در اصل جم ب ایرانی در اساطیر نخستین انسانیم، اهطور که جای دیگر گفتهمانکه  دیگر این نکتة

هر بار بخشی از ، کرد وارددر زمین  را و جم برای گستردن زمین سه بار دو ابزارش ،است نه کیومرث

و در هنگام آخرین بار انجام این عمل آیینی  ،رسید و فریدون و گرشاسب به ایزد مهرجدا شد و فرهّ او 

نظری فارسانی، ) به وجودش درآمدآژوی او  از طریقمرگ و  از او صادر شد سومین نطفه، رپیثوین در

نطفه برای زردشت در « سه»نطفه نیز از دیگر دلایل در نظر گرفتن « سه»این  (.156-160: 1399

 نکتة( 152: 1380) بندهشرسالة در  .، و قائل شدن به ظهور اوشیدر و اوشیدرماهدریاچة کیانسه است

 ده است: شجالبی در این رابطه ذکر 

هر بار آن تخم به زمین شد، نریوسنگ چنین گوید که زردشت سه بار به نزدیکی هوِوُی زن همی شد. »

به هنگام خود به مادر آمیزند. ایزد روشنی و زور آن تخم را پذیرفت و به نگاهداری به اناهید ایزد سپرد. 

  «.اندهزار و نهصد و نود و نه بیور فروهر پرهیزکاران به پاسبانی گمارده شدهنه

ة دریاچ در بطن هووی، نه در رفت، نه« زمین» گوید که هر بار آن تخم درنکته این است که متن می

آن  نطفة او را سپندارمذ پذیرفت و ازسوم از تککه یک ه استکیومرث گفته شد دربارة نطفةکیانسه. 

مشی و مشیانه به وجود آمدند، دو سوم دیگر آن را که در خورشید پالوده شده بود ایزد نریوسنگ 

ده شداده پاسخایزد نریوسنگ آن دو بهر را پذیرفت و نگاه داشت که چه؟  (.81: 1380، بندهشپذیرفت )

کی ی درخشندگی آیند؛در آخرالزمان به کار می هااین دو نطفه برای درخشندگی انسان که است این

دیگر میان مردم پخش خواهد شد، بسته به  درخشندگی از این دو به کیومرث داده خواهد شد، و

بهری نطفة سهاین تک رسد کهچنین به نظر می .(159: 1385، وزیدگیهای زادسپرم) شانشایستگی

های برگرفته روایتدر اصل  آیند ــکه هر دو در آخرالزمان به کار می ــ کیومرث و سه نطفة زردشت

 1جم در هنگام انجام عمل گسترش زمین است.نطفة سه از 

                                                           
 .1399نظری فارسانی،  ←صوص در این خ.  1



 175باورهای مهرپرستی در آخرالزمان زردشتی 

 

با ای است که جم در هنگام مرگ وارد زمین کرد. خود تجسم نطفه شکیومرث با آن ظاهر عجیب

را به خود گرفت، از  کیش مهر های جمچند ویژگی از ویژگی مزدایی سنتّ کیومرث ،گذشت زمان

از روی الگوی سه ن زردشتی وروحانی .مرگ را و صدور نطفه در هنگام بودن جمله نخستین انسان

ه از دو بهر دیگر ک دند: از یک بهر آن مردم پدید آمدند،شمربهری را سه کیومرثنطفة نطفة جم، تک

پخش  پاگرفته از او میان همین مردمِ یک بهر  ها درخشندگی خواهد داد،در آخرالزمان به انسان

 درخشان از خود اوست. پس درخشندگی جمِ .رسدبه خود او می دیگر شود، و بهرمی

 متأثر از مهرپرستیشان در نظر گرفته شد نیز اعمال اوشیدر و اوشیدرماه و اتفاقات زمانهآنچه برای 

گرشاسب و و در هزارة اوشیدرماه دروج مار.  روداز بین می در هزارة اوشیدر دروج گرگ .ایرانی است

: 1385) های زادسپرمگزیدهرسالة  32در فصل فریدون دو از سه شخصیت مرتبط با فرهّ جم هستند. 

( یشتفروردین 136و  131و نیز بندهای ) (Anthologie de Zādspram, 1993: 112-115 ؛239 و 90

پ و گرشاس ،مارکرداران مقابله باشود برای اک فراخوانده میبستن ضح دلیل فریدون به آمده است که

 اوشیدر ،پیداست که چنان دزدکرداران. مقابله باشود برای فراخوانده می و دزدان راهزنان کشتن دلیل به

ــ شده است، و  های اوستاز پهلوانیپیکر و راهزنان غول گرگ کشتنجایگزین گرشاسپ ــ که 

در آخرالزمان گرشاسب و فریدون  تر اسطوره،در لایة کهن در حقیقت، 1اوشیدرماه جایگزین فریدون.

، ه شدبا تحولی که در اسطوره دادولی  2،موجودات اهریمنی برای نابود کردناند شدهبرانگیخته می

آن هم نه با پهلوانی خود، بلکه با کمک مزدیسنان یا  3دهند،اوشیدر و اوشیدرماه این کار را انجام می

 ی ندارند.کوششرسته نیز  بند این دو برادر عملاً در برابر دیو ملکوس و ضحاک از با انجام مراسم آیینی.

سر بر  ، شاید هوم،بینیم که از گیاه مقدسیرومی، سه انسان را میهای ای مهم در مهرکدهدر نگاره

است تردید نیست،  4(. در این که یکی از آنها مهر90: 1383؛ ورمازرن، 416: 1394مرکلباخ، اند )ردهآو

هستند، محتمل است که آن  افشری پدرانشانهومآیفت  هم و با توجه به این که فریدون و گرشاسب

                                                           
ته شد که کنندة گاو هذیوش، گفکنندة فرّه جم، و با توجه به قربانیجای دیگر، در هنگام سخن از این جایگزینی، با توجه به سه دریافت. 1

قضیه نگریسته  (. در ادامه از دیدگاهی دیگر به این171: 1399چراگاه شده است )نظری فارسانی، جایگزین ایزد مهر فراخ سوشیانت
 شود.می

ناتوانی روان فریدون در رویارویی با ضحاک از بند رسته و کشته شدن این دیو به دست گرشاسب از بقایای روایتی است که در آن این  .2
 اند.آمدهدو شخصیت از فرشگردکرداران مهم به شمار می

هایش ستوده شده است، و در بند بعدی فروهر فریدون با ویژگییشت فروهر جم با ذکر برخی فروردین 130نکتۀ دیگر این که در بند 
رفت سخن از فروهر گرشاسب باشد، فهرستی خشک و بدون توضیح از هایش، ولی در بند بعد که انتظار میذکر برخی ویژگی

رو در سه بند، یش کیخسبینیم، بعد فروهر کیخسرو ستایش شده است، پس از آن فروهر گرشاسب. ستاهای عمدتاً کیانی را میشخصیت
های ورود کیخسرو به جریان فرشگرد در زمان متأخر آن هم پس از ستایش فروهر فریدون و پیش از ستایش فروهر گرشاسب از نشانه

 پردازیم.است. در ادامه به این موضوع بیشتر می
 از زردشت اشاره کرده است.( به نقش آخرالزمانی گرشاسب در باور ایرانیان پیش 14: 1376مرحوم سرکاراتی ). 3
 است.« جم»نمود انسانی او . 4
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به جای این دو پهلوان گفته  اوشیدر و اوشیدرماه . آنچه دربارة جایگزینیدو باشندین ا در اصل دو

 کند.شود، این نظر را تأیید میمی
 

 ، مهر، جمسوشیانت

هایی ز نطفة زردشت است، نشانههای پهلوی به این که سوشیانت ایشت و متنرغم تصریح فروردینبه

های پهلوی گفته توان به اصالت این روایت هم شک کرد. یکی این که در متنکه می موجود است

ابتدا کیومرث زنده خواهد همچون خورشید درخشان است، و نیز این که  سوشیانتشده است که 

ها خواهد داشت. این ای به اندازة مجموع درخشندگی همة انسانتنهایی درخشندگیو او به شد

هایی است که از جم به او منتقل شده است. ویژگی درخشان بودن کیومرث هم از جمله ویژگی

درخشان بودن جم و ارتباط او با خورشید نیاز به تفصیل ندارد. ابتدا نخستین انسان، یعنی 

های گزیدهرسالة  35از فصل  21-20که مرده است، زنده خواهد شد. در بندهای  نخستین کسی

 : (Vichītakīhā-i Zātsparam, 1964: 155) آمده است زادسپرم

جم، وقتی که در سوراگمند زریّن آن گاودم را بگردانید، )= پس از انجام یشت( به همانندی  کردهیشت»

هایی هستید که آنها را داشتید ]در هنگامی دارندة ]همان[ تن برایستید!”برخواندَ سوشیانس پیروزگر: 

کنندة و فرشگردکردار )= بازسازی 1بر زمین آید کرَدارِ )= در کار آورندة( دو زهار“ که[ درگذشتید.

 «. جهان(: سوشیانس

از فصل  48دانسته است. همچنین است در بند  تزادسپرم در جملة پایانی، صراحتاً جم را سوشیان

رساننده ــ که سوشیانسِ رهبر و دارندة دو تعالیچون آن فرستادة به: »(Id: 147) همین رساله 34

هم بر این اساس، «. زهار است ــ به زمین ظاهر شود، به همین شکل با مینویان همپرسگی کند

مچون ه تو دلیل این که گفته شده است که سوشیان و هم آخرین انسان جم استنخستین انسان 

زند و این دیو اشموغی را می، که همان جم است، تخورشید درخشان است این است. وقتی سوشیان

کند و آن گداخته از فلز را ایجاد می 3رود آخرالزمانی جم 2رود،دیو سرانجام در سوراخی فرو می

 و جان روشنیو  استخوان و خون و مویاو  (.166-165: 1399نظری فارسانی، بندد )سوراخ را می

                                                           
 .166-164: 1399نظری فارسانی،  ←جم است. نیز « دارندة( دو زهار»)منظور از . 1
 پیکر رد دیوماده این. شوندنمی جهی بردن میان از به موفق ولی کنند،می نابود را مار و گرگ دروج برادر دو این یا پهلوان دو آن گرچه. 2

 .شودمی ناکار نیز جهی ترتیب بدین و زند،می را اشموغی دیو سوشیانت و شود،می وارد اهلموغ، مردمان همان یا دوپا، دروج
های دیوان و مردمان چیره خواهد شد، از بهر ایستادگی در برابر دشمنی پدیدآمده بر همۀ کینه» سوشیانتیشت فروردین 142بند  طبق

لقب « مرد اهلو»دانیم که ترین دشمن مرد اهلو خوانده شده است. میجهی سختهای زادسپرم گزیده 34 فصل 30در بند «. از جهی
 و هم کیومرث را جم بدانیم. سوشیانتدو بند این است که هم  دفاع برای هماهنگ کردن اینکیومرث است. تنها راه منطقی و قابل

 ,... The Gāthās of Zarathushtra)( به این ور گرم آخرالزمانی اشاره شده است 51 یسن 9، و بند 32 یسن 7)بند  گاهاندر . 3

 .Humbach and Faiss, 2010: 70-72 ← نیز. (188 ,133 :1991
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و مردگان تحت کنترلش  1گیرد،کیومرث و مشی و مشیانه را از زمین و آب و گیاه و روشنی و باد می

بندی بزرگ در دست دارد، چون هر شخص مقدرّی درگذشت، او بندی از او آویخته »و  2هستند،

آن دام را[ گسترده ] در دوزخ، گیرد، زیر زمین،بندی که پرنده و ماهی را با آن میهمچون دام است؛

و  5آورد،و مردگان را از دوزخ درمی 4دهند،تحویل می اوها را به ، و انبارداران هرمزد داشته3«دارد

کاری )= فرشگردکرداری( در ]حیطة[ فرجام» و در یک کلام 6کند،درستکاران را از دروندان متمایز می

 .7«خویشکاری اوست

جهان را چنان او  .یارانشبه خواهد پیوست، و  تسوشیانفرهّ به زامیادیشت،  96-89طبق بندهای 

همة آفرینش مادی را  تسوشیان .جاودانهاین بار کامل و  لیبود، و جم کند که در فرمانرواییمی

تصریح شده است که دیو خشم از برابر  چون 8.ناپذیر خواهد کردنگاه آن را تباهی نیروینگرد، و با می

د ایزدان همراه ایزاز منظر مهرپرستی  تمنظور از یاران سوشیانخواهد گریخت،  «یارانش»و  تسوشیان

، و احتمال ترین خدا در پیرامون میثره دانستهایزد سروش را مهم( 68: 1383) نیبرگ .هستند مهر

 سروشه از دید تاریخی همان خدایی است که به انجمن دینی میثره شخصیتّ»داده است که 

 شود.می تبییندر پیوند با جم  در آخرالزمانسروش  حضورپس  .(70: همان) «بخشدمی

مناسبت نیست که مطالبی دربارة دو سه ایزد مهریار اکنون که سخن از یاران ایزد مهر پیش آمد، بی

مهریشت آمده است که ایزد بهرام به شکل گراز در پیشاپیش ایزد مهر  70در بند گفته شود. 

 ورمازرن،ها تصویر شده است )با همین نمود در نگارة شکار در مهرکدهکند. ایزد بهرام حرکت می

 20ها توجه نشده است. در بندهای به نمود ایزد باد در نگاره (.322: 1394؛ مرکلباخ، 110: 1383

  خوانیم:می (The Avestan hymn to Mithra, 1967: 82-85)مهریشت  24و  21و 

من های بدی که دشسبب مانترهافکند، بهآن را دشمن میثره می ای کهگردد نیزهبه عقب برمی»... 

ر به اگ حتی بیندازد، خوب پرتابی را با[ ]نیزه میثره( برد. حتی اگر او )= دشمنمیثره به کار می

ای هبرد؛ باد نیزهای بدی که دشمن میثره به کار میسبب مانترهزنند، بهرسد، او را زخم نمی تنی

برد. میثره به کار می های بدی که دشمنسبب مانترهکند، بهه بیندازد دور میرا که دشمن میثر

                                                           
 .های زادسپرمگزیده 34فصل  18-7بندهای . 1
 .های زادسپرمگزیده 35فصل  22-21. بندهای 2
 های زادسپرم.گزیده 35فصل  22بند . 3
 های زادسپرم.گزیده 34فصل  18-7بندهای . 4
 های زادسپرم.گزیده 35فصل  14بند . 5
 های زادسپرم.گزیده 35فصل  33بند . 6
 های زادسپرم.گزیده 34فصل  17. بند 7
 شود.مرگی عملی میسازی اکسیر بیدر ادبیات پهلوی آمده که این مهم با انجام یزش و قربانی و فراهم. 8
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ا زند کسی ر)ها(ی خوب تیزشده، نه با انداختن تیر)های( دورپرواز نمیکسی نه با انداختن نیزه

 «. اش آید ...آگاه به یاریکه مهر نیرومند دارندة اندیشة پیش

به دو شکل نمایانده شده  های رومیهای مهرکدهدارد، در نگارهایزد ویو، که حکم زره ایزد مهر را 

در این نماد از ایزد ویو و  1ده،آمسپر در صورتبه  که ایشنل برافراشته شکلبه  است؛ یکی

ریشت آمده است ایزد ویو از ایزد میثره در مه نهای رومی با آنچه دربارة محافظت کردنگاره

 شکل مار.قرابت مفهومی دارد، و دیگری به 

 ،ماری پیچیده ،زمین ایستاده بر کره که شیرسری بر گرداگرد موجود عجیب ،مهری هایدر نگاره

 دربارة آن .، و راستای نگاهش به همان سمتی است که سر شیربر سر شیر قرار گرفته مارسر 

 ند کهااهریمن دانسته بودند، ولی اکنون بیشتر بر آن را آنبرخی  موجود شیرسر باید گفت که

 (.152: 1394مرکلباخ، ؛ 148-141: 1383ورمازرن، ) است ، کرونوس، یا معادل یونانی آنزروان

نسی، اولادانسته است )« گورگون»شناسی و صور فلکی آن را دیوید اولانسی با توجه به ستاره

ه در کند. اول این کچند سرنخ ما را به هویت اصلی این موجود راهنمایی می .(65-69، 24: 1396

 و ایزد مهر بر زمین ایستاده بینیم؛می ی غیر از شیرسر باهای مهری، این موجود را برخی نگاره

کم (. این نقش دست371، 369: 1394؛ مرکلباخ، 187: 1383ورمازرن، ماری بر گرد او پیچیده است )

 دسمق، بلکه موجودی اهریمن نیست تنهانه این موجود شیرسر کند کهنکته را ثابت میاین 

برای پاسخ به این پرسش، باید ایزدان همکار خدای مهر را بهتر  کیست؟ مقدساین موجود  .است

 بشناسیم.

ایزدبانوی چیستا  ،126مهریشت مطلب جالبی در این رابطه دارند. در بند  127و  126بندهای 

شده است،  توصیف« دین مزدیسنی شبیه به» daenayā̊ māzdayasnōiš upamanǝm با

معنی « شبیه به آفریدة اهورا»آمده، و گرشویچ آن را  dāmōiš upamana و در بند بعدش

( به رابطة 86-85: 1383. نیبرگ )(The Avestan hymn to Mithra, 1967: 136-137) کرده است

 (: 79: همانگفته ) dāmōiš upamanaاین کلمات در این دو بند توجه کرده، و در مورد 

داشته باشد. دامی « ماندگار نزد دامی»یا « همانند دامی»رود که معنای دیگری جز ... گمان نمی»

و اینجا تنها به معنای آفریدگار  هم به معنای آفریدگار است، هم به معنای آفرینش اوستادر 

تواند باشد. معنای این نام به هر حال کاملاً روشن است: مربوط است به خداوندی که با می

واسطة او، یا دو همکار. ... آفریدگار در پیوستگی بسیار نزدیک قرار دارد، به اصطلاح شریک بی

                                                           
 نظری ←تبدیل شده است. در این خصوص « ببر بیان»جامۀ پرآوازة رستم موسوم به پوش در گذر از اسطوره به حماسه به رزماین تن.  1

 .207-204: 1398 فارسانی،
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اندیشیدند، چنان که در مزدا میشود فهمید که زردشتیان از واژة دامی نخست به اهورهخوب می

  «. انجمن دینی میثره به میثره ...

 (: 79: هماند )این مطلب درست و راهگشاست. نیبرگ به این نتیجه رسی

راند تا به همنشینی میثره برسد؛ در آنجا او آید که دامویش اوپمنه سواره میمی 127در بند »

شود که آن صورت را برای ورثرغنه که هایی توصیف میصورت یک گراز است، و با همان لقببه

گونه جای تردید چو در جاهای دیگر دیدیم. ... پس هی 70به صورت گراز پدیدار شده بود، در بند 

 «.نیست که ورثرغنه و دامویش اوپمنه هر دو یکی هستند

 The) گونه که گرشویچ خاطرنشان کردهدر نگاه نخست نظر نیبرگ درست است، ولی همان

Avestan hymn to Mithra, 1967: 168) ،در همین یشت آمده است که ایزد بهرام در  چون

توان پذیرفت که همین ایزد همزمان در پس مهر هم پیشاپیش مهر در حرکت است، سخت می

و « آفریدگار»با معانی  -dāmiدر مورد وجود دو  را در حرکت باشد. گرشویچ نظر بارتلمه

 : (Id: 169) کندچنین تفسیر می« آفرینش»

، در اینجا «گرفته از آفریدگارتئنش» dāmi- است، که صفت« آفریدگار» dāmi2-واژة اصلی »

صورت خنثای آن معنی  ؛ناپیدا از آن گرفته شده است ddhiṛv، با یک «آفریدة آفریدگار»

 اوستا« آفریدگار» dāmi-بارتلمه است ... . چون تنها  dāmi1-همان و این  ،دارد« آفرینش»

مزدا اشاره دارد. ... همیشه به آفرینش اهوره -dāmiکه صفت مزداست، باید نتیجه گرفت اهوره

است، لقبی است  -ahuraδātaترادف مرود، و که تنها برای آرمیتی به کار می -dāmiپس صفت 

را مترادف با  dāmōiš upamanaپس اگر  آرمیتی( و ورثرغنه.« )= زمین» -zamمختص 

*ahuraδātahe upamana ا خود ر ،اوپمنه و ورثرغنه ،باشیم که این دو بگیریم، و به یاد داشته

 dāmōišو  ورثرغنه است -dāmiتوان نتیجه گرفت که احتمالاً آورند، میبه شکل گراز درمی

upamana خودِ دیگرِ ورثرغنه.» 

؟ با وجود چندین ایزدی را ایزد بهرام بدانیم -dāmi پذیرفتن نظر گرشویچ سخت است. چرا باید

پشت سر مهر در « خودِ دیگرِ ورثرغنه»کنند، چرا مهر را همراهی می که به تصریح مهریشت

در دین زردشتی « آفریدگار» -dāmi مزدا تنهاحرکت است؟ افزون بر این، درست است که اهوره

. مهریشت در اصل سرودی (232: 1394مرکلباخ، ) بودآفریدگار  هرثاست، ولی از نظر مهرپرستان می

 dāmōiš در -dāmi منظور از و ،هایی زردشتیست با لعاب و افزودها متعلق به پیروان این کیش

upamana است. سرودهایی که در ستایش میترا و ورونه در ادبیات ودایی باقی مانده ه رثمی

 هرثمی( ، خود دیگرِ= شبیهِ)ی upamana، گذارد که در نزد مهرپرستان ورونهتردیدی باقی نمی
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 که دانل مطالب مفیدی در رابطه با ورونه گرد آوردهمکآرتور آنتونی آمده است. به شمار می

upamana هایی از آن چنین استبودنِ ورونه از آن پیداست. گزیده میثرهی (MacDonell, 

1897: 23-27) : 

و همچنین  چشم میترا و ورونه استماند. خورشید می آتش( خدای )= اگنی چهرة به اشچهره»

و دارندة هزار چشم است. میترا و ورونه در امتداد ابیند، ها را میورونه دوردست 1ریَمَن.چشم اَ

های زیبا رانند. ورونه و میترا دارندة دستپرتوهای خورشید که چونان بازوان آنهاست پیش می

گدمال ها را لو ورونه با پای درخشانش فریب ندشتابهستند. میترا و ورونه با پاهایشان به بالا می

ای دارد به نوشد. گردونهنشیند، و همچون میترا سومه میکند. بر علف بستر قربانی مییم

روند. اقامتگاه زرین و شان به بالاترین آسمان فراز میدرخشش خورشید. میترا و ورونه با گردونه

شید در میترا و ورونه در آسمان است. ورونه از اقامتگاهش همة اعمال را زیر نظر دارد. خور هزار

 میترا و هایها به سکونتگاهو برای گزارش اعمال انسان کندزبین از اقامتگاه او طلوع میچیهمه

میترا و ورونه جاسوسان  جهان است، در وسط آسمان نشسته است. فرمانروای رود،ورونه می

و کل  ها و همة موجوداتفرستند. شاه خدایان و انسانها میشان را جداگانه به خانهنافریفتنی

است. آسمان و زمین با قانون ورونه از هم جدا  جهان است. ورونه فرمانروای بزرگ قوانین طبیعت

ها نهاد، و خورشید را اند. ورونه آتش را در آباند. ورونه و میترا بر کل جهان حاکم و نگهبانشده

ها را برای راه 2یَمنَدر آسمان، و سومه را بر صخره. او راه خورشید را ساخت. ورونه و میترا و ار

شوند )یعنی در شب(، نظم میترا و های خورشید ناپدید میکنند. آنجا که اسبخورشید باز می

ه شدستارگان قرارداده کند،هنگام حرکت میان ورونه شبشود. ماه تابان به فرمورونه برقرار می

آورد. میترا و ورونه و اریمن ها را به نظم درمیو در روز ناپدید. ورونه فصل شوندار میدر بالا پدید

ترا فرمانروایان ورونه و می کند.کنند. ورونه رودها را روان میپاییز و ماه و روز و شب را تنظیم می

واست . ورونه با دریاها نیز ارتباط دارد. از ورونه و میترا بیش از دیگر خدایان درخهایندرودخانه

، هایندکنند. میترا و ورونه رهبران آبنازل می باران شده است. این دو باران و شادابی را از آسمان

 پلک چیز است.همه او شاهد داند،می جاهمه را در چیزارته )= نظم( و نور. ورونه همه و فرمانروایان

اند. ورونه نگهبان خردمند دهایشان را میشمرد، اعمال و افکار و نقشهرا می آدمیان هایزدن

 .«جاودانگی است

                                                           
ن د، اریمشونچشم و خوَرچشم که در یزش آخرالزمانی در ارزه و در سوه مستقر میتوان احتمال داد که منظور از روشْناز این عبارت می. 1

 و ورونه است.
 .MacDonell, 1897: 43-46 ← هستند. -āditya ترین خدایان گروهدر اساطیر ودایی، این سه مهم. 2
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ه رتصویر شده است، میث میثره موجود بدون سر شیر و با چهرة آشنای این که هاییتندیس در پس

معرفی شده است، ایزد اریمن  Arimanius هایی که سر شیر دارد و با واژةدر تندیس ؛است

اوپمنه هایی که سر شیر دارد و معرفی نشده است، ورونه یا همان ایزد دامویشدر تندیس 1؛است

گراز در پشت و جلو سپاه  و ایزد بهرام به شکل اوپمنهدامویش 2.یا همچنان ایزد اریمن است

ترین نقش را مهم کنند. این دو و ایزد ویوناپذیر مهر حرکت میشمار و در عین حال شکستکم

پزشک این گروه و ایزد اریمن  ،اندفاظت از ایزد مهر در برابر دشمنان بر عهده داشتهبرای ح

اخ، مرکلبماری که دور این موجود تابیده )توان نتیجه گرفت از این مطالب می .خدایان بوده است

، های گاوکشی( همان نقشی را دارد که شنل سپرمانند برافراشته از باد در نگاره359، 340: 1394

 محافظ عنوانبه «مار» انتخاب احتمالاً مهریشت که ذکر آن رفت. 24و  21و  20ویو در بندهای  و

 است. مصری هاینگاره و اساطیر تأثیرتحت روم مهری هاینقش در

کند، جای آید و مردمان را داوری میکه گفته شده است هرمزد در آخرالزمان از آسمان پایین می این

الزمان در آخر وظیفة مهمیپیکر ازلی گفتیم، و گفتیم در جای دیگر مطالبی دربارة آتش بحث دارد.

با  این بند ترجمةاست.  اشاره شده به آن های زادسپرمگزیده رسالة 35 فصل 40در بند دارد که 

  چنین است:( 45-29: 1397نظری فارسانی، بیان شد )آن  دلایل تصحیحاتی که

ست ای به دبر سراسر زمین فروغ افکند؛ شاخه فرود آید، پایانبی روشنی از آن بزرگ آتش گاهآن پس»

اش به پایین است؛ برای )= به تعداد( هر هایش بالا ]و[ ریشهکه شاخه درختیدارد، به همانندی 

 انَهَلسر درخت، و دیو  بر به چهرة مادیّ ارَد )= اشه(ای؛ و ای، برای هر دروندی ریشهشاخه پرهیزکاری

ای به دست را ریشه هر دروندی انَهَلو  ،ایشاخه]هر[ پرهیزکاری را  ارَد )= اشه(به بن درخت ایستد؛ و 

 3.«دیگر جدا شوند دروند از پرهیزکاردهد؛ از یک

در آخرالزمان به زمین  سپندمینو(، پس 34: 1397نظری فارسانی، پیکر همان سپندمینوست )این آتش

بر سر درخت مادیّ  ةای مانند درخت به دست دارد، مینوی ارَد به چهرشاخه اونه هرمزد.  آید،می

مستقر در زیر شاخه، به هر دروندی  4و دیو انَهَل دهد،می اختصاص ایاست و به هر پرهیزکار شاخه

 یعنی« مینوی ارَد به چهرة مادیّ» شوند.پرهیزکاران و دروندان از هم جدا میچنین این ای.ریشه

                                                           
 به این نکته اشاره کرد، اما در موارد دیگر آن را تندیس کرونوس پنداشته است.( 123-122: 1394) مرکلباخ. 1

 .دانل نقل شد دیدیمرا در مطلبی که از مک ها و وظایف مشترک این سه ایزدبرخی از ویژگی. 2

ای است که از طریق پایهشود مانند نردبان سهکرداران داده میهایی که به دست نیک( آمده است که شاخه44-43در ادامه )بندهای . 3

و ریشه از  افتند. پس شاخهبه دوزخ می رسند. بدکرداران نیز با تکانۀ آن شاخۀ درخت مانندپایه و خورشیدپایه میپایه و ماهآنها به ستاره
 ای سوار.شود، بلکه هر دروندی از یک تار ریشه آویزان است، و هر پرهیزکاری بر شاخهمانند جدا نمیآن شاخۀ درخت

 .40-34: 1397نظری فارسانی،  ←دیوی که دشمن ارته/ اشه است. در مورد این دیو . 4
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-.ǝrǝtaṭastuua،1 رتة مجسمّ»، یا به سخن دیگر همان جم است. جم در این بند تکه همان سوشیان» 

ترین شخصیت مهرپرستی ایرانی، پرهیزکاران را از بدکاران جدا پس جم، مهم دانسته شده است.

سوشیانس از فرمان دادار کنش همة مردم را » :( آمده است147: 1380) بندهشدر رسالة  2کند.می

 «.بسزا مزد و پاداش دهد

در آخرالزمان کیخسرو  است که آمده سوم( دینکرد)از جمله  پهلوی هایمتن برخی در

 تبرای کیخسرو به دلیل محبوبی آخرالزمانی تراشیظاهراً نقش موبد.موبدان تو سوشیان فرمانرواست،

ین ترو حتی با یکی از مهم خاصیت استاو بسیار مصنوعی و بی چون نقشبسیار این شاه بوده، 

های دین زردشتی ناسازگار است. جالب است که در زامیادیشت از گرزگردانی کیخسرو و حتی آموزه

ای به قدرت گرززنی گرشاسب گرزور نشده است. این جانشینی، گشتاسب سخن رفته، ولی اشارهکی

ستایش فروهر کیخسرو پس از ستایش فروهر فریدون و پیش از ستایش و آنچه دربارة گنجاندن 

ک تراشی نزدیدهند که قدمت این نقشیشت گفته شد نشان میفروردین 130فروهر گرشاسب در بند 

اشی آخرالزمانی برای ترنقش با ای که گفتیمبه زمان سرایش این دو یشت بزرگ است. آن آموزه

 The CompleteText) سوم دینکرد 129ای است که از جمله در فصل در تضاد است، آموزه کیخسرو

130-, 1911: 129of the Pahlavi Dinkard ):3بیان شده است  

تر ]است[ جفت شدن فرهّ خدایی و ]فرهّ[ دین بهی در یک تن ]و[ آن که ستیز گنامینو با آن شدید»

پیوستگی همبهاش از این در بیشترین حدّ ممکن به هم آمدن )= جفت شدن( ]است[، چون نابودی

ر زردشت یا د است. چون اگر در جم به آن بیشترین حدّ فرهّ فرمانروایی بیشترین حدّ فرهّ دین بهی نیز،

آمد به بیشترین حدّ فرهّ دین بهی بیشترین حدّ فرهّ ]فرمانروایی[ چنان که در جم بود نیز به هم می

ها شد(، بلافاصله نابودی گنامینو ]و[ رهایی آفریدگان از ابگت و فرشگرد دلخواه در جهان)= جفت می

دین ]و[ فرمانروای خوب هم، و خوب دینی با فرمانروایی خوب بهداد. همین که در جهان خوبروی می

به هم رسند، بدین ترتیب جهان به نزاری عیب و افزونی فضیلت، و پتیارگی کمتر و یاری بیشتر، و 

قدرتی بدان، آبادانی جهان، پارسایی زیاد و دروندی اندک، رفاه مردم و فرمانروایی نیکان، تنگی و بی

شود. با همرسی کامل این دو راسته و پیراسته میرسد[، و سعادت رعیتّ آشادی همة آفرینش ]می

                                                           
 16 در بند astuuaṭ.aṣ̌ǝm ، برگرفته از«دارندة راستی استومند»معنی ندگی دانسته است، بهرا ترکیب دار -astuuaṭ.ǝrǝta هومباخ .1

 .Saošiiant Vǝrǝϑrajan (Zamyād Yašt, 1998: 165) ، لقب برای43یسن 

 frēstag kē-š xwēškārīh šēbīh zanēd ahlaw az druwand be wizārīhēd :های زادسپرمگزیده 35فصل  33بند . 2
 «.کند، پارسا از دروند جدا کرده شودای که خویشکاری )= وظیفه( اوست، تلاطم ایجاد میفرستاده»

 .61-60: 1395، موله، Le troisième livre du Dēnkart, 1973: 133 ← ترجمه از نگارنده است. نیز. 3
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گرد شود، و[ فرشفرهّ در یک مرد، شکست کامل ابگت، و رستگاری و تطهیر آفریدگان از آن ]حاصل می

 «.شود، چنان که در مورد سوشیانس با همرسی این دو فرهّ در او خواهد شد. ... 

 تیانسوش که به هم خواهند پیوست، نه این تسوشیانبر این پایه، فرهّ دین بهی و فرهّ شهریاری در 

دینمرد باشد و کیخسرو شهریار. این افتراق مصنوعی خلاف این آموزة مهم دینی است. در این رابطه، 

. (62-61: 1395موله، ) ، راهگشاست، که موله هم ترجمه کرده استدینکردبخشی دیگر از کتاب سوم 

مردمان فرمانروای دانای دارای فرمانروایی نیک و همچنین دستورَ در آن متن آمده است که بهترینِ 

 عنوان مان فرمانروای بد، و در زمینة دینی اهلموغ. پس از آن از جمشید بهددین است، و بدترین مر

عنوان بهترین دستور دین نام برده شده است. دهاک و تور و از زردشت به بهترین فرمانروای نیک

اند. نکتة مهم در ذکر نام بهترین و بدترین فرد از نظر شهریاری آن دو دانسته شده برادروش نقطة مقابل

او را خواهد کشت،  ت، جانشین تور برادروش، کسی که سوشیان1و دینی در آینده است. گدروس

بدترینِ فرمانروایان و اهلموغان است )هر دو عنوان در یک تن(، از سوی دیگر بهترین فرمانروا و دستور 

 است، ولی به انضمام کیخسرو که او را یاری خواهد کرد! تنی آینده سوشیاندی

 قربانی کردن قرینة، که همان جم است، تهذیوش در آخرالزمان به دست سوشیان قربانی کردن گاو

 میثرهدانیم که های رومی میمهرکده دیوارنگارةترین از مهم 2.در آغاز آفرینش است جم دست گاو به

و  ( را قربانی کرد62: 1383ورمازرن، گاو سفید )در آغاز و پایان جهان ــ در مهرپرستی ایرانی: جم ــ 

تین نخسپذیرد. تاریخ اساطیری جهان مادیّ با گاوکشی آغاز شد، و با گاوکشی پایان می .خواهد کرد

این دو  دهد.انجام می بار او این کار راهر دو و  ،و آخرین انسان در تاریخ اساطیری ایران جم است

ة در رسالگردند. انسان و جهان به وضع آرمانی بازمی های بنیادین کیش مهر است.گاوکشی از آموزه

 است:( آمده 145 :1380) بندهش

گوید به )نامة( دین که از آن جای که مشی و مشیانه، هنگامی که از زمین بررستند، نخست آب، »

خوردند، ... ایدون نیز به هزارة اوشیدرماه نیروی آز ایدون سپس گیاه، سپس شیر و سپس گوشت 

روز به سیری ایستند. پس از آن از گوشت خوردن بکاهد که مردم به یک خوراک خوردن سه شبانه

بایستند، و گیاه و شیر گوسپندان خورند؛ سپس از آن شیرخواری نیز ایستند و آبخوار بوند. ده سال 

 .«ه ناخوردن ایستند و نمیرند. سپس سوشیانس مرده برخیزاندپیش از آنکه سوشیانس آید، ب

                                                           
1. Gadarōs 

دهد، هم در آغاز و هم در پایان جهان روی می در اساطیر مهرپرستی هایی کهدیگر از صحنه یکی نیستند. ها منفرد و اتفاقیقرینه این. 2

نکتۀ دیگر مربوط به این  ( است. سنگ نماد آسمان است.384، 362، 347، 345: 1394صحنۀ سر برآوردن میثره از سنگ )مرکلباخ، 
 .نمای جم در ادبیات فارسی استصحنه این که میثره با یک گوی، که نماد زمین است، در دست تصویر شده است. ظاهراً این منشأ جام جهان
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که برخی باورهای آن به دین  زردشتی بوده، دین ایرانی پیشبر اساس آنچه گفته شد، مهرپرستی

گرچه سعی شده است رنگی واحد بر این دوگونگی زده شود، ولی  1و پاییده است. راه یافتهزردشتی 

 2دهند.تر از زمان زردشت را نشان میشود عقاید کهننکاتی که از تطبیق منابع مختلف دریافت می

فریدون و  3جم در مهرپرستی ایرانی جایگاه و منزلتی را داشته که زردشت در دین مزدیسنی.

اند. آمدههای اصلی این کیش به شمار میز جم، از دیگر شخصیتکنندگان فرّه اگرشاسب، دریافت

یشت، جم و فریدون و گرشاسب آیفتی بودند که به پدرانشان داده شد به پاداش این که طبق هوم

در متون زردشتی آمده است که آن سه جاودان  4نخستین کسانی بودند که هوم را بآیین فشردند.

حلی برای به حاشیه راندن آنها از انتساب گناه به این سه، راهرا شدند. اند، ولی گناه کردند و میبوده

 کیشی زردشتی بود.راست
 

 

 

                                                           
در  pōryōtkēšān رسد که منظور ازدرواقع، زردشت و پیروانش عقاید کیش مهرپرستی را از نابودی کامل نجات دادند. به نظر می. 1

 اصل بزرگان همین کیش باشد.
اند )به نقل گیمن قائل به تقابل باورهای مهرپرستی و زردشتی، از جمله در جریان شکایت روان گاو، بودهپیش از این لومل، و بعد دوشن. 2

طورة روان گاو در نظر او اس(: »226: 1395(. نقل مطلب کوتاهی که موله در این رابطه نوشته مفید است )موله، 226: 1395از موله، 
شود که زردشت ابداع کرده است تا جانشین اسطورة کشتن گاو ازلی کند. ... لومل در یک سری مقاله ای میگیمن( اسطوره)یعنی دوشن

او نخستین گ ای که کشتنها ناظر به قربانی کردن آیینی گاو بوده است، قربانیها در گاتکرد که تبرّی از کشتن داماز این تز دفاع می
ها گرش شده است، ولی برخی از متون براهمنهکرد. در دین زردشتی اهریمن جانشین میتره در نقش قربانیبه دست میتره را تکرار می

ت، میتره ورونه از هم گسیخـنظر نیبرگ این است که وقتی زوج میتره«. دهندتاریخ هندوایرانی کارکرد میتره در این اسطوره را نشان می
مزدا جای ورونه را گرفت و خدای آسمان روز به شمار آمد. گروهی میتره را بالاترین خدا دانستند، و خدای آسمان شب شد، و اهوره

 (.105: 1383مزدا را )نیبرگ، گروهی اهوره
 ,Humbach and Ichaporia)از جم سخن گفته است. هومباخ نخست گناه جم را ادعای خدایی کردن  32 یسناز  8زردشت در بند . 3

برشمرد. در  (Humbach, 2002: 68-77; Humbach and Faiss, 2010: 92) و بعد اجازة گوشتخواری به مردم، (41 :1994

دارند که از زندگی خوب و جاوید محروم هایی وامیاین یسن از دیوهایی سخن رفته است که مردم را با فریب به معصیت 10-5بندهای 
کند که از همۀ آن معاصی نابخشودنی گوید که تو از طریق وهومنه از فضایل آگاهی، و تصریح میمزدا میاهورهشوند. زردشت خطاب به 

گوید که جم ویونگهان، کسی که به امید خشنود کردن شود بری است. آنگاه زردشت میکه فرد آلوده به آنها با فلز گداخته رسوا می
کند که فرد کافر ارزش اقتدار مزدا شکوه میرای همین معاصی بدنام است. زردشت به اهورههای گاو به ما بود، بمردم خورانندة تکه

تواند گوید گاو و خورشید بدترین چیزهایی است که میکند؛ کسی که میدزدد. آن فرد مدایح را تباه میهماهنگ با اندیشۀ نیک را می
 کند.کند، و سلاحش را علیه پرهیزکار بلند میها را ویران میاهشمرد، چراگبا چشمانش ببیند، کسی که عادلان را دروند می

 اند. او از این دیوها برای بدگویی از جم ودانسته که بدنامش کردهکردار میآید که زردشت جم را انسانی نیکاز این مطالب چنین برمی
ن گاو و خورشید ــ دو مورد اساسی و بسیار مهم در آیی شده دلگیر است. آنها با گفتن این کهزدودن مدایحی که در ستایش جم گفته می

چراگاه بودند(، و با کشتن پیروان این ها )چون از آنِ مهر فراخمهرپرستی ــ بدترین چیزها برای دیدن هستند، و با ویران کردن چراگاه
 کیش، خواست خود را برای نابود کردن کیش مهر نشان دادند.

یگر )= جم( نیز از د سوشیانتنگ جم با هوم، آیین فشردن هوم و فراهم شدن معجون هوم در آخرالزمان توسط با توجه به ارتباط تنگات. 4

 باورهای اصالتاً مهرپرستی واردشده در دین زردشتی است.
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 گیرینتیجه

 سیبرر گمیزشندورة  رخدادهایبرخی ی و نرویدادهای بندهش توجه به ترین وقایع فرشگرد را بامهم

سنّت  وط بهاوشیدر و اوشیدرماه مربقائل شدن به ظهور که  از جمله این ؛رسیدیم به نتایجیکردیم و 

کنندة فرهّ از ، دو دریافتو این دو خود جایگزین گرشاسب و فریدون متأخر دین زردشتی است

سه رود وبهری کیومرث برگرفته از سه نطفة زردشت در دریاچة کیانسه و نطفة سهاند. شده جمشید،

 .با دو ابزارش گسترش آن است در هنگامجم در زمین  نطفة

چون این شاه از نامیرایان به و  سبب محبوبیت این شاه بوده بهکیخسرو در آخرالزمان  دهی بهنقش

های پهلوی آمده است در متنآید، راه برای اختصاص نقش آخرالزمانی به او باز بوده است. شمار می

 شدن فرهّ آموزة یکیموبد آخرالزمانی است، ولی این با موبدان تکه کیخسرو فرمانروا و سوشیان

خود فرمانروا و خود دینمرد  سوشیانتدر واقع، ناسازگار است.  تپادشاهی و فرهّ دین در سوشیان

برای او  های زادسپرمگزیدهرسالة  35و  34های ویژه از وظایفی که در بخشفرشگرد است، و این به

 برشمرده شده است معلوم است.

ایرانی جم  مهرپرستی آخرین انسان در اساطیردر حقیقت، نخستین و همان جم است.  سوشیانت

دهد، زمین را قربانی آغازین و فرجامین جهان هستی را انجام میانگیز این شخصیت شگفتاست. 

رود دازهگ ترین و پرکارترین شخصیت فرشگرد است،شود، اصلیگستراند، شاه جهان مردگان میمی

 .دکنبدکرداران جدا میران را از درستکرداو  آخرالزمانی را روان،

ترین اسطورة کیش مهرپرستی است. از لحاظ تاریخی، با توجه به مطلبی که زردشت گاوکشی مهر مهم

در آخرالزمان که  خوردن گوشت را در جهان باب کرد. دربارة جم گفته است، جم قربانی کردن و

خوراک نخواهند خورد، و دیو آز گردد، مردم دیگر گوشت و کم وضع به حالت اولیه و آرمانی بازمیکم

اهریمن  خوردن آهنگ و حتی خورد خواهد را دیوانو بناچار خرده خواهد شد، ضعیف به همین دلیل

های گوید که زمین پر شده است از داممزدا سه بار به جم میاهوره وندیدادخواهد کرد. در فرگرد دوم 

تنها انسان، که های سرخ. پس در زمانة جم نهها و آتشها و پرندهها و سگکوچک و بزرگ و انسان

بار ذبح گاو را انجام داد. در اساطیر مهرپرستی، با مرگ برای دام هم مرگ و کشتار نبود. جم نخستین

و جم شاه جهان مردگان گشت. مهریسنان پایان جهان را  رگ جم درِ خروج از جهان باز شدگاو و م

 شود.عملی آیینی که با آن درِ مرگ بسته می اند؛کردهنیز با گاوکشی جم تصور می
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Mithraic Beliefs in Zoroastrian Eschatology 
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Abstract 
 

World history in Iranian mythology has the three main stages which are 

Bundahišn, Gumēzišn, Wizārišn. The first is beginning of the creation in 

which the two principal, Good and Evil, are set apart from each other yet. The 

second is the stage of mixture and fight of the two, and the last is the stage of 

separation of them through thorough failure of Evil forces. Anyone of the 

main events of these three could not and should not be studied without pay 

attention to the other two, because they are the three main parts of the same 

thing. This matter is more obvious in connection with the first and third. 

Renovation is consisted of the happenings that they will be done in Wizārišn 

stage. Now, we have investigated renovation with consideration to and 

connection with the events about Bundahišn mentioned in some Middle 

Persian texts, seeing west Mithraism documents, and we have reached to this 

result that Zoroastrian eschatology has been identified with and on the basis 

of Mithraic beliefs. Ancient Iranians believed to Mithraism before Zoroaster 

coming; many of teachings and beliefs of that religion have been preserved 

in Avesta and Middle Persian texts and in west Mithraism too. We have 

gathered data from related books and articles, and we have used to 

comparative-analytical method for data analysis. 
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 شاهان نخستین ساسانیپاد هایبر سکه و گیاهی جانوریهای مایهبررسی نقش

 )از اردشیر اول تا هرمز دوم(

 آزاده حیدرپور

 پورکتایون فکری

 

 چکیده

که بیانگر فرهنگ، هنر  اندهای ساسانی حاوی مضامینیی حک شده بر سکههامایهنقش

، ایرانایزدان باستانی  ی ازنمادهایگاه ها مایهاست. این نقش آن دورهدرو باورهای رایج 

داد نبال یک رخد به که اندآن دوره هنریو  دینی-یریطااسهای باور از گاه نیز تجسمی

هدف از این . نداظاهر شدهساسانی  انپادشاه هاینمادین، بر تاج صورت کاملاًبه  ،سیاسی

مطالعه و شاهان ساسانی پادنخستین های پژوهش بررسی نقوش جانوری و گیاهی بر سکه

ذیل شرح  هبهای مرتبط با این پژوهش برخی از پرسش. استاین نقوش  نمادین و تفسیر

باورهای  در ها چه جایگاهیسکهاین گیاهی و حیوانی در  نمادینهای است: تصویرپردازی

چه چیزی بوده ارتباط نمادین این نقوش با ایزدان باستانی  و اندداشتهدینی این دوره 

 پردازیتحولاتی که در تصویرکه توان نتیجه گرفت می این نقوش با بررسی ؟است

. اندتاریخی آن دوره-سیاسیاند ناشی از رویدادهای وجود آمده های ساسانی بهسکه

شتی چون ورثرغنه، دکه در واقع مظاهری از ایزدان زر حیوانی نیزهای تصویرپردازی

های شاهان ساسانی بر تاجاز زمان بهرام دوم به بعد ، گذاشتندمیرا به نمایش آناهیتا و ... 
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 شرو هب این پژوهش های اصلی هنر ساسانی تبدیل شدند.مشیو به یکی از خط نمایان

  انجام شده است. ایمشاهدهای و کتابخانه و بر اساس مطالعاتتحلیلی -توصیفی

 گیاهان ،جانوران ،مایهنقش ،سکه ساسانیان، :هاواژهکلید

 

 مقدمه

 های هنر ساسانی درنمونه همۀا در تاریخ هنر ایران است. هدوره مهمترینساسانی یکی از  دورۀ

ی هادارند. بخشی از این نموامنعکس شده های آن دورهو سکه، ظروف هابرجستهتصویرها، نقش

یا اغلب  و اندظاهر شده شاهان ساسانیپاد ایهتاجبر که  نداو گیاهیی حیوانوش نق شامل هنری

یک  به دنبالو اسطورۀ کهن که بازتابی از یک باور  یاو  اندباستانی انایزد از یمختلفی هاتجسم

  است. ظاهر شدهساسانی بر تاج پادشاه  اجتماعی و سیاسی، رویداد تاریخی

 روی بر نمادین هنری و ایخود را به شیوه بینیجهانهمچنین و اساطیری های باور انساسانی

به نمایش ی تبلیغاتی نیز داشت کاربرد ،اقتصادی یعلاوه بر کارکردبرای آنان که  خود هایسکه

که  ندامجسم شده عینیتبه چنان  باورهای مذهبی ،ساسانیۀ دورزنی سکهدر هنر . ندگذاشتمی

 .شودآن ختم می پژوهش هنر این دوره در نهایت به تصویرشناسی مذهبی شکبی

که به  یو گیاهحیوانی  هایمایهنقشکه آن نخست  :ذیل استبه شرح این پژوهش های پرسش

این  ؟ هر یک ازنداهزمانی رواج یافت از چهاند شدهنقش  ی ساسانیهاروی سکه نمادین بری اشیوه

ا معنا و مفهومی رچه  ،نداباستانی ایزدان و ایزدبانوانیک از کدام مربوط به نمادین  هایمایهنقش

 ارتباط و اجتماعی سیاسیتاریخی، با کدام یک از باورهای دینی یا رویدادهای  و یا دارنددر بر

 دارند؟
 

 روش تحقیق

به  های پادشاهان نخستین ساسانیکه بر سکهو گیاهی  حیوانیحاضر به بررسی نقوش  ۀمقال

های بررسی باحاضر  پژوهش ،پردازد. به منظور تحقق این هدفمی اندحک شده ای نمادینشیوه

تحقیقات است. به انجام رسیدهتحلیلی -ای توصیفیبه شیوهای و کتابخانه ایمشاهده دوگانۀ

های گزینش شماری از سکه و پژوهش بر مستندنگاری تحلیل،این مقاله بر مبنای  ایمشاهده

 است.شده ممکنآنها با یکدیگر مقایسه و  و مازندرانهمدان، های کرمان، استانهای شده از موزه

های نظری حاصل از از منابع دست اول و تحلیل ایکتابخانه هایدر بخش بررسی گاننویسند

 . ندامند شدهبهرهشناسان نامی سکههای پژوهش
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 تحقیق پیشینه

 .استبرداری شدهبهره ، آلرام، شیندل و...چون گوبلشناسان نامی مطالعات سکه در این پژوهش از

به تفکیک را های پادشاهان ساسانی طراحی انواع تاج ،شناسی ساسانیسکهکتاب  گوبل در پایان

 هایویژگی بررسی به «ساسانی هایسکه» در مقالۀهمچنین  وی. (Göbl,1971)است هوردآ

کتاب (. 447 -429: 1383گوبل، ) استپرداختهساسانی های پادشاهان تاج و هاسکه هنری

های نمادین مایهنقش مطالعۀدر راستای  ایران ساسانیتمدن ان با عنو 1384 ارزشمند لوکونین

با   های ساسانیسکه مجموعۀ  همچنین، استبوده گشابسیار گره ی ساسانیهاموجود در سکه

یکی از بهترین مطالعات ( 2012( و آلرام و گیزلن )2009به قلم شیندل ) SNSعلامت اختصاری 

و آثار  1395در این پژوهش همچنین از آثار آندرئا گاریبلدی . است زنی ساسانیسکهدر هنر 

از آثار های حیوانی مایههای نظری نقشو در تحلیل استفاده شده 1383، 1392تورج دریایی 

ا در اینجاست. شده برداریابراهیم پورداود بهرهو  1381هینلز شناسان نامی چون جاناسطوره

های شاهان نخستین بر روی نقوش گیاهی و جانوری تاج نگارندگانباید یادآور شد که مطالعات 

 است.دهمتمرکز شساسانی 
 

 تحقیق بدنه

  و جایگاه تاج شاهی سکهروی های تصویری ویژگی

تصویر رسمی  آنانهای بر روی سکهبا روی کار آمدن اردشیر اول ساسانی بنیانگذار ساسانیان 

آتشگاهی با  ،های ساسانی نیزدر پشت سکه .(1)تصویر  رو به سمت راست نقش شدپادشاه 

روزی اردشیر بر اردوان با پی های اشکانی را گرفت.جای کماندار پشت سکه ،های فروزانشعله

الطوایفی اشکانیان های ملوکمحلی را که در واقع آتش هایهای دودمانتمام آتشگاه چهارم، وی

آن  ۀمایبودند نابود کرد و تنها یک آتشگاه سلطنتی برای خود در معبد آناهیتا بنا نهاد که نقش

 ۀدها در میان پادشاهان ساسانی جنبهایش به تصویر کشید و این کار وی بعرا در پشت سکه

همراه پادشاه تاج و زیورهای مخصوص به خود را هر (. 138-135: 1381بویس، عمومی پیدا کرد )

شاهی بیش از هر عنصر و  (. در این میان تاج168: 1383؛ شیپمان، 205: 1377ویسهوفر، ) داشت

 ۀرّفتجلی  این باور وجود داشت کهدر نظر آنان  چرا که ؛اشتد زیور دیگری نقشی مهم و نمادین

تاج، سربند یا کلاهی بود که  (.8-7: 1395گاریبلدی، ) کندنمود پیدا می شاهی تاجایزدی در 

و عموماً توسط پادشاهان یک  شدو فلزات ارزشمند با جواهرات گرانبها ساخته می طلامعمولاً از 

در اینجا باید یادآور  (.534: 1373دهخدا، گرفت )مورد استفاده قرار میهای رسمی کشور در آیین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7
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تواند کن بود یک پادشاه چندین نمونه تاج داشته باشد که این خود میشد که در مواردی مم

زمان  در پیروزی بر دشمنشکست یا چون  سیاسی-یتاریخ رخداد مهمیک از وقوع ت گرفته أنش

(. پس در 93 - 87: 1379 ؛ سرفراز و آورزمانی،432 - 431: 1383گوبل، باشد ) حکومت آن پادشاه

شدند و یا اورنگ شاهی ساسانی هرگاه شکست سختی را متحمل میتوان گفت پادشاهان واقع می

نمود پیدا به صورت تغییراتی فاحش در ظاهر تاج آنان  شد نشانۀ این اتفاقات،آنان غصب می

 فزودهیناتی بر تاج شاهی ائشد تزو چنانچه این شکست جبران و اورنگ پس گرفته می کردمی

 .((Gnoli, 1991: 115-118; Gnoli, 1999: 315 شدمی

 

 
                 (موزۀ کرمانهای ساسانی آرشیو عکس سکه ،6672شمارۀ اموالی )کۀ اردشیر اول س :1تصویر 

 

مبنی پادشاهان ساسانی ادعایی  که توان گفتمیشاهی  تاجو نقش آن بر  هیا فَرَّ رّهوخدر مورد 

 اغلب ،اینو بنابر داشتند آناهیتاو  مهر ،اهورامزداباستانی نظیر بزرگ خدایان انتساب خود به بر 

 ایزدی هفَرّدند و این عمل را تنفیذ زمی نقش خودشاهی  هایرا بر تاج خدایاناین  هرامظآنان، 

 راایزدی  هفَرّاین  یتا زمانی که پادشاه اعتقاد داشتند که . آنان(250: 1386آموزگار، ) نامیدندمی

به محض آن که ولیکن  ؛است خدایانو منتخب از سوی  فرهمندپادشاهی رد، همراه دابا خود 

در باورهای ایران  ؛(36-35: 1383دریایی، ) هددمی کفپادشاهی را از  د،وشجدا  ویاز فرّه این 

د. در ش جدا ویاز  شاهی فَرّهش اگناهکاری که به سببنخستین پادشاهی است  جمشید باستان

است که چون جمشید دهان به سخن دروغ بیالود ذکر شده 38تا  34زامیاد یشت در بندهای 

این ضحاک توانست او را از او بگسست و بنابر شاهی در سه نوبت به پیکر مرغ وارِغنَ هرّپس فَ

این  .(491-490: 1371،  ترین سرودهای ایرانیاناوستا کهن) بگیردو فرمانروایی را از او  هداشکست د

  (.101: 1372گرد فرامرزی، سلطانیمرغ به اعتقاد غالب مفسران اوستا همان سیمرغ یا شاهین است )

های تاجاز بیشتری  های ساسانی تنوعرسیم که تاجین نتیجه میه اهای ساسانی بسکه ۀبا مطالع

ها و تمیز آنپادشاهان صاحب تاج به تشخیص ها قادر این تاج ۀمطالع باد و دارنهای پیشین دوره

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1_(%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF
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به اول بندی گوبل تاج شاپور (. بر اساس تقسیم28: 1391دادور و مکوندی، ) هستیماز یکدیگر 

 چهارم شاه تاجی بر سر دارد که شبیه کلاهی ۀ(. در گون1شود )جدولفرعی تقسیم می ۀچهارگون

مرواریدی در منقار دارد، پیدایش این نشانه بر تاج  واست که در بالای آن سر عقابی نمایان است 

مقام گاه جایدر هنگامی که  پورشاید شا ؛ای از ایزدبانو آناهیتا باشدنشانه تواندمیشاهی شاپور اول 

 تصویر) گذاشتمی بر سر را این تاجکرد ایفای نقش می نیایشگاه آناهیتاو سرپرست ارشد روحانی 

جنگی  ۀبرجستنقش وی در چرا کهاست  هداول بو شاپورسلطنت اوایل با متقارن  احتمالاً و این (2

برجسته مربوط به اوایل حکومت و این نقش ظاهر شده تاجین مبا ههم  (3)تصویر فیروزآباد 

 (. 27: 1392آلرام، )است  شاپور

 
                       

 .سکۀ شاپور اول با تاجی که نقش عقابی بر روی آن نمایان است: 2تصویر                               

)headed_crown.jpg-https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Coin_of_Shapur_I_with_eagle(   
 

 
 

 برجسته جنگی فیروزآباد و تصویر شاپور اول نیزه به دست سمت چپ نقش :3تصویر                     

          (-relief-firuzabad/firuzabad-khureh-https://www.livius.org/articles/place/ardasir(     

ها نگارهسنگبریم که در ها پی مینگارهها و سنگروی سکهشاپور بر تاج  بررسی تطبیقی بینبا 

های ساسانیان رویداد بود کهدار استفاده نشده است. گوبل بر این باور گوش هاز تاج مدل زبان

https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Coin_of_Shapur_I_with_eagle-headed_crown.jpg
https://www.livius.org/articles/place/ardasir-khureh-firuzabad/firuzabad-relief-
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ها به این سکه ۀبا مطالع ولیکن (Göbl, 1971: 43) دادندهای خود نشان نمیسیاسی را در سکه

را با اضافه  درسیم که این نظریه صحیح نیست و بعضی پادشاهان پیروزی یا شکست خونتیجه می

نیان از ادر زمان نرسه که ساس گذاشتند. مثلاًتاج به نمایش می یناتی برئتزکردن یا کم کردن 

تاج  گیاهیتزئینات  از بعضی یاهای نرسه حذف شد و انیران از سکه ۀرومیان شکست خوردند واژ

 کند.این موضوع خود نظریۀ گوبل را در این راستا رد می ؛(36: 1392آلرام، ) شد برداشته
 

 (Göbl,1971: Table II)گونه های تاج شاپور اول  :1جدول 

 
 

  های عقاببا بال تجسم ایزد بهرام

که بر ها بهرام با تاجی سکه. در اغلب این داردهای گوناگون های متنوعی با طرحبهرام دوم سکه

(. تاج بالدار بهرام 174-173: 1384لوکونین،) شودظاهر میاست عقابی نمایان  هایروی آن بال

شاید بهرام دوم با آوردن این نشانه بر تاج خویش مدعی  ؛استیزد بهرام ا ای ازهنشاندر واقع دوم 

 .(4)تصویر  ستواو حافظ پادشاهی  بوده که ایزد بهرام شهریاری را به وی بخشیده

 
 (Rezakhani, 2011: 347)سکۀ بهرام دوم  :4تصویر 
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که به ده تجسم گوناگون درآید؛ هفتمین  آن را داردتوانایی بهرام ایزد در اساطیر ایران باستان 

دانند شناسان آن را عقاب یا شاهین میای است که اسطورهپرنده این ایزد،های تجسم از تجسم

که در فرهنگ ایران باستان پرندگان  کرد یادآوریباید در اینجا (. 13-12: 1395گاریبلدی، )

 آیدبه پیکر مرغ وارغنَ در میایزدی بارها  هفرّ اوستااند و در بوده و بخت بلند اقبالینیکمنادیان 

  .(491-490: 1371، ترین سرودهای ایرانیاناوستا کهن)
 

 
 

 (3975شمارۀ اموالی ، های ساسانیسکه آرشیو ،همدانموزه )سکۀ خانوادگی بهرام دوم  :5تصویر 

 

 هایشاش را در کنار خود روی سکهبهرام دوم نخستین پادشاه ساسانی است که تصویر ملکه 

 ویتصویر همسر  ،های خانوادگی و گروهی بهرام دومدر سکه(. 123: 1389امینی، ضرب کرد )

بی شباهت ای که به شکل پرندهدشتی و گاه  قوچو  ، سگگاه با تاجی به شکل اسبشاپوردُختک 

که  شودمی دیدهای تنهنیم ،تصویر در سمت راست ،هاو روبروی آنشود دیده می نیستعقاب  به

ای در دست تاج عقاب مانندی چون تاج ملکه بر سر و حلقهتنه این نیم ها،در تعدادی از سکه

 ای در دست نداردحلقهبدون تاج است و تنه ها این نیمدیگر از سکه یو در تعداد (5 ویردارد )تص

 (.14-13: 1395گاریبلدی، و به جای تاج، کلاهی مادی بر سر دارد )( 6)تصویر 

 
 

 (3974شمارۀ اموالی ، های ساسانیآرشیو سکه ،موزه همدان)سکۀ خانوادگی بهرام دوم  :6تصویر 
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در واقع  ؛شناسان بحث و گفتگوی فراوان استتنه میان سکهاین نیم نگارانۀدر تفسیر شمایل

 بل تصویرگو! که جانشین بهرام دوم بود ست یا بهرام سومآناهیتااز آن  تصویر یناروشن نیست که 

های بهرام دوم را هتنه بر سکداند و آوردن این نیمبهرام سوم می ۀبوط به شاهزادتنه را مرنیم این

ولیکن  (Göbl, 1971: 43-45).  آوردبه حساب میجانشینی وی برای سلطنت  ایدۀ نشانۀ تبلیغ

ی به شکل را در دست و تاج ای که حلقهتنهچوکسی و گاریبلدی اعتقاد دارند که نیم کیجی

ها چرا که در پشت برخی از این سکه از ایزدبانو آناهیتاست تجسمیر واقع د دارد بر سر عقاب

که با بلندکردن دستش و خم کردن چهار انگشت خویش  شوددیده میتصویر شاه یا بهرام دوم 

و حال آن که ادای  کندمیادای احترام  که همان تاج عقابی شکل را بر سر دارد، ،به سوی آناهیتا

بدون روبان را که  حلقۀگاه آناهیتا  .استمعمول نبوده احترام این چنینی از سوی شاه به شاهزاده

 به بهرام دوم اعطادار را که نماد سلطنت است وبانگاهی هم حلقۀ ر ودر واقع نماد پیروزی است 

بانو ایزد ی ازتصویری که تاجی عقاب مانند بر سر دارد نماد ریب به یقینبه احتمال ق .کندمی

در دست او هیچ  وکلاهی مادی بر سر دارد  تصویری کهو  (5و 4 شمارۀ آناهیتاست )تصویر

 استو جانشین شاه شاهزاده بهرام سوم  تصویر (6)تصویر شمارۀ  شوددیده نمیای حلقه

   (.180: 1384 لوکونین،به نقل از ؛ 15-14: 1395 گاریبلدی،)

کوشانیان و سکاها، که یعنی شورش ایالات شرقی، م در دوران پادشاهی خود به سرکوب بهرام دو

-167: 1388سن، ؛ کریستن229: 1383فرای، شد پرداخت )رهبری میبه وسیله برادرش هرمز 

در هایی را که داشت این پیروزی سکه(. این احتمال وجود دارد که بهرام دوم برای گرامی168

چنان  باشد. دهد ضرب کردهرا به وی هدیه میبدون روبان پیروزی  ها ایزدبانو آناهیتا حلقۀآن

بهرام دوم همسرش شاپوردُختک با تاجی نمایان است که بر آن  های گروهیکه گفتیم در سکه

 .استشاهین نصب شده ، گراز وقوچ، اسبمتفاوت ی هامایهنقش
 

 مزرتجسم ایزدبانو آناهیتا با تاجی به شکل عقاب که مرواریدی به منقار دارد بر تاج ه

 دوم

 دهدمی نشان را ایپرنده دوم، هرمز هرمز دوم پسر نرسه پس از مرگ پدر بر تخت نشست. تاج

گوبل عقابی که (. 7 تصویر شمارۀدارد ) منقار درشت به که به شکل عقاب است و مرواریدی

در دانیم . چنان که می(Göbl, 1971: 7)داند مرواریدی به منقار دارد را نماد ایزدبانو آناهیتا می

 نیرومند بوده و خیرخواه همۀ سورآناهیتا دختر اهورامزدا، بسیارباورهای ایران باستان اردوی

ه ب« سورا»یکی از مهمترین صفات آناهیتا که همیشه جزئی از نام او بوده، . نژادهای بشر است



 197 های پادشاهان ....بر سکه و گیاهی جانوری ایهمایهبررسی نقش
 

اش بوده که پیوسته به معنی نیرومند است. شاید شاهان ساسانی به دلیل همین صفت اهورایی

این گذاری خود را در معابد و مراسم تاج خواستندکردند و از او یاری میاین ایزدبانو توسل می

در تفسیر ظهور عقاب بر تاج شاهی هرمز دوم  .(41-38: 1391هینلز، ) کردندایزدبانو اجرا می

به عنوان پادشاه و فرمانروا را به ایزدبانو سعی داشته انتخاب خود توان گفت که هرمز دوم می

است و چونان تحت حمایت این ایزدبانو بودهو از این طریق نشان دهد که  دهدآناهیتا نسبت 

 پدرش نرسی نشان دهد که سرپرستی و تولیت معبد آناهیتا از آن اوست.

حضور دارد. اگر هما را همان  هبخشی و فرّدر ادبیات فارسی هما یا شاهین به عنوان مظهر سعادت

ده ذکر ش اوستا. در جستجو کنیماوستا و در مرغ وارغن مرغ وارغن بدانیم، باید پیشینۀ هما را در 

اند که همای هرگاه بر سر قدما معتقد بوده بخشد.می هکه پر مرغ وارغن به دارندۀ آن بزرگی و فرّ

رساند یا برای رسیدن به پادشاهی کافی بود که سایۀ همای کسی نشیند او را به پادشاهی و سعادت می

 .بر سر کسی بیفتد

 

 
 (3191شماره اموالی ، های ساسانیآرشیو مجموعه سکه، کرمانوزۀ م)هرمز دوم  سکۀ :7 تصویر

 

 قوچ دشتی، اسب، گراز و ...

مایه را بر تاج خود و بزرگی کسی که این نقشاست  ایزدی ۀرّای برای تجسم فَنشانهقوچ دشتی 

این  یا دارندۀ برای نشان دادن پیروزی شاهنمادی همچنین ممکن است  دهد؛نشان میدارد 

اردشیر  (. در متن پهلوی کارنامۀ94: 1385 دادور و منصوری،خورده باشد ) دشمن شکست بر ،نشان

 شوداردوان در پی او عازم می ،گریزدمی از دربار اردوان ،با کنیزکیهمراه که اردشیر  زمانی بابکان

سوار  ویدوان بوده و به او رسیده و بر اسب  اردشیرقوچی در پی شنود که از کاروانیان میو 

کنند که به زودی فرمانروایی اخترشماران پیشگویی میبینان و طالع؛ در این داستان است شده

ه ایزدی به اردشیر رّنمادی از رسیدن فَ نو پیدا خواهد شد؛ آنان سوار شدن قوچ بر اسب اردشیر را
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برونر  (.39: 1382 ،انکارنامه اردشیر بابک؛ 356: 1386؛ آموزگار، 428: 1377ویدن گرن، ) دانندمی

از دلایل ظهور این  رااهمیت اقتصادی این حیوان همچنین ارتباط قوچ با نمادهای سلطنتی و 

چ یکی از اشکال قو باید یادآور شد که(. Brunner, 1978:91) داندمیدر هنر ساسانی  مایهنقش

های شکار ساسانی ارتباطی لاینفک با صحنه ۀکه در اکثر ظروف نقر استایزد بهرام  تجسم یافتۀ

، ترین سرودهای ایرانیاناوستا کهن)بهرام یشت در (. 62: 1395 پهلوان،ده ؛id :92پادشاهی دارد )

نیروی پویای  بیان کنندۀهای ایزد بهرام به نوعی هر یک از تجسمذکر شده که ( 434-437: 1371

بهرام اسب سفید است و ایزد سومین تجسم از که  در اینجا باید یادآوری کردایزد است. این 

ر داهمیت این حیوان  .گراز تیز دندانی است که هم خشمگین است و هم زورمند تجسمپنجمین 

این ها نقش بریمهرها و گچها، سنگ نگارهروی بر . هاستجنگ مربوط بهباورهای ایران باستان 

این جانور دارای  .بینیممیتنه یا به صورت کامل در حال جنگ به صورت نیمبیشتر را  حیوان

 .جنگ و پیروزی است ایزد بزرگطبیعی است و سر این حیوان تجسمی از ورثرغنه، نیرویی فوق

یشتاز مقاومت ناپذیر پیروزی باشند و آمدن نمادی از نیروی پ دتوانهای آن میایزد بهرام و تجسم

مچنین و ه بر دشمن شکست خوردهها بر تاج شاه یا ملکۀ ساسانی دلالت بر پیروزی مایهاین نقش

  (.309: 1357پرادا،  ؛43-41: 1391هینلز، ) باشدپیروزی ، ایزد حمایت از سوی ایزد بهرام

  :که در باب اسب این اعتقاد وجود داشت

به شمار  مفیدترین جانور ،مرکوب محبوب اقوام آریایی است که بعد از گاواسب یک »

شد و در عصر قدیم شهرت جهانی از جمله اسبی که در سرزمین ماد تربیت می ؛آمدمی

و  عنوان مرکب جنگجویان و قهرمانان نماد شجاعت، قدرت و سرعت بود داشت. اسب به

 (.25: 1383،هال) «ویژه ارزش فراوان داشتاسب سفید به

. در باورهای قومی و اساطیری با خود داردسرعت  و اسب تعبیری از مفاهیم آزادی، پیروزی، تحمل

برای هرگونه خدمت در زمان صلح یا جنگ است.  گیهای نجابت خانوادگی و آمادیکی از نشانه

دادور و )د شومیظاهر در سومین تجلی خود به صورت اسبی سفید و زیبا یا پیروزی ایزد بهرام 

   (.69-68: 1385منصوری، 

شتی دن زرایزدا ی ازکه مظاهرنظیر اسب، شاهین، گراز و ... حیوانی  هایمایهنقشاستفاده از 

تا زمان  .م شدمرسوکرتیر  ۀطلبانهای اصلاحاز دوران فعالیت بیشتر ساسانی شاهان بر تاجبودند، 

و  بودند های حیوانیمایهنقش کمتر دارایکرتیر و سلطنت بهرام دوم آثار هنری رسمی ساسانی 

قابل شتی دان زرایزد نگارانۀهای انسانتصویرپردازیپادشاهان ساسانی، تنها  هایپشت سکهدر 
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 .ندانمایان تا زمان بهرام دوم ،ساسانی شاهاننخستین های مظاهر این ایزدان بر تاج ؛ندبود یتؤر

به یکی از  نداشتیدزرحیوانی که مظاهر ایزدان گوناگون  یهامایهنقش به بعداز زمان بهرام دوم 

هنر ایران در عهد در اینجا باید یادآور شد که  .شوندمیبدل تخطوط اصلی هنر ایران ساسانی 

های هگیاگل و  شاملمظاهر این . ستآناهیتا ایزدبانو اهرکرتیر و بهرام دوم به کلی فاقد مظ

 .(157-155: 1384لوکونین، ) استگوناگون، کبوتر، انار و غیره 
 

  های نخل(ی گیاهی)شاخههامایهنقش

در دوران کرتیر شاهان ساسانی به میزان زیادی قدرت اذعان داشت که به یقین در اینجا باید 

معبد آناهیتای استخر به نفع کرتیر از دست دادند و این اوضاع و نگهبانی خود را در جایگاه تولیت 

را به شاه ساسانی بازگرداند.  این جایگاهدوباره بود که نرسی  اینتا زمان نرسی ادامه داشت و 

ه ب درجانشینی پادشاه  و هدیتعولایحمایت از بهرام اول و بهرام دوم در مقام  باشک کرتیر بی

 ستدمقام نگهبانی از معبد آناهیتای استخر به  شت و در قبال آننقش دا سلطنت رسیدن آنان

ای در عمده اتتغییر اوکنار گذاشتن کرتیر از سوی  وبا به سلطنت رسیدن نرسی . یافت

آن  بعِتتاج شاهی و به  یناتئدر تزتغییرات شاهنشاهی ساسانی پیش آمد که بازتاب و نمود این 

 در پشت برخی ازاز آن جمله  ؛شدنمایان  شدندضرب  نرسیهایی که از سوی رو و پشت سکهبر 
 

 

 (4036 ۀشمار ۀسک ،های ساسانیسکه آرشیو، موزۀ همدان) دارنرسی با تاجی کنگره ۀسک :8 تصویر
 

و  استشده نشان دادهاز سوی آناهیتا به نرسی پادشاهی  اعطای حلقۀ های نرسی، صحنۀسکه

 نمایان ستایزدبانو آناهیتا های نخل که نمادشاخه نرسیبر تاج  ،هاسکهبرخی از در روی همچنین 

 (. 55و 51-50: 1392دریایی، ) شوندمی

از تعدادی کنگره درست شده  نخست تاجی که ؛شودظاهر میهایش با دو نوع تاج نرسی در سکه

دومین تاج نرسی شبیه به  و (8 ۀتصویر شمار) اندکنار یکدیگر قرار گرفتهکه به صورت موازی 
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 اضافهنخل بر آن  و تعدادی شاخۀ رستم بر سر دارد نقش برجستۀتاجی است که نرسی در نقش

تجسمی های نخل که هم کنگره و هم شاخه یادآور شدباید در اینجا ؛ (9 تصویر شمارۀ)است شده

سوی آناهیتا  پادشاهی ازمقام از اعطای  اینشانهتوانند ایزدبانو آناهیتا هستند و این هر دو می از

 تاج یعنی سه یا چهار شاخۀینی ئتزهای گوبل افزودن نشان (Göbl, 1971: 7)به نرسی باشند 

نان چ. داندشورش بهرام سوم از سوی نرسی مرتبط می شدن سرکوبرویداد نخل بر تاج اول را با 

؛ چرا که این ایزدبانو با گیاهان و روندبه شمار میایزدبانو آناهیتا  های نخل نمادشاخهکه گفتیم 

 ;Göbl, 1971: 45 and Lable V؛ 37-34: 1392سرخوش و استوارت، ) مرتبط استروییدن آنان 

Göbl, 1959:5-13هاشناسی آنهای نرسی و تیپ(. آلرام و گیزلن در مورد توالی زمانی سکه، 

ود که شها با تاجی ظاهر مینهایی که نرسی در آاظ زمانی سکهکه به لح معتقدندبرعکس گوبل 

مربوط به اوایل ( 9 ۀ)تصویر شمار خرماست ۀکنگره و هم دارای سه یا چهار شاخهم دارای 

که نرسی با تاجی فقط  را هاییدانند و سکه( میI) 1تیپ هایها را سکهو این سکهبوده  نرسیسلطنت 

 2های تیپاواخر سلطنت نرسی یا سکههای مربوط به ( سکه8 ۀشود )تصویر شماردار ظاهر میگرهکن

(IIمی )( نامندAlram, M and R. Gyselen, 2012: 298-303ًو احتمالا ) را  های نخلحذف شاخه

ز دانند که ایران بسیاری امربوط به زمانی پس از شکست سپاه نرسی از سپاه روم و صلح نصیبین می

های خرما از تاج پادشاه ایران حذف اراضی خود را با این صلح از دست داد و به نشان این شکست شاخه

 (. 199: 1384زاده، شد )نصرالله

قش و همچنین بر ن هاایزدبانو آناهیتا بر سکه مظاهرِ زدنِبا استفاده از نقش هنری ۀدر حوزنرسی 

دلبستگی  ،آناهیتا از سلطنتنشان  با دریافت ،رستم در نقشاش مربوط به تاج گذاری ۀبرجست

سیاسی نیز نرسی با گسستن از نگرش  ۀدهد. در حوزمیایزدبانو را نشان این خود به پرستش 

ویر ( با آوردن تصشاهان نخستین ساسانی) یشبهرام دوم و بازگشت به سنت پدر و پدربزرگ خو

، هایشبرجستهها و نقشدر سکهو نمادهای مربوط به این ایزدبانو بر تاج شاهی خود آناهیتا 

استخر را که سلف و دشمن وی به کرتیر تسلیم کرده بود  یمعبد آناهیتا سرپرستی گیریپسباز

 68: 1384؛ لوکونین، 171-170: 1388سن، ؛ کریستن313: 1381گیمن، دوشن) گذاردمینمایش به 

 . (55-54: 1392؛ دریایی،  195-194و  74-72و 
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 (4052 ۀشمار کۀس، های ساسانیسکه آرشیو، همدان ۀموز) استنخل بر آن نصب شده نرسی با تاجی که چند شاخۀ: 9 تصویر

 

 گیرینتیجه

بخشی به در امر تاج از ایزدانی که را نگارانههای انسانتصویرپردازی های شاهان نخستین ساسانیدر سکه

همراه ی چون اهورامزدا، مهر و آناهیتا کنیم. در این تصاویر ایزدانمشاهده می ،اندنقش داشته این شاهان

 یا کنندایفای نقش مین آتش نانگهبا ر نقشد ،در دو طرف آتشدان ،سکه را ضرب نمودهبا پادشاهی که 

از سوی یکی  به پادشاه ساسانی این حلقهاعطای  .شونددیده میشهریاری به پادشاه  طای حلقۀحال اعدر 

از . آیدبه حکومت آنان به حساب می بخشیدن انیت و مشروعیتاز ایزدان باستانی در واقع به نوعی حق

 چون ورثرغنه،شتی دایزدان زر ی ازمظاهردر واقع حیوانی که  هایتصویرپردازیزمان بهرام دوم به بعد 

 اصلی هنر ساسانی تبدیل هایمشیخطاز  یکی و به نمایان های شاهان ساسانیبر تاج ،بودند آناهیتا و ...

در اینجا لازم به یادآوری . حیوانی بودندهای مایهرسمی ساسانی فاقد نقش هنرِتا آن زمان آثار  .شدند

کلی فاقد مظاهر ایزدبانو آناهیتا در عهد کرتیر و بهرام دوم به ی ساسانیهنرها و سایر آثار سکهاست که 

و این امر تا حدود زیادی به از  نداغیرهگوناگون، کبوتر، انار و  گیاهان. مظاهر آناهیتا شامل گل و هستند

ه بو سپردن آن دست دادن قدرت شاهان ساسانی در جایگاه تولیت و نگهبانی معبد آناهیتای استخر 

رگردانده بساسانی  این ویژگی و قدرت بار دیگر به شاه با به سلطنت رسیدن نرسی  .شودمربوط میکرتیر 

به ند اهضرب شد آن پسهایی که از رو و پشت سکه براجتماعی  -سیاسی این تحولاتبازتاب  شود ومی

 .ای نمادین قابل مشاهده استشیوه
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Investigating the Animal and Plant Motifs on the Coins of the first 

Sassanid kings (from Ardashir I to Hormozd II( 
 

Azadeh Heidarpour 

Katayoun Fekripour 

 

Abstract 

The motifs carved on Sasanian coins contain themes that express the culture, 

art and beliefs common in that period. These figures are sometimes symbols 

of the ancient Iranian gods, sometimes also embodiments of the mythological 

religious and artistic beliefs of the period, which have appeared on the crowns 

of Sasanian Kings in a purely symbolic way following a political event. The 

aim of this study is to examine the animal and plant motifs on the coins of the 

first Sasanian Kings and to study and interpret these motifs symbolically. 

Some of the questions related to this study are as follows: what place did the 

mythological plant and animal depictions in the coins of the first Sasanian 

Kings have in the religious beliefs of this period, and what was the symbolic 

connection of these motifs with the ancient gods? By examining these motifs, 

it can be concluded that the developments in the depiction of Sasanian coins 

are due to the political-historical events of that period. Animal imagery, 

which is actually a demonstration of the Zoroastrian gods like Verthraqneh, 

Anahita and... From the time of Bahram II onwards, they were shown on the 

crowns of Sasanian Kings and became one of the main policies of Sasanian 

art. The study was conducted in a descriptive-analytical manner based on 

library and observational studies. 
 

Keywords: motif, animals, plants, coins, Sasanians. 
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 چکیده

ناپذیر و پیوستۀ فرهنگ ، همواره جزء جداییو اندرز پندریخ چندهزار سالۀ ایران، در درازنای تا

ای هترین راهترین بخش از ادبیات پهلوی بوده است و از آنجایی که یکی از اصلیایرانی و مهم

نوشتاری و سنت شفاهی مردمان آن دیار شناخت مردمان یک سرزمین مراجعه به ادبیات و آثار 

های جدیدی پیرامونِ تواند پژوهشگر را به افقاست، مطالعه و بررسی اندرزها از زوایای مختلف، می

 ا بهمسائل و موضوعات مرتبط با آن، رهنمون سازد. در همین راستا، پژوهش کنونی قصد دارد ت

از حیث  -و تا حدودی مانوی–پهلوی ت و چگونگی اندرزهای مطالعه و پژوهش دربارۀ کیفی

بدین معنا که آیا در بیان اندرزهای پهلوی از صور  ،اشتمال بر صنایع ادبی و فنون بلاغت بپردازد

ت های لفظی و معنوی ارجحیبر آرایشها، سادگی یا در گزارش آنآبلاغی استفاده شده است و 

 بسیار اندکهای بلاغی در بیان اندرزها رسد که کاربرد شیوهدر نگاه اول چنین به نظر می دارد؟

شود های پهلوی و مانوی، مشخص میا پس از بررسی و تعمق در اندرزنامهشمار است، ام و انگشت

ده ااز این میان، استف های ادبی، بسیار چشمگیر و قابل ملاحظه است وکه کاربرد و استعمال آرایه

 ت دارد. ارجحی ایضاح پس از ابهام بر سایر صنایع ادبی ال و جواب واز شیوۀ سؤ

 های پهلوی، آرایه ادبی، مانویاندرز، شیوۀ بلاغی، اندرزنامه: هاکلیدواژه
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 مقدمه-1

 جامعۀ ایرانی نیز به شمارات فرهنگی که از بارزترین خصوصی ت ایرانیهوی متمایزِ  یکی از وجوه

به حیات خود ادامه داده است، علاقۀ ویژۀ  همچنان های متمادی،و در طول اعصار و سده آیدمی

جا مانده از  به هایای که بیشترین آثار و نوشتهبه گونه است. ت اندرزگوییاندرز و سن آنان به

امعۀ جهایی است که از پادشاهان، موبدان و دیگر بزرگان ایران کهن و باستانی، پندها و اندرزنامه

های کهن ایرانی در آیینها و ها، آموزهحجم قابل توجهی از اسطوره»ایرانی به یادگار مانده است. 

سن رفتار و کردار و ها تصفیۀ روح، تزکیۀ نفس، ح  دف آنبوده است و ه و تربیت زمینۀ اندرز

خصوص معاشرت با بزرگان و راه و رسم معاشرت و به داری،گویی، مردمهی از آیین سخنآگا

 (. 25: 1398اصلانی، )« پادشاهان بوده است

کی بدون شک، ی. دانست مؤثرمختلفی را  عواملوان ت، میندرز و پندگرایش ایرانیان به ا چراییِ در 

 .ستاهای اخلاقی وی مرتبط به زردشت، پیامبر ایران باستان، و آموزه از نخستین دلایل آن

ها و همچنین اندرزهایی است که به شیوۀ مستقیم سرشار از نیایش که ،او گاهانسرود یا  هاگات

، یکی از نخستین اندزدا بیان شدهمرهبا اهو ویلای راز و نیازهای و گاه غیرمستقیم و در لابه

همواره الگو و سرمشق  آن پسو از  شودمی در فرهنگ ایرانی محسوب میهای تعلینوشته

طور های روح شرقی است بهیکی ]دیگر[ از این عوامل ویژگی. »است گرفته قراراندرزگویان ایرانی 

که باعث شده است آنان در تربیت  انیعام، و دیگری خصوصیات کهن و منحصر به فرد قوم ایر

سرشاری است از اندرزها و عا دریای ای خاص باشند. شاهد این مدشیوه اخلاقی و اجتماعی پیرو

« های اجتماعی که به شاهان، وزیران، حکیمان، و مردان دینی این قوم منسوب استحکمت

ی بوده است ران پیش از اسلام به حدت و برجستگیِ اندرز در جامعۀ ای. اهمی(35: 1374العاکوب، )

ها و بر طراز پارچهظروف،  های سخت، در میان نقش و نگارِ که حتی گاهی اندرزها را بر صخره

مند بودند علاقهمردم به این رشته از ادبیات چنان » .1اندیادداشت کردهها و دیگر چیزها، جامه

ا ها ترتیب داده بودند و آنهجدول ا با یکدیگرها و مقابلۀ آنهها و تأثیر آنیو بد هاکه برای نیکی

: 1390وشی، فره)« خواندنداوراد مذهبی میصورت ا را بهآموختند و گاهی آنهن میرا به نوآموزا

125 .) 

                                                           
؛ مسعودی، 23: 1375برای اطلاعات بیشتر پیرامون حک و نگاشتنِ اندرزهای کهن بر اشیا و چیزهای مختلف، رجوع شود به ابن مقفع،  1

  .258 -256/ 4: 1380؛ محمدی ملایری، 262/ 1: 1390
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 ای نظیر پادشاه یا روحانیشوند که از سوی شخص برجستهبیشتر به سخنانی اطلاق می اندرزها

ها و به گفته» به دیگر سخن .2شود بیان و... جهان مردم ندیمان، فرزند، به خطابای بلندمرتبه

شود که اغلب بزرگی برای راهنمایی فرزند یا شاگرد، مؤمنان، عامۀ ای گفته میسخنان حکیمانه

از این تعریف چنین  (.11: 1386مزداپور، )« مردم یا صاحبان شغل و منصبی خاص فرموده باشد

ت ر حسنه و فضیلچه مهم است، آن رفتاآننویسی، اندرز و اندرزنامه شود که در بیانِ می استنباط

ده توصیه ش ارتکابشای که پرهیز از شود و یا آن مفسدهاخلاقی است که به انجام آن سفارش می

-انیهای زبافتظر شوند و در نتیجههنری خلق نمی-متون اندرزی به قصد التذاذ ادبیپس  است،

ویژه در بیان اندرزهای به ی نیست.اندرزها مجال چندان را در گزارشِبلاغی شگردهای ادبی و 

 و اهتمام، مورد توجه دورۀ پس از آن اندازۀبه  ،بلاغت فنون ند کهاربوط به دورانیمکه  پهلوی

اندرزهای گفته شده از سوی  ا هنگامی که به مطالعه و بررسیده است. امنبونویسندگان 

ما  رب -تا حدود زیادی–پردازیم، عکس فرضیۀ فوق پیش و پس از اسلام می ایرانیِ  اندرزگویان

 هتا از طریق ابزارهای زیباشناسانکوشد ای میهر شاعر و یا نویسنده گردد. به دیگر سخنآشکار می

یرگذاری تأثماندگاری و میزان بر که طوریبه های زبانی بیارایدپذیرترین صورتسخن خود را به دل

خواهد اثر بگذارد، اثری موفق است که در زمینۀ خاصی که می»کلامش بر مخاطب بیفزاید. 

این امر در (. 27: 1386شمیسا، الف)« بیشترین تأثیر را داشته باشد، یعنی اثر به هدف خود برسد

از آثار که در این حوزه ، چه آناست صادق دیتا حدود زیا نیز مورد مضامین تعلیمی و اندرزها

شوند ای به نوشتۀ دیگر تکرار میای به دورۀ دیگر و از نوشتههمواره از دوره ،ادبی، معانی و مضامین

 بازتابیابد، نوع نگاه و تصویری است که از دریچۀ چشمان شخص اندرزگو چه تغییر میآنو 

ایی همین همانرسد و بیشتر معانی و مضااقل میآفرینی به حدمعنی»د. در این نوع ادبییابمی

وشند کآورند، میاست که قبلًا گفته شده است. شاعران و نویسندگانی که به این حوزه روی می

وئینی، خ)« ا بپوشانندتری به آنهکنند و لباس برازنده تر بیانای جدید و هنریمعانی را به گونه

ایرانِ پیش و پس از یات مضامین اخلاقی و پندها در ادب ،. به همین دلیل(60: 1395رحمتیان، 

ها بسیار چشمگیر و قابل در آن نوی فراوانی است و ب عد بینامتنیتدارای اشتراکات مع اسلام

 ملاحظه است. 

، از با نگاهی گذرا ادبیات ایرانیدر اخلاقی  مضامینحضور پ ررنگ و بسامد بالای اندرزها و 

عات ای از مطالحوزۀ گسترده. بنابراین مشاهده است ، قابلترین ادوار تاریخی تا عصر حاضرقدیمی

                                                           
 shaked & safa, 2011: 11 به نقل از 2
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 .دهدآن قرار میهای مختلف و پژوهش در جنبه واکاویفرهنگی را پیش روی محققان، برای -ادبی

، رانیاندرزهای ای در بیانِ کارگیری شگردها و فنون بلاغی و چگونگی به تکیفی یاز جمله بررس

بر ذهن و زبان  پندهارچه بهتر ه گیر شدنِ جای همچنینو که در جهت ماندگاری بیشتر 

 صورت گرفته است.  ،مخاطبان
 

 ت و روش پژوهشاهمی-1-1

ضمن های متپیرامونِ آثار تعلیمی و نوشته ،در سالیان اخیرکه های نسبتاً خوبی با وجود پژوهش

خالی است و یا طالعات در این زمینه، پندهای اخلاقی صورت گرفته است، هنوز جای برخی م

کار گرفته شده در بیان از جمله بررسی شگردها و فنون بلاغیِ به نگاه دیگری است،نیازمند 

 از صنایع ادبی برای، در دورۀ پیش از اسلام اندرزگویان ایرانیآیا اندرزهای ایرانی. بدین معنا که 

هواند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، از کدام شیشان بهره بردهاندرزهای تزئین کلام و ماندگاریِ

روش کوشد تا با ، این پژوهش میاز همین رو اند.دههای بلاغی برای این منظور استفاده کر

 ،مانویو جا مانده از ادبیات پهلوی  اندرزهای بهای پیرامونِ تحلیلی و مطالعات کتابخانه-توصیفی

 متنبیش از ده ا را معرفی نماید. برای این منظور، ده در آنههای ادبیِ استفاده شآرایه از شماری

اندرز اوشنر دانا، عهد هایی نظیر ادبیات پهلوی و مانوی مورد بررسی قرار گرفت، متن میِیلتع

 مینوی خرد، کتاب ششم دینکرد، اردشیر، اندرزهای آذرباد مارسپندان، پندنامۀ بزرگمهر بختگان

ای از ها، دقیقهاندرزهای پهلوی و مانوی، که در بیان آن از دستهآن  نخست به گردآوریو  3و...

 یِهای ادبمطابقِ آرایه ،ور خیال به کار رفته بود، اقدام گردید. سپس اندرزهای مشترکص دقایق 

کم  ، از پ رکاربردترین تاو با توجه به بسامد و فراوانی بندی گردیدندتقسیم و طبقه این متون،

نگی ، در باب چگوعنوانهر  نخستین شاهد مثال در ذیلِ . پس از نقلِدندا معرفی شآنه کاربردترین

 ، توضیحاتی نیز ارائه گردید. بر اندرز مذکور شت آن شیوۀ بلاغی و تأثیرو کیفی
 

 پیشینۀ پژوهش-1-2

 و بلاغت در بیان اندرزهای پهلوی فنون کاربردجانبۀ همهبررسی  و پژوهشاین  موضوع دربارۀ

 های پیشین نیز در اینپژوهش. تفاوت اصلی این پژوهش با مشابهی یافت نشد نوشتارِ، مانوی

و به  های پهلوی مورد بررسی و کندوکاو قرار گرفتهرو، بیشترِ اندرزنامهدر نوشتارِ پیش است که

                                                           
هایی که در این پژوهش مورد استفاده و بررسی قرار گرفتند در متن اصلی و همچنین در فهرست منابعِ عنوان همۀ رسالات و اندرزنامه 3

  خودداری گردید.پایانی، قابل مشاهده است و در اینجا از ذکر دوبارۀ همه 
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 های ادبیدر بررسی متون اندرزی، به کاربردِ آرایه محدود بسنده نشده است، همچنینچند متن 

از  شناسانه در تعدادیپیرامونِ استفاده از برخی اصول زیباییا امپرداخته شده است.  نیز مختلف

ها اشاره شده صورت گرفته است که در زیر به برخی از آن متون اندرزیِ کهن، چندین پژوهش

 است: 

بررسی تشبیهات، » نامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوانکناری در پایانخانه پناهندهمژگان 

های پهلوی از منظر چهار با واکاوی اندرزنامه «هلویهای پو تمثیلات اندرزنامه رات، کنایاتاستعا

و ف رم اندرزگویی فراهم آمده است،  که از بیان را صنعت ادبیِ فوق، کوشیده است تا تصویری جامع

 . (1394کناری، )پناهنده خانه ارائه دهد

های سازیبررسی مفهوم» نامۀ کارشناسی ارشد خود با عنواندر پایان حسینی امینهمجید 

ن بر اساس نظریه روان آذرباد مارسپندان، و اندرز خسرو قبادااستعاری مینوی خرد، اندرز انوشه

مبنای های استعاری بر سازیتأیید مفهومذکر کرده است که پژوهش او « استعاره مفهومی

 . (1399، حسینی امینه) دهدبه دست می ،سی میانهفار یافتگی را در زبانجسم

های سازیبررسی مفهوم»با عنوان  عبدالهی نامۀ کارشناسی ارشد زهراتوان از پایاندر ادامه می

 پیروز و ای چند )از( آذرباد مهرسپندان، اندرز بهزاد فرخاستعاری متون اندرزی فارسی میانه: واژه

 (.1400، عبدالهید )نام بر« چیده اندرز پوریوتکشان
 

 بلاغت در اندرزهای پهلوی و مانوی-2

در بیانِ اندرزهای پهلوی و مجموع چند شگرد و صنعت بلاغی است که  ،آیدمی ادامهچه در آن

راوانی های فان مثالتو، میاز این فنون بلاغی ی برخیبالطبع برا به کار گرفته شده است. مانوی

منظور پرهیز از  هر روی و بهبه ود است.موج های اندکینمونه دیگرو برای برخی  را ذکر نمود

ن در ای ،کهگردیده است. نکتۀ دیگر این، به ذکر چند شاهد مثال اکتفا عنواناطناب، برای هر 

 رد مطالعه و بررسی قرار گرفتهمو ی و مانویپهلو می ادبِ یلتع متوناز  شمار قابل توجهی پژوهش

 بسنده نشده است.  ،محدودو فقط به چند متن  است
 

 ال و جوابسؤ-2-1

روش  از گیریرفته در بیان اندرزهای زبان پهلوی، بهرهشیوۀ به کار بدون شک، پرکاربردترین 

و  شودالاتی پرسیده میسؤال و یا سؤ ،. بدین معنا که از شخص اندرزگواستال و جواب سؤ

و به واسطۀ حضور دو نفر،  حالتباشد. در این های اخلاقی و پند و اندرز می، حاوی نکتههاپاسخ



 1401دوم، پاییز و زمستان ، سال سوم شماره های باستانیفرهنگ و زباننامه پژوهش 210
 

ای حالتِ گردد، گونهدو مطرح می هایی که میان آن، و پرسش و پاسخپرسشگر و اندرزگو

ها و شتر اندرزنامهگیرد. در ادبیات پهلوی، بینیز شکل می -البته در سطحی نازل-گونه روایت

سوال و جواب هستند. آثاری  چنینی و بر پایۀتی اینارای ماهیاندرز، د پند و متضمن ارسایر آث

 ،اندرزنامه بزرگمهر بختگان، اندرز اوشنر دانا، اندرز خسرو قبادان و ریدکی، ارداویرافنامهنظیر: 

 .گجستگ ابالیش

ارائه داد: نخست توان پاسخ میال، دو شود؟ برای این سؤپاسخ استفاده میا چرا از پرسش و ام

مانند مخاطبِ نوشته، نسبت به آن موضوع، اطلاع و آگاهی کامل  نیز ه، ممکن است پرسشگراینک

وجو ستها جلات پرسشی و تأثیرگذاری بیشتر آنت جمینداشته باشد، دلیل دیگر را باید در ماه

 یلاع کافخود نویسنده نسبت به ماهیت اصلی موضوع و مسأله علم و اط»مود. به دیگر سخن ن

کند و او را از سوی ه خواننده را به ماهیت موضوع جلب میندارد و ثانیاً جملات پرسشی توج

هایی، در ادامه و با ذکر نمونه(. 146: 1386شمیسا، الف)« نمایدگوینده به تفکر و تعمق دعوت می

 گیری از این روش، در اندرزهای پهلوی نشان داده شده است:چگونگی بهره

دانا از مین ویِ خرد که رادی )= بخشندگی( بهتر است یا راستی یا سپاسداری یا پرسید »

 اندیشی یا خرسندی )= قناعت(؟خرد یا کامل

مین ویِ خرد پاسخ داد که برای روان رادی و برای همۀ جهان راستی و نسبت به ایزدان 

تن و روان و اندیشی و برای آسایش سپاسداری و در تن مرد خرد و در همۀ کارها کامل

  (.28: 1391، مینوی خرد)« زدن اهرمن و دیوان خرسندی بهتر است

نام دارد که این خود « دانا»ال و جواب، شخص پ رسنده بر شیوۀ مؤثر سؤاین مثال، علاوه در

 امیهنگ :اندیشدکه مخاطب با خود چنین میچه آن أثیر دیگری بر مخاطب باشد،تواند اهرمِ تمی

توانم از داند، من چگونه میاندرزگو میفردِ که شخص دانا خود را نیازمند هدایت و راهنمایی 

 ندهم.ز باشم و به اندرزهای وی گوش فرا نیاهای وی بیاندرزها و نصیحت

پرسیدند که نیکی کردن به است یا از بدی دور بودن؟ گفت بدی نکردن، سَرِ همۀ نیکوی »

  (.330: 1378،  های دیگرگرشاسب، تهمورس و جمشید، گلشاه و متنداستان )« کردن است

کشیدند و در هوا آویخته بود. پرسیدم: دیدم روان زنی که زبانش را به سوی گردن می»

اهلو و آذرایزد گفتند: این روان آن زن دروند است که در گیتی این روان کیست؟ سروش

کرده دشنام داد و برای توجیه کار خویش شوی و سالار خویش را خوار داشت و نفرین 

 (.68: 1399، ارداویرافنامه)« پاسخ داد
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 و که داناتر.»

که فرجام تن داند و همیمال ]دشمن[ روان شناسد و خویشتن از همیمال ]دشمن[ آن

 (.4: 1350 ،اندرزنامه بزرگمهر بختگان)« بیم دارد و برتر داندروان بی

 (.89: 1393 ،دینکرد چهارم)« 4که خود هدایت شده استکند؟ آنچه کسی مرا هدایت می»

اردشیر اندر زمان موبد موبدان را پیش خواست و پرسید که ای هیربد دربارۀ کسی که »

 به جان پادشاهان کوشد چه گویی.

که به جان پادشاهان کوشد سزاوار مرگ است که انوشه باشید و به کام رسید آن موبد گفت

 (. 203: 1389، کارنامه اردشیر بابکان)« و او را بباید کشتن

 

 ایضاح پس از ابهام-2-2

های خورد که در کتاببه چشم می هنریدر بیانِ اندرزهای زبان پهلوی، نوعی شیوه و شگرد 

 دو صورت عبارت است از ایراد معنی به»و آن  شودشناخته می« از ابهام ایضاح پس»با عنوان  بلاغت

صورت توضیح و تفصیل و فائده آن شدت استقرار و تمکن معنی است در ذهن ابهام و اجمال و دوم به

سامع زیرا این مطلب فطری و جبلی است که هرگاه معنائی را ابتدا به طریقی مبهم ایراد کرده، سپس به 

ه ه همان اول بکدر ذهن شنونده بیشتر است از این ایضاح آن پردازند اوقع در نفس است یعنی تأثیرش

 (. 210: 1353رجائی، )« ن ادا کننداضح و مبیتعبیری و

ی هایبا ذکر نمونه زردشتی و مانوی،گیری از این روش در بیان اندرزهای در ادامه، چگونگی بهره

 نشان داده شده است: 

 دیو.مردم و یکی نیماند: یکی مردم یکی نیممین ویِ خرد پاسخ داد که مردم سه نوع»

آفریدگار اورمزد و نابودکنندگی اهرمن و بودن رستاخیز و تن پسین و نیز مردم آن باشد که به 

 گمان )باشد(...به هر نیکی و بدی دیگری که در گیتی و مینو است بی

بر خرد خویش و خودرأیانه،  مردم آن باشد که چیز گیتی و مینو را به پسند خود کند بنانیم

 گاهی کار نیک به کام اورمزد و گاهی کام اهرمن از او سر زند. 

زادگی دارد، به هر کار و کردار به دیو دو پا که نام مردمی و مردمجز این دیو آن باشد که بهنیم

 (.56: 1391، مینوی خرد)« شبیه است. نه گیتی شناسد و نه مینو نه کار نیک شناسد و نه گناه...

جه مخاطب را با جملاتی مبهم شود، گویندۀ اندرز، نخست توطور که در مثال فوق دیده می همان

                                                           
تر صورت توأمان به کار رفته باشد، در اینجا آن صنعتی که پُررنگکه در بیان یک اندرز، ممکن است دو یا چند صنعت ادبی بهاز آنجایی 4

نیز  -البته در سطحی نازل–بر شیوۀ سؤال و جواب، تکرار کلمه طور مثال، در این اندرز علاوهبود، ملاک عمل و معرفی قرار گرفت. به
 مشهود است. 
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بسا اگر از همان نخست به پردازد و چهکند، سپس به توضیح کامل دربارۀ آن میی جلب میو کل

وجه توانست تگونه نمیپرداخت سخنش این گیرایی را نداشت و اینبیان مطلب مورد نظرش می

 مخاطب را به مطلب خود جلب کند. 

 : خوشی و ناخوشی.«مزدا»این است آن دو فرمان آموختۀ »

 اوستا)« راست «اشه»را و رستگاری، رهروان راه « دروج»دیرپای، فریفتگان  رنج و زیانِ 

 .(16: 1، ج1392،  ترین سرودهای ایرانیانکهن

منشی و ای زرتشت! اندر این جهان، مردمان را برترین چیزی این است: درست»

ه شدگویی؛ )هرکه را این[ هرسه داده اندیشانه داشتن( و راستمنشی )= منش نیکبهمن

باشد، در گیتی به کامه ]و آرزویِ[ خویش بهتر رسد ]و[ در مینو ]او را[ جایگاهِ بهشتِ 

داستان گرشاسب، تهمورس و جمشید، ) «روشن ]و[ همه آسانی، خویش ]و متعلّق[ باشد

 (.379: 1378 ،های دیگرگلشاه و متن

تواند شخص میها همچنین معتقد بودند که پارسایی، اساساً، آن چیزی است که هر آن»

کند؛ هرکس آن را تحقق نبخشد تحقق بخشد و اورمزد و پروردگار از هر شخص طلب می

 مقصر است.

که دوست ایزدان است هرگز اندیشه دوستی ایزدان را ها گفتند: آن چیز این است. هر آنآن

 (.54: 1392، کتاب ششم دینکرد)« زندکنار نمی

ام، مرا زیان بسیار رسانیده و هر از آن ایمن بودهاز یک راه، سخت بپرهیزید که هر زمان »

ام. از هویدا کردن رازها نزد خویشان کوچک و وابستگان ام از آن سود بردهزمان آنرا پاییده

 (.89: 1348، عهد اردشیر)« خود سخت بپرهیزید

 رابرای دشمنانت نیایش کن! گرامی دار ناسزاگویان »

 (.77: 1397، زبور مانوی)« نیکو ب ویات تا شاید همچون پدرِ بهشتی

اند، به نشانِ عشق و به نشانِ ترس؛ دل به یک اندیشه ایستاده <تهِ>و به این دو نشان از »

 <ها>و رنج و همۀ عذاب  <ها>و همۀ گردش  <ها> -کامگی <آز>که از ایشان همۀ زیرا

شهرِ بزرگ )بهشتِ نو( و و نابودی بیرون شد، و بی آلودگی نجات یابند و روند، و اندر آن 

 (.292: 1394، ادبیات مانوی)« ستوده، پذیرفته و گرد آورده شوند

هد خواو از کسی که هیچ چیز نمی خواهدکسی که از حد خود بیشتر میداران باید از دین»

ل یدوری کنند یا بر همین اساس )در اجتناب( از نزدیکی به سالاران باید بکوشند. نه به دل

که به سبب( بی اختیار شدن در جایگاهی دیگر قرار خود، بلکه )برای اینخودخواهی 
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 (. 88 -87: 1393، دینکرد چهارم)« ای ندارندگیرند و از حرکت در این مسیر چارهمی

 ها شخصِ اندرزگودانست، که در آن های زیر را نیز از نوع ایضاح پس از ابهامشاید بتوان نمونه

و سپس به توضیح و  شمرد، چند زیرمجموعه را برمیبرای موضوعی، با استفاده از اعداد ریاضی

 پردازد. برخی از این موارد چنین است: یک آنان میتبیین یک

یعنی: یکی،  -جاهل با تن خویش کند و-این چهار چیز به تنِ مردمان بدتر است، »

یم خ نمودن؛ یکی، تنگدستِ متکبر که با مرد توانگر نبرد برد؛ یکی، مهترِ رهی 5پادیاوندی

 زن پیر به زنی به زنی گیرد؛ و یکی، مردِ جوان کهزنِ ابرنا  )= سالمندِ نوجوان رفتار( که

 (.83: 1379، اندرزهای آذربادِ مهرسپندان)« گیرد

اولین عدلست. طریق عدل را  تنس نت آخرین، س  لین وبداند که س نت دو است: س نت او»

خوانی، جهالت او را بر اند که اگر در این عهد یکی را با عدل میچ نان مَدروس گردانیده

ت آخرین جورست، مردم با ظلم بر صفتی آرام یافتند دارد. و س نتیعاب و استِصعاب میاس

 (.82: 1396، بنامۀ تنسر به گشنس)« نبرندکه از مضرَّت تفضیل عدل و تحویل ازو راه می

: 1373، اندرزِ اوشنر دانا)« دو چیز بیشتر سزد اندیشیدن، یکی از گناه و دودیگر از بدان»

15.) 

باید ساخت که فساد به پا شود: اول زن، دویم فرزند، چنین گویند که سه کس را خیره ن»

، دیگرهای داستان گرشاسب، تهمورس و جمشید، گلشاه و متن)« وم برایا و خدمتکارو سی

1378 :330 .) 
 

 تشبیه-2-3

یکی دیگر از پربسامدترین شگردهای بلاغی به کار گرفته شده در بیان اندرزهای زبان پهلوی، 

خورد. در یهای برجای مانده از این زبان به چشم مآرایۀ تشبیه است که در بیشتر اندرزنامه

رچه ه دنِ گیر کرو همانندسازی، سعی در جای یهبا استفاده از ابزار تشب اندرزگو گونه اندرزها،این

کم نیستند شاعران و »گونه که:  بهتر اندرز در ذهن و زبان مخاطبِ خویش دارد. و همان

ی به سازنویسندگانی که در ادب پارسی تشبیه را در استخدام تربیت و ارشاد و تنبیه و آگاه

 اندرزگویانِ (.56: 1390تجلیل، )« اندشتهکارگرفته، و از این رهگذر به پرورش نسل آینده همت گما

؛ اندردهب  بسیاریبهرۀ  شانهایهرچه بهتر بیان کردن اندرز در جهتِ  آرایۀ تشبیهزبان پهلوی نیز از 

                                                           
  نمایی و زورمندی نمودن.قدرت 5
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 از جمله در موارد زیر: 

 مال گیتی به چه همانند؟»

به چیزی که در خواب بینند. گهی خوب، گاه بد )باشد( و چون آن خواب بشود چیزی 

 (.9: 1350، اندرزنامه بزرگمهر بختگان)« برجای نباشد

ال و جواب ایراد کرده، در ، اندرز خود را در قالب سؤاندرزگوکه شخصِ بر این در این مثال، علاوه 

در خواب  چیزی که ست، و با تشبیه مال دنیا به آنکنار آن از ابزار تشبیه نیز استفاد نموده ا

اش در ذهن مخاطب داشته است و بالطبع تعلیمی سعی در محاکات هرچه بهتر اندیشۀ بینند،می

 ادبی نموده است.  -روح، تبدیل به یک مضمونِ اندرزیآن را از حالت یک اندرز خشک و بی

 اندر پدر و مادر خویش مؤدب و حرف شنو و فرمانبردار باش!»

ست که اندر بیشه از هیچ کس نترسد؛ و اند، همانندِ شیری اچه مرد تا پدر و مادرش زنده

ستانند و او هیچ کار بنند زنی بیوه است که ازش چیزی او را که پدر و مادر نیست، هما

 (.81: 1379، اندرزهای آذرباد مهرسپندان)« توان کردن، و هرکس خوارش داردن

اندر گوی همانندِ آتش است که اگر گوی مباش! چه مردمِ تند و هرزهتندگوی و هرزه»

 (.همان) «زار افتد، هم مرغ و ماهی سوزد و هم خرفستربیشه

ن در ]ش[، چناوده، چنان در همه جا بهتر ستایندمرد زیرک دانا چنان نیک ب وَد و ست»

 ]ش[، همچون آن درخت رز برومند که همیشه بار )= میوه(ها بزرگتر دارندهمۀ سرزمین

 (.217:  1399، هفت متن کوتاه پهلوی)« ]ش[ پیداستنوازشیرین از شاخۀ ناخشکا و چشم

را بخواند، مانند این است که او در  هاگاتکسی که آئین پرستش را بجا بیاورد و سرود »

آورد هند: برگردان ره)« را برگزارده باشد هاگاتخداوند گشتاسپ شاه آئین واج و سرود 

 (.272: 1399، هفت متن پهلوی به فارسی

مِی خورد مانند جام زرین و سیمین است که هرچه بیشتر آن چه مرد نیک گوهر چون »

 (.38: 1391، مینوی خرد)« شودتر میتر و روشنرا بیفروزند )= صیقل دهند(، پاک

ترده شود پس کالبد مردمان همانا چنان درختی )است( که کارند و روید و افزاید و گس»

سوزد و گ وارد و باد مقدس در ه کنند و بر آتش نهند و آتش )پس( شکنند و برند و ار

درز ان) «جهان افشاند پس جز او که کاشت یا دید یا )شنید( نداند که درخت خود بود یا نه

 (.86: 1339، به مزدیسنان و اندرز خسرو قبادان دانایان

چه شهنشاه فرمود، از مشغول گردانیدن مردمان به کارهای خویش، و تا بدانی که آن»

بازداشتن از کارهای دیگران، قَوام عالم و نظام کار عالمیان است و به مَنزِلَت باران که زمین 
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 (. 86: 1396، نامۀ تنسر به گشنسب) «زنده کند و آفتاب که یاری دهد و باد که روح افزاید

 

 مذهب کلامی-2-4

یکی دیگر از شگردهای پربسامدِ به کار گرفته شده در بیانِ اندرزهای پهلوی، همان است که در 

 سخن را»شود. بدین معنا که: شناخته می« مذهب کلامی»اسلامی، با عنوان دورۀ کتب بلاغت 

م غیرقابل انکار، چنان اثبات کنند که موجب ان عقلی یا خطابی و ذکر امور مسلبا دلیل  و بره

در مطالعۀ متونِ اندرزی برجای مانده از زبان پهلوی، (. 95: 1389همایی، )« دیق شنونده باشدتص

رسد که گویندگان این اندرزها، خوریم و چنین به نظر میهای فراوانی از این دست برمیبه نمونه

بر  ونافز اند.داشته ه بیشتر مخاطب خویشبا استفاده از این شیوه، آگاهانه سعی در اقناع هرچ

یابی و یافتن سرچشمۀ برخی فنون نشان دهندۀ این واقعیت است که در ریشه ، این موضوعآن

بلاغی و صناعات ادبی باید آثار برجای مانده از زبان و ادبیات پهلوی را مدنظر قرار داد و پژوهش 

 تری را در این زمینه انجام داد. برخی  از این اندرزها چنین است: های جامعیا پژوهش

ستان! چه بهرۀ گران باید دادن؛ و گاه و بیگاه به درِ تو و بدتخمه وام ماز مردِ بدگوهر »

اندرزهای آذربادِ )« پیدا گردد؛ و همیشه پیغامبر به درِ تو دارد؛ و ازش زیان گران بود

 (.77: 1379، مهرسپندان

گفت: از مردِ بدگوهر وام کرد و میدر اندرز یاد شده، اگر نویسنده به همان جملۀ نخست اکتفا می

که  :دیندیشایو با خود چنین م شدپذیرش از جانب مخاطب همراه میمستان؛ چه بسا با عدم 

تواند گره از مشکل من که این شخص می! حال آنگرفتچرا نباید از چنین فردی وام یا قرض 

کار،  کند و با اینی را ایراد میاندرز نخستین، دلایل محکم و متقندر ادامۀ  اید. ولی اندرزگوبگش

تعمق ر و ع به تفککند و لااقل وی را در این موضوذهن مخاطب را به محتوای اندرزش جلب می

 دارد. وامی بیشتر

دهد، باز بن ! چه اگر هم بر ناگرت خواسته باشد، نخست، و بیشتر آب و رز و زمین خر»

 (.78، همان) «اصل( به میان باشد)

ه بیم باشی! سپاسدار باش تا کگناه باش تا که بیخوب فرمان باش تا خوب بهر باشی! بی»

 (.80، همان)« به نیکی ارزانی باشی

حیوان و کِشت و خرمن و بار )= محصول( و زن دیگران را از دست بنه )= تعرض نکن(، »

به انگاردنتانهم به هنرتان بیفزاید، هم خوبتر از قبل شوید؛ هم پسند روانتان باشد، هم 

 (.218: 1399، هفت متن کوتاه پهلوی)«  غریبه( ≠عنوان خودی )
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 (. 20: 1391، مینوی خرد)« افترا مزن تا بدنامی و بدکاری به تو نرسد»
 

 تمثیل-2-5

برد،  نام« تمثیل»، باید از های زردشتی و مانویاندرزبیانِ در ادامۀ بررسی کاربرد ص ور بلاغی در 

 روش»ویژه از سوی مانی و مانویان بسیار مورد استفاده قرار گرفته است و در حقیقت،  که به

دند و کرایرادِ خطابِ تبلیغی، قصۀ کوتاهی را نقل میمبلغانِ آیین مانی این بود که به هنگام 

( parableدر تمثیل )» (.107: 1389پرتوی،  زرشناس و)« پرداختندسپس به شرح و تفسیر آن می

آورد و از آن درسی معنوی موضوع سخن افراد انسانی هستند و گوینده از عالم انسانی مثالی می

تمثیل حکایتی است حقیقی و قابل وقوع که فرض  کند. پسروحانی استخراج می -یا تعلیمی

. همچنین، هرگاه شعر یا نثر را به عبارتی حکیمانه، (29: 1396خطیبی، ) «حدوث آن ممکن است

 شود. یا مَثَل و مانند آن بیارایند، به آن تمثیل گفته می

 ت.اره شده اسبه چگونگی استفاده از صنعت تمثیل در اندرزگویی اش در ادامه با ذکر چند نمونه

 پس آن زن،»

 مادر دختری که عروس بود، اندیشید

 که این زن، که او را یک پسر است )فقط یک پسر دارد(،

 این همه را ترتیب داده است

 اکنون هرچه این زنو مرا نیز یک دختر است و از هم

 گونه کرد و ویراست )ترتیب داد( من نیز همان

 عروس( نیزشایسته باشد بکنم. و آن زن )مادرِ 

 آغازید به همان شیوه ویراستن

 چنان چون آن زن )مادرِ داماد(

 من که تا کنون ندانستم

 که اگر بر پسرِ نساگین )پسر م رده(

 ک شمگاه این جانین )زنده( را میگِریمَ، آن

 در نتیجه از این پس نگِریَم و او را

 نک شم و برای او )دامادِ مرده( آمرزش گناهان و رحمت طلبید

 گاه حضرتِ )مانی( دعای بسیار کرد سپسآن

 (.157 -156: 1388، تمثیلی مانوی در نکوهشِ مویه و زاری به سوگِ درگذشتگان)« جا بش داز آن

با استفاده از یک داستان تمثیلی، به  گردد، شخص اندرزگوطور که در بالا مشاهده می همان
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که مستقیم مخاطبش را از این و بدون آنفوت عزیزان پرداخته است مذمت مویه و زاری پس از 

د ان بیش از حکه نباید در مرگ عزیز ،را نصیحتای غیرمستقیم، این کار برحذر دارد، به شیوه

، بدو القا کرده است و بالطبع بر میزانِ تأثیر و درصد پذیرش آن از سوی مخاطبان سوگواری نمود

 .افزوده است

 کسی که خوشبختانه با کلامش،»

 های کسانی راکند شورشمیسرکوب 

 خواهند خود را به جایی فراز کشند که می

 تر از آنان استکه رفیع

 چونان شبانی که شیری ببیند

 کندآید: چه، او نیرنگ آغاز میاش میکه برای نابودی گله

 گیردمیعنوان دام )تله( به کار ای را گرفته، آن را بههو بر

 تا آن شیر را دستگیر کند:

 دهد.اش را نجات میۀ تنها همۀ گلهبا یک بر زیرا

 پردازده میپس از این کارها، به درمان آن بر

 زیرا به دست شیر زخمی شده است.

 چنین است راه پدر که فرزند برومندش را گسیل داشت:

 و او از خویشتن دوشیزۀ خود را هستی بخشید

 که به پنج نیرو مجهز شده است،

 (.287: 1398، مطلق پوراسماعیل)« مغاک تاریکی نبرد کندتا بتواند بر ضد پنج 

کند. از او پرسید: نامت گویند: فردی به کوه آمد و شخصی را دید که در کوه زندگی میها میآن»

چیست؟ کارت چیست؟ غذایت چیست؟ آن شخص پاسخ داد: نامم این است: کسی که رنج را از 

تی راس کنم. آن مرد گفت: بهرم این است که گناه نمیبرد. غذایم میوه درختان است. کابین می

: نکو طعامی است. آن شخص گفت راستی که کاری است. و بهراستی که نکو که نکونامی است. به

کتاب ششم )« کنندا ناخرسندی را از من دور میگیرند؟ آن مرد گفت: آنهاز تو میچه چیزی  اآنه

 (.133: 1392، دینکرد

ال کرد و قبل از سخن گفتن، باید فکر کرد، همانند کردن، باید درست سؤدر هنگام سؤال »

که خود را گرفتار کنند، تا )در گزاری( پیش از آنها به )بدعتآنگزاران که بر اساس الزام بدعت

 (. 82: 1393، دینکرد چهارم) «کنندال نمید پرسش خود( به اطمینان نرسند، سؤمور

 ها در نزد معاصران نویسندهها باید به این نکته اشاره کرد که این قصهها و تمثیلدر کاربرد قصه»
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ها، حکمت و اخلاق مورد نظر بلادرنگ در ذهن مخاطبان تداعی چنان رواج داشت]ه[ که با ذکر آن

 (.305: 1380موریس و دیگران، )« شدمی

 

 تضاد-2-6

ام ن« تضاد»توان از هلوی، میپ اندرزهایِدر های بلاغیِ به کار گرفته شده ها و شیوهاز دیگر روش

و در اصطلاح آن است که  دو چیز را در مقابل یکدیگر انداختن»ه: آن عبارت است از اینک و برد

وسیلۀ اضدادشان که امور مختلف بهچه این(؛ 177: 1389همایی، )« یکدیگر بیاورند کلمات ضد

بحث ما، اندرزها، نیز صدق موضوع مورد  شوند و این قضیه در موردخوبتر و بهتر نمایانده می

مانند بسیاری دیگر از فنون بلاغی، سبب تأثیرگذاری بیشتر و درگیرشدن بهترِ ذهن و  کند ومی

 اندرزها چنین است: گردد. برخی از اینته شده میروان مخاطب با اندرز گف

ابر  6تانهرگاه اناگیتان رسد؛ مه بسیار آزرده بوید، مه بسیار شاد گردید، هرگاه نیکی»

 (.95: 1379، اندرزهای آذربادِ مهرسپندان)« رسد

نیکی رسیدن و رنج و بدبختی،  معناهای متضادِ: شادی و آزردگی، با تقابلِ اندرزگودر این اندرز، 

سعی در تفهیم هرچه بهتر اندیشۀ مورد نظرش را برای مخاطب یا مخاطبانش داشته است، چه 

شوند. چه بسا اگر بهتر دیده می هاست که امور و موضوعات گوناگوندر دنیای تضاد و دشمنی

لطافت بهار به این  غروب آفتاب یا سرمای زمستان نبود، آشنایی و درک ما از روشنایی روز و

 شکل نبود!

« را خواهد بود «دروج»، هواداران «بدترین زندگی»را و « اشه»منش، پیروان  بهترین»

 (.15 :1، ج1392،  ترین سرودهای ایرانیانکهن اوستا)

کستی زردشتیان داشتن از نظر نمودین، روش و کسوت رَسته است، و از نظر نمادین »

چه ایم آنتمیز؛ چون تمیز دادهنه بی[ که تمیزدهنده هستیم نشان دینی، ]مبنی بر این

ق به ]عالم[ فروترین است، چه متعلو آن است، ق به ]عالم[ بالاست، جایگاه روشنانمتعل

 (.86: 1399، کوتاه پهلوی هفت متن)« جایگاه تاریکان

راند یکه آن را متواند، زیراایستادگی نمی روشناییدر مقابل  تاریکیپس آشکار است که »

 (.151: 1399، آورد هند: برگردان هفت متن پهلوی به فارسیره)« سازدو سرافکنده می

 کایتشلب به  بدانباشد و از  نیکان سپاسگزارها همچنین معتقد بودند که انسان باید آن»

                                                           
 رنج و بدبختی 6
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 (.101: 1392، کتاب ششم دینکرد)« نگشاید

شناختن و نیکان را پاداش دادن و بدان  بدیرا به  بدانو  نیکیرا به  نیکاندر سالاری، »

 (.23: 1391، مینوی خرد)« را سرزنش کردن بهتر است

 (. 78: 1393، دینکرد چهارم)« شود، آشفتگی و تباهی حاصل میتفریطو  افراطبه واسطۀ »

 

 المثلضرب-2-7

یت و یا قابل -البته با اندکی تغییر-اند المثل درآمدهصورت ضرب برخی اندرزهای زبان پهلوی یا به

صورت جاری شوند. اصولاً اندرزی که بهالمثل بر زبان مردمان صورت ضربآن را دارند که به

بیشتری حضور  زبانِ مردمانت زمان بیشتری و در را دارد که مد بختآید، این المثل درمیضرب

ه و اند تا با استفاده از این شیوبه همین دلیل، از دیرباز، اندرزگویان کوشیده پررنگ داشته باشد

گونه از خود به یادگار بگذارند. برخی از اینرا بیانِ سخنان کوتاه و پرمعنی، اندرزهای ماندگارتری 

 اندرزها چنین است:

 (.82: 1379، اندرزهای آذربادِ مهرسپندان)« خود اندر فتدهرکس همیمالان را چاه کند، »

هایِ: این اندرز به موجودیت خود حتی تا روزگار ما نیز ادامه داده است، و با اندکی تغییر به صورت

درآمده است. و  «کن همیشه ته چاه استچاه» و «مکن بهر کسی، اول خودت، دوم کسی چاه»

لی هرکسی برای دیگران مشک»شد، مثلاً: تر و معمولی گفته میآیا اگر همین اندرز به صورتی ساده

دوام  گونهتوانست در درازنای تاریخ، اینچنان میهم «شوداز آنان، خودش گرفتار میبتراشد، قبل 

 ها جاری باشد؟!بیاورد و همچنان بر زبان

نیست آن را خرد نباید شمرد و هنری که خرد با آن نیست، آن را خردی که با آن نیکی »

 (.33: 1391، مینوی خرد)« هنر نباید شمرد

 (.91: 1391، های پهلویمتن)« آن سود را نباید سود داشتن که پس از آن زیان بسیار بود»

 (.117 :1348، عهد اردشیر)« بد کردن از بیچارگی است»

 اوستا) «آگاه استآموزش راستین و هوشمندانۀ مردی دین ]،[براستی بهترین چیزها»

 (. 27: 1، ج1392، ترین سرودهای ایرانیانکهن
 

 ایجاز-2-8

« یاربس نلفظ اندک بود و معنی آ کهآن است »در کتب بلاغی در تعریف ایجاز چنین آمده است: 

ها خوریم که در آنهای فراوانی برمیدر اندرزهای پهلوی، به نمونه (.377: 1387شمس قیس، )
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تر و و بالطبع هرچه سخن کوتاه مات، به ایراد اندرز پرداخته استبا کمترین کل شخص اندرزگو

، اندرزگویان از این رواز این .دشوگیر میر ذهن و زبان مخاطب جایتر دتر باشد، راحتفشرده

که ود شکه گاهی دیده میطوریبه اندشان بهره گرفتهترِ پندهایاری بیشمنظور تأثیرگذروش به

های اندرزی که بر اند. در زیر به برخی نمونهیک اندرز را در قالبِ دو و یا سه کلمه بیان کرده

 اند، اشاره شده است: سبیل ایجاز گفته شده

 (.77: 1379، اندرزهای آذربادِ مهرسپندان)« خندبیگاه م»

توان در مثال فوق مشاهده نمود، یعنی ایراد یک پیامِ تعلیمی و و ایجاز را می گوییگ زیدهنهایت 

ده ش ایجادخللی در تفهیم و ارسال پیام، که دو واژه، بدون آناز نها با استفاده ت ،مردمان نصیحتِ

کننده هخستکه یا باید از ایجاز بهره برد و از اطناب  بدین معنا  نیز باید همین باشد.باشد و اصولاً

معمول و پذیرفتنی، نشأت گرفته از بیانی هنری و ادبی  ه اطناب، در حدو یا اینک اجتناب نمود

 باشد و سبب التذاذ مخاطب شود. 

 (.78)همان، « مردم مزن»

: 1393، چهارمدینکرد )« گونه که شخص خوب بفهمدخلاصه و مفید )باید سخن گفت( آن»

82.)  

 مست در راه با مرد مفتری به دربار پادشاهان مرو. با مرد بدنام پیوند مکن. با مرد نادانِ »

 (.22: 1391، مینوی خرد)« مرو

 (.114: 1392، کتاب ششم دینکرد)« بلندنظری خوبی است و خودبینی ضد آن است»

 (.63: 1391، های پهلویمتن)« درستی بهتر استخواسته و تن»

، ویادبیات مان)« که دروغزن مباشند و به یکدیگر بیدادگر مباشند <این>و اندرز دیگر »

1394 :294.) 
 

 تکرار-2-9

م نا« تکرار»توان از ، میزردتشی و مانویبه کار رفته در بیانِ اندرزهای  های بدیعاز جمله آرایه

وبار د واژه، عبارت و دیگر اجزای زبانی در متن یک نوشته برد. مقصود از تکرار این است که واج،

و یا چندبار ذکر شود، البته به شرطی که سبب تأکید هرچه بیشتر در نوشته شود و توجه مخاطب 

ندگان ها، بال زدن پرتکرار در زیباشناسی هنر از مسائل اساسی است. کورسوی ستاره»را برانگیزد. 

 (. 83: 1386شمیسا، ب)« به سبب تکرار و تناوب است

در اندرزهای پهلوی نشان داده « تکرار»گیری از آرایۀ هایی، چگونگیِ بهرهدر زیر با ذکر نمونه
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 شده است:

« خوبی کنید! چه خوبی خوب است؛ نیک است خوبی؛ که بدان نیز خوبی ستایند»

 (.96: 1379، آذربادِ مهرسپنداناندرزهای )

و این جدای از تقابلی  مۀ خوب و خوبی را تکرار کرده استچندین بار کل در این مثال، اندرزگو

مخاطب چندبار با یک کلمه وقتی  است. اصولاً  به نمایش گذاشتهبی و بدی است که میان خو

تکرار شده  واژه ایند که چرا شوتداعی میبرایش  هاالناخواه این سؤ یاشود، خواه مواجه می

قدر مهم بوده که آن را چندین است؟ آیا این کلمه آنچه بوده ار، تکراز این هدف گوینده است؟ 

خواهد، می ین درست همان چیزی است که اندرزگوو ا الاتی از این قبیل.نماید؟ و سؤبار تکرار 

 یعنی به چالش کشیدن ذهن مخاطب و جلب توجه وی.  

« ]بدو[ ارزانی خواهد شد روشناییاست،  روشناییکسی که ]برای دیگران[ خواستار »

 (.39/ 1: 1392،ترین سرودهای ایرانیانکهن اوستا)

را نهایت و  هوا و م رادخود باشد  هوا و م رادزاده را بگذارند که در فرمان چه اگر آدمی»

غایت پدید نیست، چیزهایی را پیش گیرند که مال ایشان بدان وفا نکند و زود درویش 

 (.95: 1396، گشنسبنامۀ تنسر به )« شوند

 (.96: 1399، ارداویرافنامه)« نادرست بپرهیزید قانوندرست را نگاه دارید و از  قانون»

کارنامه اردشیر )« آن نتواند کرد که به مرد نادان از کنش خویش رسد دشمنبه  دشمن»

  (.179: 1389، بابکان

خانوادۀ( خویش ب وَد، که کسی به برادر و همناف )هم دوستآن گونه  نیوشابا  نیوشاو »

: 1394، ادبیات مانوی)« ب وَد. چه نافِ زنده )جامعۀ مانوی( و جهانِ روشنی را فرزندند دوست

294.)  

 (. 78: 1393، دینکرد چهارم)« دیگری برتری ندارد هستییک )پدیده( بر  هستی»

 

 اندرز از زبان دیگری-2-10

توان از نقل اندرزها از زبان اندرزهای پهلوی، می نگارش رفته درکار های بهها و شیوهدیگر روش از

 ییا از عناوین گردند،جانب افرادی مبهم نقل می دیگری نام برد. بدین معنا که گاهی اندرزها از

 هاییتشخصکه اندرزها از زبان افراد و شود و یا اینو موبد استفاده می حکیم همچونی کل

و البته گاهی نیز ممکن است که گویندۀ یک  گردندشناخته شده در حوزۀ اندرزگویی نقل می

با روحیات و سرشت خاص  شیوۀ اندرزگویی،این استفاده از . شاید دلیل اندرز مشخص نباشد
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و  گردان استاز نصیحت و اندرزِ مستقیم روی -در بیشتر مواقع–آدمی  چه رتبط باشد.آدمیان م

أثیرگذاری و گرایش بیشتر منظور تبهگاهی اندرزها را  زگویان نیز با توجه به این موضوعاندر

ه مراتب ب کتاب ششم دینکردگونه اندرزها در . نظیرِ ایندهنده منابعِ دیگری نسبت میبمخاطب، 

 بیشتر از سایر منابع کهن پهلوی است. برخی از این اندرزها چنین است:

، «حرکت کن»انی صادق باشد اگر به کوه بگوید قد بودند که اگر زبچنین معتها همآن»

 (.60: 1392، کتاب ششم دینکرد)« حرکت خواهد کرد

در  .نصیحت مستقیم مخاطب دوری جستهاز  راینبناب گویندۀ این اندرز نامعلوم و مبهم است

 نآنسبت به  یا د:، ممکن است مخاطب به دو گونۀ متفاوت رفتار نمایاندرزهایی مواجهه با چنین

که ملاک و معیاری ولی از آنجایی آن دچار تردید شود. قبولدر یا حساس پذیرش داشته باشد، ا

اندرزگو امید دارد که با  وجود دارد،، یعنی وجدان آدمی، رای درست یا نادرست بودن اندرزهاب

 وجدانِ مخاطب، رضایت و پذیرش وی را جلب نماید.  براش محک خوردن اندیشۀ تعلیمی

، «سپندارمذ»کار کنند و آگاه باشند که « منش نیک»خردمند آنان را اندرز داد که با »

 (.34 :1، ج1392، ترین سرودهای ایرانیانکهن اوستا)« است «اشه»سرچشمۀ راستین 

ه بیامدم و چرا ایدرم و باز باین نیز گفته شده است که: هرکس بباید دانستن که از کجا »

: 1339، به مزدیسنان و اندرز خسرو قبادان دانایاناندرز )« کجا بایدم شدن و چه از من خواهند

143- 144 .) 
 

 الاطرافتشابه-2-11

 وقتی است»نام برده شده است و آن « الاطرافتشابه»ای ادبی با عنوان در کتب بدیعی از آرایه

که یکی از کلمات اواخر مصراع اول، در اوایل مصراع دوم و یکی از کلمات اواخر مصراع دوم در 

اوایل مصراع سوم و یکی از کلمات اواخر مصراع سوم در اوایل مصراع چهارم و قس هذا تکرار 

شود که بیشتر در اشعار دورۀ اسلامی یافت می ادبی صنعتنظیر این  (.77: 1386شمیسا، ب)« شود

ب کتاویژه در میان اندرزهای توان در میان برخی متون اندرزی پهلوی نیز مشاهده نمود و بهرا می

ر ظتر به نجامع ،های زبان پهلوی، که از هر حیث نیز نسبت به سایر اندرزنامهششم دینکرد

 رسد. در زیر به برخی از این موارد اشاره شده است:می

 نیازتر؟که ]چه کسی[ بی»

 رسندتر.که خآن

 رسندتر؟که ]چه کسی[ خ
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 شکوه ]گله و نارضایتی[ تر.که کمآن

 رسندتر؟(تر و خ[تر؟ )چه کسی راضیرسندشکوه ]راضی و خکه کم

 (.10: 1350، بزرگمهر بختگاناندرزنامه )« که سرزنش مردمان از نیازمندی بدتر داندآن

زیرا اگر قدری از اندرز  گر وی باشدند یاریتواگونه اندرزها، ذهن و حافظۀ مخاطب بهتر میدر این

مخاطب  ،هر اندرز در آغاز و پایانتکراری واژگان وسیلۀ در طول زمان دچار فراموشی شود، به

ادبی  ناورد. این روش همچنین یک نوع تفنتواند به بازآفرینی آن دست بزند و آن را به یاد بیمی

 نماید. شود و خواه ناخواه توجه مخاطب را به مطلبِ گفته شده، جلب میمحسوب می

الم شناسی ایمان به عشناسی است. نتیجه یزدانچنین است که نتیجۀ فروتنی، یزدانهم»

ق و فس، خلمینو است. نتیجه ایمان به عالم مینو عشق به نفس است. نتیجه عشق به ن

خوی نیک است. نتیجه خلق و خوی نیک، انجام عمل صالح است و از انجام عمل صالح، 

 (.123: 1392، کتاب ششم دینکرد)« گیردنفس آرام می

چنین است که نتیجه در نظر گرفتن فضیلت و خوبی شخص، احترام به نیکان است. هم»

افراد  طلب دوستان بسیار، داشتننتیجه احترام به نیکان، طلب دوستان بسیار است. نتیجه 

، همان) «و یاران زیاد است. نتیجه داشتن یاران بسیار، زندگی در صلح و امنیت بیشتر است

124.) 

چنین است که نتیجه تلاش درست، عمل درست است. نتیجه عمل درست، حفظ هم»

 (.125، همان)« تر اموال و دارایی برای ماندگاری بیشتر استآسان

 

 تشخیص-2-12

ر انگاشته شود، در اصطلاح جان، شخصیت انسانی و جانداهرگاه در شعر یا نوشته، برای امور بی

 شود. در میان اندرزهای پهلویگفته می« جان بخشی به اشیا»یا « تشخیص»بدان  شناسانبلاغت

ز جمله . اخوریمها برمیکارگیری این شیوۀ بلاغی، برای تأثیرگذاری بیشتر آنهایی از بهبه نمونه

 در موارد زیر:

 [تر؟ام ستهمیک ]زورمند، قویکد دشمن»

 (.8: 1350، بزرگمهر بختگان اندرزنامه)« کنش ]عمل، کردار[ بد

انسان معرفی  گوینده در این اندرز، برای کردارِ بد، شخصیت انسانی قائل شده و آن را دشمن

 است. این عملِ اندرزگوانسان  و به ویژهجانداران  که دشمنی کردن خاصِنموده است و حال آن

 نآ بر میزان تأثیرنتیجه  و در کمک شایانی کرده است ل درک شدنِ بهتر موضوعو قاب فهم در
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ن را کرد و آاگر نویسنده در این اندرز، از صنعتِ تشخیص استفاده نمی ،طور مثال. بهاست افزوده

توانست تأثیر و ترغیب کنونی میکرد: چه چیزی مضر است؟ کردار بد! مطمئناً نچنین بیان می

 شد.کاسته می نیز را داشته باشد و از ارزش هنری آن

پنداشتند، گمان شناسیم که چون خود را توانا و بزرگ میچه بسیار کسانی را می»

انگیزه عادت پیش آمد، توانند آنرا دور سازند و با تکیه زدن ه کردند هر زمان هوس بمی

ش به درازا کشیده است، بازگردانند. لیکن چون اهرچند دوریبر عزم خویش، خرد را 

« دانخرد شناختهاند که مردم ایشان را کمهوس بر گردن ایشان سوار شده، چنان زبون شده

 (.91: 1348، عهد اردشیر)

منشی )= این نیز گفته شده است، که آز به خرسندی و ورن به چاره و خشم به بهمن»

 (.35: 1373، اوشنر دانااندرز )« زدناندیشی(، بشاید نیک

 تو اما چو خورشید باش، ای دیناور!»

 چه او نگوید، زیبایم من!

 (. 295: 1397، زبور مانوی)« اگر چه روشنان زیبایند

 

 لف و نشر-2-13

و نشر نیز کارگیری لف مواردی از بهلای اندرزهای برجای مانده از اندرزگویان زبان پهلوی، در لابه

گاه چند امر ابتدا چند چیز را در کلام بیاورند، آن» شانکه در اندرزهایشود. یعنی اینمیدیده 

اند، از آن چیزها که اول گفته ها به یکیرند که هرکدام از آندیگر از قبیل صفات یا افعال بیاو

 :استجمله آن از (. 180: 1389همایی، )« راجع و مربوط باشد

 د؛ و کسی کهیابدرنمیاو همچنین گفته است که کسی که از این چشم نپوشد، آن را »

اشاره به عالم  «آن»اشاره به دنیای مادی و « این»پوشد. را نبیند از این چشم نمی آن

 (.136: 1392، کتاب ششم دینکرد)« مینو است

ه استفاد صورت توأمانبه لف و نشر و ایضاح پس از ابهام صنعت ادبیِاز دو  ،گویندۀ اندرزِ فوق

که مخاطب از اند. چه اینسزایی داشتهأثیر بهها در جلب توجه مخاطب تنموده است و هردوی این

اید بچیست و از چه چیزی « آن»و « این»شود که بداند مقصود گوینده از همان ابتدا کنجکاو می

ا شود تبنابراین با گویندۀ اندرز همراه می کار را انجام دهد. تواند اینه میچشم بپوشد و چگون

 غرض وی را دریابد. 
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 (. 235: 1368ثعالبی، )« 7یک نپاید یک پایدار ماند و این تر است، که آنسپاس از نعمت ارزنده»

 

 استفهام انکاری-2-14

جا ندر آ تعلیمی آشنا شدیم.ن مخاطب با مضامین در همراه نمود ال و جواب،تر با تأثیر سؤپیش

ن آ پرسد که پاسخمیرا الی سؤ گویندهسروکار داشتیم، ولی گاهی  مستقیمالاتی ساده و با سؤ

مخاطب  یِ منظور همراهآگاه است ولی به از پاسخ آن الی که گویندهسؤ .است انکارو  نفیمتضمن 

ه الات استفهام انکاری گفتؤس گونهبه این در اصطلاح علوم بلاغیپرسد. آن را می وینظر جلب و 

 . شودمی محسوبنیز  یکی از اغراض ثانویه جملات پرسشی که شودمی

از این شیوه در راستای  خوریم که شخص اندرزگومواردی برمیلای اندرزهای پهلوی به در لابه

 است. از جمله در موارد زیر: جستهتأثیرگذاری بیشتر بر مخاطبان بهره 

ر توان به دروزی کردنتان چه سود؟! آیا میدر برابر دیده است، از سیه روزوقتی مرد سیه»

 (.218: 1399، هفت متن کوتاه پهلوی)« ؟ جست )= خلاص شد، گرفتار نشد(

روز و پرسد: وقتی که انسان سیهاز مخاطب یا مخاطبانش می در اندرز فوق، شخص اندرزگو    

اً سودی ندارد، پس چرا این روزی نمودنِ شما قطعسیه، دیگر بدبختی پیشِ روی شما قرار دارد

 نماید.تر توجه مخاطب را جلب میو از این طریق، هرچه بهتر و کاملدهید؟ کار را انجام می

سود  انگار که ]مرا[ دوده )= خانواده( توانا باشد ]چون[ از من جدا و دور شوند، مرا چه»

 (. 39: 1346، زفرخ فیرو اندرز بهزاد)« اندکه انباز من خاک و کرم

 

 سن تعلیلحُ-2-15

حسن » کارگیری صنعت ادبیدر میان اندرزهای برجای مانده از زبان پهلوی، نمونۀ نادری از به

تی د، علانا مطلبی که در سخن آوردهبرای صفتی ی»بدین معنا که:  خورد.نیز به چشم می« تعلیل

ن علت اند که ایذکر کنند که با آن مطلب مناسبت لطیف داشته باشد و بیشتر ادبا شرط کرده

با مشاهدۀ این نمونۀ اندرزی این فرضیه تقویت  (.170: 1389همایی، )« ادعایی باشد نه حقیقی

 ای فنون بلاغیوجوی آبشخور برخی مضامین اندرزی، باید منشأ پارهبر جست شود که علاوهمی

 وجو نماییم. آن اندرز چنین است:را نیز در میان متون برجای مانده از ادبیات پهلوی جست

 چه پیداست که خورشید به این سبب هر روز سه بار به مردم گیتی فرمان دهد.»

هرمزد به همه شما که مردمید گوید که در کار و کرفه کردن کوشا باشید »بامداد این گوید که 

                                                           
   این اندرز به بهمن، پسر اسفندیار، پادشاه ایرانی، منسوب است. 7
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 «)= معیشت( گیتی فراهم کنمن زیوش تا شما را م

در زن خواستن و فرزند داشتن و دیگر خویشکاری کوشا باشید، چه تا تن »نیمروز این گوید که 

 «)هایش( از این آفرینش جدا نباشندمینو و زاده پسین، گناگ

ه چ «توبه شوید تا من شما را بیامرزم اید بهاز گناهی که کرده»بیگاه )= غروب( این گوید که 

های متن« )است که چونان که روشنی خورشید به زمین رسد، سخن او )نیز( به زمین آیدپید

 (. 70 -69: 1391 پهلوی،

که و با این طرح کرده استمدعایی را ادلیلی گویندۀ این اندرز، برای حضورِ خورشید در سه وقت، 

گوید، با این حال، مخاطب دوست دارد مانندِ او حقیقت ماجرا نه آن چیزی است که وی می

نگرد و آن را بیندیشد و با وی همراهی نماید. بنابراین به دیدۀ انکار در وی و سخنانش نمی

 پذیرد. می
 

 مراعات نظیر-2-16

شناسان بدان آرایۀ بلاغتجنس استفاده کنند، در اصطلاح هرگاه در بیان امری، از چند هم

 که یگوینده جمع کند سخن اندر میان چیزهای»شود. به بیان دیگر: گفته می« مراعات نظیر»

توان این صنعت را نیز در بیان اندرزهای پهلوی می(. 75: 1362رادویانی، )« نظایر یکدیگر باشند

 مشاهده نمود: 

بهشت و  کنید تا که راهِمسردگان گناه گوسپند، سگ و سگ ابر آب، آتش، گاو،»

 (.98: 1379، اندرزهای آذرباد مهرسپندان)« سدنرتان به بستگی گرونمان

اند که ر گرفته شدهگاو و گوسپند و سگ( به کا در مثال فوق دو مجموعۀ مرتبط )آب و آتش،

کنند، میها، کلمات مشابه را به ذهن متبادر شود، یعنی واژهکه سبب تداعی معانی میبر این علاوه

 سبب موسیقی معنوی اندرز نیز شده است و بالطبع بر تأثیر هنری آن افزوده است.
 

 ادبی هایآرایه بسامدِ-3

اندرز اوشنر دانا، عهد اردشیر، اندرز آذرباد در این پژوهش، چهار متن تعلیمیِ زبان پهلوی، یعنی 

د هستند بلنسیصد و نود و نه اندرزِ کوتاه و که جمعاً شامل  مارسپندان و پندنامۀ بزرگمهر بختگان

کارگیری صنایع ادبی مختلف مورد سنجش و عنوان جامعۀ آماری انتخاب و از حیث میزان بهبه

 نتایج آن به قرار زیر است:  کهبررسی قرار گرفتند 

درصد آن، از  5/24اندرز، یعنی حدود  98مذکور، در بیانِ های در اندرزنامهاندرز  399از مجموع 
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درصد، از آرایۀ تضاد استفاده  18اندرز، یعنی حدود  72شیوۀ ایضاح پس از ابهام و در گزارشِ 

 هایکاربردترین شیوهبالاترین میزان کاربرد و کم بسامدِ  ،2و  1شمارۀ  شده است. در دو نمودار

 اندرزنامۀ مزبور نشان داده شده است. بلاغیِ مورد استفاده در چهار 
 

 )تهیه و تنظیم نگارنده( های بلاغی در چهار اندرزنامۀ مذکور: بالاترین بسامد کاربرد شیوه1نمودار 
 

 
 

 

 )تهیه و تنظیم نگارنده( های بلاغی در چهار اندرزنامۀ مذکور : کمترین بسامد کاربرد شیوه2نمودار 
 

 
 

 گیرینتیجه-4

حتی است که اندیشه و نصی یت است،چه در وهلۀ اول دارای اهمآن ،های اندرزینوشتههرچند در 

ی که هایتوان نسبت به ابزار و قابلیتگونه آثار نیز نمیا حتی در اینشود، امبه مخاطب القا می

 مانند زی راتوان مضامین اندربود. چه از این طریق می اعتنابی ختیار ما قرار داده استزبان در ا

سوال و جواب
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 و این موضوع در مورد اندرزهای کهننتیجه ماندگارتر بیان نمود.  و درتر بی، هنریاد انواع سایر

اندرزگویان زبان پهلوی و  -دیدیم در صفحات پیشین– که همچنان کند.صدق می نیز باستانی

اند تا به انحاء مختلف، اندرز و سخن با استفاده از برخی شگردها و صناعات ادبی کوشیده مانوی

و  اشدری بیشتری داشته بتأثیرگذاو  ییگیراای بیان کنند که به گونهخواهانۀ خویش را نصیحت

 گیریکاربه میزاندر این میان،  ها باقی بماند.تری بر افواه و حافظهزمان طولانی در نتیجه

 و تکرارایضاح پس از ابهام، : سؤال و جواب، همچونصناعاتی و مانوی از  زردشتیندرزگویان ا

همچنین، بسامد مواردی نظیر: ح سن تعلیل،  های ادبی است.یشتر از سایر آرایهبه مراتب ب تضاد

 العۀمط ازکمتر است. نکتۀ دیگری که  سایر فنون بلاغت بهلف و نشر و مراعات نظیر نسبت 

به  نیز های ادبیخی آرایهبر ردپای است که د اینگردآشکار میی های پهلوی و مانونامهاندرز

ان تومیو  مشاهده استقابل منابع و آثار،  این دسته ازدر میان  ،های اخلاقیمانند بسیاری آموزه

  .ها پرداختبه آن های جداگانهدر پژوهش

وع نگاه با ن است نیزیک از صنایع ادبی از تأثیرگذاری بیشتری بر مخاطبان برخوردار  کداماینکه 

 ،برای یک مخاطبممکن است  رابطۀ مستقیم دارد. سلیقۀ شخصی و ذائقۀ ادبی وی مخاطب،

پیرایه از میزان تأثیرگذاری بیشتری برخوردار باشند و برای مخاطب دیگر، اندرزهای ساده و بی

از روی  چها آنبلاغی آراسته باشد. ام شیوۀباشد که به یک یا چند یده و گیراتر پسندآن اندرزی 

 -و نه همۀ مخاطبان- ، استقبال عمومکه، در دورۀ پیش از اسلامتوان گفت اینباره مین در اینائقر

گونه اندرزها آن نیز کثرتِ ایراد این شاهد مدعایبیشتر بوده است و و مرسل به اندرزهای موجز 

طور مثال از مجموع صد و پنجاه و پنج اندرزی که در  به جانب اندرزگویان این دوره است.از 

به شیوۀ ایجاز و  ،درصد آن 38، یعنی حدود بیش از شصت اندرز موجود است مهرپندنامۀ بزرگ

چه بیش از هر موضوع آن همچنین برای مردمان پیش از اسلام کوتاهی جملات نوشته شده است.

بدین معنا که اندرز از زبان چه کسی است و یا  بوده، گویندۀ اندرز است. ا و مهماعتندیگری قابل 

 ۀهای برجستاست که به شخصیت اندرز ، تعداد زیاد پند وآن گواهبه چه کسی منسوب است و 

 . نسبت داده شده است اردشیر بابکان، خسرو انوشیروان و بزرگمهر نظیرِ آن دوران
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Study and Investigation the Use of Rhetorical Methods in Pahlavi and 

Manichaean Advices 

 

 

 Sajjad Rahmatian 

 

Abstract 

In the long history of several thousand years of Iran, advice and counsel have 

always been an inseparable and continuous part of Iranian culture and the 

most important part of Pahlavi literature and since one of the main ways to 

know the people of a land is to refer to the literature and written works and 

oral tradition of the people of that land, studying and examining the advices 

from different aspects can lead the researcher to new horizons around issues 

and related subjects. In this regard, the current research intends to study and 

research the quality and manner of Pahlavi - and to some extent Manichaean- 

advices in terms of including literary arts and rhetorical techniques; This 

means, whether literary techniques were used in the expression of Pahlavi's 

advices, or in their reporting, simplicity is preferred over figures of words and 

thoughts. At first glance, it seems that the use of rhetorical methods in the 

expression of advices is very few. But after examining and pondering Pahlavi 

and Manichaean maxim, it is clear that the use of literary arrays is very 

impressive and visible and among these, using the method of question and 

answer, clarification after ambiguity is preferable over other literary figures. 

 

keywords: advice, rhetorical style, pahlavi maxim, literary arrays, 

Manichaean 
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 های باستانینامۀ فرهنگ و زبانپژوهش علمی نامۀدو فصل

 259-233 ،  صص1401 پاییز و زمستان، سال سوم، شماره دوم

 پژوهشی-مقاله علمی

 

 در زبان ختنی وصفی پیرو قیدی و وابستگی های مرکب  جمله

 

 ماندانا طائبی

 

 چکیده 

شناختی از طریق تجزیه نظر زبانویژه از های علمی دربارة تاریخ زبان فارسی بهپژوهش

های بندی علمی زبانپذیرد. در طبقههای کهن ایرانی صورت میو تحلیل تمامی زبان

در قیاس با سایر  است، کههای ایرانی میانة شرقی ایرانی، زبان ختنی در زمرة زبان

 بانی بهو از نظر مطالعات زرد بررسی و پژوهش قرار گرفته های کهن ایرانی کمتر موزبان

-شرقی مهجور مانده است. از این ایرانی میانة هایویژه موضوع ساختار جملات در زبان

مرکب  جملةچند نوع ترین مقولة زبانی مربوط به ساختار رو، مقالة حاضر به بررسی رایج

م به زبان یکی از آثار ادبی مه زمبستهکتاب  .پردازدمی زمبستهکتاب  دوم فصل در

های کتاب یک تألیف اصیل و بومی است که به شرح و توصیف آموزهختنی است. این 

دهد که در این متن، جملات به سه ها نشان میپردازد. بررسیبودایی مکتب مهایانه می

ساختار در این پژوهش،  .صورت ساده، مرکب همپایگی و مرکب وابستگی وجود دارند

گیرد. همچنین دو بررسی قرار می مورد 2، از نوع پیرو قیدی1مرکبِ وابستگیهای جمله

موصولی پیرو و  4وارهصفت 3پیرو وصفی ،وابستگی جملة مرکباز دیگر ساختار نوع 
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های این قبیل منظور، نمونه این بهشود. توضیح داده می ،به اختصار، 1یا توصیفی وصفی

  گردآوری شده است. زمبستهجملات از فصل دوم کتاب 

 های مرکب، جملهزمبستهی میانة شرقی، زبان ختنی، کتاب زبان ایران ها:کلیدواژه

  واره، پیرو موصولی توصیفیصفتپیرو وصفی ، یپیرو قید، وابستگی
 

 مقدمه-1

تر با کارهای مهم در جهت آشنایی هرچه بیشهای کهن از راهبررسی متن و تحلیل نوشته

های بیشتواند دانستهایرانی میهای کهن ها و پیشینة ادبی یک زبان است. بررسی زبانویژگی

های مختلف معنایی و نحوی پیش روی ما قرار دهد. ها در لایهتری در مورد ساخت این زبان

های کنار دیگر زبانهای ایرانی میانة شرقی درعنوان یکی از زبانمطالعة علمی زبان ختنی، به

گشای تواند راهپارتی و غیره میکهن ایرانی از جمله اوستایی، فارسی باستان، فارسی میانه، 

-شناسی باشد. زبان ختنی نسبت به سایر زبانهای مختلف زبانها در حوزهبسیاری از پرسش

گرفته تر مورد پژوهش قرارحدی مهجور مانده و کمنظر مطالعات زبانی تاهای کهن ایرانی از

 ، از نوع پیرو قیدی،ابستگیهای مرکب وبررسی ساختار جمله رو، مقالة حاضر بهاست. از این

واره و پیرو وصفی صفت ،وابستگی جملة مرکبدیگر از پردازد. علاوه برآن، دو نوع ساختار می

نمونة  ، همانطور که گفته شد. در این راستاشوداشاره می ،و یا توصیفی پیرو موصولی وصفی

مربوط به فصل دوم کتاب  جا ماندة ادبیات ختنی های مرکب وابستگی از یکی از آثار بهجمله

 شود. آورده می زمبسته
 

 هانوشتهکوته              

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 adnominal relative clause 

 اوستایی او.

 پهلوی پهـ.

 سغدی .سغـ

 سنسکریت سن.

 فارسی فا.

 فارسی باستان فب.

 هندی باستان هب.

z The Book of Zambasta. (1968). 
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 زبان ختنی -1-1

)اوستا و فارسی باستان( یک زبان تصریفی است و در زمرة  های باستانیزبان ختنی همانند زبان

معمولًا برای دو زبان نزدیک « سکایی»گیرد. اصطلاح زبان های ایرانی میانة شرقی قرار میزبان

-شده است، به کار میم میناحیة ختن و دیگری در تُمشُق تکلهم که در یک زمان، یکی در  به

خود به دو گویش تمشقی )گویش شمالی( و ختنی )گویش زبان سکایی  رفته است. بنابراین،

سبب نزدیکی ختنی و تمشقی از نظر زبانی و توان بهشود؛ در واقع، میبندی میجنوبی( تقسیم

-. نوشته(576-533 :1394 ،میرفخرایی) های مختلف یک زبان دانستجغرافیایی، آنها را گویش

کجانشین شده بودند. این متون برخی دینی های ختنی و تمشقی متعلق به قوم سکا است که ی

اند که فقط اصل بعضی از آنها اند. تقریباً همة آثار از سنسکریت ترجمه شدهو برخی غیر دینی

صل سنسکریت آنها از میان ا که شودهایی از تبتی و چینی هم یافت میترجمهموجود است و 

 کار رفته(. خط به365 :1378تفضلی، ت )ی و گاهی نسبتاً آزاد اسالفظها گاه تحت، ترجمهرفته

برای ختنی و تمشقی صورتی از الفبای هجایی است که براهمی نامیده شده و از چپ به راست 

 (. Sander, 1986: 159-192شود. این خط در آسیای میانه رواج داشت )نوشته می
 

 زمبستهکتاب -1-2

ای مجموعه زمبستهاست.  (Zambasta) زمبستهترین متون ختنی، کتاب یکی از طولانی

عنوان یکی از منظوم به زبان ختنی قدیم است که در سه وزن متفاوت سروده شده است و به

-های مکتب مهایانة بودایی را شرح و تفسیر میترین آثار اصیل در چندین فصل آموزهمفصل

خاطر به زمبستهر ادبی، های مختلف آیین بودا نیز اهمیت دارد. از نظرو، دربارة جنبهکند. از این

شود، از ارزش بسیاری ای که در آن یافت میهای زندههای شاعرانه و داستانوجود عبارت

خط براهمی ترکستان جنوبی است. قسمت عمدة به زمبستهنویس اصلی برخوردار است. دست

قرن پنجم توان به ها را میترین فصلدر قرن هفتم میلادی تدوین شده و قدیمی زمبستهکتاب 

میلادی نسبت داد. نظر غالب بر این است که این اثر زودتر از قرن پنجم میلادی تصنیف نشده 

: 1394 ،میرفخراییاست، اما این احتمال نیز وجود دارد که دیرتر از این تاریخ نوشته شده باشد )

-ته و نسخهدهد این اثر نوشگردد که دستور مینام یک مقام رسمی برمی(. عنوان کتاب به544

-نامی زمبستهنویس اصلی آمده است. دست 19و  14، 11، 2های برداری شود و نام او در فصل

جا ماندة ختنی، منبع عنوان بلندترین متن بهبه زمبسته. است است که بیلی برای آن برگزیده

صل ف 25احتمال شامل  بیت و به 3547رود و شامل شمار می اصلی دانش ما از این زبان به
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طور کامل یا ناقص موجود است. ساختار صوری و شرح موضوع از فصل آن به 24بوده، که 

های تألیف بومی، فنون و شیوه ا کتابتری دارد، امدیدگاه آموزة بودایی نیاز به بررسی بیش

. دو فصل نخست دهدرا نشان می مرکزاز ساخت هم ایشیوه نینو همچتبار ایرانی تصنیفیِ 

با فصل  12-3ای های آموزهای است. فصلهایی با محتوای افسانههایی از سوترهشامل تفسیر

، یعنی فصل 13ها قرار دارد. فصل میان آن 13الف متقارن است، که فصل 21-14ای آموزه

های مکتب الف در این میان مفقود شده است(، امتیازها و برتری21فصل )فصل  25مرکزی 

-تفضیل برمی= گردونة شنوندگان( بهśrāvakayānaیانه )اوکهمهایانه را نسبت به مکتب شر

 ,Maggi, 2015: 544 ;Maggi) شودترتیب هسته و مرکز تمام اثر محسوب میشمرد و بدین

شود. نمونة مرکز آن برجسته می(. مرکزیت محتوای این فصل، با ساختار هم861-862 :2009

مرکز مشابهی دارد، بدین شکل که ار همست که ساختاوستاخوبی از این نوع طرح، یسنای 

های را محصور کرده است و یسن گاهانی نو، هفده فصل منظوم اوستاهای های یسنفصل

 (.545-544 :1394 ،میرفخراییمحصور شده است ) گاهانکه به نوبة خود در  هاهفت
 

 پیشینة پژوهش-1-3

کتاب  توانختمان جملات میهای صورت گرفته در زمینة نحو و خصوصاً سادر مورد پژوهش

ای نیز را نام برد. مقاله (Emmerick, unpublished)نوشتة پروفسور امریک  درآمدی بر ختنی

( به آلمانی در مورد نحو زبان ختنی موجود است که در آن به ساختار Degener, 1993از دگنر )

حو ختنی از گرسنبرگ ترین بحث راجع به نهایی شده است. مفصلجملات در زبان ختنی اشاره

(Gercenberg, 1965) ساختار جملات نیز در اثر هستون  های نحوی خصوصاًخی جنبهبر .است

(Heston, 1976( آمده است. دربارة برخی از مطالعات نحوی به اثر کانواشینی )Canevascini, 

های مرکب یا و برای زمان (Skjærvø, 1981) های شرطی به اثر شروو(، دربارة نحو زمان1991

 .1توان اشاره کردمی (1982)صرفی به کار شروو و امریک غیر

فصل دوم کتاب ، های مرکب در زبان ختنیساختار جملهتر بیششناخت برای  ،این پژوهشدر 

با این ویژگی که دامنة کار به یک انتخاب شده است ، «داستان بودا و بدره جادوگر»، زمبسته

هایی از ها و مثال، نمونهوابستگی وضیح ساختار جملات مرکبِمتن خاص محدود شده و در ت

سازی در زبان تری نسبت به جملهطریق، بتوان به دید دقیقفصل مذکور آورده شده، تا از این

                                                           
 برای همة منابع، نک. کتابنامه. 1
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چنین  وجود ها ازکه زبان ختنی نیز مانند دیگر زباننشان داد مورد نظر دست یافت و بتوان 

 بهره نبوده است.یجملاتی ب
 

 ساختار جمله -2

ترین واحد ترین موضوع نحوی است. در زبان فارسی، جمله بزرگجمله و ساختار آن مفصل

های آن اغلب وارهکاررفته در آن و نوع پیوند یافتن جملهنحوی است و با توجه به تعداد افعال به

رکب نظرات ررسی جملة مبندی کرد. در بتقسیم 1ها را به دو گروه ساده و مرکبتوان جملهمی

 دربارة جملة ساده اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. کهمتفاوت است، حال آن
 

  وابستگی جملة مرکب  -2-1

شود و برای آنکه معنی کاملی را به ذهن القا معنی بسیاری از جملات با یک فعل تمام نمی

حداقل یک بند پایه ها (. این قبیل جمله243 :1395 ،خانلریناتل ند )اکنند، به چند فعل محتاج

رود. بند وابسته یا پیرو، بندی است که دربارة یکی از عناصر بند پایه کار میو یک بند وابسته به

کند گذارد. عنصری از بند پایه را که بند وابسته یا موصولی توصیف میاطلاعاتی در اختیار می

الیه و حرف اضافه، مضاف نامند. در جملة اصلی، نهاد، مفعول، متمممی« هستة بند موصولی»

-به (.237 :1386، الدینی؛ مشکوه151: 1388، افراشیتواند هستة بند موصولی باشد )قید می

 ند. ایک نقش دستوری برای بند پایه عبارتی، این بندها خود ایفاگر

فی، قیدی و جملة پیرو اسمی، وصهای باستانی و ایرانی میانة غربی شامل جملة مرکب در زبان

 (. 381-377 :1383ابوالقاسمی، طی است )شر

که در مقالة پیشین  2های مرکب وابستگی شامل بندهای پیرو اسمیدر زبان ختنی، جمله

آن، بند پیرو  بر و بندهای پیرو قیدی هستند و علاوه 3نویسنده در مورد آن بحث شده است

 ,Emmerickنیز وجود دارد )، واره و بند موصولی وصفی و یا توصیفیوصفی صفت

unpublished.) 

                                                           
پیوندند، به هم می ها به کمک حروف ربط بهوارهرود و جملهار میکهای مرکب بیش از یک فعل بهدر زبان فارسی، در ساختمان جمله 1

های مرکب همپایه؛ مانند: تواند از بیش از یک جملة اصلی پدید آمده باشد. برخی این جملات را به دو نوع جملهعبارتی ساختار جمله می
-کنند )مشکوهی را که تازه خریده بود، فروخت، تقسیم میاعلی کتاب خرید و نوشین روزنامه خواند و مرکب ناهمپایه؛ مانند علی خانه

اند، اما های مشترک، نظرات متفاوتی را بیان کرده(. در تعریف جملات مرکب، دستورنویسان با وجود دیدگاه85-82: 1385الدینی: 
 ایی است که بیش از یک فعل داشته باشد.ها براین نظر توافق دارند که جملة مرکب جملههمگی آن

2 nominal clauses 
 .45-29: 1399طائبی، میرفخرایی و  .3
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 بندهای پیرو قیدی-2-2

در بند پایه شود و بیانگر زمان،  1ایشود که جایگزین سازهبند پیرو قیدی، به بندی گفته می

؛ 240-238: 1385، الدینیمشکوههای قیدی باشد )مکان، علت، هدف، شرط و دیگر ویژگی

 (.213-210 :1386، الدینیمشکوه

 پیرو قیدی در زبان ختنی به قرار زیر است: ترین بندهای عمده
 

 2بند پیرو قیدی زمانی  -2-2-1

بند پیرو قیدی زمانی، بندی است که بیان کنندة زمان باشد. در زبان ختنی، بند پیرو قیدی از 

-وقتی» ku، «مادامیکه» kāma، «کههنگامی»  cu، «کهوقتی»  cītä/cīyӓیا  cīنوع زمانی با 

 cʾnʾkwو  cʾnʾwدر پهلوی و  ciyōnو  ka ،tāمعادل ) شود؛آغاز می« کهزمانی» kho، «که

، اما گیرد. معمولاً به دنبال بند پیرو زمانی، بند پایه قرار می(«کهکه، زمانیوقتی»در سغدی 

 :Heston, 1976گیرد )آید و سپس بند پیرو زمانی قرار میگاهی نیز، ابتدا بند اصلی یا پایه می

332 .) 
 

cītӓ  

کههنگامی  
ttӓte 
 ص. اشاره )جمع(

ggāha 
 سرودها

badṛ 
 بدره )نهادی(

pyū- 

 

 

ṣṭe3  

 شنید

cu 
 موصول

ggaṃḍye 

 زنگ )بایی/ازی(
Jsa 
 حرف اضافه

naranda4 

آمدبیرون می  
 

 

kӓḍai  

käḍe زیاد . یدق+  

-īض. س.ش.م.در حالت غیرفاعلی 

hā 
 ادات

 

hӓmӓte5 

 شد

prraysātu 

 ایمان، باور

 

 

balysӓ  

 به بودا
vӓte 
 حرف اضافه 

dātu 
 به قانون

bilsaṅgu 

 به انجمن 
 

                                                           
1 Structure: ها که به لحاظ نحوی و معنایی مانند یک واحد رفتار کنند.ای از واژهسازه: مجموعه 

2 Adverbial clauses  of time 
 gauša-* pati (7Emmerick, 1968: 8.)- شنیدن؛ از: ṣpyū- از نقلی، س.ش. م.، مذکر، متعدی  3

 ram-niš* (Emmerick, 1968: 49.) آمدن؛بیرون: narām- نقلی، س.ش.ج.، مذکر، لازم از 4 
 .«بودن» häm- مضارع اخباری، س.ش.م، ناگذراز 5
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راستی ایمانش به بودا، به به ]آمد،که از زنگ بیرون می[که بدره این سرودها را شنید، هنگامی

 (Z, 123/ 2).بیشتر شد  قانون، به بهیکشوسنگهه  )=انجمن(

محسوب است، بند پیرو از نوع زمانی آغاز شده « کههنگامی» cītäدر مثال بالا، بندی که با 

 راستیبه» kӓḍai hā hӓmӓte prraysātu…bilsaṅgu اصلیکه به دنبال آن بند شود می

 قرار گرفته است. « بیشتر شد ایمانش به بودا، به قانون، به بهیکشوسنگهه  )=انجمن(
 

ku ttӓrtha badru dӓtāndӓ1 

 دیدند بدره را  مرتدان حرف ربط
 

 

balysӓ bañu haraṣṭӓ2 

 دراز کرد پسواژه بودا
 

 

kho ye baṃhyu bīrӓte3 śśando 

بُردمی درختی را  شخصی که همانند  زمین  
 

 

diśe vīrӓ ggāma pahaiga4 

واژهپس سمت  گریختند سریع 
 

 

مانند کسی که [سوی او دراز کرد، به <دستانش را>مرتدان بدره را دیدند و بودا  کههنگامی

 (/Z, 142 آنها به سرعت به )همه( سو گریختند ]کند(،برد )= قطع میبر زمین می درختی را

(2. 
 diśeشروع شده است و بعد از آن، بند پایة « کههنگامی» kuدر مثال بالا، بند پیرو زمانی با 

vīrӓ ggāma pahaiga «دو مثال فوق، آمده است. در « )همه( سو گریختند آنها به سرعت به

مانند  باشد،وجود داشته  بند پیروچندین تواند کنیم که درون جملة مرکب، میمشاهده می

را « آمد که از زنگ بیرون می»  cu ggaṃḍye jsa narandaکه در درون خود بند  123بند

 . است پیرو اسمی موصولیدارد که از نوع 

 
                                                           

 .daya* (47 Emmerick, 1968:)- ،«دیدن» dai- نقلی، س.ش.ج.، متعدی از 1
:raz-*fra ( Emmerick, 1968- ستاک سببی از zayarā-fra- ،«امتداد دادن» harāś- نقلی، س.ش.م.، متعدی، مذکر از 2

147). 
 .raiš-*vi (98 Emmerick, 1968:)-: «کردندو نیم» ʾbīrӓt- مضارع اخباری، س.ش.م.، گذرا از 3
 .hak-*apa (70Emmerick, 1968: )- ؛«گریختن» pahīs- نقلی، س.ش.ج.، مذکر، لازم از 4
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 1بند پیرو قیدی مکانی -2-2-2

، «کهجایی»  ku ،ku ṣṭaکه با حروف ربطی مانند بند پیرو قیدی بیان کنندة مکان بندی است 

ku buro  «هرجاکه» ،cālṣṭo «شود. لازم به ذکر است که آغاز می« کجاآنجا، بهاز آنجا، به

کنندة نقش مکانی باشد تواند بیاننیز می tcamӓñaحالت دری ضمایر موصولی مانند 

(Emmerick, unpublished). 
 

ku  tteru pharu padya     dukhautta2 

 هادردمند        راه                        فراوان وابستة قیدی  حرف ربط
 

 

saṃtsera3 harbiśśӓ satva 

 موجودات همه سنساره
 

 

cu buro aysu tcāraṇӓ 
 توانا من  وابسته قیدی ادات ربط
 

 

īñi4 biśśu yanimӓ5 ku nӓ dukkha6 jyāri7 

رف ربط ح انجام دهم همه را باشم  پایان یابد رنج  ادات منفی 
 

 

                                                           
1 Clauses of place 

 .«رنج دیدن» dukhev- ؛«دردمند، رنج دیده» dukhautta- مذکر؛ صفت مفعولیرایی، جمع، -نهادی 2

های ؛ سرگردانی در اقیانوس پیدایش«جریان یافتن»معنای به  ṛs- از ریشة sāra-sam- دریای بازپیدایی، از: sāraṃsa= سنساره 3

همان نیروانه )شایگان،  قطع و گریز از آن بازپیدایی یعنیپی چرخ بازپیدایی، زایش و جریان لاین درهای پیپیوسته و لاینقطع، پیدایش
کند و از بخش هستی است که پیوسته تغییر میپایان و پیوسته ترکیب پنج(. سرگردانی همیشگی: زنجیر بی355و 142، 26، 18 1375
ن، پیر شدن، رنج بردن و مردن است. از آید، به دنبال هم روان هستند. نشانة جریان پیوسته همواره زادتصور در نمیهایی که بهزمان
  (.66: 1388رود )میرفخرایی، کار میهای پی در پی بهرو، سنساره در مفهوم دایرة وجود، دریای بازپیدایی و چرخ تولد و مرگاین

 .( :7Emmerick, 1968) «بودن» ah- مضارع التزامی، اول ش.م.، گذرا از 4

 .(:Emmerick, 1968 110) «انجام دادن» yan- مضارع اخباری، اول ش.م.، گذرا از 5

رنج  تواند هم جسمی باشد و هم روحی و از طرفیدرد می (.356 :1375شار از رنج و ناخوشی است )شایگان، کلیة عناصر هستی سر 6

دومین  ایی از رنج( واولین حقیقت از چهار حقیقت عالی )رنج، خاستگاه رنج، خاموشی و رهایی از رنج، راه ره dukkha اصطلاحی برای
امنی کل نمودهای خشنودکننده و نانشانة وجود )ناپایندگی، دستخوش رنج بودن، نداشتن خود( است که اشاره بر سرشت نانشانه از سه

ت. وجود است و رهایی نیافته است، رنج اس د. هر چیزی که در سنساره یا دایرةاننظر ناپایندگی دستخوش رنجمشروط دارد که همه از
که . تا زمانیباشندایی دارند، رنج میند. در واقع نمودهای وابسته به زندگی به سبب اینکه سرشت سنسارهاتولد، مرگ، پیری و بیماری رنج

  (.555 :1375نشده، رهایی نیافته است )پاشایی،  انسان در بند است و از این سنساره آزاد

 .(:Emmerick, 1968 35) «دید شدنناپ» jīy- از مضارع اخباری، س.ش.ج.، ناگذر 7
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های گوناگون( در سنساره های آنچنان بسیار )= به شکلهمة موجودات در راه کهجایی

  (Z, 191/ 2). خواهم داد تا رنجشان پایان یابد دردمندند، من هر چه بیشتر بتوانم همه را انجام

آغازگر بند پیرو است و قبل از بند  utter1به همراه وابستة قیدی « کهجایی» kuدر مثال بالا، 

من هر چه » satva cu buro aysu tcāraṇӓ īñi biśśu yanimӓ ku nӓ dukkha jyāriپایة 

لازم به ذکر است که  آمده است.« بیشتر بتوانم همه را انجام خواهم داد تا رنجشان پایان یابد

 ط به بند پیرو است.مربو« موجودات» satvaشود و واژة آغاز می cuجملة پایه از 
 

 2بند پیرو قیدی تردید و احتمال -2-2-3

کند، اما مفهوم گونه بندها مانند بندهای پیرو قیدی از نوع شرطی عمل می، ایندر زبان ختنی

 مانند:  ،کنندرا منتقل می 4و عادتی 3تری از تردیدهای تکراریانتزاعی
 

kvī5 hajvattātӓ u mulysdӓ 

 حرف ربط+ ض.س.ش.م.

 در حالت غیر فاعلی

 مهربانی حرف عطف خرد

 

 

kye6 ne parehąndā īndӓ7 

دارخویشتن ادات نفی آنهایی که  نیستند 
 

 

samvī8 hā mulysdӓ ne oysӓ 

 خشم ادات نفی  مهربانی ادات تنها او 
 

 

klaiśānu ārru vajsiṣḍe9 

هاکلشه یابددرمی خطا   
 

 

                                                           
 .( :134Bailey, 1979) اندازه، چنین، چنان : آنیدق 1

2 Contingency 
3 recurrent 
4 habitual 
5 ku+ī 

6 kye :ku «حرف ربط+» ī- در حالت غیر فاعلی.ض.س.ش.م. 
 .( :7Emmerick, 1968) «بودن» ah- از  مضارع اخباری، س.ش.ج.، گذرا 7
8 samu نهات» .یدق»+ ī- س.ش.م. در حالت غیر فاعلیمیرض.. 
 .čaša-*ava (117 Emmerick, 1968: )- ؛«درک کردن» ṣvajsӓ- مضارع اخباری، س.ش.م.، ناگذر از 9
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تنها برایش داری ندارند، سبت به آنهایی که خویشتنکه شخص خرد و بخشندگی دارد: نزمانی

 (Z, 197/ 2).   یابدها را درمی، نه خشم. شخص خطای کلشهاست بانیمهر

  kvī hajvattātӓ u mulysdӓ kye ne parehąndā īndӓدر اول بند پیرو  kuدر مثال بالا، 

آمده « ری ندارندداشخص خرد و بخشندگی دارد: نسبت به آنهایی که خویشتن کهزمانی»

برایش » samvī hā mulysdӓ ne oysӓ klaiśānu ārru vajsiṣḍeاست و در ادامه بند پایة 

 قرار گرفته است. « یابدها را درمیتنها مهربانی است، نه خشم. شخص خطای کلشه
 

 1بند پیرو قیدی شرطی -2-2-4

 اگر، به» ka ،ka va ،koشود که با در زبان ختنی، بند پیرو قیدی شرطی به بندی گفته می

-شود. بند شرطی میغاز میآ ]«اگر»در سغدی  kδدر پهلوی و  agar ،kaمعادل [ «کهشرطی

 از بند اصلی یا جواب شرط بیاید.   بعدو هم  قبلتواند هم 
 

vaśӓrnai vaska vaśārapānӓ2 

واژهپس گرزش  وجرپانی 
 

 

patӓna ātӓ3 se īsӓ4 

نعلامت گفتما آمد حرف اضافه  برگشتن 
 

 

ni hӓmӓte5 badra ka balysu 

 بودا را  حرف شرط ای بدره نیست ادات نفی
 

 

vā numadŗtai6 ttattīka 

 اینجا دعوت کردی ادات
 

 

بودا را اینجا  اگرنیست، ای بهدره!  <ممکن>برگشتن  ] گفت:با گرزش پیش او آمد،  وجرپانی]

 (Z, 99/ 2). دعوت کردی

                                                           
1 Clauses of condition 

 .vajrapānin (878 Williams, 1872:-Monier)- اسم خاص؛ 2
 .(,Emmerick  :1531968) «آمدن» hīs-نقلی، س.ش.م.، مذکر، لازم از  3
 .( :14Emmerick, 1968) «برگشتن» īs- مصدر بر پایة ستاک حال از:  4
 .( :152Emmerick, 1968) «بودن» häm- مضارع اخباری، س.ش.م، ناگذراز 5
 .( :54Emmerick, 1968) «دعوت کردن» nimandrai- نقلی، دوم ش.م.، متعدی، مذکر از 6
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بودا را اینجا دعوت  اگر» ka balysu vā numadŗtai ttattīkaطی در مثال بالا، بند شر

نیست،  <ممکن>برگشتن » se īsӓ ni hӓmӓte badraبعد از جواب شرط یا بند پایة  « کردی

 آمده است. « ای بهدره!
 

ṣṣai sarvai ṣa hota niśtӓ 

 نیست قدرت این  شیر  حتی 
 

 

kau1 va date trāmu nihaljӓ2 

دات تأکیدا ادات شرط   نابود   چنین ددان 
 

 

ko thu nṛhīyai3 biśśӓ ttirtha 

 مرتدان همه نابود کردی تو حرف ربط
 

 

ggei'śśӓtai4 dātī cakru 

 چرخ قانون به گردش درآوردی
 

 

چرخ قانون را به گردش درآوردی، حتی توانایی  <و>که همة مرتدان را سرکوب کردی زمانی

 (Z, 178/ 2). چنین ددان را نابود کنداین <واستخمی>نبود، اگر  <هم>شیر 

واقعی باشد، از فعل تمنایی در جملة  که حالت شرطی بیشتری داشته و غیرزمانی، 178در بند 

نابود کردنnihaljӓ (nihalj- : )مانند  (Heston, 1976: 338-340شود )شرطی استفاده می

-می> اگر» kau va date trāmu nihaljӓتمنایی، سوم شخص مفرد گذرا در بند شرطی 

 ṣṣai sarvai ṣaکه بعد از بند پایه یا جواب شرط  «چنین ددان را نابود کنداین <خواست

hota niśtä «  آمده است« نبود <هم>حتی توانایی شیر. 

در مورد آن شرط  که شک و تردیدرود، زمانیوجه التزامی در جملة شرطی به کار میهمچنین، 

: باقی ماندن، ماندنāʾteʾ (āh- ) که در آن فعل ،2/222شرطیمانند بند  .وجود داشته باشد

 مضارع التزامی، س.ش.م.، ناگذر است:  
 

                                                           
1 Ka+u 

 .θrak-ni* (57 Emmerick, 1968:)- ؛«نابود کردن» ljniha- تمنایی، س.ش.م.، گذرا؛ 2
 .θrak-*ni (57 Emmerick, 1968:)- ؛«نابود کردن»  nihalj-نقلی، دوم ش.م.، متعدی، مذکر 3
 .( :31Emmerick, 1968) «چرخاندن» ggeiśś-  نقلی، دوم ش.م.، متعدی، مذکر؛ 4
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 1بند پیرو قیدی تطابق و تضاد -2-2-5

باشد، « که...اما، اگرچه...با وجود این»معنی آغاز شود و به cu ،ka ،ku ،kho rroبند پیرو که با 

-ع تطابق و تضاد است. به این نوع بندها تقابل و تباین نیز گفته میجزء بند پیروی قیدی از نو

 کار روند:توانند هم قبل و هم بعد از جملة پایة خود بهشود. بندهای پیرو تطابق و تضاد می
 

ku ye rraṣṭo dharma paysendӓ 2        

تیضمیر نامعین پی بس حرف ربط یبه درست  هادرمه   بشناسد 
 

 

mulśde jsa ye hāḍe ne jīye3 

شودنابود نمی ادات نفی هرگز  ضمیر نامعین پس واژه مهربانی  
 

 

 (/Z, 223  رودها را بشناسد، با محبت هرگز،کسی از بین نمیدرستی درمهکسی به در این صورت اگر

(2. 

یه شروع شده و به دنبال آن بند پا« اگر» ku حرف ربط در مثال بالا، بند پیرو تطابق و تضاد با

mulśde jsa ye hāḍe ne jīye «در اینجا آمده است. « رودبا محبت هرگز کسی از بین نمی

-کسی هرگز با مهربانی نابود نمی»نشانة شروع جملة پایه است: « کسی» yeهم ضمیر نامعین 

 «.درستی بشناسدها را بهشود، اگر آن شخص دهرمه
 

 4بند پیرو قیدی علّت -2-2-6

شوند، بند آغاز می ku، و نادرتر با cuکه معمولاً با حروف ربطی همچون  در ختنی، به بندهای

« بنابراین» tӓrӓو  tӓna5اغلب با  cu ها،شود.در این نوع جملهپیرو قیدی از نوع علت گفته می

 مانند شاهد ذیل:  (،Emmerick, unpublishedشوند)وابستة پیشین خود تقویت می
 

kṣӓttӓggarbhī tta hvate bodhisaـــــــ 

ستوه رابودی گفت چنین کشیتیگربهه  
 

 

                                                           
1 Clauses of concession 

 .(Bailey, 1979: 214) «دانستن» paysān- از رامضارع اخباری، س.ش.ج.، گذ 2

 .( :35Emmerick, 1968) «ناپدید شدن» jīy- از مضارع اخباری، س.ش.م.، ناگذر 3

4 Clauses of reason 
 صفت/ضمیر اشاره نوع دوم. ätäṣ- از  = قید: بنابراین()بایی، مفرد، خنثی  5
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tvӓ cu ttӓrӓ nӓrmӓñi1 rraysgu 

آفرینی با جادو می وابسته ربط حرف ربط تو   به چالاکی 
 

 

biśśūnya rraysā haphāra         
 آشفتگی تهی انواع
 

 

kye vā uho nӓrmӓte2 badrra 

به جادویی آفریده  تو را ادات ضمیر نامعین

 است

 ای بدره

 

 

تو به سرعت همه گونه  از آنجا که» ستوه به او چنین گفت: ( بودیKṣitigarbhaکشیتیگربهه )

 (Z, 155/ 2)« آفرینی، ای بدره! چه کسی تو را به جادویی آفریده است؟!آشفتگی تهی را می

از  » cu ttӓrӓ nӓrmӓñi rraysgu biśśūnya rraysā haphāra، بند پیرو 2/155در مثال 

 kye vāقبل از بند پایة  «آفرینیگونه آشفتگی تهی را با جادو میتو به سرعت همه آنجا که

uho nӓrmӓte badrra  «آمده است. « ؟!ای بدره! چه کسی تو را به جادویی آفریده است 
 

kho aysu dīvaṃggarӓ balysӓ          

 بودا دیپمکره من  حرف ربط
 

 

paramārthӓ bustӓmӓ dātu 

 قانون بهترین  حقیقت برین
 

 

ttӓna ma vyātarӓte3 ttu kāــــ 

 زمان آن  وحی کرد به من  به همین خاطر
 

 

lu balysӓ balysūśtu varālsto 
 پس واژه آگاهی، بودی بودا 

 

 

( را در قانون دریافتم، paramārtha= (  مفهوم غایی قانون )dīpaṃkara، من، بودا دیپمکره )چون

 .(Z, 241/ 2) ر آن زمان بودی را به من وحی کردو، بودا دراز این

                                                           
 .(:Emmerick, 1968 233) «دو ساختنبا جا» nӓrmӓn- از مضارع اخباری، دوم ش.م.، گذرا 1
 .(:Emmerick, 1968 233) «با جادو ساختن» nӓrmӓn- از نقلی، س.ش.م.، متعدی، مذکر 2

 .(:Emmerick, 1968 125) «ری رساندن، ابلاغ وحی کردنببه پیام» vyāgar- از نقلی، س.ش.م.، مذکر، متعدی 3
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، چون» kho aysu dīvamggarä baysä paramārthä bustämä dātu، بند پیرو 2/241در 

 ttäna ma vyātaräteدر ابتدای بند پایة « من، بودا دیپمکره  مفهوم غایی قانون  را دریافتم

ttu kālu balysä balysūśtu varālsto «رو، بودا در آن زمان بودی را به من وحی ناز ای

بنابراین،  .شودتقویت می ttänäبا وابستة پسین خود   khoحرف ربطقرار گرفته است و« کرد

 تواند نشانة بند پایه باشد.می «ttäna»رو از اینواژة 
 

  1بند پیرو قیدی هدف -2-2-7

توانند با حروف ربطی ایه است که میاین نوع بندها، بند پیرو پیامد مفهومی بند اصلی یا پدر 

 : آغاز شوند؛ مانند شواهد ذیل kho ،2و kuهمچون 
 

ttu mӓ dātu hvāña3 kho tcerӓ 4        

دباید انجام شو چگونه بگو  قانون  به من  سپس  
 

 

ku ye thatau5 butte6 balysūśtu 

                                                           
1 Clauses of purpose 

 .)pzy̕) یو سغد ūk ،āt معادل پهلوی 2

γwynty  سغـ بودایی، xwn پا.، xwān. پهـ؛ hvan*- از  *hvānaya ؛«سخن گفتن» hvāñ- از امر، دوم ش.م.، گذرا 3

(Emmerick, 1968:  15). 
ه ( افزود1شود: روش ساخته می الزامی در ختنی به دو فتص؛ شدنی، باید انجام شود: انجاملزامیا فتص: tcera- ؛نهادی، مفرد، مذکر 4

( به ستاک مضارع. āña- + *-ya* ) از -āña– پسوند ( افزوده شدن2به صورت ریشة قوی؛ ( -ya-* ایرانی باستان)  -ya– شدن پسوند

 -bera ،«باید انجام شود»انجام دادن(  -yan از)  -tcera: شود، ماننددر روش اول، پسوند ص. الزامی مستقیماً به ریشة قوی متصل می

(bar- بردن )«دهد پسوندبرای روش دوم، نظرات مختلفی ارائه شده است: امریک احتمال می«. د برده شودبای –āña- فتاز پسوند ص 

 —ānaبه  -ya– کنو این پسوند را از اضافه شدن پسوند(. Emmerick, 1968: 216) ساخته شده باشد -ya–و  -āna– فاعلی ناگذر

 -dai )از باید دیده شود :-dyāña اند از:عبارت هایی از این ساختنمونه (.Konow, 1932: 58) نظر گرفته استپسوند اسم فعل( در)

: -pārajsāña ،«(دانستن» -paysān : باید دانسته شود )از-paysānāña ،«(نشستن» -näd باید بنشیند )از: -niyāña ،«(دیدن»

: -haspäsāña ،«(تحمل کردن» -sahy کردنی )از تحمل: -sahyāña ،«(حمایت کردن» -pārajs حمایت شدنی، باید حمایت شود )از

 «(.مبارزه کردن»  -haspäs باید مبارزه کرد )از

( مرتبط و در ختنی آن را مشتق از 9728)قریب: « سرعت» twx تندی ؛ سیمز ویلیامز آن را با واژة سغدیسرعت، به: بهیدق 5

*taxwakam قدیم، با خوانش داند. این تذکر لازم است که این واژه در ختنیمی thätau شود. ارتباط بینشناخته می thatau ،thato 

 ,Emmerick& Skjærvø) دهد که تکیه روی هجای پایانی قرار گرفته استدر ختنی جدید نشان می thyau در ختنی قدیم و

1987: vol.2: 53 .)آمده است؛ از« تندیسرعت، بهبه»معنای  نامه بیلی بهدر واژه θan- «از«نکشید ، θataka- ،قید *θatakam  یا

 :Bailey, 1979) کندرا تقویت می -āva- که پسوند« پیش» thatauta- ،thyauta* از« رشته، زنجیر» thanä. ؛ قس -āva- پسوند

148.) 

 .(Emmerick, 1968: 101) «درک کردن» -baod قس. او.« دانستن» -bud از مضارع اخباری، س.ش.م.، ناگذر 6
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 بودی را درک کند  زود  ضمیر نامعین حرف ربط
 

 

  

 « ند زود بودی )=آگاهی( را درک کندکسی بتوا تا را به من بگو که چگونه باید انجام شود این قانون»

(Z, 187/ 2). 

کسی بتواند زود بودی را درک  تا» ku ye thatau butte balysūśtu، بند پیرو 2/187 بند در

بگو که این قانون را به من » ttu mӓ dātu hvāña kho tcerӓبعد از بند اصلی یا پایة « کند

 واقع شده است. « چگونه باید انجام شود
 

cu buro aysu tcāraṇӓ1         

رایی-آنچه  توانا من  ادات وابسته  
 

 

īñi2 biśśu yanimӓ3 ku nӓ dukha jyāri 

دهمانجام می همه خواهم بود  دپایان یاب رنج  ادات منفی  حرف ربط    
 

 

  (Z, 191/ 2).   رنجشان پایان یابد تادهم مینجام همه را ا من هر چه بیشتر توانا خواهم بود

بعد از بند اصلی « رنجشان پایان یابد تا» ku dukkha jyāri، نیز، بند پیرو شامل 2/191در 

cu buro aysu tcāraṇӓ īñi biśśu yanimӓ « بیشتر توانا خواهم بود همه را  هر چهمن

 آمده است.  «دهمانجام می
 

 4یدی نتیجهبندهای پیرو ق -2-2-8

)کمتر متداول( آغاز  khoیا  kuن تواند با حروف ربطی همچوبند پیرو قیدی از نوع نتیجه می

 tta، «چنین» -ttrāma،  «آنقدر، زیاد، چنین» tterӓهایی همچون شود و اغلب با وابسته

 شوند. دیده می 5، در بند پایه یا عامل«آنقدر...که» ttand(i)a-، «آنقدر»
 

ne ma śtā1 śtӓ ttandӓ parrīyӓ2 

                                                           
  .cāra-( Bailey, 1979: 139) .فا. چاره ، هب، čārag پهـ.، -čārana : توانا؛ ازصفت: -tcāraṇa ؛فرد، مذکرنهادی، م 1

 vӓta (Emmerick, 1968: 7; Bailey, 1979: 13.)- ، صفت مفعولی«بودن» ah-  ؛مضارع التزامی، اول ش.م.، گذرا 2
  taərək قس. او. *karta- از؛ yӓta ،-aḍyu- ت مفعولیصف، «انجام دادن»  yan- ؛مضارع اخباری، اول ش.م.، گذرا 3

(Emmerick, 1968: 110). 
4 Clauses of result 
5 governing clause 



 1401، سال سوم شماره دوم، پاییز و زمستان های باستانیفرهنگ و زباننامه پژوهش 248
 

دتأکی ضروری من ادات نفی هادات وابست   رهایی 
 

 

ku samu aysu parsӓmӓ3 śśūkӓ 

 تنها نجات یابم من  تنها حرف ربط
 

 

 (Z, 217/ 2).  ..……تنها نجات یابم،  کهاماّ رهایی برای من آن اندازه لازم نیست 

 گرفته است.در بند پایه قرار  kuوابستة  ttandä، 2/217 بند در

همپوشانی پیدا  ،نتیجه گاهی نقش معنایی بندهای موصولی وصفی یا توصیفی با بندهای قیدیِ 

 مانند:  کندمی
 

kho aysu tteri4 jaḍӓ mӓ5 

 هستم نادان چقدر من حرف ربط
 

 

ce balysu cā'yyo jsa haṃjsӓʾte6 jsīde7  

رایی-بودا حرف ربط بایی-جادو  تنفریف قصد داشتن پس واژه   
 

 

 (Z, 124/ 2). بودا را با نیروهای جادو بفریبم قصد داشتم کهچقدر من نادانم 
 

 8بند پیرو قیدی تشبیه و مقایسه  -2-2-9

مانند، مثل، »معنی به khoبند پیرو قیدی تشبیه و مقایسه، بندی است که معمولًا با حرف ربط 

همچون  ای، قیدهای وابسته«ها، فقطتن» samuهایی مانند شود، اغلب با وابستهآغاز می« شبیه

ttrāmu «آنقدر» ،tterӓ «هایی همانند شود و یا با صفتدر بند پایه دیده می «آنقدر..که

                                                                                                                                                    
 staya* (Bailey, 1979: 405.)- منصرف: لازم، ضروری؛ ازغیر فتص 1

  .(17Bailey, 1979: 2) «نجات دادن» parrīj- ا. مذکر: رهایی؛ از: parrīya- نهادی، مفرد از 2
 .(:Emmerick, 1968 76) «نجات یافت» pars- مضارع اخباری، اول ش.م.، گذرا از 3
  .(Bailey, 1979: 134) اندازه، چنین، چنان .: آنیدق یا منصرفغیر فتص 4

 .vӓta (13 1979:Emmerick, 1968: 7; Bailey, )- صفت مفعولی، «بودن» ah-  ؛مضارع اخباری، اول ش. ج.، ناگذر 5

 «دیدن» -ham-čaš- ،čaš*از  ؛-haṃjsaṣṭa صفت مفعولی، «قصد داشتن» -haṃjsaṣ ؛ضارع اخباری، اول ش.م.، ناگذرم 6

(Emmerick, 1968: 139.) 

 .jaraya- (Emmerick, 1968: 38)*؛ از -jsīḍa صفت مفعولی: فریفتن، فعل: -jsīr ؛مصدر برپایة ستاک گذشته 7

 
8 Clauses of similarity and comparison  
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ccrāma- «با وابستة « مانندttrāma- «روند. شواهدی از این نوع بندها در کار میبه« چنین

 کار رفته است.فراوان به زمبستهکتاب 
 

kho ggarӓ sumīrӓ         
 سومرو1 کوه  حرف ربط
 

 

śśaśvānӓ2 kaśte3 pata4 

درسبه نظر می دانه اسپند  حرف اضافه 
 

 

mahāsamudrӓ 
 اقیانوس بزرگ
 

 

śśo kanā ūtca baña 

واژهپس آب قطره یک  
 

 

sañyau hajvattete         

هامهارت  خرد 
 

 

puñyau mulśde pӓtyo' 

 کامیابی مهربانی تقواها
 

 

irdhyau biśśӓ satva         

 موجودات همة نیروها
 

 

ttrāma balysӓ baña 

                                                           
 واحد: yoana) یونهَ  84000در سنت بودایی و هندو، این کوه در مرکز جهان قرار گرفته است و ارتفاع آن (: sumeru)سومِرو  1

دریای ژرف از شود که با هفتکوه تقسیم میکیلومتر است(. کوه سومرو خود به هفت 7.4ذراع یا تقریباً  16000گیری طول، برابر با اندازه
جهت شمال، جنوب، شرق و غرب وجود دارد. سومرو به فنجان یا تخمدان گل نیلوفر اند. پیرامون آنها چهار قاره در چهارشده هم جدا

،  1384دهند. این کوه با کوه البرز در اساطیر ایرانی شباهت دارد )میرفخرایی، های آن را تشکیل میکشور برگتشبیه شده است و هفت
 (.3-13: 1ش. 

 ;Bailey, Bailey, 1979: 396) ، فا. سپندانśśaśva +-dāna- ا. مذکر: دانة خردل، سپندان؛ از: śśaśvāna- ، مفرد ازنهادی  2

1967: 337).  
 .( :21Emmerick, 1968) «به نظر رسیدن» kaśś- مضارع اخباری، سوم شخص مفرد، ناگذر از 3
4 patӓna :برایی(: از -پیش، جلو، برابر، مقابل )+حالت وابستگیمقابل، پیش، نزد )+حالت رایی(؛ در ؛اضافه رفح na-patӓ ،قس. او .

yaθəna- :yaθa-+na-، های دیگرصورت patӓ ،paṃna،pana  ،pata (Bailey, 1979: 204). 
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واژهپس بودا ادات وابسته   
 

 

یک قطرة آب در برابر اقیانوس بزرگ پدیدار  <و>که دانة سپندان در برابر کوه سومرو، گونههمان

 شود،می

ها در بانی، نیروها، کامیابیها، خرد، تقواها، مهرگونه نیز( تمامی موجودات با مهارتپس )همان

 .(Z, 118, 119/2) شوندبرابر بودا ظاهر می

 : -ccrāmaشاهدی با صفت 
 

mahākālśavī tta hve badra         

 ای بدره گفت  چنین  مهاکاشاپه
 

 

crrāmӓ tvānai horӓ1 ttrāmu 

یوابستگ-تو ادات وابسته   ادات وابسته  هدیة 
 

 

biśśӓ dharma anātma         

 بدون خود درمه همة
 

 

trāma nāsāka2 hamaṅga 

هاکنندهدریافت ادات وابسته   برابر 
 

 

( dharmaها )همچون هدیة تو، همة درمه»به بدره چنین گفت:  (-Mahākāśyapaمهاکاشیاپه )

 .(Z, 145/ 2) ها نیز برابرند، همة دریافت کننده<هستند>بدون خود 

 . اندگرفتههر دو در بندهای پایه قرار  trāmaو  ttrāmuی ها، وابسته2/145در مثال 

که،  درست مانند این»  samu khoهمچنین، ممکن است بند پیرو قیدی تشبیه و مقایسه با 

 های زیر: مانند نمونه باشد ttrāmu، آغاز شود و بند پایه با یا بدون وابستة «گویی، انگار
 

trāmӓ  mamӓ aysmū badra         

دات وابستها وابستگی-من   ای بدره اندیشة 
 

 

tteri asaṃkhӓlstu1 bihīyu2 

                                                           
 .(Bailey, 1979: 500) مذکر: بخت، اقبال، هدیه اسم :haura-  نهادی، مفرد، مذکر از 1
 .āka- ،(Bailey, 1979: 181) پسوند« + گرفتن» nās- کننده، از: دریافتصفت :nāsāka- نهادی، جمع، مذکر از  2
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 بسیار آلوده نشده ادات وابسته 
 

 

bipajsama3 buljso vīrӓ         

احترامیبی واژهپس نیکی   
 

 

samu kho viysavārgyo4 ūtca 

ربستر گل نیلوف حرف ربط ادات وابسته  آب 
 

 

آب  مانندنیالوده است  چنان، آن اندازهها، نسبت به تحسین، احترامیبی ام نسبت بهای بدره!  اندیشه

 .(Z, 141/ 2)« در بستر گل نیلوفر

 

                                                                                                                                                    
 از صفت مفعولی: a +-khalstaṃsa- نخورده؛ از پیشوند نفی: پاک، آلوده نشده، دستصفت: khӓlstaṃasa- رایی، مفرد، مذکر از 1

saṃkhal- «از پیشوند« دار کردنکثیف کردن، آلودن، لکه saṃ-  وkhal-  از*xard- (Bailey, 1979: 12, 417; 

Emmerick, 1968: 130). 
2 bihīyu :رایی، مفرد، خنثی: )=قید(: بسیار، خیلی از -bihīya از ستاک« فراتر از حدِ..» صفت مفعولی bihījs «از ریشة« افزایش دادن 

*x/θ/haik/g «ریختن( »Emmerick, 1968: 100در مورد این واژه نظرات مختلفی ارائه ش .)ده است: امریک bihīys-  بالا »را
– ها بهصفت مفعولی آن، js– های مختوم بهستاک(. Emmerick, 1968: 100) معنی کرده است« بالا بردن»را  -bihīśو « رفتن

īya شود؛ قسختم می .padajs- «صفت مفعولی«سوختن ، padīya- .اگر صفت مفعولی bihīya- کار رود، به معنی عنوان قید بهبه

 درسدن(. Emmerick, 1969, No.3: 617) است« بیش از حد،  فراتر از حد»باشد، به معنی  عنوان صفت در جملهو اگر به« یادز»

bihīva-  را از ریشة*vi-θang- «و« کشیدن bihīya- را از ریشة *vi-thaṃj- ،thaṃj- «گرفته و با« کشیدن pahīya ،

pathīya-  ازpathaṃj- «ازیستاک آغ و« حفظ کردن pathīs- مقایسه کرده است (Dresden, 1955: 481; Emmerick, 

 صفت مفعولی از ریشة -bihīta(، h با حفظ) -abi-haiz* > «بالا رفتن، گسترش یافتن» -bihīysنامة بیلی، در واژه (.445 :1981

hai- ،haig- «ستاک سببی آن ،«کردن بالا رفتن، از حد تجاوز bihīś- «ک آغازیو ستا« گسترش دادن bihīs- «افزایش یافتن »

-abi-xaǰ* یا -bihaj-< *abi-xač-aya* صفت مفعولی از -bihīva همچنین واژة(. Bailey, 1979: 294) آورده شده است

aya- «جایگاه«. افزایش دادن *-x- مفروض در اینجا همانند bihan- «از« خندیدن *vi-xand- در کنار khan- «است. « خندیدن
 نیز وجود دارد« بالا بردن»-uskhaj  و ستاک سببی« آوردن دوام» -uskhajs در« بالا رفتن»به معنای  -xaǰا ی -xač ریشة

(Emmerick & Skjærvø, 1982. vol.1: 91; Emmerick, 1981: 450, 452.) 

، معادل سن. «ستشستایش، پر» bi +-pajsama- مذکر: تحسین، ستایش؛ از پیشوند اسم: bipajsama- رایی، جمع از-نهادی 3 

 «احترام گذاشتن» -pajsamev از(. Bailey, 1979: 200) «خدمت کردن» -pari-jam از« ستایش کردن» -pūj بودایی

(Emmerick, 1968: 65). 

 ,Monier-Williams« )گل نیلوفر»اسم ( -bias سن.) -viysa مؤنث: بستر گل نیلوفر؛ از سما: -viysavārgyā دری، مفرد از 4

1872: 684)  +vāra- «،پوشش حصار» (Monier-Williams, 1872: 904 )+ سازپسوند اسم مؤنث -gyā-  
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 1بند پیرو قیدی تناسب -2-2-10

سنگی را از لحاظ گرایش، درجه، شود که تناسب یا همبند پیرو قیدی تناسب به بندی گفته می

 cerӓ، «همانقدرکه» cuندها با حروف ربط مانند یا دامنه بین دو موقعیت بیان کند. این نوع ب

(halci« )هایی مانند با وابسته« هرقدرکه، هر اندازه کهtterӓ  دربند عامل  و یاcrāmu 

 مانند:  شود،آغاز می ttaای مانند همراه وابسته به« اندازههمانند، هم»
 

aysu hastӓ māñӓmӓ2 jau ـــــ ysӓ 

جوجنگ مانند هستم بدن فیل من   
 

 

kyeri halci pūrnyau bitte3 

بایی-تیرها ادات نامعین قید  بدرد 
 

 

biśśu sahyӓtӓ4 tta aysu         

کندمیتحمل  همه هصفت اشار   من 
 

 

sahyīmӓ ysīraho5 panye uysnaurӓ 

آورمتاب می وابستگی-همة سخن درشت   موجودات 
 

 

کردار پیل جنگجویی که هر اندازه ، بهپس من نیز سخن درشت هر موجودی را برخواهم تافت

 .(Z, 138/ 2) آوردبدَرَّد، همه را تاب می <آن را>کسی با تیرها 

 وصفی یا توصیفی بند پیرو موصولی-2-3

علاوه بر بندهای پیرو اسمی و بندهای پیرو قیدی در ختنی بندهای پیرو موصولی وصفی یا 

معرف اسم یا ضمیر شود که ایفاگر نقش پیشمی توصیفی نیز کاربرد دارد و به بندهایی اطلاق

                                                           
1 Clauses of proportion 

  mān(a)ya- ستاک اسمی؛ mānda- صفت مفعولی: مانند بودن، شباهت داشتن؛ فعل: māñ- ؛مضارع اخباری، اول ش.م.، گذرا 2

*māna-سغـ. بودایی ، m'n'ntk «(، هب.5193)ق.: « شبیهmāna- (Emmerick, 1968: 109) . 

 .baid (96 Emmerick, 1968:)*- از *bida-: دریدن، شکافتن، از فعل: bid- مضارع اخباری، سوم شخص مفرد، گذرا از  3

 سـن.« ردننـوازی کـبنـده» -usahyقـس. او. ؛ -sahyāta صفت مفعولی، «حمل کردنت» -sahy ؛مضارع اخباری، س.ش.م.، گذرا 4

utsahate «آوردنتاب» Emmerick, 1968: 17,132; Bailey, 1967: 358) . 

ayašzar- ( و38بند  10)یشت « کشیدک» šzar-. قس. او، šzar- آمیز؛ ازمذکر: زبر، خشن، خشونت اسم: ysīra- رایی، جمع از  5

mna-  (20بند  14)یشت (Bailey, 1979: 352; Maggi, 2009: 162). 
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هستند و در این نوع بندها، کاربرد ضمایر موصولی تعیین کنندة ساختار نحوی آنهاست. به 

 یر را توصیف کنند،توانند مانند صفت عمل کرده و اسم یا ضمعبارتی، این قبیل بندها می

 مانند: 
 

ttӓderi kanyau ūtca         
 آب قطرة  چنان
 

 

cu dīvyau1 jsa nitā2 

هااز زمین حرف ربط  رودخانه ها پس واژه 
 

 

kye vā vahӓṣṭa 3    

اندفرو ریخته ادات حرف موصول  
 

 

pӓṣkӓlstu4 yīndӓ biśśu 

تواند جدا کندمی  همه  
 

 

-او مید یا از زمین کشورها که فرو ریختند. هستن ها از آنرودخانه کهها، آب است از این همه قطره

 .(Z, 109/ 2) تواند همه را جدا کند

را توصیف « آب» utcāواژة « ها از آن هستندرودخانه که» dīvyau jsa nitā cuدر مثال بالا، 

 کند. می
 

cītӓ  ttӓte ggāha badṛ pyū- 

کههنگامی   بدره )نهادی( سرودها ص. اشاره)جمع( 
 

 

ṣṭe5  cu ggaṃḍye jsa naranda6 

گ )بایی/ازی(زن موصول شنید آمدبیرون می حرف اضافه   
 

                                                           
 (.Williams, 1872:-Monier 445) مذکر: سرزمین اسم: (dvīpa- )سن. :diva- ، جمع ازبایی 1
 (.Bailey, 1979:  182) «دویدن، جاری شدن» tak- از ریشة tāka-*ni-مؤنث: رودخانه؛ از  اسم: nӓtāa- رایی، جمع از-نهادی 2
 (.,Emmerick :1968 122) «افتادن، فروریختن» vahīys- نقلی، س.ش.ج.، مؤنث، لازم؛ 3
 skard-*pati- ؛ از«تجزیه کردن» kalṣpӓ- تجزیه شده، از: صفت مفعولی: kӓlstaṣpӓ- از نهادی، مفرد، مذکر )در ساخت امکانی( 4

(Emmerick, 1968: 83.) 

 gauša-* pati (87Emmerick, 1968: .)- شنیدن؛ از: ṣpyū- از نقلی، س.ش. م.، مذکر، متعدی  5

 ram-niš* (49 Emmerick, 1968:.) آمدن؛بیرون: narām- کر، لازم ازنقلی، س.ش.ج.، مذ 6 
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kӓḍai  hā hӓmӓte1 prraysātu 

käḍe زیاد ق. +  

-īض. س.ش.م.در حالت غیرفاعلی 

 ادات

 

 ایمان، باور شد

 

 

balysӓ  vӓte dātu bilsaṅgu 

 به انجمن به قانون حرف اضافه به بودا
 

 

راستی ایمانش به بودا، به قانون،  به ]آمد،که از زنگ بیرون می[بدره این سرودها را شنید،  کههنگامی

 (Z, 123/ 2). بیشتر شد به بهیکشوسنگهه  )=انجمن(

را « سرودها» ggāhaواژة « آمدکه از زنگ بیرون می » cu ggaṃḍye jsa narandaعبارت 

 کند. توصیف می
 

 وارهبند پیرو وصفی صفت-2-4

واره نیز استفاده های وصفی صفتجمله ، از3، حالت وابستگی مطلق2علاوه بر ساختار مصدری

روند. کار میمؤخر به ها برای شکل دادن به حروف اضافةهای وصفی و صفتشود. وجهمی

کار رود. اینگونه های غیر فعلی بهعنوان هستة عبارت صفتی در گروهتواند بهبندهای صفتی می

توانند متغیر باشند. بندهای صفتی ما میآیند، ابندها اگر چه معمولًا به دنبال فاعل بند پایه می

 (.Quirk et al, 1985: 424-5با مسند و گزاره در ارتباطند )
 

badŗ kӓḍe drātai pvaiʾttӓ 4       

ترسدمی هراسان بسیار بدره   
 

 

 

 

balysӓ ānandӓ tta parste 
 فرمان داد چنین  آننده  بودا 

 

 

 :(Z, 101/ 2) ( چنین فرمان دادānandaآننده ) ترسد. بودا بهبدره بسیار هراسان، می 

                                                           
 .«بودن» häm- از مضارع اخباری، س.ش.م، ناگذر 1

1 Infinitival construction 
2 Genitive absolute  

 (. :85Emmerick, 1968) «ترسیدن» puvaʾd- مضارع اخباری، س.ش.م.، گذرا؛  4
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بدره » badṛ kӓḍe drātai pvaiʼttӓدرعبارت « بسیار هراسان» käḍe drātai، 2/101در 

تواند به این صورت طور کلی، این ساختار میاست. به 1متمم صفتی« ترسدبسیار هراسان، می

 باشد.« ترسدبدره )که( بسیار هراسان )بود(، می»

 : 2/171در بند و یا  
 

lakṣaṇai jsonӓte2 ṣṭānӓ 3        

هانشانه  فروتنانه 
 

 

jseiʼṇu4 vӓtӓ harbiśśӓ spāṣṭe5 

 دید همه پسواژه به سرعت
 

 

 (Z, 171/ 2 ).( را دید lakṣanaهایش )فروتنانه، به سرعت همة نشانه

 lakṣaṇai jsonӓte ṣṭānӓ  jseiʼṇu vӓtӓ harbiśśӓدر « متواضعانه، فروتنانه» jsonäteواژة 

spāṣṭe «به سرعت همة نشانه( هایشlakṣanaرا دید ) »کند. در نقش متمم صفتی عمل می

 (.Quirk et al, 1985: 425ها بیان کنندة حالت فاعلی جملة غیرفعلی هستند )این صفت

 : 2/96و یا در 
 

kho uhu tterӓ jsīḍa6 tsutānda7        

                                                           
1 Supplement adjective clauses 

خم شدن : gheubh- از هندواروپایی *jaufna- خم شده، نماز برده، متواضعانه؛ از: صفت مفعولی: jsaunӓta- نهادی، مفرد، مذکر از 2

  .ǰaiwi (Bailey, 1979: 116). گستردن، گود شدن، او :-gab-/gaf از-jafna* یا
-می کارکه با صفت و قید به« بودن، ایستادن، بودن: »فعل:  ṣṭ-زحالِ )ا؛ در«صفت فاعلی مضارع ناگذر» tānaṣ- نهادی، مفرد، مذکر؛ 3

 stā-، histā- (.(Emmerick, 1968: 129 رود، قس. او.
ایی است بر واژة این واژه اشاره(.  :92Bailey, 1967-3) : در زمان کوتاه، سریع: صفتaṇjseiʼ- رایی، مفرد، خنثی: )=قید( از 4

 از« کوچک» šnʼʼk های سغدی نظیر سغدی بوداییه ممکن است با برخی از واژهک(، proto-khotanese) ختنیپیش

*jašnāk(k)a- ارتباط باشد. امریک، عبارت در  jseiʼṇu vätäافزاید که بهتر ترجمه کرده است و می« سرعتسریع، به»معنی به را

 :Vol. 2: 45 ) کنار گذاشته شود« به راحتی»و « لتبا سهو»معنی این واژه توسط لیمان و کنوو به ترتیب بهقبلی  هایاست ترجمه
Emmerick & Skjærvø, 1987). 

 (.Emmerick, 1968: 135-613) «دیدن» spāśś- نقلی، س.ش.م.، مذکر، متعدی؛ 5

 .( ,Emmerick :371968) «فریفتن» jsīr- ؛ از«شدهفریفته»صفت مفعولی  aḍjsī- ؛«فریفته شدن» tsu- نهادی، جمع، مذکر، با 6

، šaw-. پهـ، šiyav- فب.، yavš-.*، قس. اوcyav-؛ از tsuta- صفت مفعولی: رفتن، فعل: tsu-؛ نقلی، دوم، ش. ج. متعدی 7

šud ،سغـ .šw- ،آسی :cau- cu- ،شدن. فا (Emmerick, 1968: 42; Bailey, 1967: 111). 
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ایدشده فریفته   ادات وابسته شما حرف ربط  
 

 

cū balysӓ sarvañi sastӓ1 

 ظاهر شد همه آگاه  بودا زمانی که
 

 

 (Z, 96/ 2)آگاه بر شما ظاهر شد! که بودای همهچه بسیار شما فریفته شدید، از زمانی

توان بند را می« چه بسیار)=چقدر( شما فریفته شدید!» kho uhu tterä jsīḍa tsutāndaبند 

 ر نظر گرفت. صفتی تعجبی د
 

 گیرینتیجه-3

عنوان نمونه از فصل دوم  به وابستگی، هایی از جملات مرکبدر این مقاله، با گردآوری نمونه

تواند جملة مرکب زبان ختنی هم می، سعی شد تا به این نتیجه برسیم که در زمبستهکتاب 

شد ای اطلاق میه جملهوابستگی ب وابستگی از نوع پیرو قیدی وجود داشته باشد. جملة مرکب

داشته باشد، چند فعل در آن  شد و برای آنکه معنی کاملیمعنی آن با یک فعل تمام نمیکه 

در این مقاله  شد.و حداقل یک بند پایه و یک بند وابسته در این جملات دیده می وجود داشت

، تطابق و تضاد، اشاره شد که شامل زمانی، مکانی، تردید و احتمال، شرطیقیدی به نوع پیرو 

 است. تناسب  علت، هدف، نتیجه، تشبیه، مقایسه و

واره و پیرو علاوه، در این پژوهش به دو نوع جملة مرکب دیگر از نوع پیرو وصفی صفت به

 موصولی وصفی یا توصیفی اشاره شد. 

نوع  تواند بندهای پیروتوان به این نتیجه رسید که در درون یک جملة مرکب، میچنین، میهم

عبارتی، زمان وجود داشته باشد. بهطور هم قیدی شرطی، مکانی و بندهای پیرو اسمی نیز به

جا که هر یک جملة مرکب وابستگی ممکن است از بیش از دو جمله ساخته شده باشد. از آن

های پایه و پیرو ممکن است خود از یک جملة پایه و پیرو ساخته شده باشد و هر یک از جمله

هایی پایه تشکیل شده باشند، شمار جملههای همها نیز ممکن است از جملهاین جمله یک از

 گیرند محدودیتی ندارد. که درون یک جملة مرکب قرار می
 

                                                           
 ، فب.«نظر رسیدن به» sand-. قس. او؛ sasta- ت مفعولیصفرسیدن، ظاهر شدن؛ نظر: بهفعل: sad- ؛نقلی، س.ش.م.، مذکر، لازم 1

θand- ،هبـ.chad- (Emmerick, 1968: 130-131). 
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 Coordinate Compound Sentences in Khotanese; 

Adverbial Clauses and Participle Relative Clauses 

 

Abstarct 

 Mandana Taebi 

 

The analysis of all ancient Iranian languages can be used to conduct 

scientific research on the history of Iranian language, especially from a 

linguistic perspective. The Khotanese language which is regarded as Middle 

Eastern Iranian languages in the scientific classification of Iranian languages 

has received less research and study than other ancient Iranian languages, 

and when it comes to language studies, particularly sentence structure, it has 

been abandoned in Middle Eastern Iranian languages. Therefore, the present 

article examines the most common linguistic category associated with the 

structure of several types of compound sentences in the second chapter of 

the Zambasta Book. Khotanese literature is enriched by the Zambasta Book. 

This book is an original and native composition that describes the Buddhist 

teachings of the Mahayana school. It has been discovered that there are 

three types of sentences in this text: simple, subordinate compound, and 

coordinate compound sentences. In this research, the structure of compound 

sentences, including adverbial clauses shall be investigated. Also discussed 

are Adnominal Relative Clauses and Participle Adjective Clauses, which are 

two other types of compound sentences. The second chapter of the 

Zambasta Book has been used to provide the examples of such sentences. 
 

Keywords: Khotanese language, Coordinate Compound Sentence, adverbial 

Clauses, Adnominal Relative Clauses and Participle Adjective Clauses 
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